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»معرفتهاتـان	را	بـالا	ببریـد.	عزیزان	من!	سـقف	معرفـت	خودتان	را،	سـایتهاى	سياسـی	
و	اوراق	روزنامه	هـا	و	پرسـه	زدن	در	سـایتهاى	گوناگـون	قرار	ندهيد؛	سـقف	معرفت	شـما	
اینهـا	نيسـت...	سـطح	معرفت	دینـی	بالا	بـرود؛	ایـن	یكـی	از	كارهاسـت	كه	حتمـاً	لازم	

اسـت.	به	نظـر	مـن	آن	كارى	كه	مهم	اسـت	انجـام	بگيـرد،	مطالعات	اسـلامی	اسـت.«	    
                 

)بيانات	رهبر	معظم	انقلاب	اسلامی	1391/۰5/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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آزادى	اقتصادى	در	اسلام*

مسئله	ى	آزادى	اقتصادى	در	اسلام	
بحـث امـروز دربـاره ی آزادی در زمینـه ی مسـائل و فعالیتهـا و تاشـهای اقتصـادی اسـت. ایـن بحـث یکـی از 
آن بحثهـای بسـیار مهـم و ضمنـاً بسـیار حسـاس اسـت و شـاید بشـود گفـت کـه در طول این بیسـت سـی سـال 
گذشـته که مسـائل اسـامی و تفکرات نویـن قرآنی در میـان قشـرهای روشـنفکر اسـامی و بتدریج در بیـن مردم 
منتشـر شـده اسـت، یکی از آن بحثهـای حـاد و داغ و پرجنجـال محیط مـا و محیـط کارهای فکـری ما بوده اسـت. 
از مسـئله ی آزادی اقتصادی در اسـام سـوء اسـتفاده های زیادی هم شـده اسـت. از طرفـی طرفـداران مکاتب چپ 
سـوء اسـتفاده کردند و گفتند اسـام طرفدار اقتصـاد آزاد اسـت و بنابراین طرفدار اسـتثمار اسـت و اسـام را به این 
بهانـه کوبیدنـد. عـده ای از افـرادی کـه مایـل بودنـد از اسـام دفاع کننـد، امـا تفکر عمیـق اسـامی را هم درسـت 
نمیدانسـتند، آنهـا هـم سـوء اسـتفاده یـا اشـتباه کردنـد، از تـرس حملـه ی گروه هـای چـپ بکلـی آزادی فعالیت 
اقتصادی در اسـام را نفـی کردند و منکر شـدند که در اسـام چیزی بـه نـام آزادی اقتصـادی وجـود دارد. یک عده 
هم عماً سـوء اسـتفاده کردند؛ یعنـی در سـایه ی آزادی هـای اقتصـادی در اسـام جیبهای خودشـان را پـر کردند 
و چـه پیش از پیـروزی انقاب کـه البته نظـامِ آن روز این را بیشـتر تشـویق میکـرد و چه حتـی بعد از پیـروزی نظام 
اسـامی از آزادی هائـی که بود، سـوء اسـتفاده کردند و بـر ثروتها و اندوخته ها و سـوء اسـتفاده های خودشـان هرچه 
خواسـتند، افزودنـد. به هرحال مسـئله ی حساسـی اسـت و مـن البتـه در بحـث امـروز که شـاید یکـی دو خطبه ی 
دیگر هـم بعـد از آن، بعـد از امـروز دربـاره ی این موضـوع بحـث کنـم، نمیخواهم ایـن مسـئله را به صورت مشـروح 
در اینجـا مطرح کنـم. زیـرا اولاً خطبه ی نماز جمعـه گنجایش بحثهـای ریز و دقیـق و اسـتدلالی را آنقدرهـا ندارد و 

 *. خطبه های نماز جمعه  تهران| 1366/7/24
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ثانیاً به حسـب نیـاز زمـان و موقعیـت و باغت همـه ی بحثهائی کـه در این باب هسـت، مـورد احتیاج نیسـت و فعاً 
بحثهـای اولویتدارتـری وجـود دارد. آنچه که مـن امـروز در حول و حـوش مسـئله ی آزادی اقتصادی عـرض خواهم 
کـرد و شـاید در دنبـال آن در یکی دو خطبـه ی دیگر، چنـد مسـئله ی کلی در پیرامون این مسـئله اسـت که شـاید 
بشـود گفت که مـورد اتفاق همه اسـت و کسـانی کـه در این مسـئله نظـرات مختلفـی از لحـاظ تشـخیص موضوع 
دارنـد، در این چنـد موضـوع نباید هیـچ تردیدی بـه خودشـان راه بدهنـد و این یـک اجمالـی از آن بحـث تفصیلی 

اسـت که مـن مطـرح خواهـم کرد.

تفاوت	آزادى	اقتصادى	در	اسلام	و	غرب
همان طـور کـه عـرض شـد ایـن بحـث را از جنبه هـای مختلفـی میشـود مـورد ماحظـه قـرار داد. اولیـن مطلبی 
که بایـد عرض بشـود، ولـو خیلی کوتـاه، این اسـت که اگـر مـا میگوئیـم و معتقدیـم کـه آزادی اقتصادی در اسـام 
هسـت، ایـن آزادی اقتصادی بـه هیچ وجـه نباید تشـبیه بشـود بـه آزادی اقتصـادی در دنیـای سـرمایه داری غرب. 
دو نـوع چیـز، دو نـوع آزادی، دو نـوع تاش اقتصـادی وجـود دارد؛ آنچـه که امـروز در غرب هسـت که مـن مقداری 
بیشـتر شـرح خواهم داد، مورد قبول اسـام نیسـت و سـرمایه داری به معنای غربـی آن، به هیـچ وجه از نظر اسـام 
امضـا و تأییـد نشـده، بلکـه حتـی بـا آن مبـارزه و مقابله ی جـدی هـم در احکام فـراوان صـورت گرفتـه. ایـن اولین 
نکته که هم کسـانی کـه مایلنـد راجع بـه این مسـئله فکر کننـد و هم کسـانی کـه سـخنانی را در زمینـه ی اقتصاد 
آزاد و مالکیـت خصوصـی میشـنوند، از اول ایـن را بداننـد که آنچـه در باب اسـام گفته میشـود، الگـوی آن در نظام 

کاپیتالیسـتی غربـی و سـرمایه داری های موجـود دنیـا نیسـت؛ آن چیز دیگـری اسـت و این چیـز دیگری.

تعلق	نداشتن	فعاليت	هاى	اقتصادى	به	مردم	در	نظامهاى	غربی
نکته ی بعـدی ایـن اسـت کـه بهتریـن راه بـرای اینکـه آزادی اقتصـادی تأمیـن بشـود در یـک جامعه ی اسـامی، 
این اسـت که حکومـت اسـامی و دولـت اسـامی سیاسـتی اتخـاذ بکننـد و قوانینی وضـع بکننـد که بـر طبق آن 
قوانین همـه ی افـراد در جامعه ی اسـامی قـادر باشـند آزادانـه فعالیـت اقتصـادی کنند و همـه ی قشـرهای مردم 
از فعالیـت اقتصـادی خـود بتواننـد بهره مند بشـوند. ایـن یکـی از آن وجـوه امتیـاز و جدائی بیـن نظام اسـامی در 
اقتصـاد و نظامهـای غربـی اسـت. در نظامهـای غربـی اگرچه به حسـب ادعـا، به حسـب قوانیـن معمولی و اساسـی 
مـردم آزادند کـه فعالیـت اقتصادی داشـته باشـند، امـا در حقیقت ایـن آزادی متعلـق به همـه ی مردم نیسـت. این 
منابـع عظیم ثـروت، ایـن دریاهـا، ایـن منابع طبیعـی، ایـن دشـتهای حاصلخیـز، این معـادن، ایـن همـه امکاناتی 
که جـزو ثروتهـای عمومـی جامعه محسـوب میشـود، اینهـا اینجور نیسـت که راحـت در اختیـار همه ی قشـرهای 
جامعه قـرار بگیـرد و هـر کسـی بتوانـد بـر روی آن بهره بـرداری و کار بکنـد و منتفع بشـود. بلکـه آن کسـانی عماً 
و واقعـاً آزادنـد کـه دارای ثروتهای انباشـته و زیاد هسـتند کـه سررشـته ی اقتصاد جامعـه، بلکه حتـی خواهم گفت 
سررشـته ی سیاسـت جامعه و اداره ی جامعه در دسـت آنهاسـت. آنها هسـتند که در حقیقت از منابع ثروت استفاده 
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میکنند و بـر آنهـا تسـلط و سـیطره دارنـد و اسـتفاده و بهره بـرداری را آنهـا میکنند و آنهـا فضـا را برای اسـتفاده ی 
عموم جامعه تنـگ کردند. لذا شـما می بینیـد در جوامع سـرمایه داری، چـه جوامع پیشـرفته ی سـرمایه داری و چه 
جوامع عقب افتاده ی سـرمایه داری، مثل بیشـتر کشـورهای جهان سـوم، اغلب مردم در یک فقر شـدیدی هسـتند؛ 
بخصوص در ایـن کشـورهای عقب افتـاده. در حالی کـه اجتماعـات عظیمی از مـردم دچار فقـر و بیـکاری و بیجائی 
و بی مسـکنی و محرومیت از بیشـتر مواهب زندگی هسـتند، یـک عده ی معـدودی آزادانـه تاش میکننـد، فعالیت 
میکننـد، ثـروت در می آورند، معادنـی دارند، معـادن دیگـری را میگیرنـد؛ کارخانجاتـی دارند، کارخانجـات دیگری 
را ایجـاد میکننـد، دایـر میکننـد؛ زمینهائی دارنـد، زمنیهـای دیگـری را بـه آن اضافـه میکننـد؛ از دریاها اسـتفاده 
میکننـد، از همه ی منابـع طبیعـی در حقیقت یـک عده معـدود از جامعـه اسـتفاده میکننـد. دیگران چه کسـبه ی 
جزء، چه کارگران، چـه کارگران معـادن، چه کارگران کشـاورزی، چـه کارگـران کارخانجات، در حقیقـت ریزه خوار 
خـوان آنها و اسـتفاده کننـده از زیادی ثـروت آنها و گوشـه ی سـفره ی آنها هسـتند. خودشـان امکان تـاش، امکان 
تولیـد، امـکان بهره بـرداری، امـکان کار سـازنده، امـکان تولید ثـروت بـه آن معنـای حقیقی ندارنـد. پـس راه اینکه 
مـا اقتصـاد آزاد را به معنـای حقیقـی خـودش در جامعه به وجـود بیاوریـم، این اسـت که از ایـن انحصـار جلوگیری 
کنیـم. امکانـی در جامعـه بـه وجـود بیاید کـه اغلـب افـراد جامعـه، بیشـتر قشـرهای جامعه یـا همه ی کسـانی که 

قـدرت کار دارند، اینهـا بتواننـد از امکانات طبیعـی، از زمیـن، از دریـا، از انفـال، از دشـتها، از مراتع اسـتفاده کنند.

جلوگيرى	از	انحصار،	راه	بوجود	آوردن	اقتصاد	آزاد	به	معناى	حقيقی
 این حدیـث معروفـی کـه از قـول امیرالمؤمنیـن )علیـه الصّـاة و السّـام( نقل میشـود کـه البته بنـده سـند آن را 
درسـت نمیدانم کـه میفرمایـد: »ما رأیـت نعمـة موفـورة الّا و فی جانبهـا حـقّ مضیّع«؛ یعنـی هیچ جا هیـچ نعمت 
فـراوان و انباشـته ای را ندیـدم، مگـر اینکـه در کنـار آن یـک حـق ضایع شـده ای را دیـدم. ایـن حدیث یـک معنای 
دقیـق و لطیفـی دارد که ناظر بـه همین مطلبی اسـت کـه عرض شـد. بعضی تصـور کردند معنـای ایـن حدیث این 
اسـت که هرجـا نعمت زیـادی هسـت، ایـن در حقیقـت دزدی و غصب از یـک عده اسـت؛ پـس در کنـار آن غاصب، 
یک عـده مـردم ضعیف هسـتند. بعـد اشـکال کردند بـه ایـن حدیث که نـه، مـا می بینیـم کسـانی ثروتهائـی دارند 
کـه از راه دزدی و غصـب هم نیسـت، از راه تاش اسـت. این نیسـت معنـای حدیث. معنـای حدیث به حسـب آنچه 
که بـه ذهن بنـده می آیـد، این اسـت که آنجائـی کـه نعمـت فراوانی هسـت، ثروت زیـادی هسـت، امکانـات زیادی 
هسـت، خود ثروت، خود نعمـت موفـور، در حقیقت امکانات کسـب درآمد بیشـتر را بـه آن صاحب ثروت میبخشـد 
و به همان نسـبت ایـن امکان را از دسـترس دیگـران دور نگه میـدارد. آن کسـی که دارای یـک سـرمایه ی زیادی در 
جامعه هسـت، او بیشـتر میتواند تولید ثـروت بکنـد و از ثروتهـای معمولی مـرده ی افتـاده ی متعلق به عمـوم مردم 
بیشـتر میتواند اسـتفاده کند تا آدم فقیـر. پس هرجـا نعمت زیادی هسـت، فرصتهـا در اختیـار اوسـت، امکانات در 
اختیار اوسـت، میـدان تاش اقتصـادی در اختیـار اوسـت، قوانیـن در غالب کشـورها بر طبق نظـر او و ایـن طبقه به 
وجود می آیـد. بنابراین فرصت از دسـت اکثریت مـردم که آن ثـروت را ندارنـد، گرفته میشـود. بنابرایـن، این حرف، 
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این حدیـث، چه مسـتند به مـولای متقیـان باشـد یا نباشـد، مضمـون، مضمون درسـتی اسـت. پـس بنابرایـن راه 
درسـت اقتصاد آزاد در جامعه ی اسـامی این نیسـت که مـا ایـن آزادی را فقط در اختیار آن کسـانی قـرار بدهیم که 
قدرت مانور اقتصـادی دارند، بلکـه عاوه ی بـر اینکه افرادی کـه قدرت حرکـت و فعالیت اقتصـادی دارنـد، آنها باید 
کار اقتصـادی بکنند، بایـد وضع جامعه، نظـام جامعـه، قوانین جامعـه، کیفیت ارتباطات جامعه به شـکلی باشـد که 
همه ی مـردم، یعنی همه ی آن کسـانی که قـدرت کار دارنـد، آنها همه بتواننـد فعالیـت آزاد اقتصادی کننـد و از کار 

خودشـان منتفع بشـوند. این یـک نکته.

براى	جلوگيرى	از	فساد	باید	آزادى	اقتصادى	را	كنترل	كرد
 نکتـه ی بعـدی در بـاب آزادی اقتصـادی این اسـت کـه همـه ی انـواع آزادی در جامعه ی اسـامی باید به وسـیله ی 
قـدرت حاکـم اسـامی در جامعـه کنتـرل و هدایـت و نظـارت بشـود. این کنتـرل برای چیسـت؟ بـرای این اسـت 
که ایـن آزادی به فسـاد منتهـی نشـود؛ ایـن آزادی موجـب سـلب آزادی دیگـران نشـود. در آزادی بیان هـم همین 
جور اسـت، در آزادی های سیاسـی هـم همین جـور اسـت، در آزادی هـای فرهنگـی هم همین طور اسـت کـه قباً 
دربـاره ی اینها بحـث مفصلـی شـده؛ در آزادی اقتصادی هـم همین جـور اسـت. اگـر آزادی فعالیتهای اقتصـادی را 
اینجور معنـا کنیم که آن کسـانی که قـدرت فعالیـت و مانور اقتصـادی دارنـد، اینها آزادنـد، هرچه خواسـتند تولید 
کنند، هـر جور خواسـتند عرضـه کننـد، هر وقـت خواسـتند توزیـع کنند، هـر جور خواسـتند بفروشـند، هـر جور 
خواسـتند مصرف کنند، ایـن یقیناً نظر اسـام نیسـت. اسـام در کنـار آزادی اقتصـادی و مالکیت خصوصـی که به 
همه ی افراد جامعه اعطا کـرده و داده، نظـارت و کنترل دقیق دسـتگاه حاکمیت را هـم بر همه ی اینها لازم دانسـته. 
یعنی باید دسـتگاه حکومـت مراقب باشـد کـه از این آزادی ها سـوء اسـتفاده نشـود. حتـی در مصرف بایـد مراقبت 
بشـود که اسـراف به وجـود نیایـد. البتـه اسـراف در یک حـدی فقط یـک گناه شـخصی اسـت. شـما اگـر در داخل 
منزلتـان یک چیـزی را بـه صورت مسـرفانه مصـرف کردیـد، این یـک فعل حـرام اسـت فقط، یـک کار گناه اسـت، 
چـون اسـراف کار خاف اسـت دیگـر، کار حرام اسـت، یـک کار حرامـی کردیـد. اما اگـر همیـن کار حرام بـه حدی 
رسـید و به کیفیتـی درآمد که نظـام اقتصـادی جامعه را تهدیـد میکنـد، در جامعه فقر را گسـترش میدهـد، مایه ی 
محرومیـت قشـرهای عظیمـی از مردم میشـود، اشـیا و اجناسـی را کـه بـا زحمت زیـاد و با شـرکت عمومـی تولید 
میشـود، اینها را به فنـا و نابودی تهدیـد میکند، آنوقت دولت اسـامی وظیفـه دارد، تکلیـف دارد که بیایـد در مقابل 
ایـن اسـراف و در مقابـل ایـن زیـاده روی و تضییـع امـوال بایسـتد. البته ایـن در سـطح نظام جهانـی اینجور اسـت؛ 
یعنی مخصـوص جامعه نیسـت، مخصـوص داخل جامعه نیسـت، نظر اسـام در سـطح دنیا هـم همین جور اسـت. 
کشـورهائی که امـروز دچار اسـراف در مـواد غذائی هسـتند کـه بعضـی از کشـورهای ثروتمنـد دنیا نزدیـک هفتاد 
درصـد مـواد غذائـی را مصـرف میکننـد - کشـورهای پیشـرفته - در حالـی که خودشـان حدود سـی و پنج، شـش 
درصد مردم دنیـا و جمعیـت دنیا هسـتند. اگر یک نظـام عادلانـه ی اقتصادی جهانـی برقرار باشـد، اگر سـازمانهای 
بین المللیِ مسـلط و قـوی ای وجود داشـته باشـد، جلوی اینهـا باید گرفته بشـود. اگـر سـازمانهائی در دنیا باشـند و 
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حکومتهـای دارای وجدان بیداری در دنیا باشـند که قدرتشـان را به نفع انسـانها و ملتهـا بخواهند بـه کار ببرند، باید 
جلوگیری کننـد از اینکـه آمریکا مثـاً در هر سـالی چند میلیـون هکتار زمیـن مزروعی خـودش را اجازه ی کشـت 
نمیدهد، بـرای اینکـه جلوگیـری از افت قیمتهـا بکنـد. در حالی کـه در دنیـا روزانـه چندین هـزار کـودك زیر پنج 
سـال از گرسـنگی و سـوء تغذیه میمیرنـد؛ در حالی کـه ده تـا پانزده درصـد مـردم دنیا دچـار قحطی زدگی انـد؛ در 
حالی که سـی درصد مردم دنیـا دچار کمبـود مـواد غذای اند. یـا جلوگیری بایـد بکنند از اینکـه مثاً بازار مشـترك 
اروپـا چند سـال قبـل از ایـن، مقـدار زیـادی از مـواد غذائی تولیـد شـده ی خـودش را بـه دریا ریخـت، بـرای اینکه 
جلوگیـری کنـد از کاهش قیمتهـا و نگـذارد کـه قیمتهـا در دنیـا و در بازارهـای بین المللی بشـکند. پس مسـئله ی 
مبارزه ی با اسـراف، مبـارزه ی بـا تضییع امـوال، مبارزه ی بـا زیـاده روی در نظـام اقتصـادیِ بین المللی هـم با همین 
قوت از نظر اسـام وجـود دارد. البتـه در نظـام یک جامعه بـه طریق اولـی . پـس بنابراین اقتصـاد آزاد به معنـای این 
نیسـت، مالکیـت خصوصی بـه معنـای این نیسـت که کسـی حق داشـته باشـد هر مقـداری کـه میخواهـد مصرف 
کنـد، ولو ایـن مصرف زیـاد او موجب بشـود کـه انسـانهائی از گرسـنگی بمیرنـد، انسـانهائی دچـار بیماری بشـوند، 
انسـانهائی مـواد اولیـه و لازم زندگـی گیرشـان نیایـد کـه مصـرف بکننـد. این هـم از نظر اسـام درسـت نیسـت و 

اسـت. ممنوع 

مخالفت	اسلام	با	سرمایه	سالارى
یک نکتـه ی دیگر در بـاب اقتصـاد آزاد در اسـام که بحـث میکنیم، این اسـت که هیـچ گاه اجـازه داده نمیشـود در 
اسـام که فعالیـت آزاد اقتصـادی موجـب دسـت درازی به سرنوشـت سیاسـی جامعـه و دخالـت در بافت سیاسـی 
و تشـکیات سیاسـی جامعـه بشـود؛ سرمایه سـالاری. آن چیـزی کـه امـروز در کشـورهای سـرمایه داری غـرب به 
قوت هرچه تمامتـر وجـود دارد. سـرمایه دارهای بـزرگ در حقیقـت اداره کنندگان حقیقی و دسـتهای پشـت پرده 
در نظام سیاسـی کشـورهای بزرگنـد. البتـه بعضـی از عناصرشـان در داخـل حکومتهـا هـم راه پیدا میکننـد؛ مثل 
همین نظامهائـی که امروز هسـتند، نظـام آمریکا و غیـر او که عناصـری از حکومت خودشـان عضو سـرمایه دارهاند؛ 
خودشـان جزو سـهامدارهای بـزرگ کمپانی هـای نفتی یا غیـر نفتی و بقیه ی شـرکتهای بزرگ هسـتند. و یـا اینکه 
حتـی در حکومتها هم شـرکت نداشـته باشـند، امـا در پشـت پـرده، انتخابـات در اختیـار آنهاسـت، تعییـن رئیس 
جمهور بـا کمک آنهاسـت، پیـش رفتـن و پـس رفتـن یـک شـخصیت در صحنـه ی سیاسـت، در سـنا، در مجلس 
نمایندگان در اختیـار آنهاسـت، قوانینی که وضع میشـود، با نظر آنهاسـت، طبق مصلحت آنهاسـت. ایـن چیزی که 
امـروز در دنیای غـرب وجـود دارد که به اعتقـاد بنده دنیـای غرب را بایـد دنیای سرمایه سـالاری گفت. کاپیتالسـیم 
به معنای سـرمایه داری شـاید خیلـی دقیـق نباشـد؛ سـرمایه گرائی، سرمایه سـالاری، آقائی سـرمایه و سـرمایه دار، 
آقائـی کمپانی هـا و ثروتمندهـا و پولدارهـا بر امـور جامعه، این اسـت که شـاخصه ی بزرگ دنیـا سـرمایه داری غرب 
را امـروز بـه وجـود آورده و ایـن هـم از نظر اسـام مردود اسـت و هـر چیزی کـه به ایـن منتهی بشـود، بایـد جلوش 

گرفته بشـود.

لام
	اس
در
ى	
اد
تص

ى	اق
زاد

آ



ی"
صاد

شه اقت
ضوع " اندی

شتر درباره مو
مطالعه بی

اندیشه اقتصادی

12

مسئوليت	عمومی	به	تناسب	امكانات	و	به	تناسب	بهره	مندى	ها	در	مقابل	نيازهاى	عمومی
 آخریـن نکته ای کـه میخواهم روی او یـک قدری بیشـتر تأکید بکنم - اگرچـه به اختصار - این اسـت کـه در اقتصاد 
آزاد اسـامی به مقتضـای آزادی اقتصادی، مسـئولیت امـور اقتصادی جامعه و سـنگینی بـار امور اقتصـادی جامعه 
هم بر دوش مـردم اسـت. در کشـورهای سوسیالیسـتی اینجـوری نیسـت؛ در کشـورهای سوسیالیسـتی و در نظام 
دولت سـالاری کـه دولـت همـه ی کارخانجـات، زمینهـا و دسـتگاه های تولیـد ثـروت را و تولیـد را در اختیـار دارد، 
مردم کارمنـدان دولـت هسـتند، از مـردم توقعی نمیشـود داشـت. مـردم بـرای کار مثـاً جنگ یـا ویرانی یـا زلزله 
یا بیمـاری اگـر در جامعه به وجـود آمـد، کارمندان دولتنـد، چـه کار میتوانند بکننـد؟ مگر تـنِ خودشـان را بیاورند 
مصرف کنند. اما در نظام اسـامی اینجوری نیسـت، انفـاق و دادن مـال و اداره ی امـور نیازهای اقتصـادی و پر کردن 
خلأهای اقتصادی مسـتقیماً بـر دوش ملت و مردم اسـت و آحاد مردمی اسـت که کارهـای اقتصاد جامعـه و فعالیت 
آزاد اقتصـادی را در جامعـه دارا هسـتند. ایـن یک اصل اسـامی اسـت؛ مسـئله ی انفـاق. در جامعه ی اسـامی یک 
حادثـه ای رخ میدهد که دولـت احتیاج پیـدا میکند بـه پول؛ این پـول را مـردم باید تأمیـن کنند. جنگـی در جامعه 
پیـش می آیـد، ویرانـی ای پیـش می آیـد، بیمـاری ای پیـش می آیـد، حادثـه ی فوق العـاده ای پیـش می آیـد، نظـر 
اسـام این اسـت که مردم باید بـه قدر وسـع و توانائـی خودشـان این خـلأ را پر کننـد. البته چـون همه ی مـردم در 
یک سـطح نیسـتند، آن کسـانی که بهره مندی بیشـتری دارند، امکانات بیشـتری دارند، تکلیف بیشـتر بـر عهده ی 
آنهاسـت و این یک نکته ای اسـت که مردم مـا و جامعه ی اسـامی ما باید بـه آن توجـه کافـی و لازم را معطوف کند. 
ما البتـه همیاری مـردم را در طـول دوران انقاب بشـدت و قـوت مشـاهده کردیم؛ در این هیچ شـکی نیسـت. امروز 
هم بـرای مخـارج جنگ، بـرای مخـارج گوناگـون دولـت، بـرای کمبودهـا، بـرای زلزله زده هـا، سـیلزده ها، آواره ها و 
هر حادثـه ای کـه رخ میدهـد، می بینیم کـه مردم کمـک میکننـد و امکاناتشـان را آنچـه که هسـت، از روسـتاها، از 
محات فقیرنشـین، از مردم طبقـات بسـیار پایین تا طبقـات متوسـط، به مقدار همتشـان، بـه مقدار ایمانشـان، به 
مقـدار عاقه منـدی و دلسوزیشـان، امکانـات را در اختیـار آن مصـارف عمومـی میگذارند؛ امـا این کافی نیسـت. آن 
کسـانی کـه بیشـترین بهره مندی هـا را در جامعـه دارنـد، اینها وظیفه شـان بـا مردم عـادی یکسـان نیسـت. اگر در 
یک مسـئله ای، در یـک حادثـه ای شـما می بینیـد فـان زن مسـتمندِ طبقـه ی ضعیف یا متوسـط طـای خودش 
را مثـاً، یـادگار دوران جوانـی خـودش را، زینت منحصـر به فـرد خـودش را، دسـتمزد کار شـبانه روزی و پر زحمت 
روزهـای متمادی خـودش را می آیـد در اختیار مصرف عمومـی و جهاد فی سـبیل الّل میگـذارد و در حقیقـت در راه 
خـدا انفاق میکنـد، اگر حـد تـاش و ایمـان در جامعه ی مـا این اسـت، آن کسـانی کـه از امکانـات بالائی برخـوردار 
هسـتند، باید به همان نسـبت به پر کـردن ایـن نیازها و خلأهـا کمک کنند. این نمیشـود کـه در جامعه ی اسـامی 
مـا جامعه ای کـه بـه هدایت قـرآن حرکـت میکنـد، در راه اسـام حرکـت میکند، بـرای خـدا و اعای کلمـه ی دین 
جنـگ میکنـد و در مقابـل این هدفهـا و شـعارها تحمـل آن همـه مشـکات را میکنـد، یک عـده ای هـم در جامعه 
باشـند که بهره مندی هائـی هم داشـته باشـند، برخورداری هائی هم داشـته باشـند، هیچ مسـئولیتی هـم در مقابل 
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نیازهـای جامعه حـس نکنند. این از نظر اسـام اصـاً قابل قبول نیسـت. ایـن آیه ای کـه در اول خطبه عـرض کردم: 
»و انفقـوا فی سـبیل الّل و لا تلقـوا بایدیکم الـی التّهلکة«، همیـن مطلب را بیـان میکنـد. میفرماید در راه خـدا انفاق 
کنید و به دسـت خودتـان، خودتـان را در هاکـت نیندازیـد. یعنی اگـر انفـاق نکردید، به دسـت خودتـان، خودتان 
را در هاکـت می اندازیـد. امـروز حقیقت قضیـه این اسـت، می بینیـم قشـرهائی را، مردمـی را کـه برخورداری های 
آنهـا از جامعـه ی اسـامی و از رونـد معمـول جامعه ی اسـامی از متوسـط مردم بیشـتر اسـت، امـا کمکهاشـان به 
نیازهای عمومـی از متوسـط مردم کمتـر اسـت؛ این قابـل قبول نیسـت. من نمیگویـم آن کسـانی که برخـورداری 
دارند، هیـچ گونه کمکـی نکردند یـا مسـئولیتی به عهـده نمیگیرند. چـرا، بعضی هـا هـم هسـتند برخورداری هائی 
دارنـد - البته غالباً متوسـطینند، سـطح بالا نیسـتند - کمکهائـی هم میکننـد، اما نسـبت محفوظ نیسـت. اگر مادر 
یک شـهید تنهـا یـادگار فرزندش را یـا سـکه ای را که بـرای دامـادی جوانـش ذخیره کـرده بـوده، با کمـال اخاص 
می آیـد در راه جنـگ میدهد، یـا خانمی کـه زحمتکـش هسـت، کارگر هسـت، نامـه مینویسـد، پول میفرسـتد به 
میـزان کمـی، میگوید این مقـداری اسـت که مـن در طول چنـد هفته یـا چند ماه یا بیشـتر توانسـتم ذخیـره بکنم 
و از خـرج معمولی خـودم کم بگـذارم و بگـذارم در اختیار جبهـه و در اختیـار مصارف عمومـی، یا آن جوان بسـیجی 
مختصر چیزی را کـه در جبهه بـه او میدهنـد که اصـاً قابل ذکر نیسـت، همـان را جمع میکنـد و در اختیـار جبهه 
میگذارد، یـا آن کارگـر یـا آن کارمند یـا آن کاسـب، درآمـد خـودش را، بخشـی از آن را بـرای جبهه، بـرای مصارف 
عمومـی مصـرف میکنـد، اگر وضـع جامعـه و وضـع ایمـان طبقـه ی متوسـط و ضعیـف جامعـه در این حد هسـت، 
آن کسـانی کـه در طبقـات بالاتـر و بهره مندی هـای بیشـتر هسـتند، درآمدهـای بیشـتر دارنـد، امکانات بیشـتری 
داشـتند و توانسـتند بیشـتر بهره مند بشـوند، اینها مسـئولیت و تکلیـف بیشـتری دارند. ایـن قابل قبول نیسـت که 
آنها خودشـان را بـر کنار بدارنـد و نکته اینجاسـت که جامعه ی اسـامی به صـورت تعارف ایـن حـرف را نمیزند، این 
یـک وظیفه اسـت، یک تکلیف اسـت، نـه فقط یـک حکـم اخاقی. ایـن همه آیـات انفـاق در قـرآن بیان یـک حکم 
اخاقی نیسـت، بیان یک فریضه ی شـرعی اسـت. شـما ببینیـد لحن »انفقـوا« در قـرآن همـان لحن »جاهـدوا فی 
سـبیل الّل« اسـت. »انفقوا فـی سـبیل الّل«،)2( »جاهدوا فـی سـبیل الّل«،)3( یک جور حـرف زده؛ یک جـور مردم 
را مخاطـب قـرار داده و ایـن یکـی از آن نـکات مهمی اسـت کـه در طی مباحـث اقتصادی اسـام حتمـاً بایـد به آن 
توجه بشـود؛ بحـث مسـئولیت عمومی به تناسـب امکانـات و بـه تناسـب بهره مندی ها در مقابـل نیازهـای عمومی، 
در مقابـل دفاع از کشـور، دفـاع از مرزها، دفـاع از نوامیس، دفـاع از نظـام اسـامی و در مقابل بقیـه ی تهاجمهائی که 

میشـود. این یکـی از وظایـف و فرایضی اسـت که بـر دوش مردم هسـت.
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حدود	آزادى	اقتصادى	در	اسلام*

آزادى	اقتصادى	در	جامعه	
بحثی کـه امـروز در خطبـه ی اول عـرض میکنـم، دنباله ی بحـث جمعـه ی قبل اسـت که دربـاره ی مسـائل مربوط 
به آزادی هـای اقتصـادی در جامعه ی اسـامی بـود. همان طور که عرض شـد، بحـث ما در بـاب آزادی اقتصـادی در 
جامعـه ی اسـامی اسـت؛ یعنی یـک بعُد و یـک مسـئله از مسـائل فـراوان مربـوط به اقتصـاد اسـامی. نـه اینکه ما 
بخواهیم در اینجا مسـئله ی عمومـی و کلی اقتصاد اسـامی را مطـرح کنیم؛ چون مسـائل متعددی در بـاب اقتصاد 
اسـامی مطرح میشـود که یقینـاً در زمـان و مکان جمعـه و جماعـت، جای طـرح آنها به صـورت لازم نیسـت، لکن 
به مناسـبت مباحث مربوط بـه تأمیـن آزادی ها در محیـط اسـامی و جامعه ی اسـامی این بحث یـک بحث لازمی 
اسـت و بخصـوص از آن بعُدی که بنـده در جمعـه ی قبل مسـئله را مطـرح کردم و بحـث را شـروع کردم، با مسـائل 

روز ما و بـا تکلیف عمومـی و مردمـی و دولتی ما کاماً متناسـب و شـاید ان شـاءالّل راهگشاسـت.

اشتباه	نگرفتن	آزادى	اقتصادى	در	اسلام	با	آزادى	در	غرب	
 در جمعـه ی قبل عرض کـردم کـه نکاتـی در بـاب آزادی اقتصادی عـرض خواهم کـرد و پنـج نکته را عـرض کردم. 
بـرای اینکـه یـک خاصـه ای در ذهـن بـرادران و خواهـران بمانـد، آن پنج نکتـه را بـه صـورت تیتر عـرض میکنم، 
تکـرار میکنـم و بعـد یکـی دو نکتـه ی دیگر هـم که حائـز اهمیـت هسـت، بـه آن اضافـه خواهم کـرد. نکتـه ی اول 
این بود کـه اگـر گفتـه میشـود کـه در اسـام آزادی فعالیـت اقتصادی بـرای همـه ی مـردم هسـت، ایـن را نباید با 
آزادی در سـرمایه داری غربـی اشـتباه کـرد؛ آن چیزی اسـت و ایـن چیـز دیگـری. همانقدر کـه نظر اسـام در باب 

*. خطبه های نماز جمعه  تهران|  1366/8/15
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آزادی فعالیـت اقتصـادی با نظـر کمونیسـتها و مارکسیسـتها اختاف دارد، شـاید بشـود گفت بـه همان انـدازه هم 
با نظـر مکتب سـرمایه داری کـه در غرب حاکـم و مورد عمـل هسـت، اختـاف دارد. نکتـه ی دوم این بود کـه آزادی 
اقتصـادی در جامعـه ی اسـامی بـرای همـه ی مـردم در صورتـی تأمین خواهد شـد کـه در جامعـه مقرراتـی وضع 
بشـود و اعمال بشـود که همـه ی آحـاد مـردم فرصـت اسـتفاده از امکانـات طبیعـی را و ثروتهـای خـداداده ی برای 
همه ی مـردم را بتواننـد پیدا کنند. یعنـی همه ی مـردم بتواننـد از زمینها، از جنگلهـا، از دریاهـا، از منابـع و معادن و 
از انفـال و همـه ی چیزهائی که جـزو ثروتهـا و منابع عمومی اسـت، اسـتفاده کننـد. اینجور نباشـد کـه در جامعه از 
ایـن منابع طبیعـی و ثروتهـای خـدادادی عـده ای بتوانند اسـتفاده کننـد و عـده ی دیگری بـه آن حدی نرسـند که 
از ایـن منابـع طبیعـی اسـتفاده کننـد. مقرراتی ایـن چنیـن در جامعـه لازم اسـت. نکته ی سـوم ایـن بود کـه برای 
جلوگیری از فسـاد، جلوگیـری از اشـرافیگری، جلوگیری از تـُرف در جامعه، کـه در قرآن بـه آن مکرراً تصریح شـده 
و انواع فسـادهای مالـی، لازم اسـت که بـر ایـن فعالیـت آزاد کنتـرل و نظارتی وجود داشـته باشـد کـه آن کنترل از 
طرف دولـت و حکومـت اسـامی اسـت و حاکم اسـامی حـق دارد کـه نظـارت خـود و کنترل خـود و حسابرسـی 
خود بـر کیفیـت اسـتفاده از سـرمایه و پـول و مـال و مصـرف آن را حفظ کنـد و ایـن تکلیف دولت اسـامی اسـت و 
دولت اسـامی بایـد این تکلیـف را انجام بدهـد و به نفع عمـوم مـردم، مخصوصاً طبقات ضعیف و مسـتضعف اسـت. 
نکته ی چهـارم این بود که اگـر ما فعالیـت اقتصـادی را در جامعه ی اسـامی آزاد میدانیم بر حسـب نظر اسـام، این 
آزادی بایـد به حدی نرسـد که دارنـدگان سـرمایه های بـزرگ این قـدرت اجتماعـی و سیاسـی را پیدا کننـد که در 
سرنوشـت سیاسـی جامعه دخالت و اعمـال نفوذ کننـد؛ آنطوری که امـروز در کشـورهای غربی هسـت. در جامعه ی 
غرب همـان طور کـه گفتم و غالبـاً میدانید، سـرمایه دارها هسـتند که سیاسـتها را تعییـن میکنند و سیاسـتمدارها 
را بـر سـر کار می آورنـد یا کنـار میزننـد. ایـن در جامعه ی اسـامی مقبـول نیسـت و پولـدار و سـرمایه دار و طبقه ی 
اشـراف نباید بـه آن حدی برسـند و سـرمایه آنچنـان قدرتـی در جامعه پیـدا کند که یـک عـده پولـدار و ثروتمند و 
گردن کلفت در مسـائل سیاسـی جامعـه دخالت کننـد: وکیل بیاورنـد، وکیل ببرنـد، قدرتمنـدان را بیاورنـد، رئیس 
جمهـور بیاورنـد، سیاسـتمدارها را عوض کننـد، سیاسـتها را دیکتـه کننـد، قانونهـا را بر قـوه ی قانونگـذار تحمیل 
کننـد. ایـن هـم در جامعه ی اسـامی بـه هیـچ وجه مقبـول نیسـت و هـر چیزی کـه بـه اینجـا منتهی بشـود، یک 
خطر و واجـب الاجتناب اسـت. نکته ی پنجـم و نکتـه ی آخری کـه آن روز عرض شـد، این بـود که حالا کـه در نظام 
اسـامی مردم حق فعالیـت آزاد اقتصـادی را دارند و همه ی مـردم کارمندان دولت نیسـتند، میتوانند خودشـان کار 
کنند، خودشـان تـاش کنند، خودشـان تأمیـن درآمـد بکنند، پـس خلأهـای مالـی و اقتصـادی در جامعـه هم به 
وسـیله ی مردم باید پر بشـود؛ یعنـی انفاق. ایـن انفاقی که شـما در قـرآن در آیـات متعـددی - ده ها آیـه - می بینید 
که اجمالاً یا تفصیـاً به آن پرداخته شـده، این ناشـی از همیـن فعالیـت آزاد اقتصـادی در جامعه اسـت. وقتی مردم 
درآمـد تحصیل میکننـد، پـس باید بـه نیازهـای جامعـه هم مـردم برسـند، خلأهـا را پـر کنند، خـود انفـاق هم به 
معنای پر کـردن همیـن خلأهاسـت. این مطالبـی بـود کـه آن روز در پنـج نکته عرض شـد و امـروز دو سـه نکته ی 

دیگـر را هـم در همین زمینـه اشـاره میکنم.
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مرزهاى	فعاليت	اقتصادى	در	جامعه	ى	اسلامی
 نکتـه ی اولی کـه امروز عـرض میکنم، این اسـت کـه فعالیت اقتصـادی در جامعـه ی اسـامی گفتیم آزاد اسـت؛ اما 
نـه آزاد مطلـق، حـدودی دارد، مرزهائـی دارد، ایـن مرزهـا - که طبیعی هم هسـت کـه هر گونـه حرکـت و فعالیت 
آزادی بالاخـره یک حـدودی داشـته باشـد - در مکتب اسـام مرزهـای بخصوصی اسـت. در جوامع سوسیالیسـتی 
هم یک نـوع مرز بـرای داشـتن مـال و ثـروت هسـت؛ آن مرزهـا بـا مرزهـای اسـامی متفـاوت اسـت. در جامعه ی 
اسـامی مـرز فعالیـت آزاد همان چیزهائی اسـت کـه به صـورت کسـبهای حـرام و تصرفات حـرام در مـال در کتب 
فقهیـه معین و مشـخص شـده. یعنـی معامله ی ربـوی حـرام اسـت، معاملـه ی ناشـی از غَـرر و جهالت حرام اسـت، 
معاملـه ای که در آن فریب کسـی باشـد حـرام اسـت، معاملـه ای کـه در آن اضـرار بر دیگـران باشـد ممنـوع و حرام 
اسـت، معامله ای که ناشـی از درآمدهای نامشـروع باشـد حرام اسـت، احتکار که موجـب ثروتمندی بعضی میشـود 
و معامـات ناشـی از آن حـرام اسـت و از ایـن قبیـل چیزهائـی که در شـرع مقدس اسـام هسـت کـه اینهـا حدود 
معامله گـری و فعالیـت آزاد اقتصـادی در جامعـه ی اسـامی اسـت. بعضـی از اجنـاس و اشـیا، معاملـه ی آنهـا حرام 
اسـت. مثاً خمر یـا چیزهـای حـرام و نجـس در مـواردی - غیـر از مـوارد اسـتثنائی - معامله ی آنهـا حرام اسـت. یا 
بعضـی از اموالی که متعلق به شـخص نمیشـود و متعلق به دولت اسـامی اسـت مثـل انفـال، معامله ی آنهـا، جز در 
یک موارد اسـتثنائی، بـرای افـراد و برای بخـش خصوصی، حرام اسـت. و از ایـن قبیل مواردی هسـت در فقه اسـام 
که روشـن و واضـح و معین کرده کـه ایـن فعالیت آزاد شـما ولـو آنجائی کـه نظـارت و کنترل دولـت هـم آن را منع 

نمیکنـد، تـا کجا جایز اسـت و تـا کجـا جایز نیسـت و ممنـوع و حرام اسـت.

تفاوت	حدود	مالكيت	خصوصی	در	تفكر	ماركسيستی	با	اسلام	
 در مکتـب سوسیالیسـم و مکاتـب برخاسـته ی از تفکر مارکسیسـتی حـدودی برای مالکیـت خصوصی هسـت، اما 
آن حـدود غیـر از حـدود اسـامی اسـت. آنجـا مثـاً مالکیـت ابـزار تولیـد ممنـوع اسـت، یعنـی هیـچ یـک از افراد 
نمیتواننـد آن چیـزی را که وسـیله ی تولید هسـت، مثـل زمین، مثـل کارخانـه و از ایـن قبیـل را مالک باشـند؛ این 
در اسـام با این کلیت و به این شـکل نیسـت. داشـتن ابـزار تولیـد در صورتی که با شـرایطی کـه در اسـام و در فقه 
اسـامی ذکر شـده و اشـاره شـد منطبق باشـد، از نظر اسـام مانعی نـدارد. یـا در بعضـی از اشَـکال، مالکیـت زمین 
اشِـکال دارد، در بعضـی از اشَـکال مالکیت زمیـن هم ایـرادی نـدارد. بنابراین حـدودی که در اسـام بـرای مالکیت 
و بـرای فعالیـت اقتصادی ذکر شـده، بـا حـدود مکاتب دیگـر اشـتباه نباید بشـود. اینی که بعضی مشـاهده میشـود 
که چـون دیدنـد و فهمیدنـد که اسـام بـرای فعالیـت اقتصـادی حـدودی را معین کـرده، ذهنشـان فوراً بـه حدود 
مارکسیسـتی و سوسیالیسـتی میـرود و خیـال میکننـد که همـان چیزهائـی کـه در عرف تفکـرات مارکسیسـتی 
هسـت، اینجـا هـم وجـود دارد؛ نـه، ایـن غلـط و ناشـی از کج فهمـی اسـت؛ ناشـی از عـدم توجـه بـه احـکام و فقـه 
اسـامی اسـت. در مکاتـب ناشـی از مارکسیسـتی، ایـن سوسیالیسـمهائی کـه امـروز در دنیا رایج اسـت و شـکل و 
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قالب نظـام حکومتـی در کشـورهای سوسیالیسـتی اسـت - که البتـه اینها هـم با هـم تفاوتهائـی دارنـد و همه یک 
جـور نیسـتند - کاً معامله گـری و خرید و فـروش و بیع و شـرا یک چیز محکـوم و یک عمـل ضد ارزش تلقی شـده؛ 
در اسـام اینجور نیسـت. در اسـام خریـدن، فروختـن، معامله گری کـردن، با سـرمایه کار کـردن، ممنوع نیسـت. 
در حالـی کـه در آن مکاتـب خریـدن، فروختن، بـرای خود، برای کسـی کـه سـرمایه ای دارد، آن سـرمایه کم باشـد 
یا زیـاد باشـد، ممنوع اسـت. البته بگذریـم از اینکـه همین کشـورهای بزرگی که امـروز بـا آن مکتب اداره میشـوند، 
مجبور شـدند تجدیدنظرهائی را در شـکل اداره ی اقتصـادی در جامعه ی خودشـان به وجـود بیاورند و بخشـهائی را 
بـه فعالیـت آزاد اقتصـادی اختصـاص بدهند کـه ایـن ضـرورت و ناگزیـری ای بـود که بـر آنها تحمیل شـد. امـا کاً 
در تفکـر مارکسیسـتی خریـدن و فروختـن و معامله گـری یک نـوع دلالی زشـت و بـد و نامطلوب اسـت؛ در اسـام 
اینجور نیسـت. در اسـام داریـم که: »احـلّ الّل البیـع و حـرّم الرّبـا«؛)2( خریـد و فـروش، معامله گری، کاسـبکاری 
در صورتـی که بـا موازین اسـامی منطبـق باشـد، توش حـرام نباشـد، توش کم فروشـی نباشـد، تـوش ربا نباشـد، 
توش خریـد و فـروش اجناس ممنوعه نباشـد، هیچ اشـکالی ندارد و کاسـب بـودن، بـازاری بودن یک فحش نیسـت 
که بعضی حـالا خیـال میکنند اگـر به کسـی گفتند فانی کاسـبکار اسـت یـا تاجر اسـت یا بـازاری اسـت، این یک 
تهمت و دشـنامی اسـت. نه، ایـن هم یک افراطی اسـت کـه در برخـی از عناصر کـه حقیقتاً غرضـی هم غالبـاً ندارند 
و از تفکـرات اسـامی بی اطاع هسـتند، در زبـان اینهـا رایـج شـده. از اول انقاب هم مـا توجه داشـتیم، ایـن را اول 
گروهکها بـه وجـود آوردند. »بـازاری« شـد یک فحـش، »حاج بـازاری« شـد یک اهانـت؛ فانـی ولش کن، بـازاری 
اسـت؛ یا: حـاج بازاری هـا هر چـی گفتنـد، شـما مثاً فـرض کنیـد کـه تکـرار میکنید؛ این شـد یـک اهانـت و یک 
دشـنام. در حالی که نـه، حاج بـازاری هم دو جور اسـت: یـک حاج بـازاریِ مؤمـنِ متدینِ خـوبِ انقابـیِ عاقه مند؛ 
یـک آدمِ نابـابِ ناجـور هـم در کنـار او، او هـم ممکـن اسـت کـه کاسـب و معامله گـر و بـازاری باشـد. بـازاری بودن 
جرم نیسـت؛ این طبـق تفکر مارکسیسـتی اسـت کـه کاسـب بـودن و معامله گری کـردن و خریـد و فـروش کردن 
با سـرمایه ی شـخصی را یـک گنـاه میدانـد، یک جـرم میدانـد، یک نـوع دلالـی موجب بـالا رفتـن قیمـت میداند، 
یک خیانـت بـه طبقـات مسـتضعف میدانـد، از نظر اسـام چنیـن چیـزی نیسـت. وقتی کـه اصـل معامله گـری و 
خریـد و فـروش و کسـب و کار ممنوع نبـود، آنوقـت باید ببینیـم حدودش چیـه؟ البتـه بعضـی از ایـن آزادیِ خرید 
و فـروش و معامله گری اسـتفاده کردنـد کـه آن روز هم عرض کـردم و بـا اسـتفاده از آزادی هائـی که در اسـام داده 
شـده با چپاول - حقیقتـاً چپـاول و دزدی - کیسـه های خودشـان را پـر کردند. ایـن از نظر اسـام ممنوع اسـت؛ اما 
نفـس معامله کـردن، خریـدن، فروختن، جنسـی را از جائـی به جائی بـردن و معاملـه کردن کـه عرفاً بـه آن تجارت 
میگویند یـا اینکـه جنسـی را تهیه کـردن و بـه مشـتری فروختـن، اینهـا هیـچ اشـکالی نـدارد از نظر اسـام، هیچ 

نـدارد. مانعی 

كسبه	و	بازارى	ها	بزرگترین	خدمت	كنندگان	در	دوران	انقلاب	
 و مـن میخواهـم تذکـر بدهـم بـه برخـی از بـرادران نـاآگاه و ناآشـنا بـه معارف اسـامی کـه ذهنیـت خودشـان را 
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تصحیح کننـد. اینجور نباشـد که خیـال کنند بـازاری یعنی یـک عمل خـاف، یک جرم، یـک کاری که ضـد ارزش 
هسـت. نه، اینجـور نیسـت. مـا در دوران انقـاب هـم، در دوران اوج نهضت و شـروع نهضـت و آغـاز پیدایش نهضت 
هـم دیدیم کـه کسـبه و بازاری هـا بزرگتریـن خدمـت را آن روز بـه انقـاب کردند. شـما تاریخچـه ی انقـاب را اگر 
خودتـان نبودید، نـگاه کنیـد، مطالعه کنیـد، یـا اگـر بودیـد، در خاطرتان مـرور کنیـد، خواهیـد دیـد از اول همین 
کسـبه ی معمولـی و همینهائی کـه تـوی بازارهـا و خیابانهـا مغـازه داشـتند، همینهـا بودند کـه به حرکـت انقاب 
کمک کردنـد. بله یک عـده پولدارهـای بـزرگ، معامله گرهای بـزرگ، افـرادی که هیچ حـدی را برای کار خودشـان 
نمیشناسـند که غالباً هم آنها از ایـن طبقه ی متوسـط و معمولی بازاری هـا نبودند، طبقـات دیگری بودنـد، خیلی از 
آنها روشـنفکرهای از فرنگ برگشـته و تحصیل کـرده ای بودند کـه آمده بودنـد با اسـتفاده از زرنگی و سـواد و آگاهی 
خودشـان، شـرکتها به ثبـت داده بودنـد، بـه وجـود آورده بودنـد، کارخانه ها تولیـد کـرده بودنـد، از بانکهـا وامهای 
غیـر منصفانه گرفتـه بودنـد، ثروتهـای زیـادی داشـتند، به خـدا و دیـن و هیچـی هـم اعتقاد نداشـتند، بیشـترین 
ضربه را هم بـه اقتصـاد جامعه آنهـا زدند. امـروز هم کـم و بیش، گوشـه و کنـار اینجور آدمهـای زرنگِ خدانشـناسِ 
دین نشـناسِ در حقیقـت ضد انقـاب وجـود دارند کـه البتـه با اینهـا بایسـتی مبارزه بشـود. ایـن یک بحث اسـت، 
اینی که خـود معامله کـردن و کسـب و کار یک جرم باشـد، یـک خاف باشـد، یک ضد ارزش باشـد، ایـن یک بحث 
دیگر اسـت؛ چنین چیـزی در اسـام وجود نـدارد. بنابرایـن ما به طـور خاصـه در این نکتـه ی آخر ایـن را میگوئیم 
که آن حدودی که برای کسـب و کار آزاد در اسـام معین شـده، غیـر از آن حدودی اسـت که در مارکسیسـت معین 

شـده و بایسـتی ایـن را از هم تفکیـک کـرد و از هم جـدا کرد.

جمع	ثروت	و	عدم	انفاق،	یك	ضد	ارزش	و	گناه	است
 نکته ی دیگـری کـه امروز نکتـه ی آخـری خواهـد بود کـه عرض میکنـم، این اسـت کـه جمع ثـروت و عـدم انفاق 
از نظر اسـام یـک ضـد ارزش و یـک گناه و شـاید یـک گنـاه کبیره اسـت. اینجور نیسـت کـه چـون کار با سـرمایه 
جایز و مباح هسـت، پس بنابراین انسـان حـق دارد - ولو از طرق مشـروع و حـال - ثروتـی را جمع کنـد و آن را نگه 
دارد، در حالـی که جامعـه به ثـروت او و بـه امکانـات او و بـه دارائـی او احتیـاج دارد، آن را در راه مصالـح عمومی و در 
راه خـدا خرج نکنـد؛ این جایـز باشـد و مباح باشـد، چنین چیـزی نیسـت. در اسـام انفاق یـک اصل اسـت؛ باید در 
راه خدا خـرج کـرد. نمیگویند معاملـه نکنیـد و تحصیل مـال نکنید، بکنیـد، اما خـرج کنید. اسـام مـردم را عادت 
میدهـد که آنچـه را کـه بـه دسـت آورده اند، بـه قـدر نیـاز زندگـی - نیاز متوسـط، نـه حالا بـا عسـرت و فشـار، نیاز 
معمولـی و متوسـط، ولو تـوأم بـا مقـداری رفـاه و آسـایش و گشـایش در روزی - بـرای خـودش صرف کنـد و خرج 
کند، مـاادای او و آنچـه زیـاد می آیـد، بایـد در راه مصالح عمومـی جامعه خـرج بشـود. اگر کسـی ثـروت را درآورد و 
آن را با اسـراف، بـا خرجهای بیخـودی، بـا زیاده روی هـای گوناگون، بـا تجمل، بـا اشـرافیگری، با خوراك مسـرفانه، 
با پوشـاك مسـرفانه، با مرکب یـا منزل مسـرفانه، همـه ی آن را خـرج کرد یـا آن را نگـه داشـت و جمعِ ثـروت کرد، 
ایـن از نظر اسـام مذمـوم و منفور اسـت؛ عدم انفـاق منفـور و مذموم اسـت و اگر بـا جمع ثـروت همراه باشـد، حرام 
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اسـت. آیات متعـددی در قرآن بعـاوه ی روایـات فراوان وجـود دارد کـه من به ایـن دو آیه اشـاره میکنم کـه اولی در 
سـوره ی حدید اسـت، میفرمایـد: »و الّل لا یحـبّ کلّ مختال فخـور. الذّین یبخلـون و یأمـرون النّاس بالبخـل«؛)3( 
آن کسـانی که بخـل میورزند، دیگـران را هـم وادار به بخـل ورزیدن میکننـد، دیگـران را هـم از انفـاق در راه خدا باز 
میدارنـد، خودشـان هـم امـوال خودشـان را در راه خـدا نمیدهنـد. این بخـل کـردن معنایـش این نیسـت که فقط 
حقوق شـرعیه را نمیدهد؛ بلکـه فراتـر از حقوق شـرعیه، فراتـر از آنچه که در شـریعت اسـامی معین شـده که باید 
ادا کنـد، اگر بیـش از آن هم زیـادی داشـت، در حالی کـه جامعه بـه آن احتیـاج دارد، بایـد در راه جامعه خـرج کند. 
آنوقتـی که جهـاد متوقـف بـه مـال یـک ثروتمنـدی اسـت، بنـای مـوارد لازم عمرانـی در جامعه محتـاج بـه اموال 
ثروتمندان هسـت که بدون آن کار مـردم لنگ میمانـد و زندگی مـردم معطل میمانـد، آنوقتی کـه در جامعه فقرای 
زیادی هسـتند کـه دولـت اسـامی نمیتوانـد آنهـا را تأمیـن بکنـد، آنوقت آیـا اسـام راضی اسـت که همیـن طور 
فقرا در ایـن فقر زندگـی کنند یا مشـکات جنـگ و جهـاد در راه خـدا بـر دوش جامعه سـنگینی کند، یـک عده ای 
هم ثروتهای خودشـان را جمـع کنند کـه از همیـن امکانات عمومـی جامعه به دسـت آوردنـد - و حالا فـرض کنیم 
کـه از راه های حـرام هـم نبـوده، از راه هـای معمولی و مشـروع بـوده، اگر فـرض کنیم کـه از راه هـای مشـروع آنقدر 
ثروتهـای آنچنانـی میشـود فراهم بشـود، اگـر فـرض کردیم فراهـم نمیشـود که هیـچ، مطلب روشـن اسـت - اینها 
هم ثروتهـا را بـرای خودشـان حفـظ کنند و نگـه دارنـد در حالـی که جامعـه به ایـن احتیـاج مبـرم دارد، ایـن قابل 
قبول نیسـت و از اسـام چنین چیـزی بـر نمی آید، بلکـه ضد ایـن بر می آیـد. آن آیـه دیگـر، همین آیـه ی معروفی 
اسـت که: »الذّین یکنـزون الذّهـب و الفضّـة و لا ینفقونها فی سـبیل الّل فبشّـرهم بعذاب الیـم«؛)4( آن کسـانی که 
طـا و نقـره را گنـج میکننـد، ذخیـره میکننـد و در راه خـدا آن را انفـاق نمیکنند - شـاید طـا و نقـره خصوصیتی 
نداشـته باشـد؛ آن کسـانی کـه پـول را، ثـروت را، سـرمایه را گنـج میکننـد و ذخیـره میکننـد و در حالـی کـه نیاز 
مبـرم جامعـه بـه او هسـت، آن را در راه خـدا انفـاق نمیکننـد، آن هم مشـمول همیـن »یکنـزون الذّهـب و الفضّة« 
باشـد - آن وقت میفرمایـد: »فبشّـرهم بعذاب الیـم«. اگر ایـن گناه نباشـد، اگر گنـاه کبیره نباشـد، این »فبشّـرهم 
بعـذاب الیم« دیگـر چـرا؟ آنها را بـه عـذاب دردناکی مـژده بـده؛ یعنی بگـو که منتظـر عـذاب دردناك الهی باشـند 
که ایـن عـذاب دردناك هـم میتوانـد در دنیـا نتایج طبیعـی اعمال سـوء آنها باشـد کـه البته فقط بـه خـود آنها این 
نتایـج برنمی گـردد، بلکه گریبـان همـه ی جامعه را میگیـرد. و البته ممکن اسـت عـذاب اخروی باشـد، کـه احتمالاً 
هـر دوی اینهـا هم هسـت. یعنی هـم در دنیـا و هم در آخـرت عـذاب الیمی ناشـی از ایـن کار خواهـد شـد. بنابراین 
انفاق یک عمـل واجب و لازم هسـت که مـن حالا در بـاب انفاق و مسـائل مربـوط به انفاق بـاز هم بحـث خواهم کرد 
و عرض خواهـم کرد کـه ایـن را به عنـوان یک وظیفـه ی عمومـی تلقی کنیـد. انفـاق فقط وظیفـه ی یک عـده ی از 
مردم نیسـت. آن هفته هم گفتم، متوسـطین از مـردم، بلکه ضعفـای مردم، فقـرای مـردم در راه های عمومـی انفاق 
میکنند؛ اما صاحبان سـرمایه ها و ثروتهای انباشـته کمتر دستشـان به سـمت انفـاق در راه خـدا میرود. ایـن در نظر 
اسـام و در جامعه ی اسـامی و در یـک دولت اسـامی قابل قبول نیسـت. وقتی کـه جامعه احتیـاج دارد، حـالا اگر 
فـرض کردیـم یـک روزی را که هیـچ احتیاجـی اجتماع نـدارد؛ همـه ی مـردم در حد کفـاف و رفـاه دارنـد و زندگی 
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میکننـد و دولت اسـامی درآمدهـای سرشـاری دارد و احتیاجی به پول اینها نیسـت، بسـیار خـوب، حالا آنجـا را ما 
نمیدانیم، فکـر نمیکنیم که ایرادی داشـته باشـد که آن ثروت را خودشـان داشـته باشـند. شـاید حالا آنجـا هم باید 
تحقیق بیشـتری بشـود، بررسـی بشـود؛ بـه نظر میرسـد کـه آنوقت ایـرادی نـدارد. امـا آنوقتی کـه جامعـه احتیاج 
دارد، می بینیـم کـه بـا آن پولـی کـه این آقـا صـرف یـک میهمانی میکنـد، صـرف یک خریـد بیجـا میکند یـا توی 
خانه، تـوی صندوقچـه و گنجینه یـا در بانکهـای گوناگون نگهـداری میکنـد، در حالـی که بـه آن نیازی هـم ندارد، 
یـا آن را در معامـات نادرسـت و مضـر بـرای جامعه ماننـد بعضـی از خرید و فروشـهای فسـادانگیز مصـرف میکند، 
معامله گری هـای بـد و نابـاب، ایـن پولـی اسـت که اگـر صـرف در مصـرف فـان واحـد نظامـی در جبهـه ی جنگ 
بشـود، کلـی در وضع اینهـا تغییـر ایجـاد خواهد کـرد و اثـر خواهد گذاشـت. یـا اگـر چنانچه صـرف فان پـروژه ی 
عمرانی در کشـور بشـود، بخش عظیمی از مردم از آن اسـتفاده خواهنـد کرد و از فقـر رهائی خواهند یافـت. خب، ما 
چطور میشـود قبول کنیـم که اینهـا کنز ثروت کننـد و ثروتهای خودشـان را نگـه دارنـد و در راه خدا مصـرف نکنند 
و آنها هم بـا وجـود چنیـن ثروتهائـی در آن وضع نابسـامان یـا وضع جنـگ و بقیـه ی امور در یـک شـکل نامقبول و 
نابسـامان باقی بمانند و »فبشّـرهم بعـذاب الیم« نباشـد. واقعاً بایسـتی این افراد بشـارت داده بشـوند به عـذاب الیم 
پـروردگار. البته این یـک حکم اخاقی فقط نیسـت، بلکه بر اسـاس ایـن، جامعه ی اسـامی و دولت اسـامی و ملت 
مسـلمان بایسـتی برنامه ریزی هـم بکنند که حـالا ان شـاءالّل در خطبه ی بعـد در دنبالـه ی همین بحـث یک قدری 

بیشـتر در مسـائل مربوط بـه انفـاق بحث خواهـم کرد.
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انفاق	و	آزادى	اقتصادى	در	اسلام*

ثروت	اندوزى	و	انفاق	نكردن	در	راه	خدا،	یك	عمل	مغضوب	
بحثـی هـم کـه امـروز در خطبـه ی اول عـرض میکنـم، بحـث در بـاب انفـاق فـی سـبیل الّل اسـت کـه بحثهای 
خطبه هـای قبلـی در بـاب مسـائل مربـوط بـه آزادی اقتصـادی در جامعـه ی اسـامی بـه اینجـا رسـید. عـرض 
کردیم کـه وقتی اسـام معتقـد بـه اقتصـاد مردمـی اسـت و فعالیـت اقتصـادی را در انحصـار دولـت و کارمندان 
دولت قـرار نمیدهـد و به آحـاد انسـان در جامعه ایـن اجـازه را میدهد که تـاش کننـد و فعالیت کننـد و تحصیل 
مـال بکننـد، طبیعی اسـت که لازمـه ی ایـن طرز فکـر، این اسـت کـه اگـر در جامعـه ی اسـامی خائـی، نیازی 
وجـود داشـت، همـه ی افـراد جامعـه بـدون اسـتثنا، کسـانی کـه توانسـته اند تحصیـل مالـی بکننـد، موظفند بر 
حسـب اختاف تمکـن خودشـان آن خـلأ را پـر کننـد. اسـام نمیگوید کـه مـردم تحصیـل مـال بکننـد، اما آن 
مـال را فقط صـرف مصـارف شـخصی خودشـان بکنند، بلکـه اسـام میگویـد مـردم تحصیل مـال بکننـد و از آن 
مالی کـه تحصیل کرده انـد، حوائـج معمولی زندگـی و نیاز خـود را برآورده بکننـد و مابقـی آن را در راه خـدا انفاق 
بکننـد. »و یسـئلونک مـا ذا ینفقـون قـل العفـو«؛)2( از تـو سـئوال میکنند کـه چه چیـزی را انفـاق بکننـد - که 
ظاهر قضیـه این اسـت که سـئوال کننـده از جنـس مـورد انفاق سـئوال کرده اسـت - قـرآن جـواب را از سـئوال 
او منصـرف میکنـد، جـواب نمیدهـد کـه از چـه جنسـی انفـاق بکـن و از چه جنسـی نکـن، بلکـه جـواب میدهد 
»قـل العفـو«؛ به آنهـا بگو کـه زیادی هـا را، هرچـه مـورد نیـاز لازم زندگی شماسـت، خـرج کنیـد؛ اما هـر چیزی 
کـه مـورد نیـاز حقیقـی زندگـی نیسـت، آن را در راه خـدا انفـاق کنیـد. این یـک اصـل اسـامی اسـت. بنابراین 
خیلـی طبیعی اسـت کـه ثروت اندوزی بـر طبق نظر اسـام یـک حرکت غیر اسـامی اسـت کـه آیه ی شـریفه ی 
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»و الذّیـن یکنـزون الذّهب و الفضّـة و لا ینفقونهـا فی سـبیل الّل فبشـرّهم بعذاب الیـم«)3( را در هفته ی گذشـته 
عرض کـردم و گفتـم که بشـارت بـه عـذاب دردنـاك در ایـن آیـه دلیل بـر این اسـت کـه کنز ذهـب و فضـه و به 
عبـارت امـروز نگهـداری ثـروت و نـدادن آن در راه خـدا یـک عمل مغضـوب پروردگار اسـت و شـاید بشـود گفت 

یک گنـاه کبیـره اسـت. این طـرز فکـر اسـام در بـاب انفاق اسـت.
 امروز در ایـن خطبه من از بحـث اصلی کـه در خطبه هـای قبلـی آن را تعقیب میکـردم، قدری به حاشـیه خواهم 
رفت و بحـث انفاق را کـه در حاشـیه ی آن بحث قرار داشـت، بـه عنوان یک مسـئله ی اصلـی مطرح میکنـم. البته 
منظـور مـن بحـث تحلیلـی و اسـتدلالی و فلسـفی نیسـت، بلکه فقـط مایلـم متـون اسـامی را، آن هـم بعضی از 
متـون را در بـاب انفاق بـرای شـما بخوانم. مـا امـروز باید نظـر قـرآن و اسـام را در بـاب مـال و انفـاق آن دائماً در 
مد نظر داشـته باشـیم و بـه دنبـال آن عمـل کنیـم. والّا گفتـن بی عمـل، فلسـفه بافی در عالـم ذهن، اسـتدلال و 
بحث و فرمـول دادن بـدون نتیجه، شـأن و دأب اسـام نیسـت. در این آیه ای کـه در اول ایـن خطبـه - این خطبه 
و خطبـه ی قبـل - خوانـدم، میفرمایـد: »و انفقـوا فـی سـبیل الّل و لا تلقـوا بایدیکـم الـی التّهلکـة«؛ یعنـی در راه 
خـدا انفـاق کنیـد و بـه دسـت خودتـان، خودتـان را در هاکـت نیندازیـد. کـه یـک روایتـی در بعضی از تفاسـیر 
نقـل کردنـد در ذیـل ایـن آیـه کـه در یکـی از جنگهـای مسـلمین بـا روم کـه ابوایـوب انصـاری صحابـی پیغمبر 
اکرم هم در آن شـرکت داشـت، یکی از سـربازان اسـام کـه مرد متهـور و شـجاعی بود، رفـت به میـدان و جنگید 
و در صفـوف دشـمن رخنـه کـرد تا اینکـه رفت بـه قلـب دشـمن. عـده ای کـه در ایـن طـرف او را نـگاه میکردند، 
فریادشـان بلند شـد کـه: »سـبحان الّل القـی بنفسـه الـی التّهلکة«؛ این شـخص خـودش را بـه هاکـت انداخت، 
یعنی اشـاره ی به آیه ی قـرآن کـه: »و لا تلقـوا بایدیکم الـی التّهلکة«. حالا حساسـیت یک مسـلمان قرآن شـناس 
را اینجـا ببینیـد که چقـدر زیـاد اسـت. ابوایـوب انصـاری در آنجـا حاضر بـود، دیـد اینهـا دارنـد در معنـای »و لا 
تلقـوا بایدیکم الـی التّهلکة« اشـتباه میکننـد و فکـر میکنند معنـای اینکه نباید انسـان خـود را به دسـت خود در 
هاکـت بیندازد، این اسـت کـه نباید بـه قلب لشـگر دشـمن بزند و دارنـد این جوان مسـلمان شـجاع را بـه خاطر 
شـجاعتش محکـوم میکننـد؛ فریـادش بلند شـد، گفت سـاکت باشـید، ایـن آیـه دربـاره ی ما نازل شـد. مـا آنجا 
بودیـم و میدانیـم که ایـن آیه برای چـه نازل شـد. ماجرا ایـن بود کـه وقتی اسـام بعد از گذشـت چند سـالی بعد 
از هجرت یـک عزتی پیدا کـرد و یاوران اسـام زیـاد شـدند، ما که انصـار بودیم بـا خودمـان فکر کردیـم که خب، 
روز اول مهاجریـن محتـاج بـه کمـک ما بودنـد، ما آنهـا را کمـک میکردیـم و بـه مصـارف جامعه ی اسـامی مدد 
میرسـاندیم. امـروز دیگر خوب اسـت ما یـک قدری بـه خودمـان برسـیم، برویم سـراغ کسـب و کارمـان و ترمیم 
خرابی هامـان و تهیـه ی لوازم زندگـی به قدر یـک زندگی مرفـه و از جهـاد در راه خـدا و از انفـاق در راه خـدا غافل 
میشـدیم. این آیه نازل شـد، به مـا گفـت: »و انفقوا فـی سـبیل الّل«؛ در راه خدا انفـاق کنیـد، »و لا تلقـوا بایدیکم 
الـی التّهلکـة«؛ خودتـان در تهلکـه نیندازیـد با ایـن فکر غلـط، با ایـن تصـوری که دیگـر حالا مـا کار خودمـان را 
کردیم، خوب اسـت یـک قدری هـم بـه خودمـان بپردازیـم و برسـیم. »فتهلکـة فی الاقامـة فـی المـال و الولد«؛ 
ابوایـوب انصاری گفـت: تهلکـه در این اسـت که مسـلمان پابند مـال خـود و زندگی خـود و خانواده ی خود بشـود 
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و از تکلیـف الهـی که جهـاد و انفـاق هسـت، غافـل بشـود. تهلکه ایـن نیسـت که انسـان شـجاعی با دشـمن خدا 
مقابلـه کند، اگرچـه جانش به خطـر بیفتد. این برداشـت مسـلمان صدر اسـام از آیـه ی »و انفقوا فی سـبیل الّل و 

لا تلقـوا بایدیکم الـی التّهلکة« اسـت.

انفاق،	بهترین	راه	براى	ایجاد	تعادل	ثروت	در	جامعه		
 آن مسـئله ای کـه در بـاب انفـاق باید مـورد توجه قـرار بگیـرد و مـن خیلـی گـذرا از آن عبور میکنـم تا بـه آیاتی 
که یادداشـت کـردم برسـم، این اسـت کـه برای رفـع فقـر در جامعـه، برای پـر کـردن خلأهـای مالـی در جامعه، 
برای شـریک کردن همه ی آحـاد مـردم در اداره ی جامعـه، بهتریـن راه و موفقترین وسـائل، همان وسـیله و راهی 
اسـت که اسـام معین کـرده. یعنی اینکه کسـانی کـه تمکـن دارند، به هـر انـدازه ای که تمکـن دارند، بـه مخارج 
عمومـی، به مصـارف عمومـی کمک کنند کـه یکـی از آنها کمـک به فقراسـت، امـا منحصـر در کمک بـه فقرا هم 
نیسـت. این نمیشـود که در جامعه ی اسـامی کسـانی کسـب مال و ثروت بکننـد و تصـور بکنند که آنچـه دارند، 
»انمّـا اوتیتوه علـی علم«،)4( حـرف قـارون را بزنند. قـارون وقتـی میگفتند ایـن امـوال را جمع میکنـی، میگفت 
من بـا زیرکـی خـودم، بـا دانائی خـودم، با کوشـش و تـاش خـودم بـه دسـت آوردم، نـاز شـصتم. این فکـر، فکر 
غلطی اسـت کـه کسـی بگوید آنچـه من بـه دسـت آوردم، بـا تـاش و زیرکـی و هوشـیاری خـودم بوده، پـس ناز 
شـصتم. نه، مسـئله ایـن نیسـت در منطـق اسـام، مسـئله این اسـت کـه همـه موظفنـد بـه نیازهـای اجتماعی 
کمک کننـد. اگـر در همیـن جامعـه ی کنونی مـا رفـع فقـر در جامعه بـا یـک برنامه ریزی بـه وسـیله ی کمکهای 
مردمی مـورد توجـه قـرار بگیـرد، مطمئناً در طـول چند سـالی وضعیـت جامعـه و چهره ی کشـور عـوض خواهد 
شـد و در همـه جای دنیـا همین جـور اسـت. البتـه در مقیـاس جهانی هـم بین کشـورهای فقیـر و غنی مسـائلی 
از همین قبیـل و حادتـر از این وجـود دارد کـه حـالا او از محل بحـث ما خارج اسـت؛ مـا در چهارچـوب جامعه ی 
خودمـان بحـث میکنیم. پـس بـرای اینکـه در جامعـه تعـادل ثروت بـه وجـود بیایـد، جامعـه دو قطبـی از لحاظ 
ثروت نشـود، اسـراف و فسـاد مالی بـه وجود نیایـد، فقر بـه وجـود نیایـد، بهتریـن راه و موفقترین شـیوه ها همین 
شـیوه ی انفاق اسـت. شـما لـذا می بینید کـه در قـرآن آیـات متعـددی، ده ها آیـه دربـاره ی انفـاق هسـت و برای 
راه هـای مختلـف، از جمله بـرای جهـاد فی سـبیل الّل که گمـان میکنم هفـت تا، هشـت تا آیـه در قـرآن، جهاد با 
مـال را در کنار جهـاد با جـان قـرار داده. همچنانـی که جهـاد با نفـس واجب اسـت، پس جهـاد با مال هـم واجب 
اسـت. »و تجاهدون فـی سـبیل الّل باموالکم و انفسـکم«؛)5( هـم مال و هم جـان، در یـک ردیف، در یک طـراز، با 

یـک لحن مـورد توجـه قـرار گرفته.

ریا	باطل	كننده	انفاق	در	راه	خدا				
 ایـن راجع بـه مسـئله ی انفـاق؛ اما مـن مقید شـدم امروز یـک مقـداری صـرف وقـت بکنـم و آیـات را از کام الّل 
مجید اسـتخراج بکنـم. البته ایـن بخش کوچـک آیاتی اسـت که در بـاب انفاق اسـت؛ منتهـی  در هـر کدامی یک 
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نکتـه ای را مـورد توجـه قـرار دادم و اینجا ذکـر کردم. چنـد آیـه ای را عرض میکنـم و البتـه مقصود من این اسـت 
که ما حقایـق اسـامی را عـادت کنیم کـه از زبان قـرآن و متـون اسـامی و حدیـث بیابیم و متنـی فکـر کنیم. ما 
به یـاد داشـته باشـیم توصیه هـای قـرآن را، هـم مؤثرتـر اسـت، نورانیتش بیشـتر اسـت، دلهـا از آن بیشـتر متأثر 
میشـود و همین که بـه واقع و حقیقـتِ تفکر اسـامی نزدیکتر اسـت. یـک بخـش از آیات آنی اسـت کـه در انفاق 
بایـد بهترینهـا را انفـاق کـرد کـه چند آیـه در قـرآن هسـت. این یـک تمرین اسـت، یـک آزمایـش اسـت که یک 
آیه این اسـت که: »یـا ایهّـا الذّین امنـوا انفقوا مـن طیّبات مـا کسـبتم و ممّا اخرجنـا لکـم مـن الارض و لا تیمّموا 
الخبیـث منه تنفقـون«؛)6( یعنـی ای کسـانی که بـه خـدا ایمـان آوردیـد، از بهترینهـا، از زیباترینهـا، از آنچه که 
نفیسـتر و قیمتی تر هسـت، در راه خـدا انفـاق کنید. نروید سـراغ جنـس بـد و آن را در راه خـدا بخواهیـد بدهید، 
زیادی ها، لبـاس زیادی، خـوراك زیـادی، آن چیـزی که از دهـن افتـاده و خود شـما آن را کنـار گذاشـتید، آن را 
در راه خـدا انفاق کنیـد. نـه، از بهترین آنچـه که داریـد، در راه خـدا انفاق کنیـد که این آیه ی سـوره ی بقره اسـت 
و آیـه ی سـوره ی آل عمـران هم کـه معـروف اسـت، در ذهن همه هسـت کـه: »لـن تنالوا البـرّ حتّـی تنفقـوا ممّا 
تحبّـون«؛)7( آن عزیزترهـاش را در راه خـدا بده، آنچه که بیشـتر بـه آن عاقه داری. یـک آیه، یا یک دسـته آیات 
در این باب اسـت کـه انفـاق در راه خدا مثـل نماز یـک عبادت اسـت و ریـا آن را باطـل میکند. اگـر انفـاق را برای 
ایـن بکنیم کـه دیگـران بگوینـد به بـه، فانـی انفـاق در راه خـدا کـرد، تحسـین کنند مـا را، ایـن عمـل را خراب 
میکنـد و باطـل میکند کـه: »لا تبطلـوا صدقاتکـم بالمـنّ و الاذی کالـّذی ینفق مالـه رئاء النّـاس«،)8( کـه معلوم 
میشـود که آن کسـی که رئـاء النّـاسْ مالـش را میدهد، بـرای ریا، او هـم کار خـودش را باطـل میکند. امـا در عین 
حـال اگـر چنانچه بـدون ریا باشـد، هـم در راه خـدا آشـکارا انفـاق کردن خـوب اسـت و هم پنهـان انفـاق کردن. 
ایـن موجب نشـود که کسـانی انفـاق آشـکار نکنند، بکننـد، بـدون ریا باشـد، اما آشـکار بـودن، در معـرض دیدها 
بودن، هیچ اشـکالی نـدارد کـه میفرمایـد: »ان تبـدوا الصّدقـات فنعمّا هـی«؛)9( چـه بهتر کـه آنچه را کـه در راه 

خـدا میدهید، آن را آشـکار کنیـد، دیگـران ببیننـد، تشـویق بشـوند و کار خیر فضـای جامعه را پـر کند.

انفاق	نكردن	در	راه	خدا	و	خشك	دستی	در	راه	هاى	خير،	علامت	نفاق	است
 چنـد آیه در قـرآن هسـت کـه میفهمانـد بـه مـا کـه انفـاق نکـردن در راه خـدا و خشک دسـتی در راه هـای خیر 
عامـت نفـاق اسـت؛ نفـاق کـه شـاخ و دم نـدارد. آن کسـانی کـه ادعـای ایمـان میکننـد و اگـر بـه آنهـا بگوئید 
بی ایمـان، بدشـان می آیـد؛ امـا حاضـر نیسـتند یـک ریـال از مـال خودشـان را در راه خـدا خـرج بکننـد و حاضر 
نیسـتند بخـش متناسـبی از مـال را در راه خـدا بدهنـد، اینهـا یـا الان منافقند یـا خوف نفاق درباره شـان هسـت 
که یک جـا در عائـم منافقیـن میفرمایـد: »المنافقـون و المنافقـات بعضهم مـن بعض یأمـرون بالمنکـر و ینهون 
عـن المعـروف و یقبضـون أیدیهـم«؛)10( دستهاشـان را میبندنـد؛ یعنـی انفـاق نمیکننـد و در یـک جـای دیگر 
هم آن کسـانی هسـتند کـه با خـدا عهـد میکننـد کـه اگر خـدا بـه آنهـا چیـزی بدهـد، در راه خـدا انفـاق کنند: 
»فلمّا اتاهـم من فضلـه بخلـوا بـه و تولـّوا«؛)11( اینها هم کـه بعد از آنـی که چیـزدار شـدند، بخل میکننـد، اینها 
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را خـدا میفرمایـد: »فاعقبهـم نفاقـا فـی قلوبهم الـی یـوم یلقونه بمـا اخلفـوا الّل مـا وعـدوه«؛)12( چـون وعده ی 
خـدا را تخلـف کردنـد، بنابرایـن خـدای متعـال در دل اینهـا نفـاق می انـدازد. پـس حاصل مطلـب اینکـه یکی از 
نشـانه های منافـق این اسـت کـه او قبض یـد میکنـد، یعنـی انفـاق نمیکنـد. نـه، نمیتوانیم حـالا بگوئیـم که هر 
کسـی که قبض یـد میکنـد، ایـن مطلقـاً منافق اسـت، امـا مطمئنـاً یکـی از عائـم منافـق ایـن اسـت. در آیاتی، 
عذاب الهـی را بـرای کسـانی که انفـاق نمیکننـد، وعـده داده. بـه چه دل خـوش هسـتند کسـانی کـه در راه خدا 
حاضر نیسـتند انفاق بکننـد؟ که این آیه ی بسـیار شـدیدالحن: »خـذوه فغلّوه. ثـمّ الجحیـم صلوّه. ثمّ فی سلسـلة 
ذرعهـا سـبعون ذراعـا فاسـلکوه. انـّه کان لا یؤمـن بـالّل العظیـم. و لا یحـضّ علـی طعـام المسـکین«؛)13( اینجا 
مسـئله ی انفاق نکردن نیسـت، مسـئله ی بی تفاوت بـودن در مقابل فقرِ فقرا و مسـتمندان اسـت. خونسـرد بودن 
در مقابـل نیازهـای جامعه اسـت؛ خونسـرد هم نبایـد بـود. حتی آن کسـی که خـودش هـم نمیتواند انفـاق کند، 
بایـد دیگـران را وادار کند به انفـاق. در آخر سـوره ی منافقـون میفرمایـد: »و انفقوا ممّـا رزقناکم من قبـل ان یأتی 
احدکم المـوت فیقول ربّ لـو لا اخّرتنـی الی اجل قریـب فاصّـدّق و اکن مـن الصّالحیـن«؛)14( یعنـی در آنوقتی 
کـه مـرگ بـه سـراغ او می آیـد - کـه ناگهانی هـم مرگ بـه سـراغ همـه می آیـد، همـه ناگهـان بـا مـرگ روبه رو 
میشـوند، پیش بینـی اش را نکردنـد - آنجـا ناگهان بـه خـود می آید، میگویـد پـروردگارا عقـب بینداز ایـن مهلت 
را، شـاید بتوانم من تصـدق بدهـم در راه خدا، بتوانـم انفاق کنم. حسـرت انفـاق نکـردن اموالی که حـالا او خواهد 
رفت و آنهـا خواهد مانـد. و آیـات فراوانی که بـاز هسـت از جمله آیاتـی که انفـاق را، قـرض دادن به خـدا میداند و 

از ایـن قبیل کـه حالا آیـات دیگـری هـم یادداشـت کردم. 

روایاتی	از	انفاق	پيامبر	اسلام	)صلی	الله	عليه	وآله(	
یـک روایتـی را در آخـر عرایضم عـرض کنم کـه یک قـدری بـاز حـدود کار را برای مـا روشـن میکنـد و آن روایت 
این اسـت کـه رسـول خـدا )صلـّی الّل علیـه و الـه و سـلّم( وارد منزلشـان شـدند و دیدند بال حبشـی کـه خادم 
حضـرت و خدمتگـزار منـزل آن حضـرت بود، یـک مقـداری خرمـا، یک کوتـی از خرمـا یک گوشـه ای گذاشـته، 
پیغمبـر چشمشـان افتـاد بـه ایـن خرماهـا و فرمودند کـه اینهـا را بـرای چـه میخواهـی؟ »ما هـذا یا بـال«، این 
چیـه اینجا جمع کـردی؟ گفـت یا رسـول الّل چـون شـما گاهی مهمـان برایتـان می آیـد و وقتـی مهمـان دارید، 
ممکـن اسـت چیـزی در منـزل نباشـد و شـما میخواهـی از مهمـان پذیرائی کنـی، ایـن را من نگـه داشـتم برای 
روز مبـادا کـه مهمانـی بـرای شـما بیایـد. »اعـدّ ذلـک لاضیافـک«؛ برای صـرف شـخصی خودمـان هم نیسـت، 
بـرای مهمانهاسـت. پیغمبـر در جـواب او، بـرای یک مشـت خرمائـی که بـرای مهمـان نگه داشـته شـده، ببینید 
چـه میفرمایـد. فرمـود: »اما تخشـی ان تکـون لک دخـان فی نـار جهنّـم«؛)15( نمیترسـی کـه ایـن خرمائی که 
اینجا جمـع کـردی، این دودی بشـود بـرای تـو در آتـش جهنم. معلـوم میشـود مـردم محتـاج بودند. بـه عبارت 
دیگـر در حالی کـه مـردم در بیرون بـه اینی که شـما تـو خانه ات جمـع کـردی، احتیـاج دارند و شـما ایـن را نگه 
میـداری و نمیدهـی، نمیترسـی که خـدای متعـال این را وسـیله ی عـذاب تو قـرار بدهـد؟ بعـد فرمـود: »انفق یا 
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بال«؛ انفـاق کـن. »و لا تخش مـن ذی العـرش اقـالا«؛ از خدای متعـال ترس کم و کسـری نداشـته بـاش، خدا 
خواهد رسـاند. یـک روز هم حـالا مهمان آمد تـو خانه، نبـود، خب، نباشـد؛ خـدا خواهد رسـاند ان شـاءالّل، از خدا 
نترس که کـم و کسـر در کار تـو بگـذارد، بـده در راه خـدا، آنوقتـی کـه لازم اسـت. و امام هشـتم علی بن موسـی 
الرضـا )علیـه الصّـاة و السّـام( هـم به فرزنـدش امـام جـواد نامه ای نوشـت، ایشـان هـم عین همیـن تعبیـر را با 
مختصـر تفاوتـی خطاب بـه امام جـواد بـه کار بـرد. »فانفـق و لا تخـش مـن ذی العـرش اقتـارا«؛)16( در راه خدا 
انفـاق کن پسـرم و نتـرس از اینکـه خـدای متعـال تـو را در سـختی و تنگدسـتی نگـه دارد. ایـن طرز فکر اسـام 
اسـت و این طـرز فکـر اسـام فقط مـال متوسـطین و فقـرا نیسـت که هـر وقت مـا یـک چیـزی را اعـام کردیم، 
یا بـرای جنگ، یـا برای سـیل یـا بـرای نیازهـای گوناگـون، اولین کسـانی کـه اجابـت کردنـد، طبقه ی متوسـط 
مردم اسـت. می آینـد انگشـتری را، طائـی را بـه آدم میدهند کـه آدم خجالت میکشـد، اشـک انسـان در می آید، 
می بیند کـه این چـه خانـواده ی ضعیفی اسـت، انگشـتری کـه به حسـب قیمـت ظاهـری کم بهاسـت، اگرچه در 
باطن بسـیار بـاارزش و قیمتی اسـت، اینها هسـتند غالبـاً کـه می آینـد میدهند؛ افـراد متوسـط و افـراد فقیر، آن 
کسـانی که پولهای بیشـتر دارنـد، کمتـر می آیند، نمیگویـم هیـچ نمی آیند، امـا کمتر می آینـد، این نمیشـود. در 
جامعه ی اسـامی آن کسـانی کـه بیشـتر دارند، آنهـا بایسـتی بیشـتر بدهند، فکـر نکنند از مالشـان کم میشـود، 
آنچه گیـر آنهـا می آیـد، بمراتـب ارزشـمندتر و بزرگتر اسـت از آنچه که از دسـت آنهـا میـرود. آنچـه نمیدهند، او 
از دستشـان میرود، آنی کـه میدهنـد، او میماند. رسـول خدا گوسـاله ای را یـا بزغالـه ای را قربانی کردنـد و آمدند 
فقـرای مدینـه و این گوشـت را هی قطعـه قطعـه پیغمبـر برید، داد بـه اینهـا و بردنـد. یک کتـف این بزغالـه ماند 
در خانـه، یکـی از زوجـات رسـول الّل عـرض کـرد یـا رسـول الّل! ایـن بزغالـه همـه اش رفت، فقـط کتفـش ماند. 
پیغمبـر فرمودنـد همـه اش مانـد، فقط کتفـش خواهـد رفت. همیـن کتفی کـه مـن و تـو آن را میخوریـم و هضم 
میشـود و نابود میشـود، ایـن در حقیقـت نابود شـده و از بیـن رفته، بقیـه ای کـه دادیم، مانـد پیش خدا. نترسـند 
از اینکـه آنچه دادنـد، از بین رفـت، بدهنـد در راه خـدا و نیازها را بـرآورده کننـد. ما مایلیـم که با دعوت اسـامی، 
بـا دعـوت موعظه آمیـز و نصیحت آمیز، آن کسـانی کـه تمکـن دارنـد، بیاینـد نیازهـای جامعه را پـر کننـد. البته 
امروز مسـئله ی جهاد مالی اسـت کـه فوق العـاده هم مهم اسـت، اما همیشـه هم انـواع و اقسـام انفاقهـا در جامعه 

هسـت و مخصوص امـروز نیسـت، انفـاق را باید همیشـه کـرد و بـرای همیشـه آن را قدر شـناخت.
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باید	نظارت	دولـت	اسـلامی	در	كنار	قوانين	اسـلامی	
براى	فعاليت	اقتصادى	باشد

مبارزه	اميرالمومنين	بـا	تخلفات	اقتصـادى،	نمونه	اى	
از	نظارت	بر	فعاليت	اقتصادى

نمونه	هایـی	از	برخـورد	اميرالمومنين	)عليه	السـلام(	
با	متخلفين

راه	رفع	تعدى	و	ظلم	در	جامعه
از	اختيـارات	حكومـت	اسـلامی	اینسـت	كـه	جلـو	

تعدى	ظالم	بر	مستمند	را	بگيرد

ضرورت	نظارت	حاكم	اسلامي	بر	آزادي	اقتصادي



اندیشه اقتصادی

ضرورت	نظارت	حاكم	اسلامي	بر	آزادي	اقتصادي*

باید	نظارت	دولت	اسلامی	در	كنار	قوانين	اسلامی	براى	فعاليت	اقتصادى	باشد
بحثی کـه در خطبـه ی اول امـروز عرض خواهـم کـرد، در دنباله ی بحثهـای گذشـته در باب مسـائل مربوط بـه آزادی 
و آزادی اقتصـادی اسـت کـه همـان طـوری کـه در اوائل ایـن بحـث عـرض شـد، مسـئله ی آزادی اقتصـادی در نظام 
جمهـوری اسـامی یـک مسـئله ی سـئوال انگیز و بحث انگیـز اسـت و همـه ی کسـانی کـه بـا انگیزه هـای مختلف به 
مسـئله ی فعالیت اقتصادی نـگاه میکننـد، روی این مسـئله تکیه و توجـه دارنـد و ابعاد ایـن قضیه باید هرچه بیشـتر 
روشـن بشـود. البته دو سـه خطبه در این باب قباً عرض شـده اسـت و امروز بـر روی یکـی از نکاتی کـه در خطبه های 
گذشـته به اختصار اشـاره شـد، میخواهم تکیه کنـم و بحث کوتـاه خطبـه ی امـروز را دربـاره ی آن نکته قـرار بدهم. و 
آن نکته این اسـت کـه گفتیم در اقتصـاد جامعه ی اسـامی اگرچه مـردم در فعالیتهای اقتصـادی میدان باز و وسـیعی 
دارنـد و آزادی هـای زیـادی دارنـد و هر کسـی ایـن حـق را دارد کـه فعالیت و تـاش اقتصـادی بکنـد، اما در کنـار این 
حـق و اختیار بـرای مـردم یـک اختیـار و حقی هـم بـرای دولـت اسـامی و قـدرت حاکم بـر جامعـه ی اسـامی قرار 
داده شـده اسـت و آن حـق کنتـرل و نظـارت و مراقبـت اسـت. زیرا اگـر این حـق بـرای حاکم اسـامی نباشـد و مردم 
بدون نظـارت دولـت و بـدون رعایت سیاسـتهای دولت تـاش اقتصادی را شـروع کننـد و انجـام بدهند، ایـن یقیناً در 
جامعه بـه طغیـان، به ظلـم، به بغـی، به فسـاد منتهـی خواهد شـد و همـان وضعـی پیـش خواهد آمـد کـه در دنیای 
سـرمایه داری هسـت که سـاطین فـولاد و طـا و نفـت و صاحبـان کمپانی هـای بـزرگ از قـدرت و ثـروت بی نهایت 
برخوردارند و قشـر بزرگـی از مردم هـم از اوّلیـات زندگی، یعنـی از خانه و خانواده و شـام شـب و لباس نگهدارنـده ی از 
سـرما و گرما محرومند و بدتـر از آنجا کشـورهائی که دنباله رو سیاسـتهای آنها هسـتند در جهـان سـوم از جمله نظام 

 *. خطبه های نماز جمعه  تهران | 1366/10/11
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منحط گذشـته ی این کشـور، نظام پادشـاهی. اگر نظارت دولت اسـامی و حاکمیت اسـام نباشـد، قانون اسـامی به 
خودی خـود، نمیتوانـد معجزه بکنـد. قانون هنگامـی کاربـرد دارد و مؤثر اسـت که بالای سـر قانون، یک دسـت قوی و 

نیرومنـدی باشـد و آن دولت اسـامی اسـت. ایـن مطلـب را قدری بـاز کنم.

مبارزه	اميرالمومنين	با	تخلفات	اقتصادى،	نمونه	اى	از	نظارت	بر	فعاليت	اقتصادى	
 در مقدمه ایـن را بگویم که یکـی از اهرمهای اسـتقرار عدالت در جامعه ی اسـامی، حکومت اسـامی و دولت اسـامی 
و به تعبیر روشـنتر دسـتگاه اجرائی اسـامی اسـت. چون دولت و حکومت را یـک وقت به معنـای مجموعه ی حکومت 
به کار میبریـم که شـامل دسـتگاه قانونگـذاری و قـوه ی قضائیه و دسـتگاه اجرائـی همه هسـت، اینجا منظـور من آن 
نیسـت. عاوه بر قـوه ی قانونگـذاری و عاوه بـر قوه ی قضائـی که بایـد مقابل تخلفـات از قانـون را بگیرند، یـک قدرتی 
هم متعلق اسـت بـه قـوه ی اجرائـی و دسـتگاه اجرائی که بـا این قـدرت، بـا این قـوه، با ایـن اعمال نفـوذ و قـدرت باید 
در محـدوده ی قوانین اسـامی و اصـول اسـامی در جامعه حضور دائمی داشـته باشـد و تخلفـات را ببیند و بشناسـد 
و از آنهـا جلوگیـری کنـد، ظالـم را از ظلم منع کنـد، بغـی و طغیـان و تعـدی و تجـاوز را اجـازه ندهد و خاصـه مظهر 
حاکمیت اسـامی باشـد؛ یعنی دولـت اسـامی و دسـتگاه اجرائـی اسـامی و حاکم اسـامی بایـد حضـور کاملی در 
همه ی فعالیتهای جامعه داشـته باشـد. این نظر اسـام اسـت که از خال شـواهد و دلائل فراوانی این را میشـود یافت و 
شـاید کسـی هم درباره ی اصل این قضیه بحثی و تردیدی نـدارد. در زمینه ی مسـائل اقتصادی هم عینـاً همین قدرت 
و همیـن حاکمیت متعلق به جمهوری اسـامی اسـت؛ متعلـق به دولـت و حاکم نظام جمهوری اسـامی اسـت. اینجا 
هم غیـر از دسـتگاه قانونگـذاری کـه قانـون را وضع میکنـد و غیـر از قـوه ی قضائیه که وقتی شـکایتی بشـود یـا وقتی 
تخلفی از قانون بشـود، به سـراغ متخلـف خواهد رفت و جـرم و جنایتـی انجام بگیـرد، مجـرم را مجازات خواهـد کرد، 
خود دولت اسـامی هم با اعمـال قدرت و بـا حضور دائمی و با رابطه ی مسـتمر با قشـرهای مـردم، بایـد از تخلفات آنها 
جلوگیری بکند. اگـر این بـود، آن وقـت آزادی امور اقتصـادی در جامعه، ظلـم و بغی و تبعیـض و اختـاف طبقاتی و از 
بین رفتـن زندگی و رفاه قشـر عظیم مسـتمند اتفاق نخواهـد افتاد. اگـر این نبـود، اگر مجری دسـتش باز نبـود و توان 

اعمال قدرت نداشـت، قانـون را براحتـی زیر پـا میگذارند. 

نمونه	هایی	از	برخورد	اميرالمومنين	)عليه	السلام(	با	متخلفين
لذا در دوران حکومـت امیرالمؤمنین می بینیـم که آن حضرت - شـخص خـود امیرالمؤمنین، نه قاضـی - در جامعه ی 
اسـامی بود؛ یعنی مردم به قاضـی مراجعـه میکردند، قاضی حـل و فصل میکـرد اگر قتلـی، دزدی ای، جنایتـی اتفاق 
می افتـاد، قاضی به سـراغ متجـاوز از قانـون میرفت؛ امـا در عین حـال خـود امیرالمؤمنین طبـق این حدیثـی که چند 
جا نقـل شـده: »کان یخـرج الـی السّـوق و معـه درّة«،)2( وارد بازار مسـلمانها میشـد، در حالی کـه تازیانه در دسـتش 
بود. تازیانـه را بـرای نـوازش کـه نمی آورنـد. امیرالمؤمنیـن نمیرفت کـه اگر کسـی را در بـازار دیـد تخلف میکنـد، به 
قوه ی قضائیـه بگوید کـه او را مجازات کـن، میرفت تا خـود او اعمال قـدرت بکند و خـود او مانـع از ظلم و تجاوز بشـود. 
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در یک روایـت دیگر ایـن را بـا تفصیل بیشـتری ذکر کـرده: »کان علـیّ )علیـه الصّـاة و السّـام( کلّ بکـرة یطوف فی 
اسـواق الکوفة سـوقا سـوقا و معه الدّرّة«؛)3( یعنـی هـر روز امیرالمؤمنین ایـن کار را میکـرد؛ کار دفعی نبـود. بلکه کار 
مداوم و مسـتمر امیرالمؤمنین ایـن بود که بـه همه ی مراکز کسـب و تجـارت و بازارها سـر میـزد و تازیانه هـم - »معه 
الـدّرّة علـی عاتقـه« - در دسـتش بـود و روی شـانه اش؛ یعنـی آمـاده ی بـه کار، که اگـر دید کسـی دارد ظلـم میکند، 
همان جـا امیرالمؤمنین تعزیـز شـرعی را دربـاره ی او اجرا کند. بـه عامل خـود یعنی اسـتاندار خود در مصـر که جناب 
مالک اشـتر هسـت، امیرالمؤمنین سـفارش میفرمایند کـه: »فمن قـارف حکرة بعـد نهیک ایـّاه فنکّل بـه«؛)4( یعنی 
بعـد از آنـی که تـو مـردم را از احتـکار و ضبـط اشـیاء مـورد احتیاج مـردم نهی کـردی، کسـی مرتکـب این گناه شـد، 
»فنکّل به«؛ با او سـختگیری کـن، از او انتقام بگیـر. البته دنبالش میفرماینـد: »فنکّل بـه و عاقبه فی غیر اسـراف«؛)5( 
زیاده روی نکن، این شـرط اصلی اسـت. کسـانی که مسـئول تعزیر و حفظ حـدود قانونی در میان مسـلمانها هسـتند، 
باید مواظب باشـند زیـاده روی نکننـد، بایـد تقـوا را رعایت کننـد و دچار اسـراف نشـوند، آنچنانـی کـه امیرالمؤمنین 
فرموده؛ چون خود این اسـراف یک فسـاد اسـت مثل همان فاسـدی که جنـس را احتکار کـرده؛ فرقی نمیکند، شـاید 
از او هـم بدتر اسـت؛ چـون از طـرف حکومت اسـت. امـا اصل اینکـه دولـت اسـامی و حکومت اسـامی بایـد در میان 
مـردم حاضـر بشـود، در آنجائی که خـاف آشـکاری نیسـت، خافهای پنهـان را خـودش کشـف کنـد، در آنجائی که 
دسـتگاه قضائی اطاعی ندارد، خود او مباشـرتاً وارد کار بشـود، در اینجـا باید دولت اسـامی این کار را بکنـد. آن روزی 
کـه مسـئله ی تعزیـرات حکومتی بـه حکم حضـرت امـام امت بـه دولـت واگذار شـد، ایـن سـئوال برای بعضـی پیش 
آمد که چرا قـوه ی قضائیـه این کار را نمیکند. شـکی نیسـت که ایـن کار قـوه ی قضائیه اسـت، اما وقتی قـوه ی قضائیه 
دچار یـک کمبودهائی اسـت و بـرادران قوه ی قضائیـه با همه ی تـاش فراوانـی که میکنند، بـه خاطر نداشـتن نیروی 
انسـانی لازم یـا قوانیـن لازم نمیتوانند به همـه ی موارد برسـند، نمیشـود مـردم را رها کرد؛ نمیشـود اجـازه داد بعضی 
از افراد سوءاسـتفاده چی که هم سـلکهای خودشـان و همکارهـای خودشـان و مؤمنین را هـم دچار مسـئله میکنند و 
بدنام میکننـد، اینها هـر کار میخواهند بکننـد و هرج و مـرج در جامعه ی اسـامی به وجـود بیاید؛ این نمیشـود. دولت 
اسـامی باید وارد بشـود و لـذا این حکـم را کـه از اختیـارات حاکم اسـامی یعنـی ولی فقیه هسـت، امام صـادر کردند 
و مسـئله ی تعزیـرات حکومتـی را اجرا کردنـد. البتـه تعزیـرات حکومتی همـان طور که اشـاره کـردم، به معنـای این 
نیسـت که کسـانی که مباشـرتاً این کار را انجام میدهند، از حـدود عدل و تقـوا و ماحظه خارج بشـوند و دچار اسـراف 
بشـوند؛ نه، این چنیـن کاری اگـر بشـود، حتماً بایسـتی برخـورد بشـود و ان شـاءالّل برخورد هـم خواهد شـد. منتهی  
مردم بایـد توجه بکننـد که آنچـه به معنـای حضور دولت اسـامی اسـت، این یک مسـئله ی اساسـی اسـت. نباید هم 
کسـی تصور کند که اینکه امیرالمؤمنیـن )علیه الصّـاة و السّـام( به بازارهـای کوفه می آمدنـد، این از بـاب حاکمیت 
آن حضرت نبـود، مثاً از بـاب نهی از منکر بـود. نه، زیـرا اگر از بـاب نهی از منکر بـود، بایـد در همـه ی دوران زندگی آن 
حضرت در مدینـه این کار انجام میگرفـت. در کوفـه امیرالمؤمنین این عمل را انجـام دادند؛ یعنی در مقر حکومتشـان، 
مـال دوران حکومت اسـت، مال حاکم اسـت. نبایـد تصور کرد چـون امیرالمؤمنیـن معصوم هسـتند، ایـن کار را انجام 
میدهنـد. معصومیـن دیگر هرگـز وارد بـازار نشـدند که بـه اختیـاری که مـال امـام معصـوم هسـت، ایـن کار را انجام 
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بدهنـد. کاماً روشـن و واضح اسـت کـه امیرالمؤمنین به عنـوان حاکم اسـام، به عنـوان امـام جامعـه و در رأس دولت 
اسـامی ایـن کار را انجـام میدادند؛ این یـک چیزی اسـت که وجـود دارد.

راه	رفع	تعدى	و	ظلم	در	جامعه
 اختیارات دولت در خدمـت مظلومان و مسـتضعفان و در راه رفع تعـدی و ظلم در جامعـه باید به کار بـرود. یعنی وقتی 
در جامعه احسـاس میشـود کـه نظم موجـود به کیفیتی اسـت کـه یک عـده ای پامـال میشـوند و حقوقشـان تضییع 
میشـود، اینجا آنجائی اسـت که دولـت بایـد از اختیارات خودش اسـتفاده بکنـد و نگـذارد که مسـتضعفان و مظلومان 
پامال بشـوند و ایـن همـان اختیاراتی اسـت که بـه دولت اسـامی داده شـده؛ یعنی قـدرت حاکمیت اسـام کـه باید 
با کنتـرل و نظـارت همـه ی فعالیتها انجـام بگیـرد. من اینجـا خوب اسـت برای رفـع شـبهه در اذهـان بعضـی از افراد 
مختلف اشـاره کنـم به همیـن حکمی یـا فتوائـی که اخیـراً امـام دربـاره ی مسـائل مربـوط بـه کار و رابطـه ی کارگر و 
کارفرما بیـان کردند که جزو روشـنترین احکام اسـامی اسـت و خوشـبختانه بعـد از آن، از طرف دبیر محترم شـورای 
نگهبان سـئوالی از امام شـد کـه وضوح مطلـب را بیشـتر کـرد و راه همه ی سـوء اسـتفاده ها از بیان امـام را بسـت. امام 
میفرماینـد بر اینکـه دولت میتوانـد در مقابل خدماتـی که انجـام میدهد، شـروط الزامی مقـرر کند. یعنـی کارفرما که 
در شـرایط عادی و بـدون نظـارت دولت میتوانـد با کارگـر یک رابطـه ی غیر عادلانـه برقرار بکنـد، میتواند سـاعت کار 
را زیـاد کنـد، مزد کارگـر را کـم کنـد، امکانـات رفاهـی لازم را به کارگـر ندهد و فشـار بـر کارگر بیایـد، دولـت میتواند 
کارفرمـا را اجبـار و الزام کنـد بر رعایـت یـک سلسـله از الزامـات و وظایف که بـر عهـده ی کارفرما گذاشـته بشـود. در 
اختیـار دولت اسـامی چنین چیزی هسـت، در مقابـل آن خدماتـی که بـه کارفرما میکند. یعنـی به کارفرمـا میگوید 
شـما از بـرق، از آب، از جاده ی اسـفالته، از اسـکله، از بنـدر، از انواع و اقسـام امکانـات و خدمات دولتی اسـتفاده میکنی، 
شـرط اسـتفاده ی از این خدمات همین اسـت که شـما بایسـتی این کمـک را به کارگـر بکنی؛ ایـن شـرط را در مقابل 
کارگر متعهد بشـوی؛ برای چی؟ نکته ی اساسـی این اسـت: بـرای اینکه بـه کارگر ظلم نشـود، برای اینکـه تبعیض در 
جامعه به صورت یـک چیز رایج و عـرف متـداول در نیاید، بـرای حمایت از حقـوق محرومـان. این یک نکتـه و نکته ای 
کـه اهمیتش کمتـر از این نیسـت که هـم در سـئوال و هـم در پاسـخ حضـرت امام اشـاره ی روشـنی، بلکـه تصریحی 
به آن شـده، این اسـت کـه ایـن کار، این اقـدام دولـت اسـامی به معنـای بر هـم زدن قوانیـن پذیرفتـه شـده و احکام 
پذیرفته شـده ی اسـامی نیسـت، که تکیه ی سـئوال دبیر محترم شـورای نگهبان هـم روی همین اسـت. گویا بعضی 
میخواسـتند از این فتـوای امام و نظـر امام اینجـور اسـتنباط کنند یا سـوء اسـتفاده کنند یا به هـر حال نفهمـی آنها و 
عدم تسـلط آنها به منابع اسـامی و مبانی اسـامی اینجور ایجاب میکـرد که امـام میفرمایند که دولت میتواند شـرط 
کند بـا کارفرما کـه در صورتـی میتوانـی از ایـن خدمات اسـتفاده کنـی که ایـن کارهـا را انجام بدهـی؛ چـه کارهائی؟ 
کارهائی که بـر خاف مقـررات پذیرفته شـده و احـکام پذیرفته شـده ی اسـامی اسـت. امـام میفرمایند که نـه، اینها 
شـایعاتی اسـت که افـراد مغـرض ایـن شـایعات را می اندازنـد. یعنی چـه؟ یعنـی چنین چیـزی در پاسـخ امـام وجود 
ندارد. امام که فرمودنـد دولت میتواند شـرطی را بـر دوش کارفرما بگذارد - شـرط الزامی - این هر شـرطی نیسـت، آن 
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شـرطی اسـت که در چهارچوب احکام پذیرفته شـده ی اسـام اسـت و نه فراتـر از آن. این بسـیار نکته ی مهمی اسـت 
در پاسـخ حضرت امام که چـون سـئوال کننده سـئوال میکند که بعضـی اینجور اسـتنباط کردنـد و اسـتظهار کردند 
از فرمایشـات شـما که میشـود قوانین مزارعـه و اجـاره و مسـاقات و احکام شـرعیه و تسـاوی پذیرفته شـده ی مسـلم 
را نقـض کـرد و دولت میتوانـد برخاف احکام اسـامی شـرطی بگـذارد، امـام میفرماینـد نه، این شـایعه اسـت. یعنی 
چنین چیزی اصـاً در حوزه ی سـئوال و جواب وجود نـدارد، در حوزه ی سـئوال و جـواب وزیر کار و امـام. ببینید چقدر 
قضیـه جامع الاطـراف و روشـن اسـت. و در جامعـه ی اسـامی البته احـکام پذیرفته شـده ای هـم که میگوئیـم، یعنی 
فتوای ولی فقیـه؛ چـون در جامعه ی اسـامی آن ضابطه ی شـرعی نظـام، فتـوای ولی فقیه اسـت. فتاوی فقهـای دیگر 
در مسـائل شـخصی و فردی برای خودشـان و مقلدینشـان - اگر مقلدینی داشـته باشـند - البته مجری و مجراسـت و 
حجت اسـت؛ در این حرفی نیسـت. در باب نماز، در بـاب روزه، در بـاب حج، در باب بقیـه ی عبادات، کارهـای فردی که 
انجـام میدهند، بر طبـق فتوای مقلـَد دیگری - اگـر چنین مقلدَی وجود داشـته باشـد - مانعـی ندارد کـه عمل کنند، 
اما در مسـائل کلـی کشـور، در آن چیزهائی که ضابطـه ی عمومی برای کشـور هسـت، بـرای آن چیزهائی کـه مبنای 

قانونگذاری در مجلس شـورای اسـامی اسـت، تنهـا فتوائی کـه معتبر هسـت، فتوای امام اسـت. 

از	اختيارات	حكومت	اسلامی	اینست	كه	جلو	تعدى	ظالم	بر	مستمند	را	بگيرد
بنابراین به طـور اسـتنتاج و خاصه گیـری عـرض میکنم کـه در همـه ی زمینه هـا و از جملـه در زمینـه ی فعالیتهای 
اقتصـادی دسـت دولت اسـامی و حاکم اسـامی بـاز اسـت. البته حاکـم اسـامی، یعنـی امـام و ولی فقیه که ایشـان 
میتواننـد اختیاری را کـه متعلق به ایشـان هسـت، به قـوه ی مجریه یا بـه قوه ی قضائیـه یا به بقیـه ی عناصـر و افرادی 
کـه در جامعه ی اسـامی هسـتند، اعطـا کننـد و دولـت اسـامی و دسـتگاه اجرائی اسـامی بـه اتـکا اختیـارات امام 
میتوانـد در جامعه ی اسـامی اعمـال قـدرت بکند، جلـوی ظلـم را بگیرد، جلـوی بغـی را بگیرد کـه این مـاك نظام 
اسـامی اسـت که میفرمایـد: »انّ الّل یأمر بالعـدل و الاحسـان و ایتـاء ذی القربـی«؛)7( خـدای متعال فرمـان میدهد 
نسـبت به عدالت و نیکی کردن و کمک کـردن به نزدیـکان، »و ینهی عن الفحشـاء و المنکـر و البغی«؛)8( از فحشـا، از 
منکـرات و از بغی نهی میکنـد. »بغـی« یعنی همین ظلـم کردن، تعـدی کـردن، از حقوق خـود تجاوز کـردن، طغیان 
کـردن، امـوال دیگـران را بـه ناحـق و ظلم غصـب کـردن، به مردمـی کـه بـه کار آنها محتـاج هسـتند تعدی کـردن، 
طبقه ی مسـتمند و محروم و مسـتضعف جامعه را پایمـال کردن. خـب، امر خدا فقط امر زبانی نیسـت، نهـی خدا فقط 
نهی ارشـادی نیسـت. امر و نهی خـدا یعنی قـوام جامعـه ی اسـامی و نظـام جامعه ی اسـامی این اسـت و ایـن جز با 

دياختیارات حکومـت اسـامی و دسـتگاه اجرائـی و دولت اسـامی امکان پذیر نیسـت.
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اعتلاى	سياسی	داخلی	و	خارجی	كشور	در	گرو	ایجاد	
زیرساختهاى	اقتصادى	درست

خسـارت	از	دسـت	دادن	بهتریـن	جوان	هایمـان	در	
دفاع	مقدس

حركـت	دادن	كشـور	بـه	طـور	عـادى،	هنـر	بزرگ	
انقلاب	در	دوران	جنگ

اسـتحكام	سياسـی	كشـور،	ناشـی	از	اسـتحكام	
فعاليتهاى	سازندگی	است

بـا	عـوض	شـدن	دولتهـا	نبایـد	فعّاليت	سـازندگی	
متوقف	شود

توجه	بـه	اهـداف	و	ارزشـهاى	متعالی	نظام	اسـلامی	
در	رراه	سازندگی	كشور

مسـؤولان	كشـور،	دانش	آموزان	و	دانشـجویان	باید	
اعتماد	به	نفس	داشته	باشند

تكيـه	بـر	مـردم،	بـراى	سـازندگی	بایـد	بـر	مردم	
تكيه	كرد

مسأله	تورم	در	كشور	را	حل	كنيد
و...
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اعتلاى	سياسی	داخلی	و	خارجی	كشور	در	گرو	ایجاد	زیرساختهاى	اقتصادى	درست*

خسارت	از	دست	دادن	بهترین	جوان	هایمان	در	دفاع	مقدس
بـه نظـر مـن، اساسـیترین مطلبـی کـه در ایـن هفتـه و در ایـن جلسـه مـا، خـوب اسـت گفتـه شـود - کـه حالا 
خوشـبختانه مقـداری آقـای رئیـس جمهـور بیـان کردنـد، کـه خبـرش بـه گـوش مـردم خواهـد رسـید - ایـن 
هنـر بزرگـی اسـت کـه دولـت جمهـوری اسـامی و مسـؤولان کشـور، در خـروج از معضـات و مضایـق دوران 
بعـد از جنگ، توانسـتند نشـان دهنـد. کار بسـیار بزرگـی در ایـن زمینـه انجام شـد و در جریان اسـت. ان شـاءاللَّ 
بـاز هـم شـما مسـؤولان و متصدیـان امـور، کار را ادامـه خواهیـد داد. جنگ بـرای ایـن کشـور، از لحـاظ معنوی 
دسـتاوردهای زیادی داشـت که بـرای نسـلهایی، تغذیـه کننده معنویـت و فکـر و فرهنـگ و ایمان و تجربـه الهی 
اسـت؛ لیکـن در عین حـال از لحـاظ مـادّی، دشـمن خسـارتهای بزرگـی را بـر کشـور تحمیل کـرد. یکـی از این 
خسـارتها این بود کـه بهتریـن جوانـان و عزیزان مـا، در ایـن جنگ از دسـت ملـت گرفته شـدند؛ لیکن خسـارت 
ویران سـازی کشـور، از بین بـردن امکانـات و بالاتر از آنهـا، فرصتهایـی که در این کشـور، بـرای سـازندگی بعد از 

انقـاب وجـود داشـت، قابـل ذکر اسـت.

حركت	دادن	كشور	به	طور	عادى،	هنر	بزرگ	انقلاب	در	دوران	جنگ
واقعـاً در دوران جنـگ، هنـر بـزرگ انقـاب ایـن بـود کـه بتوانـد کشـور را همیـن طـور حرکـت دهـد و راه ببرد. 
در دوران جنـگ، هیـچ فرصتـی کـه قابـل ذکـر باشـد، در مقیـاس توقّعـات و نیازهـای این کشـور، برای سـاخت 
زیربناهـا و تأمیـن زیرسـاختاهای یـک توسـعه حقیقـی و یـک رشـد واقعی اقتصـادی و مـادّی، بـه وجـود نیامد. 

 *. بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران | 1375/6/8
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در طـول این مـدّتِ چند سـالی که مـا بعـد از جنـگ می گذرانیـم، خوشـبختانه دولـت موفّق شـده اسـت در این 
زمینـه، کارهـای بزرگـی را انجـام دهد کـه حقیقتـاً می تـوان ایـن را امـروز گفت کـه یک زیر سـاخت مسـتحکم 

اقتصـادی، در کشـور بـه وجـود آمده اسـت.
من یـادم اسـت که اوایـلِ بعـد از جنـگ، کـه در جلسـات بازسـازی، بـا مسـؤولان کشـور می نشسـتیم - آن وقت 
آقـای رئیـس جمهور محتـرم، رئیـس مجلـس بودنـد و بعضی از مسـؤولان دیگـر هـم بودند - جـزو آرزوهـای ما، 
یکـی همین بـود کـه چندیـن سـد سـاخته شـود، یـک مقـدار راه سـاخته شـود، تعـدادی کارخانه های اساسـی 
در زمینـه پتروشـیمی، در زمینـه فـولاد و ... بـه وجـود آوریـم. اینهـا واقعـاً جـزو آرزوهایـی بـود کـه روی کاغـذ 
می آوردیـم و بـرای آن تـاش و کار می کردیـم. امـروز، بحمـداللَّ آن آرزوهـا تحقّق پیـدا کـرده و این کارها شـده 
اسـت. اینها هم آسـان به دسـت نمی آید و واقعـاً جز بـا کارِ خسـتگی ناپذیر و خسـتگی ناشـناس و بـا مدیریتّهای 
قـوی و عاقه منـد و بخصوص بـا مدیریت شـخص آقـای هاشـمی - کـه واقعـاً ایشـان در ایـن زمینه خـوب عمل 

کردنـد و مدیریـت خوبـی را بـر دولـت اعمـال نمودنـد - ایـن محصول بـه دسـت نمی آمد.
من بایـد عـرض کنـم، خـدای متعال کـه می دانـد، مـردم ما هـم کـه خوشـبختانه می داننـد، لیکـن من هـم این 
را بگویم و تثبیت شـود کـه در ایـن افتخار، شـخص آقای رئیـس جمهور، اشـخاص یکایـک شـما وزرای محترم و 
مسـؤولان بخشـهای مختلف، سـهیم و شـریک هسـتید و این افتخـارات، متعلـّق به شماسـت و ثوابش ان شـاءاللَّ 
پیـش خـدای متعـال، متعلـّق بـه شماسـت. همچنیـن همـه کسـانی کـه با شـما در طـول ایـن سـالهای بعـد از 
جنـگ تـا امـروز، همـکاری کرده انـد، بخشـهای مختلـف اداری و کارکنانـی کـه وجـود داشـتند، از متخصّصان و 

کارشناسـان و مـردم، ان شـاءاللَّ کـه همـه در این افتخار سـهیم هسـتید.

استحكام	سياسی	كشور،	ناشی	از	استحكام	فعاليتهاى	سازندگی	است	
وقتی کـه در یک کشـور، توسـعه سـازندگی و زیرسـاختهای اقتصـادی، صحیـح و مسـتحکم بنا می شـود و وقتی 
کـه حرکـت سـازندگی در کشـور - بـه معنـای واقعـی کلمه - بـه وجـود می آیـد؛ کشـور از اعتـای سیاسـی هم 
در داخـل و خـارج برخـوردار می شـود. یعنی اگـر شـما امـروز می بینید کـه بحمـداللَّ دولـت جمهوری اسـامی 
و ملـت ایران و کشـور مـا، هـم در سـطح جهـان، از یـک آبـروی سیاسـی برخـوردار اسـت و هـم در داخـل، زبان 
بدخواهـان و بدگویـان و عیـب گیـران و کسـانی کـه عیبهـای کوچـک را بـزرگ می کننـد و محسّـنات بـزرگ را 
ندیـده می گیرنـد، تـا حـدود زیـادی بسـته اسـت - اگـر چه هیـچ وقـت زبـان بدگویـان بـه کلـی بسـته نخواهد 
شـد؛ چـون بـه طـور کلـی انگیزه هـای بدخواهـی هرگـز از بیـن نمـی رود، لیکـن تـا حـدودی زیـادی ایـن معنا 
هسـت - بـه خاطر ایـن اسـت کـه حرفـی بـرای گفتـن ندارنـد و خیلـی از حرفهایـی را کـه می توانسـتند بگویند 
و می توانسـتند بـه عنـوان بهانـه ذکـر کننـد، دیگـر ندارنـد. یعنی اسـتحکام سیاسـی تـا حدود زیـادی، ناشـی از 
اسـتحکام فعالیتهـای سـازندگی در کشـور اسـت، کـه خوشـبختانه ایـن کار انجـام گرفتـه اسـت. در زمینه های 
فرهنگـی هـم کار شـده اسـت. اگـر چـه نـه بـه انـدازه کارهـای زیـر بنایـیِ اقتصـادی و آنچـه مربـوط به توسـعه 
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اقتصـادی اسـت، لیکن بـه هـر حـال در آن زمینـه هـم، انصافـاً کارهـای باارزشـی انجـام گرفته اسـت.

با	عوض	شدن	دولتها	نباید	فعّاليت	سازندگی	متوقف	شود
آنچه که مـن به عنـوان اوّلیـن توصیـه، می خواهـم روی آن تکیه کنـم، این اسـت که نگذاریـد این حرکـتِ تاش 
و فعّالیـت سـازندگی و کار زیـر بنایـی، در ایـن دوره انتقالـی ای کـه مـا در پیـش داریـم، متزلـزل شـود. یعنـی به 
حسـب عـادّی، ایـن دولت در سـال آخـرِ تـاش خـودش قـرار دارد. آقایـانِ مسـؤولان، هیـچ کـدام تصـوّر نکنند 
که ما چنـد ماه دیگـر، بیشـتر کار نداریـم؛ نه. ممکن اسـت شـما سـالهای متمادی، ایـن کارهـا را بخواهیـد ادامه 
دهیـد و قاعدتـاً هم همین طور اسـت کـه مدیران خـوب، کارهـا را به طـور مسـتمر انجـام می دهند. ولـو به فرض 
هم کـه در رأس مسـؤولیت نباشـند؛ امـا حضـور و وجودشـان در کارهـا، همواره محسـوس خواهـد بـود. نگذارید 
امسـال کارهـا، اندکـی متزلـزل شـود؛ یعنـی بگویید حـالا بـه هفتـه دولـت رسـیدیم و تبلیغاتی کـه لازم بـود تا 
حـدودی انجـام دهیم، انجـام دادیـم و بعد دیگـر یواش یـواش، به فکـر جمع کردن باشـیم! نـه. تا سـاعت و لحظه 
آخری کـه از لحـاظ قانونـی، شـما می توانید تـاش کنیـد، بایسـتی این حدیـث شـریف را در نظر داشـته باشـید 
کـه: »اعمل لدنیـاك کأنـّک تعیّـش ابـدا«.)1( یعنی باید فـرض کنید که شـما ده سـال دیگـر، پانزده سـال دیگر، 

ایـن کارهـا را در پیـش رو و برعهـده دارید. بـا این دیـد و با ایـن نیّـت کار کنید.
من حقیقتـاً خائفـم از این کـه در این سـال آخر، یـک مقدار ایـن حرکات تاشـگرانه ای که وجود داشـته، سسـت 
شـود و دچـار تزلـزل گـردد. خوشـبختانه کشـور، روال مسـتمرّی دارد. سیاسـتها، سیاسـتهای واحـدی اسـت و 
طبیعـت نظـام و وضعیت قانون اساسـی مـا مثـل بعضی از کشـورها نیسـت که وقتـی دوره یـک دولت تمام شـد، 
همـه چیز عـوض شـود و حتّـی سیاسـتها در معـرض تغییـر و تبدیـل قـرار گیـرد. سیاسـتهای ثابت و مسـتمری 
داریـم؛ بـر اسـاس ایـن سیاسـتها، برنامه ریزیهایـی انجـام گرفته اسـت و بـر اسـاس ایـن برنامه ریزیها، مسـؤولان 
کارهـای خوبی انجـام داده انـد. بایسـتی ایـن سیاسـتها ادامه پیـدا کند و ایـن کارها هـم ادامـه پیدا خواهـد کرد. 
بنابرایـن، توصیـه اوّل من این اسـت کـه نگذارید ایـن حرکـت سـازنده، حتّی اندکـی دچار فتور و سسـتی شـود. 

بایسـتی بـا قـوّت و قـدرت، ادامه پیـدا کند.

توجه	به	اهداف	و	ارزشهاى	متعالی	نظام	اسلامی	در	رراه	سازندگی	كشور
من همـواره نکته ای را بـه آقایـان عرض کـرده ام؛ بـاز هـم تکـرار آن را لازم می دانـم. البته شـما مسـؤولینِ خوبی 
هسـتید. مسـؤولان بخشـهای مختلف، بحمداللَّ از سرچشـمه معنویاّت انقـاب، بهره وافـری گرفته اند و اسـتفاده 
کرده انـد؛ لیکـن در عیـن حـال، مـن بایـد ایـن نکتـه را بگویـم؛ بـرای ایـن کـه اینهـا بـه صـورت یـک سـرفصل 
فراموش نشـدنی، همـواره در ذهنهـا بماند. مـا در تمام ایـن کار بزرگـی که برعهـده داریـم - در مراحـل گوناگون 
آن - بایسـتی از اهـداف و ارزشـهای متعالی نظام اسـامی، یـک لحظه غفلت نکنیـم. اگر کارِ سـازنده مـا، با غفلت 
از آن اهـداف انجام گیـرد، خوف انحـراف ایـن کار از آن اهـداف وجـود دارد. چون ما انسـان و بشـریم؛ اگـر اندکی 
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غفلت کنیـم، ممکـن اسـت از »صراط مسـتقیم«، به سـمت چـپ و راسـت منحرف شـویم.
فـرض بفرماییـد نوجوان بـا اسـتعدادی را به یـک مجموعه عاقـلِ مدبرّ دلسـوزی سـپرده اند کـه او را بـرای تبدیل 
به یـک انسـان ممتـاز و برجسـته، تربیـت کننـد و پیش ببرند. شـکّی نیسـت کـه تأمیـن غذا بـرای او لازم اسـت؛ 
چون اگر غذا نداشـته باشـد، زنـده نخواهد ماند تا ممتاز شـود. شـکّی نیسـت که ورزش بـرای او لازم اسـت؛ چون 
اگر ورزش نکنـد، توانایـی ادامه کار پیـدا نخواهد کرد. شـکّی نیسـت که تعلیـم و تربیت بـرای او لازم اسـت و باید 
درس بخواند؛ چـون اگـر درس نخوانـد و عالم نشـود، امکان کارهـای بزرگ بـرای او وجود نخواهد داشـت. شـکّی 
نیسـت که سـیاحت و مزاحت و حضـور در مراکـز تفریحی، بـرای او لازم اسـت. یعنی اگر مـا بخواهیم یـک تربیت 
صحیح بکنیـم، امـکان ندارد کـه از جهـات دنیایـی غافل شـویم. چطـور ممکن اسـت نظـام اسـامی را در دنیا به 
اعتا رسـاند، در حالـی که کشـاورزی نداشـته باشـیم، صنایع سـنگین نداشـته باشـیم، معـادن و فلزات نداشـته 

باشـیم و ...؟
بدیهـی اسـت کـه سـازندگی کشـور، یـک امـر ضـروری و لازم اسـت؛ امـا در تمـام کارهایـی کـه نسـبت بـه این 
نوجوانِ مسـتعد آماده ای که شـما بـرای او فکـر کردید کـه در آینـده، یک انسـان ممتاز معنـوی و مـادّی و علمی 
و دینی شـود، بایسـتی آن هـدف را فراموش نکنیـد. یعنـی اگـر در ورزش او، مثـاً شـما طـوری او را در میدانی از 
میدانهـای ورزش بردیـد کـه دچـار انحطـاط اخاقی شـد، ایـن دیگـر آن نخواهد شـد که شـما می خواهیـد. اگر 
غذایی کـه بـه او دادید، غذایـی بود کـه فرضاً دل انسـان را سـخت می کنـد، یا ذهن انسـان را کنـد می سـازد، او را 
سـیر کرده ایـد؛ اما آنچـه را کـه لازم اسـت، بـه او نداده ایـد. اگـر علمی کـه می خواهیـد بـه او بدهید، علمی باشـد 
کـه بـرای فـردای او، هیچ گونـه تأثیـری نداشـته باشـد و ایـن امـکان را که بتوانـد به عنـوان یک انسـان بـزرگ و 

ممتاز ظاهـر شـود، بـه او ندهد، ایـن کار انجام نشـده اسـت.
بـه نظـر مـن، امـروز در سـطح کشـور، دو حرف هسـت کـه گاهـی گفتـه می شـود. هـر دو حرف، درسـت اسـت؛ 
اگر چـه در ظاهـر، ایـن دو حرف، ضـدّ همدیگـر اسـت و گاهـی در مقابـل همدیگر بیـان می شـود. بعضیهـا وقتی 
که راجع بـه توسـعه و سـازندگی حـرف زده می شـود، می گویند: سـراغ ارزشـها برویـد. کأنهّ مسـأله سـازندگی و 
توسـعه مادّی و اقتصـادی کشـور، در درجـه کمـی از اهمیت قـرار دارد. ایـن طور از ارزشـها اسـم آورده می شـود 
کـه گویـا مسـأله سـاختن کشـور، در درجـه بعـد قـرار دارد و اهمیتـی نـدارد. نقطـه مقابـل، وقتـی کـه صحبت 
از ارزشـها می شـود، بعضـی می گوینـد: مـا بایسـتی مملکـت را بسـازیم. اگـر مملکـت سـاخته نشـود، ارزشـها را 
نمی توانیـم در دنیا معرفـی کنیـم. این دو حـرف، هر دو درسـت اسـت؛ یعنی هیچ یـک از ایـن دو حـرف، در واقع 
ردّ حـرف دیگری نیسـت. کشـور باید از تمـام ابعاد مختلف، سـاخته شـود. یعنی شـما هر کـدام، متصدّی بخشـی 
از بخشـهای کشـور هسـتید، تـاش زیـادی هـم می کنید و ایـن تاشـها، بایسـتی بـاز هم حتّـی مضاعف شـود و 
ان شـاءاللَّ با قـوّت و قـدرت، ایـن حرکتهایـی که شـما شـروع کرده اید و بعضـاً بـه نتایج خوبی هم رسـیده اسـت، 
به نتایـج نهایی برسـد؛ لیکـن در تمام این مراحـل، بایسـتی آن ارزشـهای معنـوی، آن چیزهایی که دو، سـه مورد 
از آن را بعـداً عرض خواهـم کرد، در نظر باشـد؛ کـه اگر نباشـد، آن وقت این سـازندگی، بـه آن مقصودی که شـما 
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از آن داریـد، نخواهد رسـید و نخواهد توانسـت آن نظـام الهی و قدرت سـازندگی اسـام و دین و قـدرت اداره یک 
ملـت و یک کشـور بـه وسـیله احـکام الهـی را معرفی کنـد و نشـان دهد.

مسؤولان	كشور،	دانش	آموزان	و	دانشجویان	باید	اعتماد	به	نفس	داشته	باشند
آن چیـزی کـه در زمینـه ایـن مسـائلِ ارزشـی، خوب اسـت که عـرض کنـم و بایـد در همـه بخشـها مـورد توجّه 
قـرار گیـرد - کـه البتـه اینهـا چیزهایـی اسـت کـه شـاید فراگیرنـده همـه آنچـه کـه لازم اسـت در نظـر باشـد، 
نیسـت؛ لیکن باشـک جزو مهمترین آنهاسـت - یکی مسـأله اعتمـاد به نفس مدیران و مسـؤولان کشـور اسـت. 
ایـن، یـک ارزش اساسـی انقاب ماسـت؛ کـه اگـر این نباشـد، بـه نظـر مـن پایه هـای سـازندگی کشـور متزلزل 
خواهـد شـد. در تمـام مسـؤولانی کـه در بخشـهای مختلف کشـور، مشـغول تـاش و کار هسـتند، باید ایـن روح 
اعتمـاد بـه نفـس و ایـن فکـر کـه جمهـوری اسـامی و ملـت ایـران و عناصـر خـودیِ ایـن کشـور، قادر هسـتند 
کشـور را بـه بالاترین حـدّ اعتـای مـورد نیـاز و خواسـتش برسـانند، تقویت شـود. بعضـاً ممکـن اسـت برخی از 
مسـؤولان و بعضی از کسـانی کـه در بخشـهای مختلـف مشـغول کار هسـتند - چـه در زمینه های اقتصـادی، چه 
در زمینه هـای فرهنگـی و غیـره - بـه تحلیلهایـی دلبسـته باشـند کـه دیگـران - حتّـی مثـاً یـک فـرد عالـم یـا 
نویسـنده ای - در یـک مجلهّ علمی منتشـر کـرده باشـند. این تحلیـل، آن چنـان نظرهـا را به خـودش جلب کند 
که اعتماد بـه نفس را سـلب نمایـد و ذهـن را از آن برنامـه ای که ناشـی از دیـدن واقعیّتها در کشـور اسـت - چون 

هـر کشـوری اقتضائـات و واقعیّاتـی دارد - غافـل کنـد و منصرف سـازد!
باید سـعی کنیم کـه دانش آمـوزان مـا از دوران مدرسـه و دانشـجویان ما و کسـانی کـه تـازه وارد کار شـدند، روح 
اعتماد بـه نفـس را و این کـه می تـوان بـا تحلیلهـا و انگیزه هـا و فهم خـودی از مسـائل کشـور، آن مسـائل را حل 
کـرد، حفـظ و تقویـت کننـد. نبایـد بـه آنچـه کـه فـان روزنامه نویـس نوشـته اسـت و فـان تحلیلگـرِ خارجـی 
می گوید کـه ایـران باید ایـن راه را طـی کند تـا بتوانـد به سـازندگی و رفـع مشـکل اقتصادی برسـد« اعتنـا کرد. 
البته مسـائل علمـی در هر جـای دنیـا، از هر زبانـی که صادر شـود، قابـل اعتناسـت؛ منتها نـه به صـورت پذیرش 
بی قید و شـرط، بلکـه به صـورت پذیـرش تحلیلـی که انسـان حرفـی را بگیـرد، آن را بـا شـرایط گوناگون کشـور 

بسـنجد و به مرحلـه عمـل در آورد.
به هر حـال، عدم دلبسـتگی به تحلیلهـا و نظرهـای بیگانـه، مهمترین چیزی اسـت که در زمینه مسـائل ارزشـی، 
لازم اسـت کـه در کلّ تشـکیات وجـود داشـته باشـد. بـه ایـن کـه دیگـران در بـاره مـا چـه می گوینـد، اعتنای 
چندانـی نکنیـد. شـاید آنچه کـه درباره مـا می گوینـد، بـا آنچه کـه دربـاره خودشـان می گوینـد، متفاوت باشـد. 
اگر چـه آنچـه کـه دربـاره خودشـان هـم می گوینـد، بـه طـور ضـروری، دربـاره وضـع زندگی مـا صادق نیسـت. 
این طـور نیسـت کـه حتمـاً منطبـق با وضـع مـا هـم باشـد. مـا مـردم متدینّـی داریم کـه بـا ایمـان مذهبـی، با 
حرکـت انقابی و بـا توجّه بـه ارزشـهای معنوی زندگـی می کنند، بـه این ارزشـها هم اهمیـت می دهنـد و اهتمام 
می ورزنـد. اینهـا را بایسـتی توجّـه کـرد. نـگاه نکنید کـه دیگـران دربـاره شـما و کشـور و مسـؤولان و برنامه های 
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کشـور چـه می گویند. نـگاه کنیـد که چـه چیـزی مـورد نیـاز اسـت و بایسـتی آن را انجـام دهید.

تكيه	بر	مردم،	براى	سازندگی	باید	بر	مردم	تكيه	كرد
مطلـب دیگـری کـه در همـه زمینه هـای سـازندگی لازم اسـت، ایـن اسـت که مـا به صـورت یـک اصـل، از اوایل 
انقـاب، روی مشـارکت مردم تکیـه کردیم. امـام رضـوان اللَّ تعالـی علیه، مکـرّر در مکـرّر، درباره مشـارکت دادن 
مـردم، توصیه می کردنـد و حـرف می زدنـد. آن روزها، تفکّـری هم وجود داشـت کـه مـردم را تقریبـاً از میدانهای 
گوناگـون دور می کـرد. بعـد هـم بحمـداللَّ همـه بـه ایـن رسـیدند کـه نـه؛ مـردم بایسـتی در مسـائل گوناگـون 
کشـور، چه مسـائل اقتصـادی و چه سـایر زمینه هـا - در مسـائل سیاسـی که بحمـداللَّ حالا هـم دخالـت دارند - 

شـرکت و دخالت داشـته باشـند. امـروز هم ایـن طـوری اسـت؛ باید هم باشـد.
این، یـک اصل هـم هسـت کـه مـردم بایسـتی در کارهای دولـت، سـهیم، شـریک، همـکار و مباشـر کار باشـند؛ 
لیکـن نکتـه اساسـی کـه در این جـا وجـود دارد، این اسـت که نـوع دخالـت مـردم، نبایـد منجر بـه این شـود که 
بعضی از قشـرهای مردم یـا بعضی از افـراد زرنـگ در میان مـردم، سـودهای کان و بـادآورده ببرنـد؛ در حالی که 
عـدّه دیگـری از مـردم، در اوّلیـات زندگـی در بمانند. یعنـی همان مسـأله اساسـی عدالـت اجتماعی و رسـیدگی 
به همـه قشـرها در بخشـهای مختلف، بایـد مـورد توجّه قـرار گیـرد. الان در بخشـهای مختلـف کشـور، دولت در 
وزارتخانه هـای مختلـف، یـا طبـق قانـون، یـا طبـق سیاسـتهایی کـه در ایـن وزارتخانـه خـاص وجـود دارد - که 
خـوب هم هسـت و ایـرادی نـدارد - هـر کـدام بـه نحـوی مسائلشـان را بـا مـردم، هماهنـگ و متـوازن می کنند؛ 
لیکن حتمـاً بایـد توجّه کنید کـه از قبَِـل امکانـات و موجودی دولـت - که متعلـق به همه مـردم اسـت - این طور 
نشـود کـه ثروتهای بـادآورده ای بـه وجـود آیـد و در مقابـل، همچنان کـه لازمه وجـود ثروت بـادآورده در کشـور 

اسـت، عـدّه ای محـروم بمانند.
تـا وقتـی کسـانی در کشـور وجـود دارنـد کـه می تواننـد از موجودیهـای کشـور، سـودها و بهره هـای بی حسـاب 
و کان ببرنـد و ظاهـرش ایـن اسـت کـه مثـاً در صورتهـای قانونـی هـم معاملـه و اجـاره و مقاطعـه کاری 
و واسـطه گری می کننـد - یعنـی علی الظّاهـر شـکل لبـاس قانونـی دارد؛ اگـر چـه ممکـن اسـت باطنـش هـم 
بی قانونـی باشـد - بدون شـک، فقر در کشـور، ریشـه کن نخواهد شـد. چنیـن چیزی ممکن نیسـت. یعنـی وجود 
امکانات بیـش از حـد در اختیار یک جمـع معـدود، نخواهد گذاشـت که تولیـدات و امکانات کشـور، در دسـترس 
بقیـه مردم قـرار گیـرد. همیـن تورّمی هـم کـه همیشـه از آن می نالیـد و همـه می نالند و حـق هم هسـت؛ تا آخر 
ادامه پیـدا خواهد کـرد. بایسـتی در دسـتگاههای مختلـف دولـت، توجّه دقیقی شـود که جلـوِ اسـتفاده های غیر 
منطقی و غیر صحیـحِ منتهـی و منجر بـه ثروتهـای کان، گرفته شـود. اگر احیانـاً قانونی هـم وجـود دارد که این 
قانـون، از روی غفلـت گذارده شـده اسـت، یـا مقرّراتـی در جایی وضع شـده اسـت کـه ایـن نتیجه را می بخشـد، 
چون ایـن ضـرر و عیـب را دارد، باید حتّـی آن قانـون عاج شـود و مجلس شـورای اسـامی و هیأت دولـت و بقیه 

بخشـهای گوناگـون، توجّـه کنند کـه این را طـوری عـاج نماینـد و نگذارنـد آن زمینـه را فراهـم کند.
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تمتّـع قشـرهای مختلـف مـردم از امکانات کشـور، بایـد متعادل باشـد. نبایسـتی طوری باشـد کـه فاصله هـا روز 
بـه روز زیادتر شـود و عـدّه ای آن طـور زندگـی کننـد. البته یـک بخـش عمـده از ایـن کار را هـم، وزارت اقتصاد و 
دارایی و بخـش مربوط بـه مالیـات، می تواند تأمیـن کند: گرفتـن مالیاتهای متناسـب و بجا از کسـانی که سـودها 

و اسـتفاده هایی می برنـد. ایـن هـم یک معنـای دیگر اسـت.

مسأله	تورم	در	كشور	را	حل	كنيد
در همیـن زمینـه، توصیـه دیگـری بـه بـرادران عزیـز دارم کـه ایـن را حتمـاً در برنامـه بایـد بگنجانید؛ چـون در 
دوره سـازندگی، بخشـی از معایـب اقتصـادی بـه طـور طبیعـی هسـت. در همـه جا هـم همین طـور بوده اسـت. 
تورّم زیـاد می شـود و قدرت خریـد، در بسـیاری از مـردم کـم می گـردد. باید ان شـاءاللَّ بـرای حلّ این مشـکات 
اقتصـادی به معنـای خـاص در کشـور، تـاش مضاعفـی در دولت انجـام شـود. مسـأله تـورّم، باید به شـکلی حل 
شـود. قدرت پـول ملی، بایسـتی بـه تدبیرِ هـر چـه تمامتر، بـا دنبال گیـری و تاش هـر چه بیشـتر، تأمین شـود. 
البتـه امیدوار هسـتیم که ان شـاءاللَّ آن روزی کـه نتایج کارهای شـما بیشـتر ظاهر شـود و این کارهـای زیربنایی 
به نتایـج برسـد، همین طـور هـم شـود، در دراز مـدت، این طـور خواهـد شـد؛ لیکـن نمی شـود منتظر مانـد و از 
راههـای عاجـی کـه در کوتـاه مـدت و میـان مـدّت می توانـد دنبال شـود، نبایـد غافـل شـد. همیـن ارزش پول 
ملی، کلیـد حـلّ بسـیاری از مشـکات کشـور اسـت و این ضعـف قـدرت خریـد در طبقـات پاییـن مـردم و عدم 
توانایـی آنها بـر تأمیـن نیازهای زندگیشـان، ناشـی از ایـن قضیه اسـت، که ان شـاءاللَّ بایـد تاش مضاعفـی برای 

اینهـا انجـام گیرد.

به	ایثارگران	و	سپردن	مسئوليتهاى	گوناگون	توجه	كنيد
در همیـن خصوص، مـا توصیـه همیشـگی داشـتیم که بـاز هم بـه شـما بـرادران عزیـز عـرض می کنیـم و توجّه 
و تذکّـر می دهیـم و آن، عبـارت از اعتنـای بـه ایثارگـران در کارهـا و بخشـهای مختلف و سـپردن مسـؤولیتهای 
گوناگون کشـور بـه آنهاسـت. حقیقتـاً امنیتـی کـه امـروز کشـور دارد و بخشـهای مختلـف می توانند با اسـتفاده 
از ایـن امنیـت، کار و برنامه ریـزی و ابتـکار کنند، کشـور را بسـازند و بـرای کشـور و برای خودشـان افتخـارات به 
وجود آورنـد، ناشـی از تـاش ایثارگـران و همیـن جوانانی اسـت که بـه میدانهای نبـرد با دشـمن رفتنـد. بعضی 
شـهید شـدند، که خانواده های آنهـا هسـتند. بعضی مجـروح شـدند و جانبـازان را تشـکیل می دهنـد. بعضی هم 
بحمـداللَّ سـالمند، ایثارگـران ما هسـتند. همیـن جوانان مؤمـن نیروهـای مسـلحّ، واقعاً تـاش کردنـد و زحمت 
کشـیدند - چـه نیـروی نظامـی و چـه در بخـش خـودش نیـروی انتظامـی در مقابلـه بـا کسـانی کـه مخـلّ بـه 
امنیت کشـور بودنـد - و همـان طوری کـه امام یـک وقت فرمودنـد: اگر ایـن جوانـان نبودنـد و این انقـاب پیروز 
نمی شـد، حالا ماها ایـن فرصـت و این افتخـار را نداشـتیم کـه بخواهیم مسـؤولان کشـور باشـیم و پیـش خدای 
متعال، بـرای خودمـان اجـر، و پیش مـردم و نـزد تاریخ، بـرای خودمـان افتخار درسـت کنیم. شـما ایـن خدمات 
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را، به ایـن مـردم ارائـه دهید.
در حقیقت، شـما مسـؤولان کشـور و همه مـا، مدیـون آحاد مـردم و بخصـوص ایثارگـران از مـردم هسـتیم که با 
جان و تـوان و زحمـات خودشـان، ایـن امـکان را برای مـا فراهـم کردنـد. اگـر ایـن ایثارگریها نبـود، معلـوم نبود 
که کشـور، تمامیـت ارضی داشـته باشـد یـا نـه. امنیت داشـته باشـد یا نـه. دشـمن داخل کشـور ما باشـد یـا نه. 
و آیـا چنیـن امکانی وجود داشـته باشـد کـه کسـی بتوانـد بـرای کشـور، کار و تاش کنـد و سـازندگی بـه وجود 
آورد. ایـن، بـر ما دیکتـه می کنـد و واجب می سـازد کـه در همـه مراحـل، مواظـب و مراقـب باشـیم و نگذاریم که 
خدای نکرده، حـقِّ طبقـات ایثارگر کشـور - مثـل خانواده های شـهدا، جانبـازان، رزمندگان و کسـانی کـه در راه 
خـدا واقعاً جهـاد کردند و زحمـت کشـیدند - به بعضـی از حرفهـا و نقِهایی کـه گاهی گوشـه و کنار زده می شـود؛ 
آن هم از سـمت کسـانی کـه در جنگ، هیـچ گونـه دلسـوزی ای نداشـتند و برای ایـن انقـاب و برای جنـگ و در 

میدانهـای خطـر، هیـچ گونه تاشـی نکردنـد، ضایع شـود.
گاهـی نقهایـی می زننـد کـه مثـاً چـرا در دانشـگاه، چـرا در وزارتخانه هـا، چـرا در فـان جـا، بـه خانواده هـای 
شـهدا یا بـه ایثارگـران یا بـه بسـیجیها، امتیـاز می دهند؟ بـه اینهـا، اعتنایـی نکنید. آنچـه به عنـوان امتیـاز - که 
بحمـداللَّ امـروز قانونی هم اسـت - بـه اینهـا داده می شـود، زیادتـر از آنچه که آنها مسـتحقش هسـتند، نیسـت؛ 

بلکـه در مقابـل آنچـه دسـتاورد تـاش آنهاسـت، واقعاً بـه مراتـب کمتر هم هسـت.

خدا	را	در	همه	احوال،	حاضر	و	ناظر	بدانيد
مـا از بـرادران عزیـز درخواسـت می کنیم کـه خـدا را در همـه احـوال، حاضـر و ناظـر بدانید. حسـاب الهـی را در 
قیامت بایـد جدّی بشـمارید. محاسـبه الهی، حـقّ اسـت. کوچکترین کار مـا، خدای نکـرده، یک لحظـه غفلت ما، 
یک لحظه کـم کاری مـا، همـه در پرونـده و صحیفه اعمـال ما، مضبـوط و محفـوظ و باقی اسـت. از یکایـک اینها، 
از ما حسـاب کشـیده می شـود؛ همچنان که هـر لحظه دشـواری را کـه شـما در راه مسـؤولیت طـی می کنید، در 
نامـه عملتـان مضبـوط و محفـوظ اسـت. آن نگرانـی ای کـه شـما بـرای کار دارید، آن تاشـی کـه می ورزیـد، آن 
فشـاری که بر اعصاب و جسـم و بر خانـواده خودتـان می آورید، بـرای این کـه کاری را بـرای خـدا و در راه او انجام 
دهیـد، این هم پیـش خـدای متعـال محفوظ اسـت. اگـر خـدای نکـرده، غفلتـی، کـم کاری ای، بی ماحظگی ای 
در هـر کاری از کارهـا، عـدم رعایت مصالـح عالی مـردم و نظـام، به خاطـر بعضـی از ماحظات شـخصی و گروهی 

باشـد، اینها همـه اش پیش خـدای متعال محفـوظ اسـت و خـدای متعـال از اینها، از مـا خواهد پرسـید.
محاسـبه الهی، محاسـبه ای سـخت و بسـیار جدّی اسـت. خدا کند که ماها، ایـن مراقبـه را همواره بـرای خودمان 
داشـته باشـیم که بتوانیـم کارهایمان را بـا دقّت بیشـتری انجـام دهیـم. من خـودم بیش از شـما، محتـاج به این 
معنا هسـتم و بلکه بیـش از شـما، موظّف هم هسـتم که ایـن مراقبـه را در کوچکترین اعمال خودم داشـته باشـم. 
البتـه وظیفـه دارم ایـن معنـا را به شـما هم عـرض کنم که یـک سـاعت کـه بیشـتر بـه کار می پردازیـد و اهتمام 
بیشـتری که می ورزیـد، البتـه پیش خـدای متعـال اجـر دارد. اگر لحظـه ای هم از گوشـه کار کم گذاشـته شـود، 
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ماحظه ای موجـب شـود کـه انسـان، آن کاری را که بایـد انجام دهـد، انجام ندهـد؛ آن هـم پیش خـدای متعال، 
محاسـبه و مؤاخـذه ای دارد که بایسـتی به آن توجّه داشـت.

وزرا	و	مسؤولان	كشور،	در	فعّاليتها	و	تلاشهاى	اقتصادى	مطلقاً	وارد	نشوند
بـه نظـر مـن، آقایـانِ وزرا و مسـؤولان بـالای کشـور بخصـوص، اگـر بخواهنـد از ایـن دغدغه هـای گوناگـون، 
خودشـان را خـاص کننـد و ایـن خدمـت بـزرگ و خالـص و خوبـی را کـه ارائـه می دهنـد، بـی هیـچ دغدغـه و 
اشـکال، در نامـه عمل خودشـان ثبـت کنند و بـرای این کشـور، ان شـاءاللَّ مسـتدام بدارنـد، راهش این اسـت که 
در فعّالیتهـا و تاشـهای اقتصـادی شـخصی و گروهی، مطلقاً وارد نشـوند. شـما کـه بحمـداللَّ به کم قانع شـدید. 
یک وقـت، آقای هاشـمی، شـخصی را بـرای وزارت دعـوت کـرده بودند کـه بیاید بـرای بخشـی، مسـؤولیتی پیدا 
کنـد. پیش ایشـان آمده بـود و گفته بـود که مـن اگر بیایـم وزیر شـوم، زندگیم لنـگ می مانـد؛ ولی حـالا زندگیم 
می گـردد! یادم نیسـت حالا ایشـان قبـول کردند و مثـاً گفتند چیـزی اضافـه می دهیم، یا قبـول نکردنـد. قاعدتاً 
ایـن طور اسـت که اگـر کسـانی بـا تخصّصهـای خـوب، در بخشـهای دیگر کشـور برونـد کار کننـد، البتـه ممکن 
اسـت زندگیشـان بهتر هم بشـود. زندگیهـای راحت تـر و درآمـدی بیشـتری خواهنـد داشـت. طبعـاً وزارت، این 
طور نیسـت. بر حسـب قاعـده، یـک مقـدار سـطح برخورداریهـا و تنعمهـا را، از دیگـر بخشـها کمتر خواهـد کرد. 
به ایـن مقدار، بسـازید. ایـن را تحمّـل کنید و بسـازید. به فکر نباشـید کـه زندگـی خودتـان را تأمین کنیـد. البته 
می دانـم بحمـداللَّ بـه فکـر نیسـتید؛ ولی حـالا آنچـه که مـا بـه شـما می گوییـم، در واقـع بـرای همه مدیـران و 
مسـؤولان بخشـهای گوناگـون در سـطوح مختلـف، حجیّـت دارد و بایـد رعایـت کننـد. مدیـران کشـور، بـه فکر 
نباشـند کـه آینـده خودشـان را تأمیـن کنند. همـه چیـز، بـه دسـت خداسـت. اداره زندگـی و ادامـه آن هـم، به 
دسـت خداسـت. در فعالیتهـای اقتصـادی، هر چـه کـه خودتـان را دور نگـه داریـد و پرهیز کنیـد، به نفع شـما و 
کارتـان و به نفـع کشـور اسـت؛ بلکه بـه نظـر مـن، از هـر کاری بـه غیـر از آن کار ویـژه خودتـان، اجتنـاب کنید، 

برای ایـن کـه بتوانیـد کار خودتـان را انجـام دهید. 
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بایـد	سـتاد	مبـارزه	بـا	مفاسـد	اقتصادى	تشـكيل	
شود

احسـاس	امنيت	و	آرامـش،	لازمه	فعاليـت	اقتصادى	
همه	ى	قشرها

نقش	سه	قوه	در	مبارزه	با	فساد
وظایف	مسئولان	نظام	در	مبارزه	با	فساد

فرمان	هشت	ماده		اى	به	سران	قوا	
درباره	مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى
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فرمان	هشت	ماده		اى	به	سران	قوا	درباره	مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى*

بسم الل الرحمن الرحیم
باید	ستاد	مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى	تشكيل	شود

حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم 
تشـکیل سـتاد مبارزه بـا مفاسـد اقتصـادی و تهیـه طرح مبـارزه بـا فسـاد کـه دو قـوه ی مجریـه و قضائیـه بدان 
همـت گماشـته اند، عـزم جـدّی مسـئولان را بـه اقـدام در ایـن امراساسـی و حیاتـی نویـد میدهـد. حکومتی که 
مفتخر به الگـو سـاختن نظام علوی اسـت بایـد در همه حـال تکلیـف بزرگ خـود را کم کـردن فاصلـه ی طولانی 
خویـش با نظـام آرمانـی علـوی و اسـامی بداند، و ایـن جهـادی از سـر اخـاص و همّتـی سسـتی ناپذیر میطلبد. 
جمهـوری اسـامی که جـز خدمت بـه مـردم و افراشـتن پرچـم عدالت اسـامی، هـدف و فلسـفه ئی نـدارد نباید 
در این راه دچـار غفلت شـود؛ رفتار قاطـع و منصفانـه ی علـوی را باید در مدّ نظر داشـته باشـد؛ و به کمـک الهی و 

حمایت مردمـی کـه عدالـت و انصـاف را قـدر میدانند تکیـه کند.
نامگـذاری امسـال به نـام مبـارك »رفتـار علـوی« فرصت مناسـبی اسـت که شـما بـرادران عزیـز، خـط مراقبت 
از سـامت نظـام را کـه بحمـداللَّ در سـالهای گذشـته همـواره در کار بـوده، فعّالیتـی تازه نفـس و سـازمان یافته 
ببخشـید و بـا همـکاری و اتحـاد، افق هـا را در برابـر چشـم این ملـّت نجیـب و مؤمن، روشـنتر و شـفافتر سـازید.

احساس	امنيت	و	آرامش،	لازمه	فعاليت	اقتصادى	همه	ى	قشرها
امـروز کشـور مـا تشـنه ی فعالیّـت اقتصـادی سـالم و ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان و سـرمایه گذاری مطمئـن 

*. اباغیه فرمان هشت ماده  ای | 1380/2/10
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اسـت. و این همـه بـه فضائـی نیازمنـد اسـت کـه در آن، سـرمایه گذار و صنعتگـر و عنصـر فعـال در کشـاورزی و 
مبتکـر علمـی و جوینـده ی کار و همـه ی قشـرها، از صحّـت و سـامت ارتباطـات حکومتـی و امانـت و صداقـت 
متصدیـان امـور مالـی و اقتصـادی مطمئـن بـوده و احسـاس امنیـت و آرامـش کننـد. اگـر دسـت مفسـدان 
و سوءاسـتفاده کنندگان از امکانـات حکومتـی، قطـع نشـود، و اگـر امتیازطلبـان و زیاده خواهـان پرمدّعـا و 
انحصارجو، طـرد نشـوند، سـرمایه گذار و تولیـد کننده و اشـتغال طلب، همه احسـاس ناامنـی و نومیـدی خواهند 

کـرد و کسـانی از آنـان بـه اسـتفاده از راههـای نامشـروع و غیرقانونـی تشـویق خواهنـد شـد.

نقش	سه	قوه	در	مبارزه	با	فساد
خشـکانیدن ریشـه ی فسـاد مالی و اقتصـادی و عمـل قاطـع و گره گشـا در ایـن باره، مسـتلزم اقـدام همـه جانبه 
بوسـیله ی قوای سـه گانـه مخصوصـاً دو قـوه ی مجریـه و قضائیه اسـت. قـوه ی مجریه بـا نظارتـی سـازمان یافته 
و دقیـق و بی اغمـاض، از بـروز و رشـد فسـادمالی در دسـتگاهها پیشـگیری کنـد، و قـوه ی قضائیـه با اسـتفاده از 
کارشناسـان و قضـات قاطـع و پاکدامـن، مجرم و خائـن و عناصـر آلـوده را از سـر راه تعالی کشـور بـردارد. بدیهی 
اسـت کـه نقـش قـوه ی مقننـه در وضـع قوانیـن کـه موجـب تسـهیل راه کارهـای قانونـی اسـت و نیـز در ایفـاء 

وظیفـه ی نظـارت، بسـیار مهم و کارسـاز اسـت.

وظایف	مسئولان	نظام	در	مبارزه	با	فساد
لازم اسـت نکاتـی را بـه حضـرات آقایـان و دیگر دسـت انـدرکاران کشـور کـه میتواننـد در مبـارزه با فسـاد مالی 

ایفـاء نقـش کننـد، تذکـر دهم :
1 - بـا آغاز مبـارزه ی جـدّی با فسـاد اقتصـادی و مالی، یقینـاً زمزمه هـا و بتدریـج فریادهـا و نعره هـای مخالفت با 
آن بلنـد خواهد شـد. ایـن مخالفتها عمدتاً از سـوی کسـانی خواهد بـود که از ایـن اقدام بـزرگ متضرر میشـوند و 
طبیعی اسـت بددلانـی که با سـعادت ملت و کشـور مخالفنـد یا سـاده دلانی کـه از القائات آنـان تاثیـر پذیرفته اند 
بـا آنان همصـدا شـوند. ایـن مخالفتها نبایـد در عزم راسـخ شـما تردیـد بیفکند. بـه مسـئولان خیرخـواه در قوای 
سـه گانه بیاموزید که تسـامح در مبارزه با فسـاد، بنوعی همدسـتی با فاسـدان و مفسـدان اسـت. اعتمـاد عمومی 
به دسـتگاههای دولتـی و قضائـی در گرو آن اسـت که ایـن دسـتگاهها در برخـورد با مجـرم و متخلـف قاطعیت و 

عـدم تزلزل خـود را نشـان دهند.
2 - ممکن اسـت کسـانی بخطـا تصـوّر کننـد کـه مبـارزه بـا مفسـدان و سوءاسـتفاده کنندگان از ثروتهـای ملّی، 
موجـب ناامنی اقتصـادی و فرار سـرمایه ها اسـت. بـه این اشـخاص تفهیـم کنید کـه بعکـس، این مبـارزه موجب 
امنیـت فضای اقتصـادی و اطمینان کسـانی اسـت کـه می خواهنـد فعالیت سـالم اقتصادی داشـته باشـند. تولید 

کنندگان این کشـور، خـود نخسـتین قربانیـان فسـاد مالـی و اقتصاد ناسـالم اند.
3 - کار مبـارزه با فسـاد را چـه در دولت و چـه در قـوه ی قضائیه به افـراد مطمئـن و برخـوردار از سـامت و امانت 
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بسـپارید. دسـتی که میخواهد بـا ناپاکـی دربیفتـد باید خود پـاك باشـد، و کسـانی کـه میخواهنـد در راه اصاح 
عمـل کنند بایـد خـود برخـوردار از صاح باشـند.

4 - ضربـه ی عدالـت بایـد قاطع ولـی در عیـن حال دقیـق و ظریـف باشـد. متهم کـردن بی گناهـان، یـا معامله ی 
یکسـان میـان خیانـت و اشـتباه، یـا یکسـان گرفتـن گناهـان کوچـک بـا گناهـان بـزرگ جایـز نیسـت. مدیران 
درسـتکار و صالـح و خدمتگـزار کـه بیگمـان، اکثریـت کارگـزاران در قوای سـه گانـه کشـور را تشـکیل میدهند 
نباید مـورد سـوء ظـن و در معـرض اهانـت قـرار گیرنـد و یـا احسـاس ناامنـی کنند. چـه نیکو اسـت که تشـویق 

صالحـان و خدمتگـزاران نیـز در کنـار مقابلـه بـا فسـاد و مفسـد، وظیفه ئـی مهم شـناخته شـود.
5 - بخشـهای مختلـف نظارتـی در سـه قـوه از قبیـل سـازمان بازرسـی کل کشـور، دیـوان محاسـبات و وزارت 
اطاعـات بایـد بـا همـکاری صمیمانـه، نقـاط دچـار آسـیب در گـردش مالـی و اقتصـادی کشـور را بدرسـتی 

شناسـائی کننـد و محاکـم قضائـی و نیـز مسـئولان آسـیب زدائـی در هـر مـورد را یـاری رسـانند.
6 - وزارت اطاعـات موظـف اسـت در چهارچوب وظائـف قانونی خود، نقـاط آسـیب پذیر در فعالیتهـای اقتصادی 
دولتـیِ کان ماننـد: معامـات و قراردادهـای خارجـی، و سـرمایه گذاریهای بـزرگ، طرح هـای ملیّ، و نیـز مراکز 
مهـم تصمیم گیـری اقتصـادی و پولی کشـور را پوشـش اطاعاتـی دهد و بـه دولـت و دسـتگاه قضائـی در تحقق 

سـامت اقتصادی یـاری رسـاند و بطـور منظم بـه رئیس جمهـور گـزارش دهد.
7 - در امـر مبـارزه با فسـاد نبایـد هیـچ تبعیضـی دیده شـود. هیچکـس و هیـچ نهـاد و دسـتگاهی نباید اسـتثنا 
شـود. هیچ شـخص یا نهـادی نمیتواند با عـذر انتسـاب بـه اینجانب یـا دیگر مسـئولان کشـور، خود را از حسـاب 

کشـی معاف بشـمارد. با فسـاد در هـر جـا و هرمسـند باید برخـورد یکسـان صـورت گیرد.
8 - بـا این امـر مهـم و حیاتـی نبایـد بگونـه ی شـعاری و تبلیغاتـی و تظاهرگونه رفتار شـود. بجـای تبلیغـات باید 
آثار و بـرکات عمل، مشـهود گـردد. بـه دسـت انـدرکاران این مهم تاکیـد کنید کـه بجـای پرداختن به ریشـه ها و 
ام الفسـادها به سـراغ ضعفا و خطاهـای کوچک نرونـد و نقاط اصلـی را رها نکننـد. هرگونه اطاع رسـانی بـه افکار 
عمومی که البتـه در جای خود لازم اسـت، بایـد بـدور از اظهـارات نسـنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفـظ آرامش 

و اطمینـان افـکار عمومی را در نظر داشـته باشـد.
از خداونـد متعـال اخـاص و جِـدّ و توفیـق را برای خـود و شـما و همه ی مسـئولان ایـن امـور، مسـئلت میکنم و 
امیـدوارم ایـن اقـدام مـورد رضـای حضـرت بقیةاللَّ الاعظـم روحـی فـداه قـرار گرفتـه گام بلنـدی بسـوی رفاه و 

آسـایش عمومـی را تـدارك کند.
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مبارزه	با	فساد،	فاسد	و	مفسد	*

در	اجراى	قانون	براى	مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى	با	جدیت	برخورد	كنيد
وقتـی ملـت، بیـدار و هشـیار و متّحـد باشـد و معرفـت و آگاهـی لازم را کسـب کـرده باشـد؛ وقتی مسـؤولان در 
خدمـت منافـع مـردم باشـند و خالصانـه و مخلصانـه و مجدّانـه و پیگیـر، به دنبـال این باشـند کـه اهـداف عالیه 
این انقـاب و نظـام را بـرآورده کننـد و مـردم را از ایـن هدفهـا برخـوردار کننـد؛ آن گاه هیـچ دشـمنی نمی تواند 
مقاصد شـوم خـود را در این کشـور پیـاده کند. مسـؤولانی بـا جدّیـت و صداقـت مشـغول خدمتگزاری هسـتند؛ 
مردم هـم به معنـای حقیقی کلمـه در راه اسـام و انقاب ایسـتاده اند. ایمـان و اسـتقامت و آگاهی مـردم، حقیقتاً 

مثال زدنـی اسـت.
البتـه دسـتهایی هـم سـعی می کننـد نگذارنـد. این که مـا اصـرار می کنیـم باید بـا فسـاد و سـوء اسـتفاده مالی و 
اقتصـادی با جدّیـت برخورد شـود، بـه خاطر همین اسـت؛ چـون اگر دسـتهای سـودجو بتواننـد فسـاد اقتصادی 
را در میـان مسـؤولان رایـج کننـد، ضربـه ای بـه کشـور می خـورد که بـا هیـچ چیز جبـران نمی شـود. لـذا عرض 
کرده ایـم، بـاز هم تکـرار می کنیـم: مبارزه با فسـاد، یـک جهـاد واقعـی و البته کار بسـیار دشـواری اسـت. اگر این 
جهاد بـزرگ بخواهـد موفّـق شـود و پیش بـرود - کـه ان شـاءاللَّ به فضـل الهـی و به پشـتیبانی شـما مـردم، این 
کار خواهـد شـد - یک شـرط مهـم و اصلـی آن این اسـت که همه مسـؤولان کشـور بـا یکدیگـر همدل و شـریک 
باشـند. البته رؤسـای قـوا بحمـداللَّ در ایـن کار همـکاری و همدلـی می کنند؛ امـا در همه ی سـطوح، مسـؤولان 

کشـور و قـوای سـه گانه بایـد در این راه بـا یکدیگـر همـکاری کننـد و عزم جـدّی نشـان دهند.
هر کدام از قـوا در ایـن زمینه سـهمی دارنـد و بایـد نقش خـود را ایفـا کنند. در میـان مسـؤولان - چـه در دولت، 

*. بیانات در دیدار کارگزاران حج و مسئولان برگزارکننده مراسم دهه فجر | 1380/11/3
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چـه در قـوّه قضاییّه و چـه در مجلـس - هیچ کـس نمی تواند نسـبت به ایـن کار بزرگ، که برای سرنوشـت کشـور 
و ملت و نظـام اسـامی تعیین کننده اسـت، خـود را کنـار بکشـد و شـانه از ایـن کار خالی کنـد. همه بایـد در این 

زمینـه فعال باشـند.

در	مبارزه	با	فساد	تبعيض	نگذارید
لازم اسـت در ایـن خصـوص هیـچ تبعیضـی وجـود نداشـته باشـد. دسـتگاههایی که بـا فسـاد مبـارزه می کنند، 
نباید بگوینـد فسـاد در فان جا بد اسـت؛ امـا در جای دیگر - اگر باشـد - به آن بدی نیسـت. فسـاد، فسـاد اسـت؛ 
در هرکس فسـاد وجود داشـته باشـد، باید بـا او مبارزه کنند. کسـانی کـه با فسـاد مبـارزه می کنند، بایـد قاطعانه 
و بـدون مجامله مبـارزه کننـد و در حـقّ فاسـد و مفسـد، مُـرّ قانـون را اعمـال کنند. مـن به شـخص یا پرونـده یا 
موضـوع خاصّی نظر نـدارم. بـرای من اشـخاص مطرح نیسـتند؛ ایـن کار باید بـه نحو صحیـح و قاطع انجـام گیرد 

و دنبال شـود.
کسـی که وسوسـه می شـود وارد میدان فسـاد مالی شـود، بایـد بداند دردسـر ایـن کار زیاد اسـت. بفهمـد مردم و 

مسـؤولان کشـور با این قضیـه برخـورد می کنند. ایـن یکی از شـرایط بسـیار مهم اسـت.
از جملـه مسـائلی کـه در ایـن مبارزه وسـیع حتمـاً بایـد مـورد توجّه قـرار گیـرد، این اسـت کـه تنها با کسـی که 
فسـاد کرده و فسـادی کـه تحقّق پیـدا کـرده اسـت، برخـورد نشـود؛ مواظب باشـند فسـاد به وجـود نیایـد. بنده 
بـه مسـؤولان دسـتگاههای اجرایـی و قضایی تأکیـد کـرده ام، بگردنـد ببیننـد جاهایـی که گلوگاه فسـاد اسـت، 

کجاسـت؛ آن جـا را تحت نظـارت قـرار دهنـد و نگذارنـد از اوّل فسـادی بـه وجـود بیاید.
البته مواظب باشـند تمایـات و احساسـات و بازیهای سیاسـی و خطّـی و جناحی و غیـره - که دشـمنان از این که 
این چیزهـا در بین مسـؤولان مـا رواج پیدا کند، خوشـحال می شـوند - بـه میان نیایـد؛ جلوِ حـق را نگیـرد و مانعِ 
دیـدن و نظـر کـردن و فهمیدن چشـمها نشـود؛ بلکـه بایـد بی نظرانـه و بـرای خدا عمـل شـود. اگر این طور شـد، 

بـه مملکت سـود خواهد رسـید.

هر	چه	فساد	كمتر	باشد،	سرمایه	گذارى	بيشتر	ميشود
بعضـی می گویند مبـارزه بـا فاسـد و مفسـد موجـب می شـود در کشـور سـرمایه گذاریهای مالـی صـورت نگیرد. 
این حـرف، غلـط و از لحاظ علمی رد شـده اسـت. کسـانی که متخصّـص این کارهـا هسـتند و دانش ایـن کارها را 
دارنـد، می داننـد و می گوینـد اگر در یک کشـور فسـاد وجود داشـته باشـد، نسـبت سـرمایه گذاری در آن کشـور 
پاییـن می آیـد. اینهـا ثابت شـده اسـت. هر چـه فسـاد بیشـتر باشـد، نسـبت سـرمایه گذاری کمتـر می شـود؛ اما 
هر چـه فسـاد کمتر باشـد، نسـبت سـرمایه گذاری رشـد پیـدا می کند. مـن خواهـش می کنم کسـانی که بـه این 
مسـائل آگاهنـد، بیاینـد اینهـا را بـرای افـکار عمومی تشـریح و بیـان کنند تـا عـدّه ای نتوانند بـا جنجالـی کردن 

مسـائل، این حرکـت عظیـم را تحت الشّـعاع قـرار دهند.
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در	مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى	بهانه	به	دست	دشمن	ندهيد	
مـن شـک نـدارم، کسـانی کـه نمی خواهنـد ایـن کشـور بـه سـامان اسـامی خـود برسـد، سـعی می کننـد جلوِ 
ایـن حرکـت را بگیرنـد. البتـه مسـؤولان مـا خوشـبختانه قاطـع و عـازم و جازمنـد؛ امـا ممکـن اسـت آن افـراد، 
گرفتـاری و جنجال درسـت کننـد. این نکتـه را هم بـه همه ملـت عزیزمان عـرض کنم: مواظـب و مراقب باشـید؛ 
مبادا بـا ایجاد یـک جنجـال در گوشـه ای، ایـن حرکـت عظیـم را تحت الشّـعاع قـرار دهند و به دسـت فراموشـی 
بسـپارند. اینهـا هوشـیاری ملـت عزیـز مـا را می طلبـد. البته مسـؤولان هـم بایـد مواظـب باشـند و بهانه هـا را از 
دسـت دشـمنان بگیرند. اگر مشـکاتی در بعضـی از قشـرها وجـود دارد، تا آن جایـی کـه امکانات مملکـت اجازه 
می دهـد، ایـن مشـکات را برطـرف کننـد و نگذارنـد دشـمنان بهانـه به دسـت آورنـد و جلـوِ حرکـت مبـارزه با 

فسـاد را بگیرنـد.
در سـالهای گذشـته، شـعار مبـارزه بـا فسـاد، مکـرّر مطـرح شـد؛ در جلسـات، بـه برخـی مسـؤولان تأکید شـد؛ 
در محافـل عمومـی، بـرای مـردم بیان شـد؛ امـا بـا همین گونـه جنجالهـا و مغلطه کاریهـا نگذاشـتند پیـش برود. 
مسـؤولان عالیِ کشـور به کسـانی که زندگی آنهـا در لجنزار فسـاد و رشدشـان با فسـاد اسـت، نباید اجـازه دهند 

بـا بهانه هـای گوناگـون، جلـوِ ایـن کار بـزرگ را بگیرند.

وحدت	و	هماهنگی	بين	مسؤولان	قوا	براى	مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى	لازم	است
در درجـه اوّل، وحـدت و هماهنگـی و همدلـی بیـن مسـؤولان قـوا مطرح اسـت. قـوّه مجریـّه، قـوّه قضاییّـه، قوّه 
مقنّنـه، نمایندگان محتـرم مجلـس، وزرای محتـرم، قضات محتـرم، همه کارگـزاران نظـام اسـامی و کارگزاران 
حضـرت بقیـةاللَّ ارواحنافـداه و در واقـع خدمتگزاران ایـن مردمنـد. همه خـود را خدمتگزار مـردم بداننـد. امروز 
مـردم از مبـارزه بـا فسـاد خرسـند می شـوند و آن را مطالبـه می کننـد. هر کس بـه مـردم عاقـه دارد، هـر که از 

زبـان مردم حـرف می زنـد و بـرای آنهـا کار می کنـد، بایـد در ایـن مبارزه پیشـقدم باشـد.
البته همـه دسـت اندرکاران هـم باید سـعی کننـد کـه در ایـن زمینـه، ظلـم و ناروایی بـه وجود نیایـد. با فسـاد و 
فاسـد و مفسـد مبـارزه کنند، نـه بـا بی گنـاه. این هـم بایـد مراقبت شـود. تبعیـض هـم نبایـد باشـد - همان طور 
که عـرض کردیـم - با یک چشـم بـه افـراد نـگاه کننـد. اگـر این طور شـد - که بـه لطـف و فضـل الهی ان شـاءاللَّ 
همین طور هم هسـت و خواهـد بـود - آن گاه الطـاف الهی شـامل حال خواهد شـد و خـدای متعال کمـک خواهد 
کرد تا ایـن حرکت پیـش بـرود و ان شـاءاللَّ در همـه بخشـها مسـؤولان بتوانند بـه وظایف خـود به درسـتی عمل 

کننـد. 
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وضع	نامسـاعد	اقتصـادى،	یـك	تهدید	جـدّى	براى	
كشور	است

آوردن	 بوجـود	 بـراى	 اسـلامی	 ایـران	 توانایـی	
شكوفایی	متناسب	اقتصادى

پيشـقراول	توسـعه	اقتصادى	كشـور،	بخـش	صنعت	
است

احتيـاج	دولـت	و	مجلـس	بـه	بررسـیِ	علمـی	و	پيدا	
كردن	راهكارها	براى	مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى

مسـؤولان	دولت	و	مجلس	از	مسـائل	حاشـيه	اى،	كم	
كنند	و	به	مسائل	اصلی	بپردازند

صنعت	پيشقراول	توسعه	اقتصادى	كشور
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صنعت	پيشقراول	توسعه	اقتصادى	كشور*

وضع	نامساعد	اقتصادى،	یك	تهدید	جدّى	براى	كشور	است
مسـأله اقتصاد - که ما مکـرّراً بـر روی آن تکیه کرده ایـم - امـروز بیش از دوره بیسـت و دو سـاله گذشـته حائز اهمیت 
اسـت. از یـک طرف بـه خاطـر امکاناتی کـه امـروز وجـود دارد - جنـگ نداریـم؛ آرامش و اسـتقرار سیاسـی در کشـور 
برقرار اسـت؛ ذخایر ارزی کشـور بحمـداللَّ معتنابه اسـت؛ نیـروی کار به قدر نیاز کشـور وجود دارد و مسـؤولان کشـور 
تجربه هـای فراوانـی دارند؛ چـون انواع و اقسـام روشـهای مختلـف اقتصـادی را به صـورت آزمـون و خطـا در این چند 
سـال تجربه کرده اند - اگـر مجموعـه ای از مسـؤولان، از این گونـه امکانات یـک دولت اسـتفاده نکند، جفا کرده اسـت. 
از طـرف دیگـر وضـع نامسـاعد اقتصـادی می توانـد بـرای کشـور یک تهدیـد جـدّی محسـوب شـود و دشـمن از این 
اسـتفاده می کند. مـا در بخشـهای گوناگون، توفیقـات فراوانـی به دسـت آورده ایم. در این بیسـت ودو سـال، کشـور ما 
حجم تـاش مثبـت و سـازنده بیـش از صد سـالِ معمولی خـود را شـاهد بوده اسـت؛ لیکـن دشـمنان انقـاب و نظام 
اسـامی، برای این کـه افکار عمومـی را اغـوا کنند، همـه آن نقاط مثبـت را نادیـده می گیرند و چـون بیکاری و تـورّم و 
رکـود تورّمی و مشـکات گوناگـون اقتصـادی در کشـور وجـود دارد؛ اینها را به رخ می کشـند و سـعی می کننـد با این 
شـیطنت، نظام اسـامی را ناکارآمد جلـوه دهند. این هـم باید یـک عامل و انگیـزه مهم بـرای دسـت اندرکاران اقتصاد 

کشـور - بخصـوص مسـؤولان و مدیـران دولتی - باشـد. پس مسـأله اقتصـاد از ایـن جهت هم مهم اسـت.

توانایی	ایران	اسلامی	براى	بوجود	آوردن	شكوفایی	متناسب	اقتصادى
ــد  ــامی می توان ــران اس ــه ای ــت ک ــن اس ــم، ای ــرض کنی ــی ع ــه کوتاه ــه جمل ــن زمین ــم در ای ــر بخواهی ــا اگ م

*. بیانات در دیدار مسئولان وزارت خانه های صنایع و بازرگانی|  1380/4/10
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ــه  ــی ک ــرایطی دارد. مطالب ــا ش ــم؛ ام ــن کار قادری ــه ای ــا ب ــود آورد. م ــادی را به وج ــب اقتص ــکوفایی متناس ش
آقایــانِ مســؤولان و مدیــران گفتنــد، بخشــی از شــرایط لازم اســت کــه بایــد مــورد توجّــه قــرار گیــرد. این کــه 
ــن  ــرد؛ ای ــاز ک ــا را ب ــود گره ه ــت، نمی ش ــش رف ــود پی ــرد، نمی ش ــود کار ک ــد نمی ش ــال کنن ــانی خی کس
ــن  ــه کار گرفت ــد و ب ــد، بااحســاس تعهّ ــت دلســوز و کارآم ــا مدیریّ ــا ب ــد و ضعــف نفــس اســت. م خطــایِ در دی
ــم  ــزی ک ــه چی ــن زمین ــا در ای ــم. م ــاز کنی ــتها را ب ــه بن بس ــم هم ــانی، می توانی ــتعدادهای انس ــا و اس ابتکاره
ــد و  ــرکار بودن ــر س ــوز ب ــن و دلس ــد، مؤم ــای متعهّ ــا مدیریتّه ــر ج ــه ه ــرده ام ک ــرض ک ــرّر ع ــن مک ــم. م نداری
ــم.  ــدا کردی ــق پی ــا توفی ــد، م ــردم و نظــام اســامی کار کردن ــه م ــد نســبت ب ــت و ایمــان و تعهّ ــل و درای ــا عق ب
شــما بــه عرصــه کشــور نــگاه کنیــد؛ مــا در زمینــه بخشــی از پیچیده تریــن صنایــع - کــه یــک روز صنعتگــران 
ــیدیم.  ــوب رس ــدّ مطل ــه ح ــد، ب ــای کارآم ــر مدیریتّه ــه خاط ــد - ب ــرش را نمی کردن ــی فک ــور حتّ ــن کش ای
ــی بالاخــره  ــد؛ ول ــاور کنن ــت را ب ــن واقعی ــی حاضــر نیســتند ای ــان حتّ ــگان، دشــمنان و رقیب بســیاری از بیگان
ــه کجــا  ــارش را در گوشــه کنــار می بیننــد. مــا در بخشــهای صنعــت دفاعــی از کجــا ب ــاور می کننــد؛ چــون آث ب
ــروز  ــا ام ــتیم؛ ام ــکل داش ــور مش ــن کش ــات ای ــاده ترین مهمّ ــد س ــا در تولی ــگ، م ــیده ایم؟ در دوران جن رس
بخشــی از ابزارهــای بســیار پیچیــده - کــه خیلــی از کشــورهایی کــه نســبت بــه مــا ســابقه بیشــتری در صنعــت 
ــا  ــی م ــهای دفاع ــوز، در بخش ــران دلس ــد و مدی ــان متعهّ ــن جوان ــیله همی ــه وس ــد - ب ــد، از آن محرومن دارن
ســاخته می شــود. توانایــی صنعتــی، قابــل انحصــار نیســت. اگــر در جایــی اســتعداد و ظرفیتــی وجــود دارد، بــه 
کل بخــش صنعــت قابــل تعمیــم اســت. در بخشــهای تولیــدیِ دیگــر نیــز همین طــور اســت. مــا دههــا ســد در 
ــاد مــی آورم کــه اوایــل انقــاب در یکــی از ســدها نشــت آب وجــود داشــت.  ــه ی ایــن کشــور ســاختیم. بنــده ب
آن روز بعضــی افــراد جمــع شــدند و گفتنــد: همــان مهندســهایی کــه ایــن ســد را ســاخته اند، بایــد بگوییــم از 
فــان کشــور اروپایــی بیاینــد و جلــوِ نشــت آب را از ایــن ســد بگیرنــد. امــا همیــن جوانــان و نیروهــای مؤمــن و 
متعهّــد و همیــن مدیــران دلســوز مــا در ایــن چنــد ســال، دههــا ســد ســاخته اند. امــروز بزرگتریــن ســدّ منطقــه 
را - کــه ســدّ کرخــه اســت - بچه هــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ســاخته اند. چهــار، پنــج ســال قبــل 
ــه روی  ــدم روی کــوه روب ــد کــردم؛ دی ــم از آن بازدی ــن، هنگامــی کــه ســدّ کرخــه را می ســاختند، مــن رفت از ای
ــا  ــام را نوشــته اند کــه »م ــن فرمایــش ام ــده می شــد - ای ــا خــط درشــت - کــه از چنــد کیلومتــری خوان ســد ب
ــت و  ــش صنع ــم در بخ ــات، ه ــهای خدم ــایر بخش ــی و س ــش بازرگان ــم در بخ ــم. ه ــه، می توانی ــم«. بل می توانی
ــت دلســوز و متعهّــد زمــام کار را در دســت گیــرد. سیاســتهای  معــدن و هــم در بخــش کشــاورزی، بایــد مدیریّ
ــم مســؤولان بخشــهای گوناگــون صنعــت  ــدارد. مــن نمی دان ــن بخشــها هیــچ ابهامــی ن ــیِ اعام شــده در ای کلّ
ــن  ــق ای ــر طب ــا اگ ــه؟ برنامه ه ــا ن ــد ی ــه می کنن ــد و مطالع ــرار داده ان ــه ق ــورد توجّ ــتها را م ــن سیاس ــا ای آی
ــت اجــرا شــود، مــا بــه طــور محســوس شــاهد گشــایش کارهــا و راههــا خواهیــم  سیاســتها تدویــن و بــا مدیریّ
بــود. در بخــش کشــاورزی و دامــداری - کــه یکــی از بخشــهای مهــمّ ماســت - اســاس توجّــه بایــد بــه این باشــد 
کــه مــا در محصــولات اصلــیِ مصرفــی کشــور، بــه خودکفایــی برســیم؛ همچنانــی کــه در یــک وقــت ایــن کار 
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ــردم  ــرد. م ــاز ک ــی بی نی ــواد لبن ــد ســال گذشــته، کشــور را از واردات م ــاد ســازندگی در چن ــه شــد و جه تجرب
مــا ناچــار بودنــد پنیــر و بقیــه مــواد لبنــی وارد شــده از خــارج را مصــرف کننــد؛ امــا امــروز احتیاجــی ندارنــد؛ 
ــه بنــده  ــا امــروز صــادر هــم می کنیــم. اخیــراً مســؤولان بخــش کشــاورزی ب ــی پیــدا شــد و م چــون خودکفای
اطّــاع دادنــد کــه قادرنــد کشــور را در زمینــه مــوارد مصرفــیِ اصلــی کشــور بــه خودکفایــی برســانند؛ یعنــی مــا 
گنــدم و برنــج و روغــن نباتــی و ذرّت وارد نکنیــم. مــا ایــن توانایــی را داریــم؛ امــا همّــت و تعهّــد و ایمــان و اعتقاد 
بــه نظــام اســامی و تــرس از مؤاخــذه الهــی در مدیــر لازم اســت تــا ایــن کارهــا بشــود. اگــر مدیــران ایــن چیزها 

ــت حاصــل خواهــد شــد. ــد، آن موفقیّ ــت کنن را در خــود رعای

پيشقراول	توسعه	اقتصادى	كشور،	بخش	صنعت	است
ــد و درســت  ــه جایــگاه بخــش صنعــت در کشــور توجّــه کنیــم؛ چــون - همان طــور کــه اشــاره کردن مــا بایــد ب
ــر،  ــا تدبی ــد ب هــم هســت - پیشــقراول توســعه اقتصــادی کشــور، بخــش صنعــت اســت. بخــش صنعــت را بای
مدیریّــت و امــکان دادن و میــدان دادن بــه ســرمایه های مــردم - کــه بتواننــد در بخــش صنعــت ســرمایه گذاری 
ــتِ  ــه حرک ــه دور از هرگون ــد ب ــدام بای ــن اق ــم. ای ــم آورده ای ــتها ه ــن را در سیاس ــا ای ــرد. م ــش ب ــد - پی کنن
ــرای عناصــری کــه از امتیــاز اســتفاده  ــرای بخــش دولتــی و چــه ب ــه باشــد؛ چــه ب ــه و امتیازخواهان امتیازجویان
ــا،  ــان آنه ــف و در می ــی و اقتصــادی در تشــکیات مســؤولانِ موظّ ــم کــه فســاد مال ــاً معتقدی ــا قویّ ــد. م می کنن
بــه بدنــه اقتصــادی کشــور ســرایت می کنــد؛ لــذا بایــد جلــوِ آن گرفتــه شــود. ایــن مبــارزه ای کــه مــا در پیــام 
ــرای  ــیله ای ب ــن وس ــود. ای ــه ش ــدّی گرفت ــد ج ــم، بای ــوت کردی ــه آن دع ــه گانه را ب ــوای س ــر، مســؤولان ق اخی
ــدارد؛  ــتفاده ن ــوء اس ــد س ــه قص ــرمایه گذاری ک ــت؛ س ــالم اس ــرمایه گذارِ س ــان س ــت و اطمین ــاس امنیّ احس
ــد؛  ــرمایه گذاری می کن ــود س ــرای س ــد، ب ــرمایه گذاری می کن ــه س ــس ک ــر ک ــه ه ــتفاده دارد. البت ــد اس قص
ــد  ــرد. بای ــه ایجــاد ک ــا مشــروع فاصل ــن ســود مشــروع و ن ــد بی ــدارد؛ ســود مشــروع اســت. بای ــم ن اشــکالی ه
ــون  ــهای گوناگ ــن لغزش ــد و دلســوزی و همچنی ــدم تعهّ ــر ع ــه خاط ــاً ب ــه عمدت ــودهای نامشــروع - ک ــوِ س جل
ــی  ــای حقیق ــه معن ــاق - ب ــده قاچ ــا پدی ــود و ب ــه ش ــت - گرفت ــران اس ــؤولان و مدی ــی از مس ــوی بعض از س
ــرم  ــه رئیــس جمهــور محت ــه ام، ب ــه را گفت ــن نکت ــرم ای ــه مســؤولان محت ــراً ب ــارزه گــردد. مــن اخی کلمــه - مب
ــت ملــی کشــور و همــه  ــه اقتصــاد و هویّ ــه ب ــداً گفتــم کــه پدیــده قاچــاق و قاچاق فروشــی، ضرب هــم آن را مؤکّ
ــاد  ــب افس ــون موج ــت؛ چ ــی اس ــرام قطع ــوع و ح ــل ممن ــک عم ــرعی، ی ــاظ ش ــن از لح ــت. ای برنامه ریزیهاس
ــا آنجایــی  ــد دنبــال کــرد، ت ــا فســاد قاچــاق، فقــط مرزهــا نیســت. جنــس قاچــاق را بای ــه ب اســت. جــای مقابل
ــالم را  ــتغال ناس ــف، اش ــی را تضعی ــد داخل ــاق، تولی ــس قاچ ــود. جن ــرار داده می ش ــروش ق ــرض ف ــه در مع ک
ــم  ــه ه ــد ب ــت می توانن ــد و صنع ــش تولی ــی و بخ ــش بازرگان ــد. بخ ــدود می کن ــالم را مح ــتغال س ــج و اش تروی
ــداللَّ در  ــا بحم ــرد. م ــرار گی ــی ق ــدات داخل ــج تولی ــت تروی ــد در خدم ــی کشــور می توان ــد. بازرگان کمــک کنن
ــاد  ــوز زی ــد و دلس ــدوم، عاقه من ــن، خ ــانهای مؤم ــف، انس ــاف مختل ــادی و در اصن ــف اقتص ــهای مختل بخش
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ــد  ــانی بودن ــازار کس ــاف و ب ــن اصن ــود؟ همی ــن ب ــر بدبی ــاك و مطهّ ــای پ ــن انگیزه ه ــه ای ــد ب ــرا بای ــم؛ چ داری
ــد.  ــدِ نهضتن ــازوی قدرتمن ــاف ب ــود، اصن ــام فرم ــد. ام ــک کردن ــت کم ــن نهض ــه ای ــاق ب ــه در دوران اختن ک
همین طــور هــم بــود؛ اینهــا تــاش و مجاهــدت کردنــد. تاجــر و کاســب بــازاری ســرمایه خــودش را در معــرض 
ــن  ــه دی ــد و ب ــع تقلی ــه مرج ــه ب ــن ک ــرای ای ــرار داد، ب ــته ق ــفّاك گذش ــم س ــاف رژی ــوران بی انص ــاول مأم تط
ــاب،  ــروزی انق ــل از پی ــای قب ــرد. در ماهه ــوش ک ــد فرام ــا را نبای ــد. اینه ــک کن ــامی کم ــت اس ــود و نهض خ
ــد.  ــوی وارد کردن ــفّاك پهل ــیده س ــمِ پوس ــر رژی ــر پیک ــه را ب ــن ضرب ــور بزرگتری ــران کش ــران و کارگ صنعتگ
ــا فــداکاری توانســتند  اینهــا را نبایــد فرامــوش کــرد. در دوران جنــگ، کارگــران و بســیاری از صنعتگــران مــا، ب
ــد. مســؤولان  ــن و متعهّدن ــردم، مؤم ــد. م ــرگ نجــات دهن ــود و م ــف و رک ــی را در کشــور از توقّ ــت صنعت حرک
بایــد بــا همــان روحیــه تعهــد، عاقه منــدی بــه مصالــح مــردم، توجــه بــه مصالــح عالیــه انقــاب و پاکدامنــی و 

ــد. ــه دهن ــم را ادام ــت عظی ــن حرک ــتی، ای پاکدس

احتياج	دولت	و	مجلس	به	بررسیِ	علمی	و	پيدا	كردن	راهكارها	براى	مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى
ــت  ــالم کشــور، اهمی ــه اقتصــاد س ــس، ب ــکاری مجل ــا هم ــد، ب ــد آم ــر کار خواه ــر س ــه ب ــی ک ــم دولت امیدواری
ــا گفتــن  حقیقــی دهــد. اینهــا بــه نشســتن و بررســیِ علمــی کــردن و راهکارهــا را پیــدا کــردن احتیــاج دارد. ب
ــادرات  ــع ص ــی و موان ــه صنعت ــل چرخ ــه و تکمی ــد بهین ــع تولی ــد و موان ــری کن ــدام و پیگی ــد اق ــود؛ بای نمی ش
ــرمایه های  ــذب س ــکان ج ــر ام ــد. اگ ــرف کن ــر ط ــا را ب ــد و آنه ــور را بشناس ــی کش ــرمایه گذاریهای داخل و س
ــت ملــی را در نظــر بگیــرد  ــه معنــای حقیقــی کلمــه منافــع ملــت و هویّ خارجــی در کشــور فراهــم می شــود، ب
و مصالــح کشــور را قربانــی نکنــد. این طــور نباشــد کــه یــک جهــت را مــورد توجــه قــرار دهیــم و جهــات دیگــر را 
فرامــوش کنیــم. جــذب ســرمایه های خارجــی بایــد بــه شــکلی باشــد کــه اقتصــاد کشــور از آن ســود ببــرد، نــه 
زیــان. مــا بعضــی از رشــدها و شــکوفاییهای بادکنکــی را در برخــی از کشــورهای شــرق آســیا دیدیــم. نخســت 
ــک کشــور  ــه ی ــد ب ــک کشــور ثروتمن ــد روز، از ی ــدّت چن ــا در م ــه م ــت ک ــن گف ــه م ــران ب ــزی در ته ــر مال وزی
فقیــر تبدیــل شــدیم! ایــن خــوب اســت؟! یعنــی سرنوشــت اقتصــاد کشــور در دســت یــک تاجــر فرنگــی باشــد 
ــه خــاك  ــد روز ب ــا دلار گــردش ســرمایه ای، در ظــرف چن ــا میلیارده ــد کشــوری را ب ــرد، بتوان ــر اراده ک ــه اگ ک
ــود.  ــر از غــم و افســردگی ب ــه مــن می گفــت، چهــره اش پُ ســیاه بنشــاند و فلــج کنــد! او وقتــی ایــن مطلــب را ب
ــی  ــانی و طبیع ــرمایه های انس ــه س ــور ب ــم. کش ــادی نمی دانی ــرفت اقتص ــی را پیش ــدهای بادکنک ــن رش ــا ای م
ــه  ــه ک ــه آن گون ــا ن ــیِ اقتصــادی اســت؛ ام ــکوفایی واقع ــد و ش ــی اســت و مســتوجب رش ــی متّک ــت ذات و هویّ
بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول بــرای مــا نســخه بنویســند و مــا هــم طبــق همــان نســخه، اقتصــاد 
ــر  ــم. اگ ــا می توانی ــم - م ــه گفت ــم و - همان طــور ک ــه و سیاســت داری ــا برنام ــه. م ــم؛ ن ــن کنی ــان را تدوی خودم
ــاوت  ــم، قض ــادی کنی ــت اقتص ــم حرک ــا، نمی توانی ــن برنامه ه ــل ای ــلیم در مقاب ــا تس ــز ب ــا ج ــد م ــی بگوی کس
ــت؛  ــناخته اس ــی را نش ــرمایه های داخل ــت و س ــور و مل ــم کش ــه بگویی ــت ک ــن اس ــورد او ای ــه در م خوش بینان
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البتــه قضاوتهــای بدبینانــه هــم می شــود کــرد. مســؤولان کشــور و شــما بــرادران و خواهرانــی کــه در بخشــهای 
ــی اســامی و  ــی فکــری و عمل ــه مبان ــا اعتمــاد ب ــروردگار، ب ــه پ ــوکّل ب ــا امیــد و ت مختلــف مشــغول هســتید، ب
ــن کشــور شــاهد رشــد و  ــی ای ــه فضــل اله ــاءاللَّ ب ــد و ان ش ــاش خــود را شــروع کنی ــی، ت ــت والا و عال ــا همّ ب

ــد. ــف خــود را انجــام دهن ــه مســؤولان وظای ــن ک ــر ای ــود؛ مشــروط ب ــد ب ــا خواه شــکوفایی در همــه عرصه ه
مسؤولان دولت و مجلس از مسائل حاشیه ای، کم کنند و به مسائل اصلی بپردازند

بنــده، هــم بــه مســؤولان اقتصــادی دولــت و هــم بــه مجلــس شــورای اســامی توصیــه مؤکّــد می کنــم کــه از 
مســائل حاشــیه ای، درجــه دو و غیرضــروری و غیرفــوری کــم کننــد و بــه مســائل اصلــی بپردازنــد. بــرای خــود، 
ســرگرمی و مشــغولیّت درســت نکننــد؛ بــه آن چیــزی کــه امــروز نیــاز کشــور و مــردم اســت و خــدای متعــال 
ــد آن را دنبــال کننــد. مــا هــم  ــاً بای ــد. ایــن وظیفــه ی همــه اســت و مطمئن از مــا ســؤال خواهــد کــرد، بپردازن
وظیفــه داریــم کــه ایــن را از مســؤولان بخواهیــم و خواهیــم خواســت. کســانی کــه در ایــن راه بتواننــد توفیــق 
ــد مــردم از آنهــا مؤاخــذه خواهنــد کــرد.  ــدون تردی ــود؛ والّا ب ــد ب ــد، پیــش مــردم روســفید خواهن کســب کنن
ــت محتــرم و مجلــس شــورای اســامی و بقیــه  ــه مســؤولان و دول ــد متعــال ب ــم کــه ان شــاءاللَّ خداون امیدواری
ــر  ــه خاط ــد؛ ب ــت کن ــق عنای ــد، توفی ــام دهن ــی را انج ــف بزرگ ــا وظای ــن زمینه ه ــد در ای ــه می توانن ــانی ک کس

ــرای تاشــهای بعــدی آنهــا همــوار فرمایــد. ــه آنهــا اجــر بدهــد و راه را ب ــد، ب تاشــهایی کــه کردن
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متــن کامــل ســند چشــم انداز بیســت ســاله ی جمهــوری اســامی ایــران در افــق 1404 هجــری شمســی؛ کــه 
در تاریــخ 13 آبــان 1382 توســط رهبــر معظــم انقــاب بــه ســران قــوای ســه گانه ابــاغ شــد:

ــه ی  ــزی شــده و مدبران ــی و کوشــش برنامه ری ــزم مل ــان و ع ــو ایم ــی و در پرت ــزال اله ــدرت لای ــه ق ــکال ب ــا ات ب
ــوری  ــران کش ــاله، ای ــم انداز بیست س ــی ، در چش ــون اساس ــول قان ــا و اص ــق آرمان ه ــیر تحق ــی و در مس جمع
ــامی و  ــت اس ــا هوی ــه ب ــطح منطق ــاوری در س ــی و فن ــادی، علم ــگاه اول اقتص ــا جای ــه ب ــعه یافت ــت توس اس

ــل. ــط بین المل ــر در رواب ــازنده و موث ــل س ــا تعام ــام و ب ــان اس ــش در جه ــی، الهام بخ انقاب
جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

ــی و  ــر اصــول اخاق ــی و تاریخــی خــود، متکــی ب ــات فرهنگــی، جغرافیای ــا مقتضی ــه، متناســب ب توســعه یافت
ــای  ــی، آزادی ه ــت اجتماع ــی، عدال ــالاری دین ــر مردم س ــد ب ــا تأکی ــی، ب ــی و انقاب ــامی، مل ــای اس ارزش ه

ــی. ــی و قضای ــت اجتماع ــدی از امنی ــان ها و بهره من ــوق انس ــت و حق ــظ کرام ــروع، حف مش
ــانی و  ــع انس ــر مناب ــهم برت ــر س ــی ب ــاوری، متک ــم و فن ــد عل ــا در تولی ــرفته، توان ــش پیش ــوردار از دان برخ

ســرمایه ی اجتماعــی در تولیــد ملــی.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

ــد،  ــع مناســب درآم ــر، توزی ــای براب ــی، فرصت ه ــن اجتماع ــی، تأمی ــت غذای ــاه، امنی ــوردار از ســامت، رف برخ
ــوب. ــت مطل ــط زیس ــد از محی ــض و بهره من ــر، تبعی ــه دور از فق ــواده، ب ــتحکم خان ــاد مس نه

ــاون  ــه ی تع ــاط، روحی ــد، برخــوردار از وجــدان کاری، انضب ــن، رضایت من ــر، مؤم ــال، مســئولیت پذیر، ایثارگ فع

 *. اباغیه سند چشم انداز | 1382/8/12
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و ســازگاری اجتماعــی، متعهــد بــه انقــاب و نظــام اســامی و شــکوفایی ایــران و مفتخــر بــه ایرانــی بــودن.
دســت یافتــه بــه جایــگاه اول اقتصــادی، علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه ی آســیای جنــوب غربــی )شــامل 
ــم،  ــد عل ــزاری و تولی ــش نرم اف ــر جنب ــد ب ــا تأکی ــایه( ب ــورهای همس ــه و کش ــاز، خاورمیان ــه، قفق ــیای میان آس

ــه اشــتغال کامــل. رشــد پرشــتاب و مســتمر اقتصــادی، ارتقــاء نســبی ســطح درآمــد ســرانه و رســیدن ب
ــد،  ــعه ی کارآم ــی، توس ــالاری دین ــوی مردم س ــم الگ ــا تحکی ــام ب ــان اس ــر در جه ــال و مؤث ــش، فع الهام بخ
جامعــه ی اخاقــی، نواندیشــی و پویایــی فکــری و اجتماعــی، تأثیرگــذار بــر همگرایــی اســامی و منطقــه ای بــر 

ــی)ره(. ــام خمین ــه های ام ــامی و اندیش ــم اس ــاس تعالی اس
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ــه  ــورد توج ــه م ــن نکت ــالیانه، ای ــای س ــعه و بودجه ه ــای توس ــب برنامه ه ــن و تصوی ــه، تدوی ــه: در تهی ماحظ
قــرار گیــرد کــه شــاخص های کمــی کان آن هــا از قبیــل نــرخ ســرمایه گذاری، درآمــد ســرانه، تولیــد 
ناخالــص ملــی، نــرخ اشــتغال و تــورم، کاهــش فاصلــه ی درآمــد میــان دهک هــای بــالا و پاییــن جامعــه، رشــد 
ــعه  ــت های توس ــا سیاس ــب ب ــد متناس ــی، بای ــی و امنیت ــای دفاع ــش و توانایی ه ــوزش و پژوه ــگ و آم فرهن
ــل  ــورت کام ــه ص ــا ب ــت ها و هدف ه ــن سیاس ــردد و ای ــن گ ــم و تعیی ــم انداز، تنظی ــات چش ــداف و الزام و اه

ــود.  ــات ش مراع
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عدالت	همراه	با	توسعه	و	رشد	اقتصادى	
نوآورى	نظام	مقدس	جمهورى	اسلامی

كارهاى	انجام	شده	را	به	مردم	گزارش	دهيد
اولویتها	را	در	مدت	باقی	مانده	باید	در	نظر	بگيرید

تا	جایی	كه	می	توانيد	با	فساد	مبارزه	كنيد
در	كنـار	هـم	داشـتن	عدالـت	بـا	توسـعه	و	با	رشـد	

اقتصادى
بخـش	خصوصـی	و	تعاونی	هـا	را	تقویـت	كنيـد	و	

مراقب	اموال	عمومی	باشيد
ابتـكار	ونـوآورى	داشـته	باشـيد	و	دچـار	التهـاب	و	

اغتشاش	نشوید
سياست	نظام	اسلامی،	تكيه	بر	مردم	است

زیـر	سـوال	نبـردن	خدمـات	و	تلاشـهاى	صادقانه	ى	
دولت	به	خاطر	كمبودها

و	 مناقشـات	 بـا	 منصفانـه	 نقـد	 نشـدن	 اشـتباه	
گفتگوهاى	لفظی

مسأله	ى	قاچاق	حقيقتاً	براى	كشور	خطر	است
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كارهاى	انجام	شده	را	به	مردم	گزارش	دهيد
گزارشـهایی که امروز داده شـد، گزارشـهای بسـیار خوبی بود؛ اما افسـوس که هـم کوتاه بـود و هم همه ی دوسـتان 
فرصـت نکردند گـزارش بدهنـد و هم فرصت نشـد کـه همه ی آنچـه را کـه در هر دسـتگاه هسـت، گـزارش بدهند. 
این جلسـه بـرای گـزارش دادن کافی نیسـت؛ شـما بخشـی از وقـت امسـال را بـرای گـزارش دادن به مـردم صرف 
کنید. این که ما گفتیم امسـال، سـال پاسـخگویی اسـت، مظهر این پاسـخگویی همین گزارشـهایی اسـت که شـما 
به مـردم خواهیـد داد. بسـیاری از کارهایـی را که در بخشـهای شـما انجـام گرفته - مـن البتـه اطـاع دارم، ولی در 
همین گزارشـهای کوتـاه، آنهـا را ذکـر نکردید. ایـن کارهای خـوب و مهـم انجـام گرفته و شـما فرصـت نکردید که 
ذکـر کنیـد - خیلی هـا نمی داننـد. برنامه سـازی کنیـد و آنچـه را که انجـام گرفتـه، ترسـیم و بیـان کنید؛ مـن قباً 
به آقـای رئیس جمهـور هم ایـن مطلـب را گفتـه ام. دو سـتون درسـت کنیـد: کارهـا و خدماتی کـه انجـام داده اید، 
کارهایـی که انجـام نداده ایـد، یـا نـاکام مانده ایـد در انجامش؛ اینهـا را با مـردم در میـان بگذاریـد و بدانید کـه مردم 
قدر خدمـت و قـدر تـاش را می دانند. مـا باید هـم کارهای کـرده ی خودمـان و هـم کارهای نکـرده ی خودمـان، یا 
درسـت نکرده ی خودمـان را بـا صداقت در میـان بگذاریـم. مطمئنـاً آن تـاش و همـت و اهتمامی که انجـام گرفته 
برای سـتون مثبتهـا، عـذر خواهد بود بـرای ما نسـبت بـه سـتون ناکرده هـا؛ چـون ناکرده هـا از روی تعمـد، ناکرده 
نمانـده، بلکه بـه خاطر کمبـود امـکان، کمبود منابـع و گاهـی به خاطـر دیر رسـیدن فکر به ذهن انسـان و مسـائلی 
از ایـن قبیـل، ناکـرده مانـده اسـت. این مسـائل را بـرای مـردم بیـان کنید؛ مـن بـر ایـن معنـا اصـرار دارم. عملکرد 
شـما از عملکـرد نظام جـدا نیسـت؛ نمی شـود گفت مـا نظام خوبـی داریـم؛ امـا دولت بـدی داریـم؛ بالاخـره دولت 

*. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت | 1383/6/4
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برخاسـته ی از همین نظام اسـت. هر کاری که شـما کرده باشـید و خوب کرده باشـید، بـرای نظام اسـت و اگر کاری 
نکرده باشـید، یا بـد کرده باشـید، بـاز هم متعلـق به نظـام اسـت. ما اصـرار داریـم که آنچـه انجـام گرفتـه و اهتمامِ 
بـه کار رفتـه، صادقانه، درسـت و روشـن به مـردم بیان شـود؛ مشـخص کنیـد چـه تحویـل گرفته اید و چـه تحویل 
خواهیـد داد؛ مثل صـورت وضعیتهایـی که مهندسـان در هنـگام تحویل و تحـول یـک کار تهیه می کنند، شـما هم 
صورت وضعیـت کار خودتـان را حقیقتاً مشـخص و معین کنید و سـعی کنید کـه حداکثر دقـت را هـم در اتقان آن 
به کار ببریـد. حقیقتاً وقتـی ما با مـردم مواجه می شـویم، می توانیـم اعتماد مـردم را با صـدق لهجه و بیـانِ واقعیتها 
کاماً جلـب کنیم. نبایـد تصور کـرد که صداقـت و عـدم صداقت از نظـر مردم پوشـیده خواهـد ماند؛ بالاخـره توجه 

می کننـد.

اولویتها	را	در	مدت	باقی	مانده	باید	در	نظر	بگيرید
نکته ی دیگر این اسـت کـه اولویتهایـی را در مدت باقـی مانده بایـد در نظـر بگیرید. وقتی انسـان چشـم انداز میدان 
کارش طولانی اسـت، انتخابهـای متعددی می تواند داشـته باشـد؛ اما وقتـی چشـم اندازها کوتاه می شـود، زمان هم 
برای ادامـه ی کار کوتاه می شـود و انتخابهـا هم کم؛ بایسـتی اولویتهـا را در نظـر گرفت. به نظـر من یکـی از اولویتها 
در ایـن مـدت یک سـال عمـر ایـن مجموعـه ی دولـت، این اسـت کـه اهتمـام کنیـد بـه اتمـام کارهایی که شـروع 
کرده ایـد. این گـزارش کارهـای نیمه تمـام - کـه آقای رئیـس جمهـور بیـان کردند - بسـیار مهم اسـت. مـا ببینیم 
کارهـای نیمه تمـام کـه در دو یـا سـه سـال پیـش داشـته ایم چقـدر بـوده و امروز چقـدر اسـت. انسـان وقتـی نگاه 
می کنـد و می بیند ایـن کارها بـه انجام رسـیده، احسـاس موفقیـت می کند. به نظـر من یکـی از کارهـای مهمی که 
در این مـدت باید انجـام بگیرد، همین اسـت کـه کارهای نیمـه کاره را سـعی کنید بـه اتمام برسـانید. موضـوع دوم 
در اولویتهـا، این اسـت که ایـن کار به معنـای این نیسـت که نهالهـای تازه سـر بـرآورده را فرامـوش کنید؛ نـه. مثاً 
فرض کنیـد به همیـن کار تحقیقـات، کار تولید علـم، ارتباط صنعـت و علـم و همین پارکها یـا مراکـز تحقیقاتی که 
کارهای جدیـد اسـت و نهالهای تـازه سـر بـرآورده، و کاری هم نیسـت کـه تمام شـدنی باشـد، باید توجـه کنید که 
اسـتمرار پیدا کنـد، تا ایـن درخـت، تناور شـود؛ بـه اینهـا هرچـه می توانید، برسـید. ایـن، جـزو بهتریـن چیزهایی 

اسـت که از شـما باقـی خواهـد ماند.

تا	جایی	كه	می	توانيد	با	فساد	مبارزه	كنيد
نکتـه ی دیگـر این اسـت کـه صحنـه را تـا آن جایـی کـه می توانیـد از فسـاد پـاك کنید. مـن روی مسـأله ی فسـاد 
خیلـی تکیه کـرده ام و ممکن اسـت بعضی بـه نظرشـان بیاید کـه تکراری اسـت، و چـرا؟ نه، مـن اعتقاد راسـخ دارم 
کـه مادامی کـه مـا مجموعـه ی دسـتگاه اجرایـی خودمـان را - اعـم از دسـتگاه های قـوه ی مجریـه و دسـتگاه های 
قوه ی قضاییـه - از فسـاد مالی و انحـراف از روشـهای قانونـی و صحیح خالـی نکنیم، همـه ی کارهای مـا مثل همان 
آبـی - گـزارش دادند که مـا از مصـرف آب کشـور درسـت اسـتفاده نمی کنیم؛ مثـل همیـن آبیاری هـای غرقابی، یا 
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مثـل همیـن یارانه هایی کـه دولـت می دهـد و بخـش عمـده ی آن هـدر مـی رود و بخشـی از آن بـه جایی کـه باید 
برسـد، می رسـد - که گزارش دادنـد، هدر خواهـد رفت. مـن بارهـا ایـن را گفتـه ام، مثـال زده ام و تکرار کـرده ام که 
فسـاد در دسـتگاه اجرایی مثل این اسـت کـه مـا چندین لولـه ی قطـور آب بـه اسـتخری وارد می کنیم؛ اما اسـتخر 
پرُ نمی شـود؛ ایـن همه تـاش انجـام می گیـرد، درعین حـال انسـان زوایـای خالـی را مشـاهده می کند، کـه بخش 
عمده یـی از ایـن، مربـوط می شـود به فسـاد مالـی و بـه رخنه هـای اخاقـی کـه در مجموعه ی دسـتگاه در سـطوح 
مختلـف وجـود دارد. بایـد با اینهـا مبـارزه و مقابلـه کنید. تـا یک عـزم جدی و راسـخ بـرای مقابلـه ی با اینهـا وجود 
نداشـته باشـد - که حـالا بحمـداللَّ ایـن عـزم هسـت و انسـان آن را می بینـد - و به دنبـال آن عـزم، عمـل، تحرك، 
دنبالگیـری و عـدم اغماض نباشـد، ریشـه ی فسـاد بیـرون نخواهـد آمـد و همین طـور روی مجموعـه ی فعالیتهای 

مخلصانه یـی کـه در مجموعـه ی دسـتگاه انجـام می گیـرد، تأثیر می گـذارد.
نـوآوری نظام مـا همین اسـت کـه می خواهیم عدالـت را با توسـعه و بـا رشـد اقتصـادی در کنار هـم و با هم داشـته 
باشـیم و اینها با هـم متنافی نیسـتند. مـا دیدگاهی که تصـور کنـد اینها با هـم نمی سـازند و یا بایـد ایـن را انتخاب 

کرد یـا آن را، قبـول نداریم.

در	كنار	هم	داشتن	عدالت	با	توسعه	و	با	رشد	اقتصادى
دوسـتان به مسـأله ی کوچک کـردن، خصوصی سـازی و حجـم زیـاد و فربـه ی دولت اشـاره کردنـد، کـه اینها همه 
مـورد تأیید اسـت. من ایـن نکتـه را عرض کنـم: مـا در زمینـه ی همـه ی فعالیتهـای گوناگـون اقتصـادی و تولیدی 
کشـور و حواشـی آن، باید توجه کنیم کـه ما هـم توسـعه محوریم، هم عدالت محـور. ما طبـق برخی از سیاسـتهایی 
کـه امـروز در دنیا رایـج اسـت و طرفـداران زیادی هـم دارد، نیسـتیم کـه صرفـاً به رشـد تولیدات و رشـد ثـروت در 
کشـور فکر کنیـم و بـه عدالـت در کنـار آن، فکـر نکنیـم؛ نـه، این منطـق ما نیسـت. نـوآوری نظـام ما همین اسـت 
کـه می خواهیم عدالـت را بـا توسـعه و با رشـد اقتصـادی در کنـار هم و بـا هم داشـته باشـیم و اینهـا با هـم متنافی 
نیسـتند. ما دیدگاهی کـه تصـور کند اینهـا با هـم نمی سـازند و یا بایـد ایـن را انتخاب کـرد یـا آن را، قبـول نداریم. 
ایـن نکته بایـد در همه مـوارد؛ هـم در کاهش حجـم دولـت، هم در مسـأله ی خصوصی سـازی، هـم در نـگاه کلی به 

مسـائل اقتصادی و هـم در تقسـیم منابع میـان بخـش خصوصی و بخـش تعاونـی و بخـش دولتی رعایت شـود.
بخش خصوصی و تعاونی ها را تقویت کنید و مراقب اموال عمومی باشید 

ما منابع مالی کشـور را کجا بیشـتر مصـرف می کنیـم؟ البته ایـن یکی از نقاط درسـت اسـت؛ این که دوسـتان تکیه 
کردید که مـا این مقـدار را بـه بخـش خصوصـی از حسـاب ذخیـره ی ارزی یـا از منابـع دولتـی تزریق کردیـم؛ این 
فلسـفه ی درسـت و سیاسـت درسـتی اسـت؛ منتها در کنار این، توجه کنید که مـا بـا ایـن کار عقب افتادگی هایمان 
را جبـران کنیـم و نبایـد بـه سـمت افـراط در ایـن زمینـه برویـم. بخـش تعاونـی را تقویـت کنیـم، امـوال دولـت و 
دارایی هـا و موجودی هـای دولـت را بـرای رعایـت مصلحت عمـوم حفظ کنیـم و مواظب باشـیم کـه امـوال دولت و 

دارایی هـای دولـت در زیر ایـن قالـب و چهارچـوب از بین نـرود و نابود نشـود.
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ابتكار	ونوآورى	داشته	باشيد	و	دچار	التهاب	و	اغتشاش	نشوید
نکته ی بعـد این که ممکـن اسـت فعالیتهـای کاری مـا بـا ابتکارهـا و دیدگاه هـای نـو و نیروهـای پرُنشـاط و نوبه نو 
تغییر پیـدا کند، لیکـن سیاسـتهای کلی مـان نباید دچـار التهاب و اغتشـاش شـود؛ یعنی خط سیاسـی مسـتمری 
که در سـند »چشـم انداز« دیـده شـده، بایسـتی ادامه پیـدا کنـد. البته وقتـی ما هدفـی داریـم، کارکنـان و عامان 
و بازیکنـان نوبه نویـی وارد صحنـه می شـوند، ابتکارهـای خودشـان را بـه کار می زننـد، کارهـای جدیـدی را انجـام 
می دهنـد، رأی و نظـر خودشـان را بـه کار می بندنـد و ممکـن اسـت از صحنـه کنـار برونـد و کـس دیگـری بیاید و 
در بخشـی از بخشـها جای آنهـا را بگیـرد - ایـن ایـرادی نـدارد - و ابتکار جدیـدی را بـه کار بزنـد و نـگاه جدیدی به 
مسـائل و اجرائیـات داشـته باشـد، لیکن سـعی کنیـم ثبـات سیاسـی در کشـور و در سیاسـتهای کلی کشـور دچار 
التهاب نشـود. یکـی از چیزهایی که اطمینـان و اعتمـاد را به کار بلندمـدت اقتصـادی و اجتماعی در کشـور تضمین 
می کند، ثبات سیاستهاسـت؛ ما بایسـتی به ایـن موضوع هـم در اظهاراتمـان، هـم در عملکردمان و هـم در انعکاس 

کارهایمـان توجه کنیـم و اهمیـت دهیم.

سياست	نظام	اسلامی،	تكيه	بر	مردم	است
سیاسـت نظام اسـامی این بـوده که بـه مردم تکیـه کنـد. حقیقتاً نظـام مردمسـالار به معنـای حقیقی کلمـه نظام 
جمهـوری اسـامی اسـت. مـا در چهارچوب اسـام و بـا هدایـت اسـام و نگاه اسـامی، بـه مـردم تکیـه می کنیم و 
با مـردم و بـرای مـردم حرکـت می کنیـم. تکیه بـه مـردم، تکیه بـه جوانهـا، دفـاع از حقـوق محرومـان - در کشـور 
مـا انگیـزه ی دفـاع از محرومان عمومی اسـت؛ اگرچـه کـه امیدواریم دایـره ی محرومـان روزبـه روز کوچکتر شـود و 
کمتـر باشـند - به کارگیـری سـرمایه ها و ابتکارهـای صاحبـان سـرمایه - یکی از بخشـهای تکیـه به مـردم، همین 
به کارگیری سـرمایه های آنهاسـت - کاً سیاسـت نظام اسـامی اسـت. ما سـرمایه های مالـی و سـرمایه های فکری 
و ذهنـی مـردم را برای پیشـرفت کشـور بـه کار می گیریـم و ان شـاءاللَّ سـتون موفقیتهـا را بـرای این دولـت هرچه 

می کنیـم. طولانی تـر 

زیر	سوال	نبردن	خدمات	و	تلاشهاى	صادقانه	ى	دولت	به	خاطر	كمبودها
همه ی کسـانی کـه حرف می زننـد - چـه در مطبوعـات، چـه در تریبونهـا و منابـر دیگر - مواظـب باشـند خدمات و 
تاشـهای صادقانه ی دولـت را به خاطـر کمبودها زیر سـؤال نبرند. مـا کمبودهـا و نقصهـا و ناکامیها را در بخشـهای 
گوناگـون انـکار نمی کنیـم؛ امـا به هیـچ وجـه وجود نقـص و کمبـود نبایـد موجـب شـود کـه تاشـهای صادقانه و 
خدمـات ارزنده و کارهای شـده، زیر سـؤال بـرود و انکار شـود؛ کـه این بی انصافـی اسـت، و امیدواریـم هیچ کس این 

بی انصافـی را نکنـد.
نکتـه ی دیگـری کـه لازم اسـت این جـا تذکـر بدهـم، ایـن اسـت: همـه ی کسـانی کـه حـرف می زننـد - چـه در 
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مطبوعـات، چـه در تریبونهـا و منابـر دیگـر - مواظـب باشـند خدمـات و تاشـهای صادقانـه ی دولـت را به خاطـر 
کمبودها زیر سـؤال نبرنـد. ما کمبودهـا و نقصهـا و ناکامیهـا را در بخشـهای گوناگـون انـکار نمی کنیم؛ امـا به هیچ 
وجه وجـود نقص و کمبـود نباید موجب شـود کـه تاشـهای صادقانـه و خدمات ارزنـده و کارهای شـده، زیر سـؤال 

بـرود و انـکار شـود؛ کـه ایـن بی انصافـی اسـت، و امیدواریـم هیچ کـس ایـن بی انصافـی را نکند.

اشتباه	نشدن	نقد	منصفانه	با	مناقشات	و	گفتگوهاى	لفظی
مـن می خواهم خواهـش کنم کـه این سـالِ آخـر خدمـت این دولـت خدمتگـزار، بـه مناقشـات بی حاصـل نگذرد؛ 
چـه در درون دسـتگاه اجرایـی، چـه بیـن قـوه ی مجریـه و قـوه ی مقننـه، چـه در مجموعـه ی نظـام. گفتـن، تذکر 
دادن، پرسـیدن و نظـارت - که از جمله کارهای مجلس شـورای اسـامی اسـت - یک حق مسـلّم اسـت؛ مـا در این 
تردیـدی نداریـم و معتقدیـم کـه نقـد منصفانـه و پاسـخگویی منصفانـه به نقـد، بـه تقویت دسـتگاه و نظـام کمک 

می کنـد، لیکـن ایـن نبایـد بـا مناقشـات و گفتگوهـا و بگومگوهای لفظی اشـتباه شـود. 
شـما کارهای جدیدی را امسـال شـروع کردید کـه به نظـر من کارهـای خوبی اسـت: مبـارزه ی با قاچاق بـه صورت 
کارآمـد و بنیانـی، وزارت رفـاه و تأمیـن اجتماعـی، سـازمان گردشـگری و میـراث فرهنگی؛ اینهـا کارهای امسـال 
شماسـت و شـروع کار نـو در سـال آخر یـک دولت، بـه نظر مـن نشـانه ی خوبـی اسـت از این کـه مسـؤولان دولتی 
احسـاس نمی کنند که بناسـت تاریخ انقاب و کشـور بـا جابه جایی ها ختم شـود؛ نـه، همچنان که دیگران کاشـتند 
و ما خوردیـم، مـا می کاریم تـا دیگـران بخورنـد؛ مـا بنیـان می گذاریم تـا دیگـران تکمیـل کنند؛ تـا دیگـران از آن 

اسـتفاده کنند و بهـره ببرند.

مسأله	ى	قاچاق	حقيقتاً	براى	كشور	خطر	است
این سـه کاری که شـما امسـال شـروع کردید، به نظر من یکـی از پیامهای بسـیار خوب و مثبتـی که دارد این اسـت 
که دولـت احسـاس نمی کنـد که چـون سـال پایانـی دولت اسـت، پـس پایان نظـام جمهـوری اسـامی اسـت؛ نه، 
دولت کارهایـی را بنیانگـذاری می کنـد، تـا دیگـران بیاینـد و ان شـاءاللَّ آن را دنبال کننـد. اتفاقـاً ایـن کارهایی که 
شـروع شـده، کارهای بسـیار خوبی اسـت. مسـأله ی قاچاق حقیقتـاً برای کشـور خطـر اسـت و مبـارزه ی کارآمد با 
قاچاق یکی از خدمات بسـیار بزرگ اسـت. رفـاه و تأمیـن اجتماعی هـم کاً ناظر به طبقات محروم اسـت و سـازمان 
گردشـگری و میـراث فرهنگـی هـم کـه مـا قبـاً از آن تمجیـد زیـادی کرده ایـم؛ اگـر زیادتـر بگوییـم، می ترسـیم 

زیادی شـان بشـود! امیدواریـم که ان شـاءاللَّ همه شـان موفـق و مؤید باشـند.
من از خـدای متعـال می خواهم کـه به شـماها توفیق دهـد و کمکتـان کند. ان شـاءاللَّ شـماها توفیـق خدمتگزاری 
برای ایـن نظام و کشـور و دولت معـزز جمهوری اسـامی را تـا آخر عمرتان داشـته باشـید و همیشـه در خدمت این 
نظام باشـید و بـرای این نظـام کار کنیـد و تا روز آخـر هم - یعنـی روزِ آخـر این سـالِ آخر را مثـل روزِ آخر سـالِ اول 
بدانیـد - هیـچ تغییـری در انگیـزه و اهتمـام شـما ان شـاءاللَّ به وجـود نیایـد و خدای متعـال از شـما راضی باشـد و 
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مردم هـم راضی باشـند.
تأکیـد می کنـم آن دو تـا سـتون را حتمـاً ترسـیم کنیـد. مـن دو، سـه مرتبـه بـا آقـای خاتمـی در همیـن سـال 
پاسـخگویی - البته چه قبـل از فروردین امسـال، چـه بعـد از فروردین - دربـاره ی این قضیـه صحبت کـرده ام. هیچ 
اشـکالی ندارد کـه مجموعه ی دولت مشـخص کند کـه این بخـش از مجمـوع عملکردش مثبت اسـت؛ ایـن بخش، 
منفی؛ چـون آن بخـش که مجمـوع عملکـردش منفـی اسـت، معنایش این نیسـت که بـد کار کـرده، بلکـه ممکن 
اسـت کمبود منابعش، نداشـتن امکانـات و نبـودن زیرسـاختهایش در عملکـردش مؤثر بوده اسـت، که البتـه کاماً 
عملی و ممکن اسـت. حداقل کار این اسـت که در هر بخشـی از بخشـها، سـتون موفقیتها را با سـتون عدم موفقیتها 
کنار هـم بگذارنـد و به مـردم نشـان بدهند، تـا مـردم جمع بنـدی کننـد. البته اعتقـاد مـن این اسـت که ایـن تراز، 
تـراز مثبتـی خواهد شـد؛ یعنـی جمع بنـدی، جمع بنـدی مثبت خواهـد شـد. نباید مـردم تصـور کنند که مـا فقط 

جنبه هـای مثبـت را می گوییـم و منفی هـا را نمی گوییـم. 
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جدید	و	بعضاً	تغييراتی	در	قوانين	موجود

سياستهاى	كلی	اصل	44	قانون	اساسی



اندیشه اقتصادی

سياستهاى	كلی	اصل	44	قانون	اساسی*

لزوم	همكارى	دولت	و	مجلس	براى	تصویب	قوانين	جدید	و	بعضاً	تغييراتی	در	قوانين	موجود
بسم الل الرحمن الرحیم

سیاسـتهای کلی اصـل 44 قانون اساسـی جمهـوری اسـامی ایران مطابـق بنـد 1 اصل 110 ابـاغ می گـردد. لازم 
اسـت نکاتـی را در ایـن زمینه یادآور شـوم: 

1ـ اجـرای این سیاسـت ها مسـتلزم تصویـب قوانیـن جدیـد و بعضـاً تغییراتـی در قوانین موجود اسـت؛ لازم اسـت 
دولـت و مجلس محتـرم در ایـن زمینه بـا یکدیگـر همـکاری نمایند. 

2ـ نظـارت مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـر حسـن اجـرای ایـن سیاسـت ها بـا اتخـاذ تدابیـر لازم و همکاری 
دسـتگاههای مسـؤول و ارائـه گزارشـهای نظارتـی هـر سـال در وقـت معیـن مـورد تأکید اسـت. 

3ـ در مورد »سیاسـتهای کلی توسـعه بخشـهای غیر دولتی از طریـق واگـذاری فعالیت ها و بنگاههـای دولتی« پس 
از دریافـت گزارش هـا و مسـتندات و نظریـات مشـورتی تفصیلـی مجمـع راجـع بـه: رابطهـة خصوصی سـازی با هر 
یک از عوامل ذیـل اصـل 44، نفش عوامـل مختلـف در ناکارآمدی بعضـی از بنگاههـای دولتـی، آثار انتقـال هر یک 
از فعالیتهای صـدر اصـل 44 و بنگاههـای مربوط به بخشـهای غیـر دولتی، میـزان آمادگی بخشـهای غیـر دولتی و 

ضمانت هـا و راههـای اعمـال حاکمیـت دولت، اتخـاذ تصمیم خواهد شـد. ان شـاءالل
سید علی خامنه ای

1 خرداد 1384

*. اباغیه سیاستهای کلی اصل 44 | 1384/3/1
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بسم الل الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران

باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور: 
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی. 

- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی. 
- ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری. 

- افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی. 
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی. 

- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی. 
- افزایش سطح عمومی اشتغال. 

- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار ها. 
مقرر می گردد: 

الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی: 
1- دولت حـق فعالیـت اقتصـادی جدیـد خـارج از مـوارد صـدر اصـل 44 را نـدارد و موظف اسـت هرگونـه فعالیت 
)شـامل تـداوم فعالیتهـای قبلـی و بهره بـرداری از آن( را کـه مشـمول عناویـن صـدر اصـل 44 نباشـد، حداکثـر تا 
پایـان برنامه پنج سـاله چهارم )سـالیانه حداقـل 20% کاهـش فعالیت( به بخشـهای تعاونـی و خصوصـی و عمومی 

غیردولتـی واگذارکنـد. 
با توجه به مسـؤولیت نظام در حسـن اداره کشـور، تـداوم و شـروع فعالیت ضـروری خـارج از عناوین صـدر اصل 44 

توسـط دولت، بنا بـه پیشـنهاد هیأت وزیـران و تصویـب مجلس شـورای اسـامی برای مـدت معین مجاز اسـت. 
اداره و تولیـد محصـولات نظامی، انتظامـی و اطاعاتـی نیروهای مسـلح و امنیتی که جنبـه محرمانه دارد، مشـمول 

ایـن حکم نیسـت. 
2- سـرمایه گذاری، مالکیـت و مدیریـت در زمینه هـای مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسـی به شـرح ذیل توسـط 

بنگاه ها و نهادهـای عمومی غیردولتـی و بخشـهای تعاونی و خصوصی مجاز اسـت: 
2-1- صنایع بـزرگ، صنایـع مـادر )ازجمله صنایـع بـزرگ پایین دسـتی نفـت و گاز( و معـادن بزرگ )به اسـتثنای 

نفـت و گاز(. 
2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور. 

2-3- بانکـداری توسـط بنگاه هـا و نهادهـای عمومـی غیردولتـی و شـرکتهای تعاونـی سـهامی عـام و شـرکتهای 
سـهامی عـام مشـروط بـه تعییـن سـقف سـهام هریـک از سـهامداران بـا تصویـب قانون. 

2-4- بیمه. 
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2-5- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات. 
2-6- کلیـه امـور پسـت و مخابرات به اسـتثنای شـبکه های مـادر مخابراتـی، امـور واگـذاری فرکانس و شـبکه های 

اصلی تجزیـه و مبـادلات و مدیریـت توزیـع خدمات پایه پسـتی. 
2-7- راه و راه آهن. 

2-8- هواپیمایی )حمل و نقل هوایی( و کشتیرانی )حمل ونقل دریایی(. 
سـهم بهینـه بخشـهای دولتـی و غیردولتـی در فعالیتهـای صـدر اصـل 44، باتوجـه بـه حفـظ حاکمیـت دولـت و 

اسـتقال کشـور و عدالـت اجتماعـی و رشـد و توسـعه اقتصـادی، طبـق قانـون تعییـن می شـود. 
ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی: 

1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم. 
2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد. 

3- حمایـت دولـت از تشـکیل و توسـعه تعاونی هـا ازطریـق روشـهایی ازجملـه تخفیـف مالیاتـی، ارائه تسـهیات 
اعتبـاری حمایتـی به وسـیله کلیه مؤسسـات مالـی کشـور و پرهیـز از هرگونـه دریافـت اضافـی دولـت از تعاونی ها 

نسـبت بـه بخـش خصوصی. 
4- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه. 

5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور. 
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش. 

7- اعمـال نقـش حاکمیتی دولـت در قالـب امـور سیاسـتگذاری و نظـارت بـر اجـرای قوانیـن موضوعـه و پرهیز از 
مداخلـه در امـور اجرایـی و مدیریتـی تعاونی هـا. 

8- توسـعه آموزشـهای فنـی و حرفـه ای و سـایر حمایتهـای لازم بـه منظـور افزایـش کارآمـدی و توانمندسـازی 
 . تعاونی هـا

9- انعطـاف و تنوع در شـیوه های افزایش سـرمایه و توزیع سـهام در بخـش تعاونی و اتخـاذ تدابیر لازم بـه نحوی که 
عاوه بـر تعاونیهای متعـارف امکان تأسـیس تعاونیهای جدید در قالب شـرکت سـهامی عـام با محدودیـت مالکیت 

هر یـک از سـهامداران به سـقف معینی کـه حـدود آن را قانون تعیین مـی کند، فراهم شـود. 
10- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضاء. 

11- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی. 
ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی: 

)سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و اباغ خواهدشد.( 
د - سیاستهای کلی واگذاری: 

1- الزامات واگذاری: 
1-1- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ. 
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1-2- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری. 
1-3- اسـتفاده از روشـهای معتبر و سـالم واگذاری با تأکید بر بـورس، تقویت تشـکیات واگذاری، برقـراری جریان 
شـفاف اطاع رسـانی، ایجـاد فرصتهای برابـر برای همـه، بهره گیـری از عرضه تدریجی سـهام شـرکتهای بـزرگ در 

بـورس به منظور دسـتیابی بـه قیمت پایه سـهام. 
1-4- ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها. 

1-5- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری ها. 
2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری: 

وجوه حاصـل از واگـذاری سـهام بنگاههـای دولتی به حسـاب خاصـی نـزد خزانـه داری کل کشـور واریـز و درقالب 
برنامه هـا و بودجه هـای مصـوب بهترتیـب زیـر مصـرف می شـود: 

2-1- ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی. 
2-2- اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. 

2-3- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته. 
2-4- اعطـای تسـهیات )وجـوه اداره شـده( بـرای تقویـت تعاونی هـا و نوسـازی و بهسـازی بنگاههـای اقتصـادی 
غیردولتـی بـا اولویـت بنگاههـای واگذارشـده و نیـز بـرای سـرمایه گذاری بخشـهای غیردولتـی در توسـعه مناطق 

توسـعه یافته.  کمتـر 
2-5- مشـارکت شـرکتهای دولتی با بخشـهای غیردولتی تا سـقف 49% به منظور توسـعه اقتصـادی مناطق کمتر 

توسـعه یافته. 
2-6- تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها. 

ه - سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار: 
1- تـداوم اعمال حاکمیـت عمومی دولت پـس از ورود بخشـهای غیردولتی ازطریق سیاسـتگذاری و اجـرای قوانین 

و مقـررات و نظارت بویـژه درمورد اعمـال موازین شـرعی و قانونی در بانکهـای غیردولتی. 
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی. 

3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
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كشـاورز،	بالابرنـده	یكـی	از	پایه	هاى	اساسـی	حيات	
این	كشور

كشاورزى	در	كشور	باید	علمی	و	بروز	شود
با	تخصيص	بودجـه	و	گماشـتن	افراد	كارآمـد	به	بخش	

كشاورزى	هميت	دهيد
روحيـه	جهـادى	یعنـی	اعتقـاد	بـه	ایـن	كـه	مـا	می	

توانيم	
باید	بـه	صادر	كننـدگان	محصولات	كشـاورزى	تبدیل	

بشویم
لزوم	استفاده	بهينه	از	آب	كشور	براى	كشاورزى

بایـد	روى	دانه	هـاى	روغنی،	كُلـزا	و	زیتـون	كار	كنيد	و	
در	برنج	و	گوشت	و	لبنيات	به	خودكفایی	برسيم

كشـاورزان	و	دسـت	اندركاران	كشـاورزى	از	جوانـان	
مطلع	و	خبره	استفاده	كنند

نگرانـی	دشـمن	از	رسـيدن	كشـور	بـه	قلـه	ى	عظيم	
زندگی	مدنی	و	افتخارات	تمدنی	خود

كشاورزى،	یك	محور	اصلی	در	اداره	ى	كشور
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كشاورزى،	یك	محور	اصلی	در	اداره	ى	كشور*

كشاورز،	بالابرنده	یكی	از	پایه	هاى	اساسی	حيات	این	كشور
حرف بنـده بـه شـما کشـاورزان عزیـز و بـه همـه ی کشـاورزان سراسـر کشـور این اسـت کـه کاری که شـما بـر عهده 
گرفته ایـد، کار کوچکی نیسـت. همـان کشـاورزی که در یـک نقطه ی دوردسـتی از کشـور فـرض کنیم بـر روی یک یا 
پنج هکتار زمین مشـغول کار اسـت، به سـهم خـود یکـی از پایه های اساسـی حیات این کشـور را بـالا می بـرد. مواظب 
باشـید کشـاورزی تحقیر نشـود؛ کشـاورزی بسـیار حایز اهمیـت و دارای عزت اسـت. ارزشـی هـم که در شـرع مقدس 
اسـام شـنیده اید که برای قشـر کشـاورز بیان شـده اسـت، ناشـی از اهمیت این کار اسـت. شـما چه می کنید؟ شـما با 
اسـتفاده از نعمت خدادادیِ زمیـن و آب، گنجینه هـای الهـی را - که در ذرات هسـت، در خاك هسـت، به وسـیله ی نور 
خورشـید و عوامـل طبیعی ایـن گنجینه هـا بـارور می شـود - اسـتخراج می کنیـد، تا انسـان هایی کـه روی ایـن زمین 
زندگی می کنند، زنـده بمانند. اگر غذا نباشـد، زندگی نیسـت؛ و شـما غـذای انسـان ها را تأمین می کنید؛ لـذا عظمت و 
ارزش ایـن کار یک ارزش طبیعی و شـبیه ارزش ذاتی اسـت. امروز کشـور ما - که مورد سـوءنیت و کینـه ورزی قلدرهای 
دنیاسـت؛ علت ایـن کینـه ورزی هـم این اسـت که ایـن کشـور حاضر نیسـت زیـر بـار قلـدری قلدرها بـرود - بیـش از 
همیشـه به امنیت غذایی احتیاج دارد، تـا برای نانش، بـرای خـوراك روزمره اش، بـرای روغنش، برای گوشـتش محتاج 
کشـورهای دیگر نباشـد؛ محتاج کسـانی کـه می تواننـد در مقابل این عطیـه، شـرف او را مطالبـه کنند، نباشـد؛ امنیت 
غذایی برای کشـور ما خیلی مهم اسـت. سـال گذشـته که اعام شـد کشـور بـه خودکفایـی در گندم رسـیده اسـت، به 
نظر من حقیقتـاً یک عید بـزرگ برای این کشـور بود. بنـده از کشـاورزان، از مدیران بخـش کشـاورزی، از جوانان عالمی 
که در این کار کمک کردند، از اعماق دل متشـکر شـدم، مطمئناً ملت هم متشـکر شـد؛ این حادثه ی بزرگی بـود. مردان 
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و جوانانـی همت کردنـد که این کار بشـود، و شـد. ما همان کشـوری هسـتیم کـه در دوران طاغـوت، پایه ی کشـاورزی 
مـا را متزلـزل کردند، بـرای این که مـا را وابسـته کننـد؛ برای ایـن که بـازار برای گنـدم خودشـان و بقیـه ی محصولات 
کشـاورزی دیگـران - بیگانگان - درسـت کنند. با ایـن افزایش جمعیـت - امروز کشـورمان بیـش از دو برابـر اول انقاب 
جمعیـت دارد - اگر بنا بـود مـا مثـل آن روزِ آنهـا از نظر گنـدم محتاج بیگانـگان باشـیم، برای هر تـن گندمی کـه به ما 
می دادنـد، یک منـت سـنگین، یک بـار سـنگینِ تحقیـر بـر روی دوش این ملت سـوار می شـد؛ هـر وقت هم کـه مایل 
بودند، می توانسـتند ایـن را قطـع کنند؛ اما ملـت مـا در گندم بـه خودکفایی رسـید. عین همیـن قضیه بایـد در بقیه ی 
محصولات مهم و اساسـی غذایی به وجـود بیایـد؛ در برنـج، در روغن، در گوشـت، در لبنیات، که نیازهای کشـور اسـت. 
باید کشـور به دیگران اصاً محتاج نباشـد و مردم کشـور بدانند که شـما قشـر کشـاورز و دامدار بـا غیرت خـود، با ایمان 
خود، با همت خـود، غذای آنهـا را تأمین می کنید و مـردم محتاج این نیسـتند که از دیگران درخواسـت کننـد؛ هم پول 
بدهند، هم منت بکشـند، هـم دایم تهَ دلشـان نگران باشـد که اگر یک مشـکلی به خاطر یک مسـأله ی سیاسـی و غیره 
پیش آوردنـد، چه کنیـم. کشـاورز ایرانی بـرای ملت ایـران امنیت غذایـی را تأمیـن می کند؛ ایـن، افتخار بزرگی اسـت؛ 
قـدر خودتـان را بدانید. من ایـن را عرض می کنـم برای این که در سرتاسـر کشـور، جوانـان مناطق کشـاورزی که گاهی 
جاذبه ی مشـاغل دیگـر آنها را بـه خود جـذب می کنـد، بداننـد کـه ارزش و کرامـت و تأثیـر این شـغل از اکثر مشـاغل 

دیگـر، در زندگـی جمعی ملت شـان، بالاتر اسـت و جای گسـترش هـم دارد.

كشاورزى	در	كشور	باید	علمی	و	بروز	شود
امـروز دیگـر آن روزی نیسـت که یـک کشـاورز در طول سـی، چهل سـال همیشـه روی یک قسـمت از زمیـن کار کند 
و یک مشـت گندم بـه دسـت بیـاورد؛ نخیـر، امـروز فنـون جدیـد، دانش هـای جدیـد، تجربه هـای جدیـد وارد میدان 
شـده اند. شـما می بینید کـه بـازده متوسـط چهـار تـن گنـدم را یـک انسـانِ باهمـت، بـه یـازده، دوازده تـن در هکتار 
می رسـاند؛ همیـن کار در برنـج، در زیتـون و در کُلـزا هـم شـده اسـت. دیگـر این طـور نیسـت کـه منطقـه، منطقـه ی 
محدودی باشـد. جوان ها وارد بشـوند، آموزش هـای لازم را بگیرنـد؛ آنهایی که می تواننـد، تحصیـات لازم را در زمینه ی 
خـاك، آب و مسـائل گوناگون کشـاورزی ببیننـد، بعد، بـه جان ایـن سـرزمین پرُبرکت بیفتنـد و بـرکات الهـی را از آن 
اسـتخراج کنند؛ این کار ممکن اسـت. دسـتگاه های دیگر هم البته بایـد کمک کنند. ایـن، مطلبی بود که می خواسـتم 
به شـما کشـاورزها بگویـم. کارتـان بـزرگ و مهم اسـت؛ مهـم در ابعـاد ملـی. اگر درسـت نـگاه کنیـم، با اهمیـت نظام 
جمهوری اسـامی و این پرچم برافراشـته ی اسـام در این سـرزمین، کار شـما در ابعاد بین المللی مهم اسـت. این کار را 
قدر بدانید و خـدا را شـکر کنید بر این کـه یک چنین توفیقی به شـما ارزانی داشـته اسـت؛ روز بـه روز در ایـن کار پیش 
بروید و جوان هـا، حداقـل جوان های همـان خانواده هـا و جوان هـای دیگری کـه در این رشـته تحصیل کـرده و عاقه و 

شـوق دارند، به خیـل انبـوه کشـاورزان ما ملحق بشـوند.

با	تخصيص	بودجه	و	گماشتن	افراد	كارآمد	به	بخش	كشاورزى	هميت	دهيد
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مسـؤولان با این نـگاه، با نـگاهِ »حایز اهمیـت«، باید به بخش کشـاورزی نـگاه کنند. بخش کشـاورزی یک محـور اصلی 
در اداره ی کشـور اسـت؛ و باید بـا این چشـم در تنظیـم معلومـات دانشـگاهی، در تخصیص بودجـه، در گماشـتن افراد 
کارآمـد و توانـا در رأس کارها، بـه آن نگاه کـرد؛ باید امر کشـاورزی را در کشـور سـبک نشـمرند. البته صنعـت هم مهم 
اسـت و وقتی مـا روی کشـاورزی تکیـه می کنیـم، صنعت را نفـی نمی کنیـم؛ آن هم یـک محور اساسـی دیگـری برای 
پیشـرفت کشـور اسـت؛ اما جاذبه های گوناگـون و زرق و بـرق و نام و نشـان بخش هـای دیگر، مبـادا اهمیـت این بخش 
بسـیار مهم را تحت الشـعاع قرار بدهد؛ شـریان اصلـی زندگـی جامعـه، در این بخـش اسـت و زندگی واقعـی و ملموس 
جامعـه - حیـات اجتماعـی - در این بخش، بیشـتر معنـا پیـدا می کند؛ چـون این جا مسـأله ی غـذا و مسـأله ی امنیت 
غذایی و مسـأله ی اسـتقال ناشـی از امنیت غذایـی و خودکفایـی مطرح اسـت؛ این نکتـه ی اول، کـه مسـؤولان با این 
چشـم به مسـأله ی کشـاورزی نگاه کنند. ایـن نـگاه - همان طـور کـه گفتیـم - در دانشـگاه، در بخش های دانشـگاهی 
مربوط به کشـاورزی، در تنظیـم درس هـا، در گرفتن دانشـجو، در پرداختن به اسـتاد، اثـر می گذارد، تا بقیـه ی خدمات 
گوناگونی کـه دولـت می تواند به کشـاورزان بدهـد؛ مانند آنچه کـه مربوط به بانک هاسـت، آنچـه که مربوط به سـازمان 

مدیریـت و برنامه ریزی اسـت، آنچـه که مربـوط به خـود وزارت جهاد کشـاورزی اسـت.

روحيه	جهادى	یعنی	اعتقاد	به	این	كه	ما	می	توانيم		
نکتـه ی دوم برای مسـؤولان این اسـت که در کار کشـاورزی، همین طور که اسـم شـما جهاد کشـاورزی اسـت، جهادی 
حرکت کنیـد. مـا از اول انقاب، هـر کار بزرگی که توانسـته ایم انجـام بدهیم، بـه برکت اعتماد بـه نفس و بلندپـروازی و 
کار جهـادی بوده اسـت. جوانـانِ جهـاد سـازندگی آن روزی کارهای بـزرگ را در این کشـور شـروع کردند کـه حتی آن 
کسـانی که جلـوی چشم شـان ایـن کارهـای بـزرگ انجـام می گرفـت، بـاور نمی کردند کـه جـوان ایرانـی قادر بـه این 
کارهاسـت. در دوران رژیـم طاغـوت، گنـدم را از امریکا می خریدند و سـیلو را روس ها برایشـان می سـاختند؛ آنها سـیلو 
را هم نمی توانسـتند بسـازند! باید روس هـا می آمدنـد؛ این صنعت در ایـران نبـود. در سـال های اول انقاب، ایـن جوانان 
جهاد دانشـگاهی آمدند و گفتنـد امام دسـتور داده اند مردم گنـدم بکارند؛ خـوب، گنـدم سـیلو لازم دارد؛ درِ خانه ی چه 
کسـی برویم، جز درِ خانه ی همـت و ابتکار خودمان؛ شـروع کردنـد. افـرادی می دیدند که این سـیلو بالا مـی رود - البته 
در روز اول، بـا ظرفیـت کم - امـا بـاور نمی کردنـد! و امروز کشـور ما یکـی از کشـورهای مطـرح از لحاظ سیلوسـازی در 
دنیاسـت؛ به برکت همیـن جوان هـا. کار جهـادی، ایـن اسـت. در هر بخشـی از بخش هـای گوناگـون صنعتـی و فنی و 
علمـی و تحقیقاتی که مـا با روحیـه ی جهادی وارد شـدیم، پیـش رفته ایـم. روحیه ی جهـادی یعنی چه؟ یعنـی اعتقاد 
به این کـه »مـا می توانیـم«؛ و کارِ بی وقفه و خسـتگی ناپذیر و اسـتفاده از همـه ی ظرفیت وجـودی و ذهنـی و اعتماد به 
جوان هـا. الان در همیـن بخش انرژی هسـته یی کـه این همـه دنیای اسـتکبار را سراسـیمه کـرده، اکثر کسـانی که در 
آن جا مشـغول کار هسـتند، جوان های تحصیلکرده اند؛ صدها جوانِ کم سـال و تحصیلکـرده، این چـرخ را می چرخانند 
و ایـن عزت را برای کشـور پدیـد آورده انـد. در همه ی بخش ها همین طور اسـت. بـه نیروهای بااسـتعداد، چـه از جوان ها 
باشـند و چه از انسـان های بـا تجربه، اعتمـاد کنند. اعتمـاد به ایـن افـراد و توکل به خـدای متعـال و اخاص نیـت برای 
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خدا، اسـاس کار اسـت. جهـاد کشـاورزی بایـد در معنـای حقیقی کلمـه، برای مسـائل کشـاورزی کشـور و دامـداری و 
بقیـه ی کارهایی که برعهـده ی ایـن وزارت اسـت، جهـادی عمل کند.

باید	به	صادر	كنندگان	محصولات	كشاورزى	تبدیل	بشویم
مسـأله ی سـوم این اسـت که ما به کشـاورزمان می گوییم تاش کنید تـا امنیت غذایـی برای کشـور به وجـود بیاورید؛ 
اما بـه مسـؤولان مان می گوییـم این پایان کار نیسـت؛ ما بایسـتی بـه صادرکننـدگان این محصـولات تبدیل شـویم؛ ما 
باید بتوانیم دیگـران را بهره مند کنیـم. این کار، کارِ دسـتگاه های گوناگون دولتی اسـت که وسـایلش را فراهـم کنند؛ ما 

می توانیـم.

لزوم	استفاده	بهينه	از	آب	كشور	براى	كشاورزى	
مرتـب از این که مـا از لحـاظ آب در مضیقه هسـتیم، حـرف می زنند؛ خـوب بله، مـا می دانیم کشـور ما از آن کشـورهای 
پرُ آب نیسـت؛ اما آیا از همین آبـی که امـروز داریم، اسـتفاده ی بهینه می شـود؟ جواب، منفی اسـت. این، جـزو کارهای 
وزارت جهـاد کشـاورزی و وزارت خانه ها و دسـتگاه های گوناگـون دولتی اسـت که آمـوزش چگونگی اسـتفاده ی از آب، 
تنظیم جریـان آب در بخش های مختلف، نگهـداری از همین مقـدار آبی که از نزولات مبارك آسـمانی اسـت، بـا انواع و 
اقسـام شـیوه هایی که امروز در دنیا معمول اسـت، جزو کارها قرار بگیرد. بنابراین، کشـور ما از کشـورهای پرُ آب نیسـت، 
اما همیـن مقدار آبـی کـه داریم، قادر اسـت محصـولات کشـاورزی را سـیراب کنـد. در زمیـن هم همین طور هسـتیم. 
مـن در گزارش ها خوانـده ام که ما امـروز اندکـی بیش از هجـده میلیون هکتـار زمینِ قابل کشـت داریـم؛ در بخش های 
مختلف: دیمـی و آبـی و باغی و غیـره، که ایـن مقـدار می تواند به سـی میلیون هکتـار افزایش پیـدا کند؛ یعنـی نزدیک 
به دو برابـر. من در بعضـی از بخش های این کشـور - در مسـافرت هایی کـه کـرده ام - زمین هایـی را دیده ام که بـا »کار« 
می تواننـد تبدیل بشـوند به زمین هـای قابل کشـت. ما خیلـی امکانـات در ایـن کشـور داریم. ما یک کشـورِ بـه معنای 
حقیقی کلمـه غنی هسـتیم و این »غنـا« را مـردم باید حـس کننـد؛ از این غنـا باید اسـتفاده کننـد. بـه زارع می توانیم 
بگوییـم روی این زمین، خـوب و با شـیوه ی علمی کار کن و محصول به دسـت بیـاور؛ چیز دیگـری در اختیار او نیسـت؛ 

ولی این مسـؤولانند که بایسـتی نظـام ایـن کار را طراحی کنند.

باید	روى	دانه	هاى	روغنی،	كُلزا	و	زیتون	كار	كنيد	و	در	برنج	و	گوشت	و	لبنيات	به	خودكفایی	برسيم
بـر روی دانه هـای روغنـی و کُلـزا یا زیتـون هـم کار شـود. یکـی از کارهای خـوب ایـن دولت این اسـت کـه می خواهند 
زیتـون را هر چه بیـش از پیـش ترویج کننـد؛ وارد سـبد غذایی مـردم کنند، که جـزو کارهای بسـیار خوب اسـت. البته 
کشـور بایسـتی حتماً در برنج و گوشـت و لبنیات هم به خودکفایی برسـد؛ این جزو کارهایی است که مسـؤولان دولتی 

بایـد بکنند.
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كشاورزان	و	دست	اندركاران	كشاورزى	از	جوانان	مطلع	و	خبره	استفاده	كنند
بخـش آمـوزش کشـاورزی و ترویـج و اسـتفاده از دانـش موجـود دنیـا در دانشـگاه های مـا و فرسـتادن جوان هـا بـرای 
کمک به روسـتایی ها، جـزو کارهای بسـیار مهم اسـت. البته بـه همـه ی روسـتاییان و همه ی کشـاورزان و کسـانی که 
دسـت اندرکار کشـاورزی اند، توصیه می شـود کـه از ایـن جوانان مطلـع و خبره در کار کشـاورزی اسـتقبال کننـد. بنده 
در بعضی از روسـتاها از نزدیـک ماحظه کـردم که جوان هـای خبـره و دانش آموخته ی کشـاورزی، یک نفرشـان بیکار 
نمانده بـود! همـه در مزارع مشـغول کار شـده بودنـد و نتیجه این شـده بود کـه آن بخش از لحـاظ محصول کشـاورزی، 
رشـد فوق العاده یی کـرد، کـه در بیانات ایـن عزیزان هم این مسـأله را شـنیدید. بایـد از شـیوه های علمی اسـتفاده کرد.

نگرانی	دشمن	از	رسيدن	كشور	به	قله	ى	عظيم	زندگی	مدنی	و	افتخارات	تمدنی	خود	
عزیزان من! امروز کشـور شـما، کشـوری اسـت در حـال حرکت بـه جلو. ایـن حرف هـا مربوط به کشـاورزی اسـت؛ ولی 
ما در قضیـه ی صنعـت، در قضیه ی تحقیقـات، در امر سیاسـت، در رشـته های گوناگـون علـوم، در پدید آوردن مسـائل 
نو، در همه جـا، حرکت هایـی را به برکـت انقـاب و به برکت نظـام جمهوری اسـامی مشـاهده می کنیم، که کشـور به 
برکت آنها خواهد توانسـت ایـن فاصلـه ی ژرفی را که دشـمنان میـان این کشـور و میان کشـورهای پیشـرفته به وجود 
آورده انـد، پـُر کنـد. حرکت امـروزِ کشـور، حرکـت مبارکـی اسـت؛ حرکـتِ سرشـار از امید و نـگاه بـه آینـده. کاری که 
امـروز دسـتگاه های مختلـف می کننـد، چـه در ایـن بخـش - بخـش کشـاورزی - چـه در بخش هـای دیگـر، باید یک 
قاعده ی محکمی باشـد که بتوانند بعد از بیسـت سـال - وقتی دوران سـند چشم انداز بیسـت ساله تمام شـد - احساس 
افتخـار کننـد و بگویند ما بودیـم که ایـن تدابیر را اندیشـیدیم و امروز کشـور بعد از گذشـت بیسـت سـال، به این رشـد 
. جوان های مـا - شـماها - خواهید دیـد ان شـاءاللَّ آن روز را؛ و دشـمنان  و اعتاء رسـیده اسـت؛ که می رسـیم ان شـاءاللَّ
مسـتکبر نظام جمهـوری اسـامی از همین می ترسـند و علـت دشـمنی ها، همین اسـت. آنهـا از این که یک کشـوری، 
یک ملتی، با تمسـک بـه اسـام بتواند بـه این قلـه ی عظیـم زندگـی مدنـی و افتخـارات تمدنی خـود برسـد، نگرانند؛ 
چـون می دانند ایـن بهترین مـروج اسـام و بهتریـن مـروج معنویت اسـت؛ می داننـد که اگـر ایـن راه را ایـن ملت طی 
کرد، جلـوی زیاده خواهی هـا و زیاده خواری های آنها گرفته خواهد شـد. کمپانی هـای غاصب صهیونیسـت ها و دیگران، 
می خواهنـد دنیـا را بچاپنـد؛ سختشـان اسـت کـه ببیننـد یـک ملتـی در مقابـل داعیه هـای آنهـا این طـور در همه ی 
بخش ها جلو مـی رود؛ امـا علی رغم آنهـا ملت ایـران به پیـش خواهد رفـت و اسـامِ عزیز سـربلندتر از آنچه که هسـت، 

ورخواهد شـد و ان شـاءاللَّ پرچم عزت اسـامی بـر بلنـدای این ملـت و همه ی دنیای اسـام بـه اهتـزاز در خواهـد آمد. 
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سياست	هاى	راهبردى	و	بسيار	مهم	نظام	درباره	بند	ج	اصل	چهل	و	چهار	قانون	اساسی*

بسم الل الرحمن الرحیم
بند	ج	سياستهاى	كلی	اصل	44	قانون	اساسی	ج.ا.ا	:

بــا توجــه بــه ضــرورت شــتاب گرفتــن رشــد و توســعه اقتصــادی کشــور مبتنــی بــر اجــرای عدالــت اجتماعــی و 
فقرزدایــی در چارچــوب چشــم انــداز 20 ســاله کشــور

* تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمنــد ســازی بخشــهای خصوصــی و تعاونــی در اقتصــاد و حمایــت از آن جهــت رقابــت کالاهــا در بازارهــای 

بیــن المللــی
ــد  ــک فراین ــی در ی ــد تجــارت جهان ــا قواع ــه هوشــمندانه ب ــی جهــت مواجه ــای داخل ــاده ســازی بنگاهه * آم

ــد. ــی و هدفمن تدریج
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
* جهــت گیــری خصوصــی ســازی در راســتای افزایــش کارایــی و رقابــت پذیــری و گســترش مالکیــت عمومــی 
ــون اساســی ج.ا.ا.  ــر پیشــنهاد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بنــد ج سیاســتهای کلــی اصــل 44 قان و بنــا ب

مطابــق بنــد 1 اصــل 110 ابــاغ مــی گــردد.
ــرکتهای  ــی ش ــهای خصوص ــه بخش ــل 44 ب ــدر اص ــمول ص ــی مش ــای دولت ــهام بنگاهه ــذاری 80% از س واگ

ــت: ــاز اس ــل مج ــرح ذی ــه ش ــی ب ــی غیردولت ــای عموم ــام و بنگاهه ــهامی ع ــی س تعاون

*. اباغیه سیاست های راهبردی درباره بند ج اصل چهل و چهار | 1385/4/11
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    1- بنگاههــای دولتــی کــه در زمینــه معــادن بــزرگ، صنایــع بــزرگ و صنایــع مــادر )از جملــه صنایــع بــزرگ 
پاییــن دســتی نفــت و گاز( فعــال هســتند بــه اســتثنای شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت هــای اســتخراج و 

ــد نفــت خــام و گاز تولی
ــت و  ــک صنع ــپه، بان ــک س ــران، بان ــی ای ــک مل ــزی ج.ا.ا. بان ــک مرک ــتثنای بان ــه اس ــی ب ــای دولت     2- بانکه

ــادرات ــعه ص ــک توس ــکن و بان ــک مس ــاورزی، بان ــک کش ــدن، بان مع
    3- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

ــادر و  ــازمان بن ــوری و س ــی کش ــازمان هواپیمای ــتثنای س ــه اس ــتیرانی ب ــی و کش ــرکتهای هواپیمای     4- ش
کشــتیرانی

    5- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق
ــس و  ــذاری فرکان ــور واگ ــی، ام ــادر مخابرات ــای م ــبکه ه ــتثنای ش ــه اس ــی ب ــتی و مخابرات ــای پس     6- بنگاهه

ــه پســتی ــات پای ــع خدم ــت توزی ــادلات و مدیری ــه و مب ــی تجزی ــای اصل شــبکه ه
ــه تشــخیص  ــی ضــروری ب ــی و امنیت ــدات دفاع ــتثنای تولی ــه اس ــای مســلح ب ــه نیروه ــع وابســته ب     7- صنای

ــو ــده کل ق فرمان

الزامات واگذاری:
    الف( قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود

    ب( فراخــوان عمومــی بــا اطــاع رســانی مناســب جهــت ترغیــب و تشــویق عمــوم بــه مشــارکت و جلوگیــری 
از ایجــاد انحصــار و رانــت اطاعاتــی صــورت پذیــرد.

    ج( جهــت تضمیــن بازدهــی مناســب ســهام شــرکتهای مشــمول واگــذاری اصاحــات لازم درخصــوص بــازار، 
قیمــت گــذاری محصــولات و مدیریــت مناســب براســاس قانــون تجــارت انجــام گــردد.

    د( واگــذاری ســهام شــرکتهای مشــمول طــرح در قالــب شــرکتهای مــادر تخصصــی و شــرکت هــای 
ــرد. ــورت گی ــه ص ــه جانب ــی هم ــا کارشناس ــه ب زیرمجموع

    ه ( بــه منظــور اصــاح مدیریــت و افزایــش بهــره وری بنگاههــای مشــمول واگــذاری بــا اســتفاده از ظرفیتهــای 
مدیریتــی کشــور اقدامــات لازم جهــت جــذب مدیــران بــا تجربــه، متخصــص و کارآمــد انجــام پذیــرد.

    فــروش اقســاطی حداکثــر 5% از ســهام شــرکتهای مشــمول بنــد ج بــه مدیــران و کارکنــان شــرکتهای فــوق 
مجــاز اســت.

ــه ابــاغ بنــد ج سیاســتهای کلــی اصــل 44 و تغییــر وظایــف حاکمیتــی، دولــت موظــف اســت  ــا توجــه ب     و( ب
ــد. ــر اقتصــاد ملــی را تدویــن و اجــرا نمای نقــش جدیــد خــود در سیاســتگذاری، هدایــت و نظــارت ب

ــتای  ــرفته در راس ــاوری پیش ــا فن ــن ب ــای نوی ــوزه ه ــت ح ــذاری جه ــع واگ ــدی از مناب ــص درص     ی( تخصی
ــت. ــاز اس ــی مج ــف حاکمیت وظای
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»افزایش	ثروت	ملی«	و	»توزیع	عادلانه	و	رفع	محروميت«	دو	پایه	اصلي	اقتصاد	اسلامي*
 

پيشرفتهاى	اجراى	اصل	44	رضایت	بخش	نيست
در اولِ خـرداد سـال 1384 سیاسـتهای کلی اصـل 44 - به اسـتثنای بنـد »ج« این سیاسـتها - اباغ شـد. در حدود 
یک سـال بعد، یعنـی 85/4/11، بنـد »ج« این سیاسـتها هم - کـه مربوط بـه واگـذاری بنگاههای اقتصـادیِ دولتی 
به بخـش خصوصـی و تعاونـی اسـت - ابـاغ شـد. فـردای آن روز هـم در پاسـخ به نامـه ی رئیـس جمهـور محترم، 
مجوز واگـذاری درصدی از سـهام بنگاههـای بنـد »ج« به مجموعـه ای که به عنـوان »سـهام عدالت« قرار شـد بین 

گروههایـی از جامه تقسـیم بشـود، اباغ شـد.
از آخریـن اباغ مـا - یعنـی 85/4/12 - تـا امـروز، ماههای زیـادی می گـذرد و از تاریـخ اول ابـاغ، یعنـی اول خرداد 
84 تـا امروز، یـک سـال و نیم بیشـتر می گـذرد. پیشـرفتها در این بـاب رضایت بخش نیسـت. ایـن را مـن صریحاً به 
رؤسـای محترم سـه قوه در یکـی دو مـاه قبل از ایـن، گفتم؛ به شـما هـم که مسـئولان رده هـای مختلف پیشـرفت 
ایـن کار در بخشـهای مختلـف هسـتید، عرض می کنـم. حالا چـرا این پیشـرفتها خوب نیسـت؟ یـا به خاطـر اینکه 
توجـه لازم به اهمیـت این سیاسـتها و آنچـه کـه در پس زمینـه ی اباغ ایـن سیاسـتها دیده شـده بـود - یعنی یک 
تحول عظیم اقتصادی در کشـور و ابعاد آن - نشـده؛ یـا به خاطر اینکه از مسـئله، برداشـتهای مختلفی هسـت. افراد 
هر کدامـی در دسـتگاههای مختلف یا حتـی در یک دسـتگاه، از بندهـای مختلـف این سیاسـتها و از مقاصـد آنها و 
از نتیجـه ای که بایـد بر اجـرای آن سیاسـتها عایـد بشـود، متفق القـول نیسـتند؛ درك واحـدی و برداشـت واحدی 

ندارنـد.
این جلسـه برای این اسـت که هـم اهمیـت ایـن کار از نظر ما به شـما بـرادران عزیـز صریحـاً گفته بشـود؛ هم درك 

*. بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست  اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی | 1385/11/30
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و برداشـت مشـترکی به وجود بیاید و سـائق گوناگـون، راه را بر ایـن اقدام بسـیار مهم و ضـروری و حیاتـی نبندد.

باید	در	دستگاهها	بر	اساس	سياستهاى	اصل	44	تغييراتی	ایجاد	شود
بـرادران! نتیجـه ی ایـن جلسـه ی مـا، بایـد ایـن باشـد کـه مـا در نگرشـهایمان در مسـئله ی اقتصـاد کشـور، در 
رفتارهامـان و در سـاختارهای تشـکیاتی و اداریمـان، قوانینمان و قواعـد موضوعه مان، نقشـها و سـهمهایی که هر 
کدام از دسـتگاهها دارند، بایـد تغییراتی بدهیم و بر اسـاس این سیاسـتگذاری و این سیاسـتها، آینـده ی خودمان را 
شـکل بدهیم. این جـزو وظایف حتمیِ همه ی دسـتگاههای کشـور اسـت. بودجه بر اسـاس این سیاسـتها بایسـتی 
تنظیم و تصویب بشـود؛ بایـد فعالیتهـای اقتصادیِ بیـرون از بودجـه، بر اسـاس این سیاسـتها تنظیم بشـود. در این 

زمینه هـم مجلس، هـم دولت، هـم قـوه ی قضائیـه وظائف بسـیار مهمـی دارنـد، که بایـد انجـام بدهند.

متناسب	نبودن	تحولاتی	كه	در	زمينه	ى	اقتصادى	انجام	گرفته	با	تحولات	در	بخشهاى	دیگر
در درجـه ی اول ما یک تبیینـی بکنیـم؛ انگیزه های ایـن سیاسـتها را عرض بکنیـم. ما وقتی بـه وضع خودمـان نگاه 
می کنیـم، می بینیم تحولاتی که از انقاب اسـامی در کشـور ما ناشـی شـد، تحولات بسـیار عظیم و عمیقی اسـت؛ 
در زمینه هـای فرهنگـی، در زمینه هـای سیاسـی، در زمینه هـای اجتماعـی، در اثبـات هویـت ملـی، ایـن تحولات، 
تحولات 180 درجه ای اسـت و بسـیار هم عمیق اسـت. بـا این حرفهـا و گفتهـا و مطالبی که دشـمنان مـا یک جور، 
بعضـی از دوسـتانِ بی توجـه ما یک جـور بیـان می کنند، آنچـه که به دسـت آمـده، خدشـه دار هم نمی شـود؛ خیلی 
عظیم تر از این حرفهاسـت. لکن صریحـاً عرض می کنـم تحولاتی کـه در زمینه ی اقتصـادی انجام گرفته، متناسـب 

با تحـولات در بخشـهای دیگر نیسـت. ما بایـد می توانسـتیم یک الگـوی موفقـی از اقتصاد بـه دنیا عرضـه کنیم.
به طور خاصه بایـد ما هم کارآمـدی در جهت رشـد رونق اقتصـاد، هم کارآمـدی در جهـت تأمین عدالـت را به دنیا 
نشـان می دادیم. البتـه کارهایـی را کـه شـده و می دانیـم، نمی خواهیـم انـکار کنیـم؛ کارهای بسـیار مهمـی انجام 

گرفته، لکـن به آن سـطحی کـه بایـد می رسـیدیم، قطعـاً نرسـیده ایم و این بـرای ما دردناك اسـت.

دو	پایه	ى	اصلی	در	زمينه	ى	اقتصاد	اسلامی
ما وقتـی به صـورت کان بـه زمینـه ی اقتصاد اسـامی نـگاه می کنیـم، دو تـا پایـه ی اصلی مشـاهده می کنیـم. هر 
روش اقتصـادی، هـر توصیه و نسـخه ی اقتصادی کـه ایـن دو پایـه را بتواند تأمیـن کند، معتبر اسـت. هر نسـخه ای 
هر چه هم مسـتند بـه منابـع علی الظاهر دینـی باشـد و نتواند ایـن دو را تأمین کند، اسـامی نیسـت. یکـی از آن دو 
پایه عبارت اسـت از »افزایش ثروت ملی«. کشـور اسـامی باید کشـور ثروتمندی باشـد؛ کشـور فقیری نباید باشـد؛ 
بایـد بتواند با ثـروت خود، بـا قدرت اقتصـادی خـود، اهـداف والای خـودش را در سـطح بین المللی پیش ببـرد. پایه 
دوم، »توزیع عادلانـه و رفع محرومیت در درون جامعه ی اسـامی« اسـت. این دو تا باید تأمین بشـود. و اولی، شـرط 
دومی اسـت. اگر تولیـد ثـروت نشـود؛ اگـر ارزش افزوده در کشـور بـالا نـرود، مـا نمی توانیـم محرومیـت را برطرف 
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کنیـم؛ نخواهیم توانسـت فقـر را برطـرف کنیـم. بنابراین هـر دو تا لازم اسـت. شـما که متفکـر اقتصادی هسـتید و 
پایبند بـه مبانـی اسـامی، طرحتـان را بیاوریـد؛ باید ایـن دو تـا در آن طـرح تأمین بشـود. اگـر ایـن دو در آن طرح 

تأمین نشـد، آن طرح اختـال دارد؛ ایـراد دارد.

فعاليت	اقتصادى	و	توليد	ثروت	و	سرمایه	گذارى	نياز	داریم
بـرای اینکه بتوانیم کشـور را از لحاظ ثـروت ملی به حد اسـتغناء و بی نیـازی برسـانیم، باید سـرمایه گذاری و فعالیت 
اقتصـادی و تولید ثـروت در معـرض انتخاب همـه ی آحاد فعال کشـور قـرار بگیـرد؛ یعنی همـه باید بتواننـد در این 
زمینه فعالیـت کنند. دولـت بایـد از آن حمایـت کند؛ قانـون بایـد از آن حمایـت کند. خیـل عظیم نیروهـای جوان 
و تحصیلکـرده و مدیران مجـرب و لایـق - که بحمداللَّ در کشـور مـا هر دو، هـم جوانـان تحصیلکرده و هـم مدیران 
لایق زیادند - بایـد بتواننـد پروژه های بـزرگ و فعالیتهـای کارآفرین و ثروت آفرین کشـور را به دسـت بگیرنـد؛ اجرا 
کنند و پیـش ببرنـد؛ باید بتواننـد. کشـور از لحـاظ منابـع مـادی و از لحـاظ منابع انسـانی قوی اسـت. تا ایـن جای 

مطلب، فکـر نمی کنم کسـی بتواند نظـر مخالفـی را با اتـکاء بـه دیدگاههای اسـامی مطـرح کند.

شرطهاى	مطرح	شده	در	اصل	44
نویسـندگان قانون اساسـی و اصـل 44، هم هوشـمند بودنـد، هم منصف؛ بـه نظر بنـده. ما با بیشـتر اینهـا از نزدیک 
کار کـرده بودیـم. در محصـول کار هـم کـه همیـن اصـل 44، اصـل 43 و اینهاسـت، کامـاً پیداسـت کـه اینها هم 
مردمـان هوشـمندی بودند، هـم مردمـان باانصافی بودنـد. اینهـا آن چیزی را که از نظرشـان به شـکل کلی درسـت 
هم هسـت، خـط میانـه ی بیـن اقتصـاد سـرمایه داری و اقتصـاد سوسیالیسـم شـناخته بودنـد و ایـن را در قالب آن 
سـه محور اصلی مالکیت، در اصـل 44 ریختنـد. مالکیتهـای اختصاصی دولتـی، مالکیـت تعاونـی، و مالکیت بخش 
خصوصـی؛ اینها را تقسـیم بندی کردنـد. بعـد، در ذیلش برای این، دو سـه تا شـرط قـرار دادنـد. یکی از شـرطها این 
اسـت که این تقسـیم بندی بـا این مصادیـق - کـه مصادیـق را ذکـر کـردم - باید موجـب رشـد و توسـعه ی اقتصاد 
بشـود؛ باید مایـه ی زیـان نباشـد. یعنـی اگر یـک روزی مسـئولان کشـور تشـخیص دادنـد که ایـن تقسـیم بندی، 
مایـه ی زیـان اسـت؛ موجـب رشـد اقتصـادی نیسـت، ایـن قانـون دیگـر در آن روز، بدین شـکل اعتبـار نـدارد و به 

شـکلی که منطبق بـر مصلحـت باشـد، انطبـاق دارد. ایـن، هوشـمندی و انصاف آنهـا را می رسـاند.
مـا در دهـه ی اول انقـاب به خاطـر مسـائل دفـاع مقـدس و جنـگ و گرفتاریهـای گوناگـون و محاصـرات عجیب و 
غریـب اقتصادی و غیـره، اقداماتـی را کردیم کـه به مالکیت گسـترده ی دولـت منتهی شـد؛ بیش از آن مقـداری که 
در این اصل قانون اساسـی ذکر شـده بـود. البته همـان وقتها هـم در بسـیاری از اینها جای حـرف بود. مـن خودم در 
بخـش عمـده ی آن دوره رئیس جمهور بـودم و با مسـئولان اقتصادی دولـت و با رئیـس دولت و مسـئولان اقتصادی 
مباحثـات فراوانـی داشـتیم، لکـن به هرحـال ضرورتهـا بـر آنهـا و بر کشـور ایـن مسـائل را تحمیـل کـرد و مالکیت 
دولتی به شـکلی فراتر از آنچه کـه در اصل 44 دیده شـده بود، گسـترش پیـدا کرد، امـا در دهه ی دوم و سـوم، یعنی 
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بعد از جنـگ تا امـروز، مـا نباید با گسـترش شـرکتهای دولتـی غیرضـروری - که چنـد هزار شـرکت دولتـی وجود 
دارد که تعـداد مهمـی از اینهـا حقیقتـاً غیرضـروری بودنـد - موافقـت می کردیـم؛ یعنی تشـکیل آنها به وسـیله ی 

دولت، یـا واگـذار نکـردنِ بنگاههـای ذیل اصـل 44 به مـردم، عمـل موافق مصلحـت نبود.

واگذارى	بنگاههاى	غير	مشمول	اصل	44		به	مردم
یکـی از وظائفی کـه مـا در اصـل 44 و بر اسـاس قانونـی کـه در شـورای انقـاب تصویب کـرده بودیـم، مسـلم بود، 
این بـود کـه بنگاههـای غیر مشـمول صـدر اصـل 44 را کاً بـه مـردم واگـذار کنند. آنجـا هم مـا یک مصوبـه و یک 
قانونی داشـتیم که بند »الـف« و »ب« و »ج« و »د« داشـت. بنـد »ج« شـرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشـته 
به دولت مقـروض بودند. مقرر شـده بـود کـه اینها قرضشـان را کـه دادند، شـرکت به آنهـا داده شـود، اما ایـن کار را 
نکردنـد. مـن الان یادم هسـت کـه در اول ریاسـت جمهوری، گمـان می کنم کـه با اسـتناد به قانـون اساسـی، به آن 
هیئتی که شـرکتهای بنـد »ج« را بـه عناوین مشـمول بنـد »ب« متصـل می کردند - بنـد »ب« یک تعداد شـرکت 

بود کـه بایـد در اختیـار دولت قـرار می گرفـت - اعتـراض کردم.
اگـر ضرورتهایی هم ایـن کار را در آن دوره ایجـاب می کرد، نبایـد دیگر این کارهـا در دوره ی بعد از جنـگ، در دهه ی 
دوم و سـوم، انجـام می گرفـت؛ نباید بیخـود شـرکت تولید می شـد؛ نبایـد از واگـذاری شـرکتهای دولتی بـه مردم، 
در آن بخشـی کـه قانـون اساسـی تصریح بـه آن کـرده بـود، کوتاهـی می شـد؛ بایـد می دادیم. بایـد مالکیـت دولت 
را روزبـه روز کمتـر می کردیـم. این طـور نشـد، بلکـه بیشـتر و گسـترده تر شـد! و خیلـی از درآمدهایـی کـه باید در 
خدمت تولیـد، در خدمت گـردش صحیح پـول در جامعه قـرار می گرفت، صـرف کارهای غیـرلازم شـد؛ فعالیتهای 
اسـراف آمیز، ساختمان سـازیهای بیخـودی. و حتمـاً بـه اقتصاد کشـور لطمـه خـورد. به هرحـال، ایـن کار در این دو 
دهه نبایـد انجـام می گرفـت. واقعیت وضـع کنونی این اسـت: گسـتره ی عظیـم مالکیتهـای دولتی، بعضـاً برخاف 

همان متـن موجود اصـل 44، و بسـیاری هـم برخاف این شـرطی کـه در ذیـل اصـل 44 آمده.
سـند چشـم انداز هدفهایـی را معیـن کـرده، کـه مـا دیدیم بـا ایـن وضعیت، مـا بـه سـند چشـم انداز و اهـداف آن، 
نخواهیـم رسـید. سـرمایه گذاریهایی بایـد انجـام بگیـرد کـه طبق محاسـباتی کـه کرده انـد، رشـد آنها بایـد حدود 
دوازده درصـد در سـال باشـد. این، خیلـی رقم بالایـی می شـود. فقـط در بخش نفـت محاسـبه کردند کـه در طول 
ده سـال آینـده، 170 میلیـارد دلار بایـد سـرمایه گذاری کنیـم؛ یعنـی سـالی 17 میلیـارد. دولـت قـادر اسـت این 
سـرمایه گذاری را انجـام بدهـد؟ اینها خـارج از توان دولت اسـت. عـاوه ی بر همـه ی اینهـا، دولت وظائف سـنگینی 
در حوزه هـای راهبـردی، در فعالیتهـای جدیـد، سـرمایه گذاریهای فـراوان در زمینـه ی فناوریهـای پیشـرفته دارد. 
کارهایی کـه بخش خصوصـی به طـور طبیعـی انجـام نمی دهد، اینهـا را بایـد دولـت انجام بدهـد و آینده ی کشـور 

متوقف بـه اینهاسـت؛ مثـل همین مسـئله ی هسـته ای.
از طرفـی، عیـن همیـن نگرانیهـا در بخش مربـوط بـه عدالت - مسـئله ی رفـع فقـر و محرومیـت - هم وجـود دارد. 
همین طـور نگرانی هـا هسـت، که قبـاً اشـاره کـردم. البته امـروز شـما بـه تبلیغـات خارجیها که نـگاه کنیـد - چه 
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تبلیغـات علنی شـان، چـه آنچـه کـه در محـاورات سیاسـی و دیپلماسـی دوجانبـه بیـان می کننـد، کـه شـاید این 
گفتگوهـا در اختیار بعضی از شـماها باشـد - می بینیـد می خواهند مسـئولیت ایـن وضع را بـه گردن دولـت کنونی 
بیندازنـد. ایـن، غلط اسـت؛ ایـن طـور نیسـت، بلکـه در طـول سـالها بتدریج بـه وجـود آمده؛ کسـی هم سـوءنیت 

نداشـته اسـت. روش، روش درسـتی نبـود و بـه اینجا منتهی شـد.

خلاصه	ى	سياستهاى	ابلاغی	اصل	44
اینهـا بـر روی هم موجب شـد کـه مـا مسـئله ی سیاسـتهای اباغـی اصـل 44 را مد نظـر قـرار بدهیـم. البتـه از آن 
وقتی کـه بنده بـه مجمـع تشـخیص مصلحـت - سـال 78 بـه نظـرم یـا 77 بـود - گفتم کـه روی ایـن مسـئله کار 
بکننـد، تا سـال 83 کـه آمد و تـا سـال 84 که مـا ابـاغ کردیم، چند سـال طـول کشـید. سیاسـتهای اباغـی اصل 
44 - ایـن پنج بندی که مـا در این سیاسـتها قرار داده ایـم - خاصه اش این اسـت: بند »الـف«، بنـد »ب«، بند »ج«، 
بنـد »د«، بنـد »ه«. بعضـی از ایـن بندها مثل بنـد »الف« یـا بنـد »د« به دو بخش تقسـیم می شـود. خاصـه ی این 
سیاسـتها عبـارت اسـت از آزاد شـدن دولـت از فعالیتهـای اقتصادی غیرضـرور، بـاز شـدن راه برای حضـور حقیقی 
سـرمایه گذار در عرصه ی اقتصـاد کشـور، تکیه بر تعـاون - شـرکتهای تعاونـی - و چتر گسـترده شـرکتهای تعاونی 
بر روی اقشـار ضعیـف مـردم، پرداختن دولـت بـه آداب و قواعد نقش حاکمیتـی، سیاسـتگذاریهای اجرائـی و ایفای 
نقش حاکمیتـی و صـرف چگونگی مصـرف درآمدهـای ناشـی از این واگـذاری در بخشـهایی کـه ذکر شـده، و بعد، 

الزامـات دولـت در امر واگـذاری. ایـن، خاصـه ی سیاسـتهای اباغی اصل 44 اسـت.

مسأله	ى	سهام	عدالت	در	اصل	44
وقتی مسـأله ی سـهام عدالت مطرح شـد، مـا از ایـن کار اسـتقبال کردیم؛ احسـاس کردیـم اینکه حداقـل دو دهک 
پائیـن جامعـه را از یک سـهمی در یـک سـرمایه ی مشـغول کار و مشـغول تولیـد و درآمـدزا برخـوردار کنیـم، یک 

فرصت بسـیار مهمـی اسـت. گفتیم ایـن سـهام را بـا تخفیف و بـا امهـال بدهند.
البتـه ایـن سیاسـتها این طـور کـه مـن شـرح دادم، واضح اسـت کـه به معنـای چـوب حـراج زدن بـر ثـروت دولت 
نیسـت؛ بـه هیچ وجه مـا مایـل نیسـتیم و اجـازه نمی دهیم کـه ثروتهـای دولـت که مـال مردم اسـت، چـوب حراج 
زده شـود و از بیـن بـرود؛ نـه، ایـن تبدیـل ایـن موجـودی کم بـازده و بی اثـر یـا کم اثـر بـه یـک موجـودی پراثـر و 
پیش برنـده ی اقتصاد کشـور اسـت و البتـه در کنار ایـن، سـوق دادن ثروتهـای عمومی، یعنـی بیت المال، به سـمت 
اقشـار محروم اسـت. در بخشـهای مختلف، برخـی از ابهامـات را در ذهنهـا وارد کردند، یـا وارد می کننـد. بعضی هم 
با خـود من مطـرح کردند و گفتند شـما بـا اباغ این سیاسـتها موجب می شـوید کـه افـرادی دارای ثروتهـای بزرگ 
و سـنگین بشـوند؛ با این فعالیتهـای اقتصادی یـک عـده ثروتمند می شـوند. من در جـواب آنهـا گفتـه ام و حالا هم 
می گویـم کـه ثروتمنـد شـدن از راه قانونـی و مشـروع، از نظر اسـام هیچ اشـکالی نـدارد. ما هیـچ وقـت نگفتیم که 
اگر کسـی فعالیت قانونـی و مشـروع بکنـد و ثروتی به دسـت بیـاورد، از نظر شـرع نامطلوب اسـت. هیچ کـس این را 
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نگفتـه و نمی گویـد؛ افرادی کـه دیـن را می شناسـند و قـرآن را می شناسـند.

توليد	ثروت	با	استفاده	از	فساد	نباید	باشد
دو چیـز را با هـم نباید مخلوط کـرد. یکی، تولید ثروت اسـت. کسـی فعالیـت کند به شـکل صحیحی و ثـروت تولید 
کند. یکـی، نحـوه ی تولید و نحوه ی اسـتفاده اسـت. بخـش اول قضیـه، چیز مطلوبی اسـت؛ چـون هر ثروتـی که در 
جامعـه تولید می شـود، به معنـای ثروتمند شـدن مجمـوع جامعه اسـت. بخـش دوم که بخش حسـاس اسـت، این 
اسـت که چگونگی تولید مـورد توجه قـرار بگیـرد؛ از راههـای غیرقانونی، بـا اسـتفاده ی از تقلبات و تخلفات نباشـد؛ 
مصـرف او، مصرف نامطلوبـی از نظر شـرع نباشـد؛ بتواند مثل خونـی در رگهـای جامعه جریـان پیدا کنـد؛ صرف در 
فسـاد نباشـد. این آیه ی شـریفه را ماحظه کنیـد - سـوره ی قصص، آیـات مربوط بـه قـارون - قارون یـک نمونه ی 
کامل و یـک ثروتمند نامطلـوب از نظر اسـام و قرآن و شـرع و همه اسـت. از قول قوم قـارون، )یا بـزرگان و متدینین 
بنی اسـرائیل، یـا حضرت موسـی( قـرآن نقـل میکند؛ »قـال لـه قومـه« - ایـن حرفهـا از آدمهـای عامـی و معمولی 
نیسـت؛ بنابرایـن حرفهـای معتبری اسـت؛ عاوه بـر اینکـه خودِ قـرآن ایـن حرفهـا را تقریر می کنـد؛ یعنـی بیان و 
اثبات می کنـد - که بـه او می گوینـد: » و ابتغ فیمـا اتـاك اللَّ دار الأخـرة«؛ آنچه که خـدا به تـو داد، این را وسـیله ی 
به دسـت آوردنِ آخرت قرار بـده. در روایـات ما هم هسـت: »نعم العـون الدّنیا علـی الأخـرة«؛ از این ثروت بـرای آباد 

کردن آخرتـت اسـتفاده کن.
توصیـه ی دوم: »و لا تنـس نصیبـک مـن الدّنیـا«؛ سـهم خـودت را هـم فرامـوش نکن. خـود تو هـم سـهمی داری، 
نصیبـی داری؛ آن را هـم مـا نمی گوییـم کـه اسـتفاده نکـن؛ خـودت بهره مند نشـو از ایـن ثـروت؛ نـه، بهره مند هم 

بشـو؛ مانعی نـدارد.
سـوم: »و أحسـن کما أحسـن اللَّ إلیک«؛ خدا به تـو این ثـروت را داده؛ تو هم وسـیله ای بشـو کـه بتوانی ایـن ثروت 

را به دسـت مردمی کـه نیازمندند، برسـانی. یعنی سـهمی از ایـن را به مـردم بده.
چهـارم: »و لا تبغ الفسـاد فـی الأرض«؛ فسـاد ایجاد نکـن. آفت ثـروت کـه بایـد از آن جلوگیری کـرد، ایجاد فسـاد 
اسـت. مترف نشـو. بـه او نمی گویند ثـروت جمع نکن، یـا از ایـن ثروتی کـه داری، بـرای ازدیـاد آن اسـتفاده نکن؛ یا 
آن را بـه کار تولیـد و سـازندگی و تجـارت نزن؛ می گوینـد سوءاسـتفاده نکـن؛ از این ثروتت اسـتفاده ی خـوب بکن، 
که بهترین اسـتفاده این اسـت کـه آخرتـت را با ایـن آباد کنـی. نصیب خـودت را هم داشـته باش؛ سـهم خـودت را 

هم داشـته بـاش. منطق اسـام این اسـت.

توليد	ثروت	با	نيت	خير	در	بر	دارنده	اجر	الهی	و	اخروى	است
شـما در کتابهـا خوانده ایـد، از اهل منبـر و خطبا هـم زیاد شـنیده اید کـه امیرالمؤمنیـن اوقـاف زیـادی دارد. گفت: 
»لا وقـف إلّا فـی ملـک«. کسـی کـه مالـک نباشـد، کـه نمی توانـد وقـف کنـد. ایـن اوقـاف، امـاك امیرالمؤمنین 
بـود. امیرالمؤمنیـن این امـاك را بـه ارث کـه نبرده بـود، بـا کار خودش تولیـد کـرده بـود. در آن وضعیت کـم آبی، 
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امیرالمؤمنیـن چاه مـی زد، آب بیـرون مـی آورد، مزرعه درسـت می کـرد، آباد می کـرد، بعد وقـف می کـرد. بعضی از 
اوقـاف امیرالمؤمنیـن، قرنهـا مانده. پیداسـت چیزهـای ریشـه دار و مهمی بوده اسـت. به هرحـال، تولید ثـروت چیز 
خوبی اسـت. اگر چنانچـه در این تولیـد ثروت، قصـد صرف او بـرای کار خیر، برای پیشـرفت کشـور، بـرای کمک به 

محرومان باشـد، حسـنه هم هسـت، ثـواب هـم دارد.
اگـر از من سـؤال کنند کسـی ثروتی تولیـد کند برای اینکه بیسـت نفـر یا صد نفر انسـان را که زندگی شـان سرشـار 
از محرومیت اسـت، به نوا برسـاند، یا مثـاً فـرض بفرمایید که پنجـاه نفر را کـه در فان شـهر زندگی می کننـد و در 
آرزوی یک بـار زیارت قبـر مطهر علی بن موسـی الرضا در حسـرتند و نتوانسـتند برونـد، اینهـا را با ثروتش بـه زیارت 
ببـرد، این بهتر اسـت یـا با همیـن پولی کـه می خواهد بـا آن تولیـد ثروت کند، ده سـال پشـت سـر هم عمـره برود، 
بنده بـه طور قطـع و یقیـن و بـدون هیـچ تردیـد خواهم گفـت اولی مقـدم اسـت. حالا هر سـال عمـره نـرود. تولید 
ثروت فی نفسـه ممـدوح اسـت؛ اگر بـا نیت کمـک باشـد، آن وقـت حسـنه ی الهی هم هسـت؛ اجـر الهـی و اخروی 

هـم دارد.

مدرسه	و	بيمارستان	سازى	نمونه	هایيی	از	اهل	خير	بودن	مردم	ایران	است
مـردم ما اهـل خیرنـد. ایـن واقعیـت را نبایـد نادیـده گرفت. مـال حـالا هم نیسـت، از سـابق هـم همین طـور بوده، 
حالا هم بیشـتر هسـت. ایـن نهضـت مدرسه سـازی - خیریـن مدرسه سـاز - همیـن قدر کـه راه بـاز می شـود برای 
اینکـه مـردم بیاینـد و کمـک کننـد، شـما ببینیـد چقـدر مـردم کمـک می کننـد. ایـن نهضـت درمانگاه سـازی و 
بیمارستان سـازی که از قبـل از انقاب در مشـهد راه افتاد؛ الان شـاید بهترین بیمارسـتان مشـهد یا یکـی از بهترین 
بیمارسـتانهای مشـهد، بیمارسـتانی اسـت که با همیـن پولهـای مـردم اداره می شـود و همیـن خیریـن آن را اداره 
می کننـد. در جاهـای دیگـر هم هسـت. اخیـراً چنـد مـاه قبـل از ایـن، از شـیراز کسـانی آمـده بودند پیـش من که 
اینهـا راجـع بـه کارهـای بهداشـتی و درمانـی کارهـای بسـیار بـاارزش و مفیـدی انجـام داده بودنـد، که مـا توصیه 
کردیم ایـن را با جاهـای دیگر هم درمیـان بگذاریـد و انجـام دهید. مـردم این جورند. ایـن کارهـا را افراد خیـر، افراد 
ثروتمند می توانند انجـام بدهند. همیـن جا ما در تهران بیمارسـتانی داشـتیم که شـاید مرجع چقـدر از مجروحین 
تظاهرات بـود؛ همیـن بیمارسـتان بازرگانان. یک عـده خیّر ایـن کارهـا را انجـام می دهنـد؛ راه می اندازند. مـردم ما 
، اینها  این جورنـد؛ اهل خیرنـد. و کسـانی که حـالا اوقافـی دارند و ایـن همه وقـف، این همـه کارهـای فی سـبیل اللَّ
ناشـی از وجود ثـروت افراد اسـت. مـا با ایـن بد نیسـتیم. چرا بیخـود در بیـرون منعکس بشـود کـه نظام اسـامی و 
مسـئولان کشـور، تا کسـی بخواهد یک مقدار پول به دسـت بیاورد، اخمهاشـان را در هـم می کنند؛ احسـاس بغض 

و نفـرت نسـبت بـه او می کننـد. این جـوری نیسـت؛ واقعیت این نیسـت.

هدف	از	ابلاغ	سياستهاى	اصل	44،	سرمایه	گذارى	و	فعاليت	اقتصادى	مردم
این اشـکال به نظر مـا اشـکال واردی نیسـت. یکی از دوسـتان نزدیک و بسـیار خـوب ما بـه من گفت کـه می گویند 
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این سیاسـتهای اصل 44 که شـما ابـاغ کردید، موجـب ثروتمند شـدن افراد و وارد شـدن سـرمایه دارها بـه میدان 
می شـود. من گفتم اصـاً ما ایـن سیاسـتها را ابـاغ کردیم بـرای اینکـه همیـن کار بشـود؛ بـرای اینکه بیاینـد وارد 
میـدان بشـوند، سـرمایه گذاری کننـد، فعالیـت اقتصـادی کننـد. می گوینـد اینجـوری می شـود؟! مـا اصـاً بـرای 

همیـن ابـاغ کردیم کـه این کار بشـود.

مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى	كمك	كننده	به	فعاليت	اقتصادى	است
بعضی دیگـر ایـن ابهام در ذهنشـان هسـت کـه ایـن همه راجـع بـه مفاسـد اقتصـادی گفتیـد و حـرص خوردید و 
دسـتور دادیـد، که بعضـی اش عمل شـده و بعضـی اش عمل نشـده، حـالا چطور شـما ایـن را می گوییـد؟ من عرض 
می کنـم: دوسـتان! اگـر مبـارزه ی بـا مفاسـد اقتصادی بـه همـان صورتـی که بنـده گفتـم، با همـان جدیـت انجام 
بگیـرد، کمک بسـیار مهمـی به همیـن فعالیـت اقتصادی و نشـاط سـالم اقتصـادی خواهـد کـرد. این دو تـا مکمل 

همنـد.

پيچ	و	خمهاى	ادارى	در	اجراى	سياستهاى	اصل	44	باید	كم	شود
همان چند سـال پیش که بنـده اول بـار راجع به مفاسـد اقتصـادی صحبت کـردم، بعضی از مسـئولان در ذهنشـان 
این بود کـه ممکن اسـت مشـکاتی ایجاد کنـد. من گفتم نـه، آن کسـانی کـه می خواهنـد فعالیت سـالم اقتصادی 
داشـته باشـند، خوشـحال می شـوند از اینکه یـک عـده کاّش و قـاّش و کاهبـردار و پشـت هم انداز و قانون شـکن 
در میـدان نباشـند، راههـا را نبندنـد، اینهـا را بدنـام نکنند. مـا ایـن دو تا را نـه فقط بـا همدیگـر منافـی نمی دانیم، 
بلکـه بنده اینهـا را مکمـل هـم می دانم؛ معتقـدم که مبـارزه ی با فسـاد و ریشـه کنی فسـاد، بسترسـاز رقابت سـالم 
اقتصادی اسـت و کمک به همیـن سیاسـتهای اصل 44 اسـت که ابـاغ کردیم. البتـه برای اینکـه فسـاد در این کار 
راه پیـدا نکند، یـک الزاماتـی وجـود دارد کـه دولت، مجلـس و قـوه قضائیه، بایـد به آنهـا پایبند باشـند. مـن اجمالاً 

اشـاره خواهـم کرد:
باید مقـررات را شـفاف کننـد، راهها را کوتـاه کننـد، پیـچ و خمهـای اداری را کم کننـد. اینکـه اختیار یـک فعالیت 
اقتصـادی ناگهان برگـردد به یـک مأموری که پشـت فان میـز و در فـان اداره نشسـته، کـه او بتواند بگویـد آری یا 
نه، و سرنوشـت یـک کار را فراهـم بکند، ایـن بزرگتریـن ضربه اسـت. این مأمـور در معـرض خطر اسـت؛ در معرض 
لغزش اسـت. باید کاری کـرد که ایـن، پیـش نیاید. بایـد قواعـد، قوانین و روشـها اصـاح شـود و بر اسـاس آنچه که 

در اینجـا هسـت، تغییر پیـدا کند.

اجراى	سياست	هاى	اصل	44	جهاد	است
ایـن را هم مـن می خواهـم جـداً به دوسـتان عـرض بکنـم کـه ایـن کار، یعنـی اجـرای ایـن سیاسـتها، مخالفـان و 
دشـمنانی دارد. چـون دشـمنانی دارد، پس تـاش در اجرای این سیاسـتها یـک نوع جهاد اسـت. هر تاشـی که در 
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مقابله ی با دشـمنان باشـد، مجاهدت اسـت و در عرف اسـامی اسـمش جهاد اسـت؛ اگر بـا اخاص و درسـت انجام 
بگیرد. دشـمنانش چه کسـانی هسـتند؟ بعضـی از مخالفـان نمی خواهند بـا اجرایی شـدن این سیاسـتها، کمبودها 
برطـرف شـود. اصـاً نمی خواهنـد نظـام اسـامی آن شـکوفایی و پیشـرفت اقتصـادی و رونق اقتصـادی را داشـته 
باشـد. روی فشـار اقتصادی بر کشـور برنامه ریـزی کرده اند. خارجیهـا از ایـن قبیلنـد. الان ببینیـد، همین طور مثل 
یک گرگ گرسـنه ای که نشسـته و منتظر اسـت کـه فرصتی پیـدا کنـد و حمله کنـد، منتظرنـد بتوانند یـک اقدام 
اقتصـادی بکننـد. البتـه از اقـدام نظامـی و اجتماعی مأیوسـند؛ خودشـان هـم می گوینـد که بایـد فشـار اقتصادی 
بیاوریـم. می خواهند فشـارهای اقتصـادی را زیـاد کنند. یکـی از چیزهایـی که می توانـد این فشـارها را کـم کند، یا 
تأثیرش را بسـیار کم کنـد، همین اجـرای ایـن سیاستهاسـت. آنها مایـل نیسـتند این سیاسـتها اجرا شـود. ممکن 
اسـت در داخـل هـم دوسـتان و طرفدارانی داشـته باشـند. بعضـی - کـه این دیگـر مربـوط بـه داخلی هاسـت - در 
وضـع کنونـی منافعـی دارنـد؛ ذی نفع انـد و دلشـان نمی خواهـد ایـن وضعیـت بـه هـم بخـورد. از اینکه اجـازه یک 
مدیـر، گـردش قلم یـک مدیر یـا یک مسـئول، حـالا در هر جـا - چـه در قـوه ی مجریه، چـه در قـوه ی قضائیـه، چه 
در مجلـس - توانایـی این را داشـته باشـد کـه خیلـی از ایـن چیزهـا را جابه جـا بکنـد، ایـن را مغتنم می شـمارند و 
نمی خواهنـد از بیـن بـرود. بنابراین، اینهـا هم جـزء مخالفان هسـتند. حالا بعضی ها هم شـاید باشـند کـه نخواهند 

متصـدی ایـن کار بـزرگ، دولت کنونـی باشـد. البته ایـن را احتمـال می دهیـم، یقیـن نداریم.

وظيفه	همگانی	در	اجراى	سياست	هاى	اصل	44	
حالا کـه اهمیت ایـن کار معلوم شـد، آنچه کـه من عـرض می کنم این اسـت که همـه در این بخـش، وظیفـه دارند. 
علـت اینکه مـن با دوسـتان خواسـتم صحبـت بکنم، همیـن بود کـه همـه توجه کننـد که در بخشـهای خودشـان 
اجـرای ایـن کار را تسـهیل کنند؛ هـم در مجلـس قوانیـن و مقرراتـی بایسـتی تدوین شـود یا تغییـر پیـدا کند، هم 
در بخشـهای مختلـف دولت بایسـت مدیران و مسـئولان به ایـن کار اهتمـام بورزنـد و با جدیـت آن را دنبـال کنند، 
و هم در قـوه قضائیـه، که ما جلسـه ای که بـا آقایان داشـتیم، از قـوه ی قضائیه خواسـتیم کـه دادگاههـای تخصصی 
برای رسـیدگی بـه این مسـائل و دفـاع از حقوق مالکیـت افراد تشـکیل بدهند. هـم در ایـن زمینـه دادگاه تخصصی 
لازم اسـت، هـم در زمینه ی مسـائل مربـوط به مفاسـد اقتصـادی. در هـر دو جـا بخشـهای تخصصـی و دادگاههای 
تخصصـی لازم اسـت که کسـانی باشـند که بـا اهتمام کامـل مسـئله را دنبـال کننـد. در بخشـهای دولتی هـم باید 
همـه جدیت داشـته باشـند و سـرعت عمـل. البتـه »سـرعت عمـل« کـه می گوییـم، مرادمان شـتابزدگی نیسـت؛ 
سـرعت عملِ بدون شـتابزدگی. یک مقطعی را مشـخص کننـد و کارها را پیـش ببرند و نتایـج کارها را به مسـئولان 
بالاتر گـزارش بدهنـد. ما هـم در اینجـا از چند مـاه پیش یـک کارگروهـی را تشـکیل دادیم بـرای اینکه در سـه قوه 
موضـوع را دنبـال کنند. حـالا در مجلـس هم کمیسـیونی بـرای ایـن کار تشـکیل شـده، در دولت هـم مجموعه ای 
برای این کار هسـت. باید کار را سـرعت ببخشـند. سـرعت بخشـیدن به کار منافات ندارد با اینکه کار شـتابزده انجام 
نگیـرد؛ یعنـی مطالعـات را بکننـد و اطرافش را هم درسـت بسـنجند؛ بـا آدمهـای صاحب نظر مشـورت بکننـد. این 
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یـک وظیفه اسـت که همـه بایـد در کار خودشـان جدی باشـند.

همه	بخشهاى	سياستهاى	اصل	44	باید	درنظر	گرفته	شود
دوم اینکه همه ی بخشـهای این سیاسـتها را مد نظـر قرار بدهنـد. این سیاسـتها از بند »الـف« دارد تا بنـد »ه«. پنج 
بند اسـت. بند »الـف« که خـودش دو بخش اسـت: یـک بخـش آزاد کـردن دولت از بار سـنگین شـرکتهایی اسـت 
که در ذیل اصـل 44 به آن شـرکتها اشـاره شـده؛ یعنـی چیزهایی کـه مربوط به صـدر اصـل 44 بود و بایـد خودش 
را زودتـر از اینها خـاص کند. یک بخـش دیگر این اسـت که به مـردم، به بخشـهای خصوصـی و تعاونی اجـازه داده 
می شـود که در مواردی که مشـابه صدر اصـل 44 هسـت، سـرمایه گذاری کنند. بنـد »ب« مربوط به تعاونی هاسـت 
و خصوصیاتـی کـه مربـوط بـه تعاونیهاسـت، در آن ذکر شـده. بنـد »ج« مربوط بـه واگذاریهاسـت؛ یعنـی واگذاری 
همـان شـرکتهایی کـه در صـدر اصـل 44 آمـده؛ بـا یـک اسـتثناهایی. چنـد اسـتثنا در آنجـا ذکر شـده. بنـد »د« 
بـاز خـودش دو بخـش دارد. یـک بخـش الزامـات، کـه دولـت کارهایـی را بایـد انجـام بدهـد تا ایـن انتقـال صحیح 
انجـام بگیرد و تسـهیل بشـود و بخـش خصوصی بـه ایـن کار رغبـت پیدا کنـد؛ یـک بخش هـم مربوط بـه مصارف 
درآمدهای این اسـت کـه وقتی به بخـش خصوصی یـا تعاونی واگـذار می کننـد، مابـه ازای او و درآمد او کـه در دولت 
می آیـد، در کجـا مصرف بشـود. بنـد آخر هـم کـه بنـد »ه« اسـت، مربوط بـه سیاسـتهای حاکمیتـی دولت اسـت. 
دولـت سیاسـتهای حاکمیتـی خـودش را باید حفـظ کنـد، برنامه گـذاری کنـد، سیاسـتگذاری کند، هدایـت کند، 
در یک مـوارد خاصی سـرمایه گذاری کنـد، متمرکز بشـود؛ در یک مـوارد خاصـی، از قبیـل آنچه که عـرض کردیم. 
همه ی ایـن بندها بایـد با هم مـد نظر قـرار بگیـرد. والاّ مـا بعضـی از این بندهـا را جلـو بیندازیـم، بعضـی از بندها را 

فرامـوش کنیم، ایـن عـدم تعادل بـه وجـود خواهد آمد و درسـت نیسـت.

بابد	مقررات	شفاف	سازى	شود
کار سـومی کـه بایـد انجـام بگیرد کـه قبـاً هـم اشـاره کردیـم، شفاف سـازی مقـررات اسـت. مقـررات را بایسـتی 
شـفاف کرد که جای توجیـه و تبدیـل و تعبیـر و تأویل نباشـد. راههای تقلب بسـته بشـود، جلـوی کسـانی که اهل 

سوءاسـتفاده از ظواهـر قوانیـن هسـتند، گرفته شـود.

باید	به	مردم	اطلاع	رسانی	شود
کار دیگـری کـه لازم اسـت انجـام بگیـرد، اطاع رسـانی بـه مـردم اسـت. مـردم بایـد در جریـان جزئیـات کار قرار 
بگیرنـد و بدانند کـه در کجـا می تواننـد فعالیـت اقتصـادی کننـد، کجـا می تواننـد سـرمایه گذاری کننـد، چه طور 
می توانند در یـک تعاونی وارد شـوند. غالب مـردم بی اطاعند. سـال گذشـته وقتی این سیاسـتها از تلویزیـون اعام 
شـد و گفته شـد، بعضـی از خواص شـنیدند، خوشـبخت شـدند؛ خوشـحال شـدند. اغلـب مردم کـه مـا می دیدیم، 
اصـاً توجه نداشـتند کـه موضوع چیسـت! باید بـرای مردم تشـریح بشـود؛ تبیین بشـود؛ بداننـد چگونـه می توانند 
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از کمـک دولت اسـتفاده کننـد، بخـش خصوصـی از چـه امتیازاتـی می توانـد اسـتفاده کنـد، دولت چـه کمکهایی 
می توانـد بـه او کنـد؛ چـه حمایتهایـی می کنـد، در کجاهـا می تواننـد وارد بشـوند و سـرمایه گذاری کنند.

کار بعدی مسـئله تقنین اسـت کـه اشـاره کردیم کـه حتمـاً مرکز پژوهشـهای مجلـس و بخشـهای مربوط بـه این 
مسـئله در مجلس، باید واقعـاً به قوانینی کـه لازم اسـت، بپردازنـد و اینها را تهیـه کنند؛ فراهـم کنند و بـا دولت هم 

همـکاری و همفکـری کنند.

از	مالكيتهاى	قانونی	حمایت	كامل	قضائی	كنيد
و آخریـن مطلب هـم حمایت کامـل قضائـی از مالکیتهای قانونی اسـت. به نظـر ما اگر چنانچه ان شـاءاللَّ مسـئولان 
ما همت کننـد - که عمدتـاً در اینجا جمع هسـتید و رؤسـای محترم سـه قوه هـم در جریان ایـن نظرات کامـاً قرار 
گرفتنـد - ان شـاءاللَّ در ظرف دو سـه سـال می تـوان نشـانه های حرکـت صحیـح و تغییر محسـوس را در کشـور به 

چشـم دید و ان شـاءاللَّ به آینـده امیدوارتر شـد. 
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لزوم	بازشناسی	الگوى	توسعه	و	پيشرفت
خيانتهایی	كه	به	اسم	پيشرفت	به	ایران	شده	است

پيشـرفت	هـاى	بهـت	آور	جمهورى	اسـلامی	بعـد	از	
انقلاب	تا	كنون	

مدل	سازى	و	الگوسازى،	كار	نخبگان	ماست
بایـد	پيشـرفت	را	بـا	الگـوى	اسـلامی	-	ایرانـی	پيدا	

كنيم
پيشـرفت	از	نظر	اسـلام،	پيشـرفت	مـادى	بـه	عنوان	

وسيله	براى	رسيدن	به	رشد	و	تعالی	انسان
در	اسلام	نگاه	به	انسان	از	دو	زاویه	است

وظيفه	انسان،	مدیریت	آباد	كردن	دنيا	است
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الگوى	پيشرفت	اسلامی	ایرانی*

لزوم	بازشناسی	الگوى	توسعه	و	پيشرفت
بحثـی کـه امـروز مـن مطـرح میکنـم، بحـث لـزوم بازشناسـی الگـوی توسـعه و پیشـرفت اسـت. مـا میخواهیم 
پیشـرفت کنیم. مدل این پیشـرفت چیسـت؟ این مـدل را بایـد بازشناسـی کنیـم. در آخریـن دیداری کـه من با 
دانشـجوها داشـتم - چند ماه قبل در سـمنان - بحـث تحـول را مطرح کـردم. گفتم تحول، سـنت الهی اسـت در 
زندگی بشـر. با او سـینه به سـینه نباید شـد؛ از او اسـتقبال باید کـرد. باید تحـول را مدیریـت کرد، تا به پیشـرفت 
بینجامـد؛ جامعـه را پیش ببـرد. ایـن را آنجـا مطرح کـردم. البتـه همان جـا هم گفتـم - الان هـم تکـرار میکنم - 
دانشـگاهیان؛ چه دانشـجو، چـه اسـتاد و حوزویان؛ چـه طلبه، چه اسـتاد، همـه باید این خـط و رشـته ی فکری را 

تعقیـب و دنبال کننـد. حـالا توضیحات بیشـتری عـرض خواهـم کرد تـا بتوانیم بـه نتیجه برسـیم.
کارهـای بـزرگ از ایده پـردازی آغـاز میشـود. ایـن ایده پـردازی کاری نیسـت کـه در اتاقهـای دربسـته و در خـلأ 
انجـام بگیـرد. بایـد فکرهـای گوناگـون، اندیشـه های گوناگـون بـا آن سـر و کار پیدا کننـد، تمـاس پیـدا کنند تا 
آنچه که محصول کار هسـت، یـک چیز عملـی و منطقـی از آب در بیاید. پـس جـان کام، در این بحثی کـه امروز 
مـن میخواهم بکنـم، این اسـت که مـا باید توسـعه و پیشـرفت را بازشناسـی کنیـم، ببینیم برای کشـور مـا، برای 

جامعه ی مـا، مدل پیشـرفت چیسـت.

خيانتهایی	كه	به	اسم	پيشرفت	به	ایران	شده	است
ــک  ــت. ی ــته اس ــود داش ــرفت وج ــه پیش ــی ب ــولِ منته ــرفت و تح ــاره ی پیش ــه درب ــط همیش ــش غل دو گرای

*. بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد | 1386/2/25
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ــام  ــه ن ــه ب ــی ک ــه؛ ضربه هائ ــام پیشــرفت و تحــول انجــام گرفت ــه ن ــه ب ــی ک ــارت اســت از خیانتهائ ــش عب گرای
ــان  ــی از درباری ــار خیل ــت. از دوران قاج ــده اس ــا وارد ش ــت م ــر مل ــر پیک ــری ب ــم اصاحگ ــر پرچ ــت و زی خدم
قاجــار و شــاهزادگان قاجــاری - کــه هــم بیســواد بودنــد، هــم دنیاپرســت بودنــد، هــم در عیــن حــال بــا محافــل 
ــدند و  ــرب ش ــه غ ــا ب ــگ م ــور و فرهن ــته ی کش ــتگیِ نادانس ــیله ی وابس ــل و وس ــتند - عام ــاط داش ــی ارتب غرب

ــن، پیشــرفت و تحــول اســت! ــه ای ــود ک ــن ب ادعایشــان ای
ــعه  ــعارش توس ــود؛ ش ــی ب ــش ترقی خواه ــروطه حرف ــرای مش ــیِ ماج ــطِ انگلیس ــروطه، آن خ ــه ی مش در قضی
ــه دار کشــیدند،  ــد؛ شــیخ فضــل اللَّ را ب ــود کردن ــران مشــروطه را ناب ــه رهب ــود. همــان کســانی ک و پیشــرفت ب
ــع  ــاندند و خل ــل رس ــه قت ــتقیم ب ــر مس ــان را غی ــتارخان و باقرخ ــد، س ــرور کردن ــی را ت ــةاللَّ بهبهان ــوم آی مرح
ــه  ــرادی را کــه وابســته ی ب ــد و یــک عــده اف ــرار دادن ــر فشــار ق ــد، رهبــران صــادق مشــروطه را زی ســاح کردن
ــم  ــا ه ــعار آنه ــد، ش ــلط کردن ــردم مس ــر م ــروطه خواه ب ــام مش ــه ن ــد، ب ــتعماری بودن ــتهای اس ــرب و سیاس غ
ــی  ــت بزرگ ــان خیان ــام، آنچن ــن ن ــر ای ــول! زی ــرفت، تح ــد: پیش ــم میگفتن ــا ه ــود! آنه ــی ب ــن ترقی خواه همی

ــت. ــام گرف انج
رضاخــان بــا شــعار ترقــی و اصــاح آمــد ســر کار. کودتــا کــرد؛ حکومــت کودتــا، بعــد هــم آن دیکتاتــوریِ ســیاه 
و بی نظیــر، کــه همــه تحــت عنــوان و زیــر پرچــم پیشــرفت و توســعه و ترقــی انجــام گرفــت. محمــد رضــا پســر 
ــه  ــن هم ــت اصاحــی داشــت و ای ــای حرک ــم ادع ــرداد 32 - ه ــا در م ــم کودت ــد ه ــی و بع ــت موروث او - حکوم
فاجعــه بــرای ایــن کشــور بــه وجــود آوردنــد. ضربــه ای کــه بــه ایــن کشــور و بــه ایــن ملــت زدنــد، ایــن طــوری 

ــود. ب
ــی هــم همیــن طــور اســت. اســتعمار ملتهــا - کــه لکــه ی ننــگ تاریــخ بشــر در یکــی دو قــرن  در ســطح جهان
ــا،  ــا، هلندی ه ــازی. انگلیس ه ــی نوس ــتعمار یعن ــت. اس ــام گرف ــا انج ــرفت ملته ــام پیش ــه ن ــت - ب ــر هس اخی
ــام  ــل ع ــا را قت ــد بومی ه ــن رفتن ــکای لاتی ــا و امری ــیا و آفریق ــف آس ــاط مختل ــوی ها در نق ــا، فرانس پرتغالی ه
کردنــد، ســرزمینها را تصــرف کردنــد، دزدی کردنــد، خیانــت کردنــد، هــزار فاجعــه بــه وجــود آوردنــد؛ زیــرِ نــام 

ــتعمار. ــرفت، اس ــازی، پیش نوس
ــه  ــن هم ــاوز، ای ــه تج ــن هم ــود. ای ــن ب ــم همی ــاز ه ــد، ب ــد آم ــتعمار پدی ــه نواس ــم ک ــد ه در دوره ی بع
ــکا،  ــه امری ــی - چ ــورهای غرب ــی کش ــهای امنیت ــیله ی سرویس ــه وس ــه ب ــا ک ــه کودت ــن هم ــروزی، ای جنگ اف
چــه انگلیــس و چــه غیــر اینهــا - انجــام گرفتــه، همــه زیــر پرچــم تجددخواهــی و پیشــرفت و تحــول و توســعه 
ــد وارد عــراق  ــوی چشــمتان اســت. امریکایی هــا آمدن ــراق جل ــه. همیــن الان شــما افغانســتان و ع انجــام گرفت
ــود  ــه وج ــراق ب ــردم ع ــرای م ــعه را ب ــی و توس ــای آزادی، دمکراس ــی را؛ دنی ــای نوئ ــه دنی ــرای اینک ــدند ب ش
بیاورنــد. شــما ببینیــد الان در عــراق چــه خبــر اســت! شــاید در طــول دوران حکومتهــای کودتائــیِ عــراق - کــه 
ــا حــالا  ــا میکشــند، ت ــد از دســت امریکایی ه ــراق دارن ــردم ع ــروز م ــه ام ــی را ک ــود - محنت آخرینــش صــدام ب
ــت  ــذارد پش ــه اش را میگ ــی چکم ــوان امریکای ــوند. ج ــر میش ــی تحقی ــرد عراق ــند. زن و م ــرده باش ــل نک تحم
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ــد  ــده؛ او را میخوابان ــکوك ش ــه او مش ــرده و ب ــور میک ــان عب ــون از خیاب ــرا؟ چ ــی؛ چ ــوان عراق ــک ج ــردنِ ی گ
ــه  ــرد خان ــم م ــوی چش ــرد را جل ــا م ــد. ی ــار میده ــاك فش ــه خ ــش را ب ــه اش، صورت ــم زن و بچ ــوی چش و جل
کتــک میزننــد؛ مردهــا زن خانــه را بــه اســم توســعه و پیشــرفت و بــه اســم نجــات ملــت عــراق بازرســی بدنــی 

ــت. ــور اس ــن ط ــم همی ــتان ه ــد. در افغانس میکنن
ــا در  ــود م ــان خ ــخ و در زم ــول تاری ــتفاده هائی در ط ــوء اس ــن س ــورد چنی ــرف م ــک ط ــعه از ی ــام توس ــس ن پ
ــانی  ــل، کس ــه ی مقاب ــم در نقط ــرف ه ــک ط ــت. از ی ــه اس ــام گرفت ــا انج ــود م ــور خ ــا و در کش ــر دنی سرتاس
ــه اســم اینکــه ایــن ســابقه نــدارد،  ــوآوری و تحولــی مخالفــت کرده انــد؛ ب ــا هــر نــوع ن بوده انــد و هســتند کــه ب
ــا  ــد معن ــا« را ب ــور محدثاته ــرّ الأم ــثِ » ش ــکوکیم. حدی ــن مش ــه ای ــم، ب ــن را نمیدانی ــیم، ای ــن را نمی شناس ای
ــا  ــوآوری زندگــی بشــر معن ــدون ن ــخ اســت؛ ســنت طبیعــت اســت و ب ــوآوری ســنت تاری ــا اینکــه ن ــد. ب کرده ان

ــش متضــاد وجــود داشــته اســت. ــن دو گرای ــد. ای ــت کردن ــا مخالف ــا اینه ــد؛ ام ــدا نمیکن پی
ــان  ــرای خودم ــت ب ــم، درس ــم و میخواهی ــول اراده میکنی ــه از تح ــزی را ک ــرفت و آن چی ــد پیش ــا بای ــس م پ
ــت و  ــن مخالف ــه ای ــرد، ن ــام بگی ــتفاده انج ــوء اس ــه آن س ــا ن ــتیم، ت ــه هس ــال چ ــم دنب ــم و بفهمی ــا کنی معن
ــو  ــذا الگ ــم، ل ــم پیشــرفت را شــروع کنی ــازه می خواهی ــا ت ــه م ــن نیســت ک ــای ای ــه معن ــن ب ــه ای ــت. البت ضدی
ــک  ــی شــروع شــد. ی ــا نهضــت انقاب ــاب و ب ــا انق ــا ب ــه، پیشــرفت در کشــور م ــم؛ ن ــرای پیشــرفت میخواهی ب
ــای عمیــق  ــدون اجــازه ی هیــچ تحرکــی در دری ــه، ب ــر فشــار، اســتعدادهای خفت جامعــه ی ایســتای راکــد، زی

ــد. ــون ش ــی دگرگ ــت انقاب ــا حرک ــا، ب ــی م ــتعدادهای مل اس

پيشرفت	هاى	بهت	آور	جمهورى	اسلامی	بعد	از	انقلاب	تا	كنون		
ــرفت  ــک پیش ــزرگ، ی ــول ب ــک تح ــامی ی ــوری اس ــام جمه ــکیل نظ ــودِ تش ــه خ ــن ک ــر ای ــاوه ب ــروز ع ام
ــل  ــد تبدی ــی بتوان ــک ملت ــیِ فاســدِ وابســته را ی ــیِ کودتائ ــت موروث ــک حکوم ــه ی ــود ک ــم ب شــگفت آور و عظی
ــن تحــول و  ــن، بزرگتری ــودِ ای ــر نیســت و خ ــن بالات ــی از ای ــچ تحول ــه هی ــی، ک ــت مردم ــک حکوم ــه ی ــد ب کن
بزرگتریــن پیشــرفت بــود، ایــن را هــم مــن بــه شــما عــرض بکنــم کــه در هیــچ نقطــه ی دنیــا، در هیــچ کشــوری 
از کشــورهای دنیــا ایــن منظــره ای را کــه شــما امــروز ماحظــه میکنیــد، نمیتوانیــد ببینیــد. اینکــه مســؤولان 
ــهرهای  ــام ش ــه تم ــور ب ــور کش ــا رئیس جمه ــینند؛ ی ــاعتها بنش ــه رو، س ــه، رو ب ــجوها صمیمان ــا دانش ــور ب کش
ــه  ــردم رو ب ــا م ــود؛ ب ــه رو ش ــردم رو ب ــه ی م ــتقبال و مواجه ــا اس ــا ب ــه ج ــرود و در هم ــور ب ــک کش دور و نزدی
ــا هــم  ــا طرفدارهــای خودشــان مواجــه میشــوند؛ ام ــد و ب ــی ســفر میکنن ــارزات انتخابات ــد. در مب رو حــرف بزن
آنهــا میداننــد، هــم مخاطبانشــان، کــه اینهــا کار تبلیغاتــی اســت؛ کار انتخاباتــی اســت؛ بعــد از انتخابــات تمــام 
ــه فقــط  ــن اســت کــه ن ــا ای ــاکام بشــوند، چــه پیــروز بشــوند. امــا معنــای مردمــی در کشــور م میشــود؛ چــه ن
ــت، تعاطــی و  ــزاء حکوم ــا اج ــت، ب ــا مســئولان حکوم ــم اســت. ب ــی ه ــاطِ مردم ــی اســت، ارتب ــابِ مردم انتخ
ــاط وســیع و عمیــق عاطفــی اســت؛ عشــق ورزیِ بیــن مســئولان و مــردم اســت. مســئولانِ  ــادل فکــر و ارتب تب
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ــور. ــا همین ط ــا متقاب ــه آنه ــم ب ــردم ه ــد؛ م ــردم عشــق میورزن ــه م ــه ب ــی کلم ــای واقع ــه معن صــادق ب
ــه ی  ــم در زمین ــی، ه ــه ی اجتماع ــم در زمین ــی، ه ــه ی علم ــم در زمین ــا ه ــون، م ــا کن ــم ت ــاب ه ــد از انق بع
ــم،  ــه کرده ای ــی پیشــرفتهایی ک ــای اقتصــادی و عمران ــم در زمینه ه ــی، ه ــه ی بین الملل ــم در زمین سیاســی، ه
ــوی  ــته را جل ــخه ی گذش ــتید، نس ــما هس ــه ش ــا ک ــروز م ــجوی ام ــا، دانش ــروز م ــوان ام ــت. ج ــت آور اس به
ــک  ــا ی ــروز کشــورتان را ب ــود. شــما ام ــروز چــه اســت و آن روز چــه ب ــد کــه ام ــا مقایســه کنی ــد ت چشــم نداری
کشــور پیشــرفته ای کــه مثــاً دویســت ســال ســابقه ی تحــرك علمــی و پیشــرفت علمــی و تحقیــق دارد نــگاه 
ــه،  ــن مقایس ــا ای ــه؛ ام ــت، بل ــم هس ــت ه ــت. درس ــود اس ــد کمب ــود دارد، میگوئی ــد کمب ــد، می بینی میکنی
ــا کشــورهای  ــد ب ــرد؛ کشــور را بای ــود، مقایســه ک ــه ب ــا آنچــه ک ــد ب مقایســه ی علمــی ای نیســت. کشــور را بای
مشــابه و همجــوار مقایســه کــرد. امــروز در آمارهــای جهانــی، رشــد علمــی ایــران در درجــه ی اول یــا در درجات 
ــا همیــن ســرعت، هنــوز خیلــی عقبیــم؛ امــا کارهایــی کــه شــده، در همــه ی  اول در همــه ی دنیاســت. البتــه ب
ــد.  ــگاه کنی ــان ن ــجوئی خودت ــط دانش ــما در محی ــش را ش ــالا نمونه های ــت. ح ــوده اس ــرفت ب ــا پیش زمینه ه
جمعیــت کشــور ایــران از بعــد از انقــاب دو برابــر شــده؛ جمعیــت دانشــجو ده برابــر شــده و تعــداد دانشــگاهها 
ــتی از  ــا بایس ــیله را م ــاده ترین وس ــک روزی س ــده. ی ــر ش ــش از ده براب ــاید بی ــم ش ــرفتها ه ــته ها و پیش و رش
ــد.  ــد خــودش درســت کن ــا میتوان ــن فناوری هــا را کشــور م ــا امــروز پیچیده تری ــم؛ ام ــی میکردی دیگــران گدائ
ــر  ــالا اگ ــه ح ــد، ک ــق دارن ــم تصدی ــران ه ــن را دیگ ــول اســت؛ شــگفت آور اســت؛ ای ــن پیشــرفتها محیرالعق ای

ــم. ــرض میکن ــاءاللَّ ع ــود، ان ش ــت بش فرص
ــم پیشــرفت را  ــه می خواهی ــن نیســت ک ــرای ای ــم، ب ــرای الگــوی پیشــرفت میکنی ــه ب ــی ک ــر حــال بحث ــه ه ب
شــروع کنیــم؛ پیشــرفت از انقــاب شــروع شــده، بلکــه بــه ایــن معناســت کــه بــا بحــث نظــری و تعریــف شــفاف 
و ضابطه منــد از پیشــرفت، قصــد داریــم یــک بــاور همگانــی در درجــه ی اول در بیــنِ نخبــگان، بعــد در همــه ی 
ــه کجــا میخواهیــم برســیم و بخشــهای گوناگــون  ــه وجــود بیایــد کــه بداننــد دنبــال چــه هســتیم و ب مــردم ب
ــوی  ــدل و الگ ــم م ــروز نمیخواه ــن ام ــه م ــم. البت ــدا کنی ــد پی ــن را بای ــد. ای ــد بکنن ــه کار بای ــد چ ــام بدانن نظ

ــم. ــن کار را بگوی ــزوم ای ــه، میخواهــم ل ــم؛ ن پیشــرفت را اینجــا مطــرح کن

مدل	سازى	و	الگوسازى،	كار	نخبگان	ماست
ــد  ــگاهی بای ــات دانش ــت. در تحقیق ــگان ماس ــی کار نخب ــت؛ یعن ــود شماس ــازی، کار خ ــازی و الگوس مدل س
ــا  ــا، ب ــن جغرافی ــرای ای ــران اســامی، ب ــرای ای ــدل پیشــرفت را ب ــت م ــد و در نهای ــد، بحــث کنن ــش برون دنبال
ــا ایــن آرمانهــا ترســیم و تعییــن کننــد و بــر اســاس او، حرکــت  ــا ایــن امکانــات، ب ــا ایــن ملــت، ب ایــن تاریــخ، ب

ــرد. ــکل بگی ــف ش ــهای مختل ــرفت در بخش ــوی پیش ــه س ــور ب ــی کش عموم
ــروز در چشــم بســیاری از  ــه ام ــر اینک ــه خاط ــاده اســت؛ ب ــی س ــرد؟ خیل ــان ک ــد بی ــن کار را بای ــزوم ای ــرا ل چ
ــی اســت؛ توســعه و پیشــرفت را  ــاً مدلهــای غرب ــا، مــدل پیشــرفت صرف ــا، بســیاری از کارگــزاران م ــگان م نخب
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ــم  ــروز در چش ــم. ام ــب کنی ــال و تعقی ــد، دنب ــت کرده ان ــا درس ــرای م ــا ب ــه غربی ه ــی ک ــد از روی مدلهای بای
ــت،  ــت، خطاس ــط اس ــم غل ــت؛ ه ــی اس ــز غلط ــت؛ چی ــی اس ــز خطرناک ــن چی ــت و ای ــن اس ــا ای ــزارانِ م کارگ
ــت  ــن دویس ــول ای ــده اند؛ در ط ــر ش ــی ماه ــد؛ یعن ــی ماهرن ــات خیل ــا در تبلیغ ــت. غربی ه ــاك اس ــم خطرن ه
ــاور  ــن ب ــته اند ای ــان توانس ــقِ خودش ــات موف ــا تبلیغ ــد، ب ــی میکنن ــی پی درپ ــه کار تبلیغات ــالی ک ــیصد س س
ــر  ــی شــدن! ه ــرب و غرب ــا غ ــه توســعه یافتگی مســاوی اســت ب ــد ک ــه وجــود بیاورن ــا ب را در بســیاری از ذهنه
ــت.  ــات آنهاس ــن تبلیغ ــود! ای ــی بش ــتی غرب ــود، بایس ــوب بش ــعه یافته ای محس ــور توس ــد کش ــوری بخواه کش
هــر کشــوری کــه از الگوهــای موجــود غــرب فاصلــه داشــته باشــد، توســعه یافته نیســت! و هــر چــه فاصلــه اش 
ــا  ــا ج ــفانه در ذهنه ــد و متأس ــا بیندازن ــد ج ــوری میخواهن ــعه یافتگی بیشــتر! این ط ــه اش از توس بیشــتر، فاصل

انداخته انــد.
البتــه غربی هــا ایــن تبلیغــات را کرده انــد و مــاك و معیــار توســعه یافتگی را الگوهــای خودشــان قــرار 
داده انــد؛ امــا حقیقتــاً در مقــام عمــل، بــه آن کشــورهائی کــه میخواســتند غربــی بشــوند، کمــک درســتی هــم 
ــل  ــچ مای ــا هی ــم: غربی ه ــرض بکن ــه شــما ع ــن ب ــد. م ــت بخــرج ندادن ــم صداق ــا ه ــی همین ج ــد؛ یعن نکرده ان
نبودنــد و نیســتند کــه غیــر غربــی وارد باشــگاه علمــی غــرب شــود. ایــن کشــورهای آســیائی کــه الان پیشــرفت 
ــه هیــچ کــدام از اینهــا کمکــی نکــرد.  ــا حــدودی هنــد - غــرب ب ــن، مثــل چیــن، مثــل ت ــد - مثــل ژاپ کرده ان
چیــن در کشــمکش های شــدید شــرق و غــرب - کمونیســم و دنیــای ســرمایه داری - از طــرف شــورویِ آن روز 
ــز  ــچ چی ــن هی ــد. چی ــا دادن ــرژی هســته ای اش را روس ه ــی ان ــت؛ حتّ ــرار گرف ــت ق ــورد حمای ســخاوتمندانه م
ــکیل  ــا تش ــکا و اروپ ــل امری ــی در مقاب ــیائی بزرگ ــه ی آس ــک جبه ــتند ی ــون می خواس ــوروی ها چ ــت؛ ش نداش
بدهنــد، چیــن را تجهیــز کردنــد؛ چــون چیــن کمونیســتی بــود، تجهیــزش کردنــد. هنــد هــم در درجــه ی بعــد 
ــا  ــه چــپ داشــت، شــوروی ها - چپ ه ــش ب ــد گرای ــرب، هن ــای شــرق و غ ــی در جبهه بندی ه همین طــور؛ یعن
ــاً پاکســتان را تقویــت میکردنــد. البتــه پاکســتان هــم انــرژی هســته ای  - کمکــش کردنــد. امریکایی هــا متقاب
ــه وجــود نیــاورد، آنهــا از چیــن گرفتنــد؛ امــا امریــکا چشــمش را بســت و در موازنه هــای سیاســی  را خــودش ب
ــاورد؛  ــت نی ــه دس ــرب ب ــکا و غ ــک امری ــه کم ــودش را ب ــی خ ــرفت علم ــن، پیش ــاورد. ژاپ ــه رو نی ــه ای ب منطق
ژاپنی هــا توانســتند نفــوذ علمــی کننــد - شــاید تعبیــر ســرقت، تعبیــر خوبــی نباشــد - و توانســتند علــم را بــه 
ــد؛  ــد و خودشــان را پیــش بردن ــد؛ منتهــا ملــت سختکوشــی بودن شــکلی کــه طــرف راضــی نیســت، از او بقاپن

ــه آنهــا کمکــی نکــرد. غــرب ب
مــا حــالا بایــد بــرای شکســتن ایــن طلســم فکــر کنیــم؛ کــدام طلســم؟ ایــن طلســم کــه کســی تصــور کنــد کــه 
ــا الگوهــای غربــی انجــام بگیــرد. ایــن وضعیــت کامــاً خطرناکــی بــرای کشــور  پیشــرفت کشــور بایــد لزومــاً ب
ــدا  ــا اصــول خودشــان شــکل پی ــی ذهنــی خودشــان، ب ــا مبان ــا شــرائط خودشــان، ب ــی ب اســت. الگوهــای غرب
ــوی  ــک الگ ــی، ی ــوی پیشــرفت غرب ــم: الگ ــن را میگوی ــع ای ــور قاط ــه ط ــده ب ــوده. بن ــق ب ــاوه ناموف ــرده؛ بع ک
ــروت رســیده اند؛ امــا بشــریت را دچــار فاجعــه  ــه ث ــه قــدرت رســیده اند، ب ناموفــق اســت. درســت اســت کــه ب
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ــد از آن  ــریت دارن ــه ی بش ــا و هم ــه ی دنی ــروز هم ــه ام ــت ک ــرفتهایی اس ــی، پیش ــرفتهای غرب ــد. پیش کرده ان
رنــج میبرنــد؛ کشــورهای عقب مانــده یک جــور، کشــورهای پیشــرفته یک جــور. ایــن همــان پیشــرفت 
ــه  ــروت را ب ــای ث ــماری از خانواده ه ــدود و انگشت ش ــای مع ــت گروه ه ــته اس ــه توانس ــت ک ــعه ای اس و توس
ــود آورده و  ــه وج ــگ ب ــرده؛ جن ــتعمار ک ــر و اس ــارت و تحقی ــار اس ــر را دچ ــای دیگ ــا ملته ــاند؛ ام ــروت برس ث
ــت، فحشــا،  ــرده اســت و در داخــل خــود آن کشــورها هــم اخــاق فاســد، دوری از معنوی ــل ک ــت تحمی حکوم
فســاد، ســکس، ویرانــی خانــواده و ایــن چیزهــا را رواج داده. بنابرایــن، موفــق نیســت. شــما الان اگــر آثــار ادبــی 
ــد، وضــع  ــرن پیــش هســت، بخوانی ــا دو ق ــرن ی ــه ســه ق ــوط ب ــه مرب ــاً فرانســه - را ک ــی - مث کشــورهای غرب
امــروزِ آنجــا را هــم مطالعــه کنیــد، خواهیــد دیــد مــردمِ آنجــا از لحــاظ اخاقــی بمیــزان بســیار زیــادی عقــب 
ــی  ــود. پیشــرفت تمــدن غرب ــم نب ــا حاک ــم اســت، آن روزه ــر آنجــا حاک ــروز ب ــه ام ــی ک ــن وضعیت ــد. ای رفته ان
در طــول قرنهــای متمــادی، ایــن کشــورها را از لحــاظ اخاقــی دچــار مشــکل کــرده؛ آنهــا را از لحــاظ اخاقــی 
بــه انحطــاط کشــانده؛ از لحــاظ وضــع زندگــی هــم بــه آنهــا خدمتــی نکــرده؛ یعنــی فقــر در آنجاهــا برنیفتــاده 
ــواده کــم. بنابرایــن،  ــرای خان ــرای فــرد و ب ــاد اســت؛ امــا دســتاورد و محصــول ب اســت. در آنجــا کار و تــاش زی

ــت. ــی اس ــرفت ناموفق ــی، پیش ــرفت غرب پیش

باید	پيشرفت	را	با	الگوى	اسلامی	-	ایرانی	پيدا	كنيم
ــم  ــی اســت. چــرا میگوئی ــا حیات ــرای م ــن ب ــم. ای ــدا کنی ــی پی ــا الگــوی اســامی - ایران ــد پیشــرفت را ب ــا بای م
ــی  ــام و مبان ــفی اس ــری و فلس ــی نظ ــر مبان ــه ب ــر اینک ــه خاط ــامی ب ــی؟ اس ــم ایران ــرا میگوئی ــامی و چ اس
ــه دســت  ــن را ب ــی، ای ــکار ایران ــی؟ چــون فکــر و ابت ــم ایران انسان شــناختی اســام اســتوار اســت. چــرا میگوئی
آورده؛ اســام در اختیــار ملتهــای دیگــر هــم بــود. ایــن ملــت مــا بــوده اســت کــه توانســته اســت یــا میتوانــد این 
ــدون  ــم از آن، ب ــر ه ــه کشــورهای دیگ ــی اســت. البت ــوی اســامی ایران ــس الگ ــد. پ ــم کن ــه و فراه ــو را تهی الگ
تردیــد اســتفاده خواهنــد کــرد؛ همچنانــی کــه تــا امــروز هــم ملــت مــا و کشــور مــا بــرای بســیاری از کشــورها 
در بســیاری از چیزهــا الگــو قــرار گرفتــه، اینجــا هــم یقینــاً ایــن الگــو مــورد تقلیــد و متابعــت بســیاری از ملتهــا 

ــد شــد. ــع خواه واق

پيشرفت	از	نظر	اسلام،	پيشرفت	مادى	به	عنوان	وسيله	براى	رسيدن	به	رشد	و	تعالی	انسان
ــم، در  ــی بدانی ــان ناکاف ــه ی خودم ــرفت جامع ــرای پیش ــی را ب ــوی غرب ــا الگ ــود م ــب میش ــه موج ــه ک آنچ
درجــه ی اول ایــن اســت کــه نــگاه جامعــه ی غربــی و فلســفه های غربــی بــه انســان - البتــه فلســفه های غربــی 
مختلفنــد؛ امــا برآینــد همــه ی آنهــا ایــن اســت - بــا نــگاه اســام بــه انســان، بکلــی متفــاوت اســت؛ یــک تفــاوت 
بنیانــی و ریشــه ای دارد. لــذا پیشــرفت کــه بــرای انســان و بــه وســیله ی انســان اســت، در منطــق فلســفه ی غرب 
ــا در منطــق اســام. پیشــرفت از نظــر غــرب، پیشــرفت مــادی اســت؛ محــور،  معنــای دیگــری پیــدا میکنــد، ت



1۰7

اندیشه اقتصادی

ســود مــادی اســت؛ هرچــه ســود مــادی بیشــتر شــد، پیشــرفت بیشــتر شــده اســت؛ افزایــش ثــروت و قــدرت. 
ایــن، معنــای پیشــرفتی اســت کــه غــرب بــه دنبــال اوســت؛ منطــق غربــی و مــدل غربــی بــه دنبــال اوســت و 
همیــن را بــه همــه توصیــه میکننــد. پیشــرفت وقتــی مــادی شــد، معنایــش ایــن اســت کــه اخــاق و معنویــت 
ــی اخــاق و  ــد؛ ول ــدا کن ــه پیشــرفت دســت پی ــت ب ــک مل ــرد. ی ــی ک ــن پیشــرفتی قربان را میشــود در راه چنی
معنویــت در او وجــود نداشــته باشــد. امــا از نظــر اســام، پیشــرفت ایــن نیســت. البتــه پیشــرفت مــادی مطلــوب 

ــه عنــوان وســیله. هــدف، رشــد و تعالــی انســان اســت. اســت، امــا ب
ــزی و ترتیــب داده شــود  ــد طــوری برنامه ری ــه پیشــرفت منتهــی میشــود، بای ــی کــه ب پیشــرفت کشــور و تحول
کــه انســان بتوانــد در آن بــه رشــد و تعالــی برســد؛ انســان در آن تحقیــر نشــود. هــدف، انتفــاع انســانیت اســت، 
ــا تفکــر  ــر اســاس اســام و ب ــا میخواهیــم ب ــی. پیشــرفتی کــه م ــه انســانِ ایران ــی ن ــه طبقــه ای از انســان، حتّ ن
اســامی معنــا کنیــم، فقــط بــرای انســان ایرانــی ســودمند نیســت، چــه برســد بگوئیــم بــرای طبقــه ای خــاص. 
ــه انســان اســت.  ــگاه ب ــارق اساســی، ن ــرای انســانیت اســت. نقطــه ی تف ــرای کل بشــریت و ب ــن پیشــرفت، ب ای

اینجــا یــک درنگــی بکنیــم و مــن یــک مطلــب معرفتــی اســامی را در اینجــا عــرض بکنــم:

در	اسلام	نگاه	به	انسان	از	دو	زاویه	است
در اســام نــگاه بــه انســان از دو زاویــه اســت کــه ایــن دو زاویــه هــر دو مکمــل همدیگــر هســتند. ایــن میتوانــد 
ــم  ــان خواهی ــده ی خودم ــرای آین ــه ب ــخه هائی ک ــور و نس ــائل کان کش ــه ی مس ــرای هم ــی ب ــه و مبنائ پای
ــه فــرد انســان اســت؛  ــگاه ب ــگاه میکنــد، یکــی ن ــه انســان ن نوشــت، باشــد. ایــن دو زاویــه ای کــه اســام از آن ب
ــار  ــک موجــود دارای عقــل و اختی ــوان ی ــه عن ــد، عمــرو ب ــه مــن، شــما، زی ــرد؛ ب ــک ف ــوان ی ــه عن ــه انســان ب ب
نــگاه میکنــد و او را مخاطــب قــرار میدهــد؛ از او مســئولیتی میخواهــد و بــه او شــأنی میدهــد، کــه حــالا خواهیم 
ــا هــم  گفــت. یــک نــگاه دیگــر بــه انســان، بــه عنــوان یــک کل و یــک مجموعــه ی انسانهاســت. ایــن دو نــگاه ب

ــد. ــل میکن ــری را تکمی ــدام، آن دیگ ــر ک ــد. ه ــل یکدیگرن منســجمند؛ مکم
در نــگاه اول کــه نــگاه اســام بــه فــردِ انســانی اســت، یــک فــرد مــورد خطــاب اســام قــرار میگیــرد. در اینجــا 
ــه  ــن راه، او را ب ــد، ای ــر درســت حرکــت کن ــه اگ ــد، ک ــه در راهــی حرکــت میکن ــروی اســت ک ــک ره انســان ی
ــا الانســان انّــک کادح  ــا ایهّ ــه خــدا خواهــد رســاند؛ »ی ســاحت جمــال و جــال الهــی وارد خواهــد کــرد؛ او را ب
ــاه میشــود گفــت  ــی ربّــک کدحــاً فماقیــه«. اگــر بخواهیــم ایــن راه را تعریــف کنیــم، در یــک جملــه ی کوت ال
ــه ســمت خداپرســتی  ــا خداپرســتی. انســان از خودپرســتی ب ــارت اســت از مســیر خودپرســتی ت ــن راه، عب ای
حرکــت کنــد. مســیر صحیــح و صــراط مســتقیم ایــن اســت. مســئولیت فــرد انســان در ایــن نــگاه، ایــن اســت 
کــه ایــن مســیر را طــی کنــد. یکایــک مــا مخاطــب بــه ایــن خطــاب هســتیم؛ دیگــران برونــد، نرونــد؛ حرکــت 
ــور ایمــان بگیــرد، از ایــن جهــت تفــاوت نمیکنــد. وظیفــه ی  ــا ن کننــد، نکننــد؛ دنیــا را ظلمــات کفــر بگیــرد ی
ــه عنــوان یــک فــرد ایــن اســت کــه در ایــن راه حرکــت کنــد؛ »علیکــم انفســکم لا یضرّکــم مــن  هــر فــردی ب
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ــه  ــور، از ظلمــت خودخواهــی ب ــه ن ظــلّ اذا اهتدیتــم«. بایــد ایــن حرکــت را انجــام بدهــد؛ حرکــت از ظلمــت ب
ــاز  ــاده ای نی ــه ج ــم و ب ــت کنی ــم حرک ــیری را میخواهی ــره مس ــت؟ بالاخ ــن راه چیس ــاده ی ای ــد. ج ــور توحی ن
ــن راه اســت؛  ــور حرکــت در ای ــرك محرمــات اســت. ایمــان قلبــی موت ــم؛ ایــن جــاده، همــان واجبــات و ت داری
ملــکات اخاقــی و فضائــل اخاقــی، آذوقــه و توشــه ی ایــن راه اســت، کــه راه و حرکــت را بــرای انســان آســان و 
تســهیل میکنــد؛ ســرعت میبخشــد. تقــوا هــم عبــارت اســت از خویشــتن پایی؛ مواظــب خــود باشــد کــه از ایــن 
راه تخطــی و تجــاوز نکنــد. وظیفــه ی فــرد در نــگاه اســام بــه فــرد، ایــن اســت. در همــه ی زمانهــا، در حکومــت 
ــاش  ــد و ت ــام ده ــن کار را انج ــه ای ــت ک ــن اس ــه اش ای ــرد وظیف ــک ف ــت، ی ــت طواغی ــران، در حکوم پیغمب

ــد. ــودش را بکن خ
ــه و  ــی دلباخت ــورزد. زهــد یعن ــد زهــد ب ــه میکنن ــرد، توصی ــک ف ــوان ی ــه عن ــه انســان ب ــگاه ب ــن ن اســام در ای
دلبســته ی دنیــا نشــود؛ امــا در عیــن اینکــه توصیــه بــه زهــد میکننــد، قطــع رابطــه ی بــا دنیــا و کنــار گذاشــتن 
ــه ی  ــا، جامع ــی م ــا، زندگ ــدن م ــن ب ــت، همی ــن طبیع ــا همی ــت؟ دنی ــا چیس ــمارند. دنی ــوع میش ــا را ممن دنی
ــه  ــه ی ماســت. دلبســتگی ب ــا، خان ــروت م ــا، ث ــد م ــا، فرزن ــی م ــط اجتماع ــا، رواب ــا، اقتصــاد م ــا، سیاســت م م
ــد  ــه نبای ــی اســت. دلباخت ــردی، کار مذموم ــن خطــاب ف ــا، در ای ــن نمونه ه ــه ای ــه شــدن ب ــا، دلباخت ــن دنی ای
ــد کــرد. کســی  شــد. ایــن دلباختــه نشــدن، دلبســته نشــدن، اســمش زهــد اســت؛ امــا اینهــا را رهــا هــم نبای
از متــاع دنیــا، زینــت دنیــا، از نعمتهــای الهــی در دنیــا رو برگردانــد، ایــن هــم ممنــوع اســت. » قــل مــن حــرّم 
زینــة اللَّ التّــی اخــرج لعبــاده و الطّیبــات مــن الــرّزق قــل هــی للّذیــن امنــوا«؛ یعنــی کســی حــق نــدارد کــه از 
ــن اســت کــه مــن نمیخواهــم توضیــح بدهــم.  ــد. اینهــا جــزو مســلّمات و معــارف روشــن دی ــا اعــراض کن دنی
ــذ حیــات را  ــذ زندگــی و لذائ ــردِ انســان، اســام اســتفاده ی از لذائ ــه ف ــگاه ب ــگاه فــردی اســت. در ایــن ن ایــن، ن
بــرای او مبــاح میکننــد؛ امــا در کنــار او یــک لــذت بالاتــر را کــه لــذت انُــس بــا خــدا و لــذت ذکــر خداســت، آن 
ــد  ــه عنــوان انســانِ اندیشــمند و دارای اختیــار، بای ــاد می دهنــد. انســان در یــک چنیــن راهــی ب ــه او ی را هــم ب
انتخــاب کنــد و در ایــن صــراط حرکــت کنــد و بــرود. در ایــن نــگاه، مخاطــب البتــه فــردِ انســان اســت. هــدف 
ایــن حرکــت و ایــن تــاش هــم رســتگاری انســان اســت. اگــر انســان بــه ایــن دســتورالعمل و نســخه ای کــه بــه 

ــگاه اســت. ــک ن ــن، ی ــود. ای ــتگار می ش ــد، رس ــل بکن ــده اســت. عم او داده ش

وظيفه	انسان،	مدیریت	آباد	كردن	دنيا	است
ــه ی خــدا در  ــردی اســت، خلیف ــه خطــابِ ف ــه مخاطــب ب ــن انســانی ک ــگاه کان، همی ــر در ن ــه ای دیگ در زاوی
ــت  ــه ی مدیری ــارت اســت از وظیف ــده و آن عب ــذار ش ــه او واگ ــری ب ــه ی دیگ ــک وظیف ــده؛ ی ــی ش ــن معرف زمی
ــاد  ــاد کنــد. آب ــاد کنــد؛ »و اســتعمرکم فیهــا«. همیــن انســان مأمــور اســت کــه دنیــا را آب دنیــا. دنیــا را بایــد آب
ــن  ــال در ای ــدای متع ــه خ ــی ک ــل شمارش ــراوان و غیرقاب ــتعدادهای ف ــی از اس ــه؟ یعن ــی چ ــا یعن ــردنِ دنی ک
ــرای پیشــرفت زندگــی بشــر اســتفاده کنــد.  ــرار داده، ایــن اســتعدادها را اســتخراج کنــد و از آنهــا ب طبیعــت ق
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در ایــن زمیــن و پیرامــون زمیــن، اســتعدادهایی هســت کــه خــدای متعــال اینهــا را گذاشــته اســت و بشــر بایــد 
ــود؛ الکتریســیته را نمی شــناخت،  اینهــا را پیــدا کنــد. یــک روزی بشــر آتــش را هــم نمی شــناخت، امــا آتــش ب
امــا در طبیعــت بــود؛ قــوه ی جاذبــه را نمی شــناخت، قــوه ی بخــار را نمی شــناخت، امــا اینهــا در طبیعــت بــود. 
ــن طبیعــت هســت؛ بشــر بایســتی ســعی  ــن قبیــل در ای ــی از ای ــوای بیشــمار فراوان امــروز هــم اســتعدادها و ق
کنــد اینهــا را بشناســد. ایــن مســئولیت بشــر اســت؛ چــون خلیفــه اســت و یکــی از لــوازم خلیفــه بــودنِ انســان، 

ــن اســت. ای
عیــن همیــن مطلــب در مــورد انسانهاســت؛ یعنــی انســان در ایــن نــگاه دوم، وظیفــه دارد اســتعدادهای درونــی 
ــه در  ــی ک ــای عجیب ــانی و توانائی ه ــش انس ــانی، دان ــت انس ــانی، حکم ــرد انس ــد؛ خ ــتخراج کن ــان را اس انس
وجــود روان انســان گذاشــته شــده، کــه انســان را بــه یــک موجــود مقتــدر تبدیــل میکنــد. ایــن هــم نــگاه کان 
ــح،  ــط صحی ــت و رواب ــد. اســتقرار عدال ــگاه کان، مخاطــب کیســت؟ مخاطــب، همــه ی افرادن ــن ن اســت. در ای
خواســته شــده اســت. از چــه کســانی؟ از همــه ی افــراد. یکایــک افــراد جامعــه ی بشــری در همیــن نــگاه کان، 
ــط انســانی،  ــت، ایجــاد حکومــت حــق، ایجــاد رواب ــد. ایجــاد عدال ــه و مســئولیت دارن ــی وظیف ــد؛ یعن مخاطبن
ــگاه می بینیــد انســان همــه کاره ی  ــر عهــده ی افــراد انســان اســت. در ایــن ن ــاد، دنیــای آزاد، ب ایجــاد دنیــای آب
ــئول  ــم مس ــود، ه ــر خ ــه و تطهی ــود و تزکی ــی خ ــود و تعال ــت خ ــود و تربی ــئول خ ــم مس ــت؛ ه ــم اس ــن عال ای

ــه انســان. ــگاه اســام اســت ب ــن ن ــا. ای ســاختن دنی
ــل از  ــد و قب ــرن نوزدهمــی و بع ــه محــور فلســفه های ق ــزم - ک ــم انســان محور اســت. اومانی ــی ه ــزم غرب اومانی
ــی،  ــزم غرب ــرب و اومانی ــا چه جــور انســانی؟ انســان در منطــق غ ــد. ام ــرار می ده آن اســت - انســان را محــور ق
ــگاه اســامی موجــودی  ــن انســانی کــه در منطــق اســام هســت، تفــاوت دارد. انســان در الگــو و ن ــا ای ــی ب بکل
اســت هــم طبیعــی و هــم الهــی؛ دوبعُــدی اســت؛ امــا در نــگاه غربــی، انســان یــک موجــود مــادی محــض اســت 
ــه محــور پیشــرفت و توســعه در  ــی دنیاســت، ک ــذ زندگ ــدی از لذائ ــی، بهره من ــی، کامجوی ــدف او لذت جوی و ه
ــی  ــرای تعال ــیله اند ب ــم، وس ــدرت و عل ــروت و ق ــی اســام، ث ــا در جهان بین ــرب اســت؛ انســان ســودمحور. ام غ
ــر  ــا تحقی ــوند، ملته ــر بش ــانها تحقی ــد. انس ــم، هدفن ــدرت و عل ــروت و ق ــی، ث ــی غرب ــان. در آن جهان بین انس
بشــوند، میلیونهــا انســان در جنگهــا لگدمــال بشــوند و کشــته بشــوند، بــرای اینکــه کشــوری بــه قــدرت یــا بــه 
ثــروت برســد یــا کمپانی هایــی ســاحهای خودشــان را بفروشــند؛ ایــرادی نــدارد! تفــاوت منطقــی، ایــن اســت.

لزوم	تهيه	نقشه	ى	پيشرفت	كشور	بر	اساس	جهان	بينی	اسلام	
ــر اســاس  ــه نقشــه ی پیشــرفت کشــورمان را ب ــن اســت ک ــم، ای ــاز داری ــه آن نی ــا ب ــه م ــزی ک ــن، آن چی بنابرای
ــه ی  ــن نقش ــم. در ای ــه کنی ــم و تهی ــام، فراه ــق اس ــانِ در منط ــان، انس ــن انس ــرای ای ــام ب ــی اس جهان بین
ــا غوطــه خــوردن درمنجــاب فســاد همــراه  ــا فحشــا، ب پیشــرفت و تحــول، دیگــر معنــا نــدارد کــه پیشــرفت ب
باشــد. معنویــت، پایــه ی اساســی ایــن پیشــرفت خواهــد بــود. پیشــرفتی کــه محــورش انســان اســت و انســانی 
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ــرار  ــت زندگــی را وســیله ای ق ــروت و فعالی ــا و ث ــم و دنی ــه عل ــوی اســت و انســانی ک ــوی ق ــد معن ــه دارای بعُ ک
ــی  ــرفت خیل ــا آن پیش ــرفت ب ــن پیش ــال، ای ــدای متع ــوی خ ــه س ــن ب ــی و رفت ــی روح ــرای تعال ــد ب می ده
ــه  ــه را ادام ــود، برنام ــی اذان بش ــولاً وقت ــن معم ــد. م ــن میرس ــوش م ــه گ ــدای اذان ب ــت. )ص ــاوت اس متف

ــم.( ــدی میکن ــن جمع بن ــم، لک ــام کن ــرف را تم ــارم ح ــم. ناچ نمیده
ــوزه و  ــم ح ــا - ه ــور م ــگان کش ــه ی نخب ــا، مجموع ــور م ــگاهی کش ــه ی دانش ــم مجموع ــم بگوی ــن میخواه م
ــر اســاس  دانشــگاه - یکــی از بزرگتریــن کارهاشــان بایــد ایــن باشــد کــه نقشــه ی جامــع پیشــرفت کشــور را ب
ــور را  ــد کش ــپرند. او نمیتوان ــی نس ــازی های غرب ــی و مدلس ــوی غرب ــه الگ ــد؛ دل ب ــم کنن ــام تنظی ــی اس مبان
ــا در  ــزی ی ــز برنامه ری ــه در مراک ــانی ک ــد. کس ــم کن ــا را تنظی ــور م ــرفت کش ــد پیش ــد؛ او نمیتوان ــات بده نج
ــی  ــه سیاســت بین الملل ــه سیاســت، راجــع ب ــه اقتصــاد، راجــع ب ــی هســتند و راجــع ب ــز علمــی و تحقیق مراک
ــی  ــای غرب ــه فرموله ــند ک ــن نباش ــال ای ــد، دنب ــر میکنن ــور کار و فک ــر کش ــی دیگ ــائل حیات ــه مس ــع ب و راج
ــا مســائل کشــور  ــول را ب ــی پ ــدوق بین الملل ــا صن ــی ی ــک جهان ــای بان ــرب، فرموله ــای اقتصــادی غ را؛ فرموله
ــم؛  ــتفاده میکنی ــه از عِلمشــان اس ــا نیســت. البت ــرای م ــد ب ــای مفی ــا، نظریه ه ــه، آن نظریه ه ــد؛ ن ــق کنن تطبی
ــح اســتفاده  ــم. از مصال ــه ی علمــی باشــد، اســتفاده میکنی ــم. هرجــا پیشــرفت علمــی، تجرب ــا تعصــب نداری م

ــم. ــان بایســتی بریزی ــاز خودم ــق نی ــر طب ــان، ب ــق فکــر خودم ــر طب ــا نقشــه را ب ــم؛ ام میکنی

استقلال	یعنی	در	مقابل	حركت	قدرتمندان	عالم،	حالت	انفعال	به	خود	نگيریم
امــروز اســتقال ملــت مــا یــک نمونــه ی مثــل زدنــی در همــه ی دنیــا شــده اســت. مــا بایســتی ایــن اســتقال 
ــت  ــم، حال ــدان عال ــت قدرتمن ــل حرک ــی در مقاب ــتقال یعن ــم. اس ــان بدهی ــان نش ــز از خودم ــه چی را در هم
ــای  ــا هدفه ــه ب ــه مصلحــت ماســت، آنچــه ک ــت ماســت، آنچــه ک ــه منفع ــم. آنچــه ک ــه خــود نگیری ــال ب انفع
ــمن  ــی دش ــمن و کار سیاس ــات دش ــار تبلیغ ــر فش ــم؛ زی ــال کنی ــت، آن را دنب ــق اس ــا منطب ــای م ــا و آرمانه م
ــک  ــد. ی ــت کن ــارها مقاوم ــل فش ــه در مقاب ــدرت را دارد ک ــن ق ــه ای ــان داده ک ــا نش ــت م ــم. و مل ــرار نگیری ق
ــنگین  ــگ س ــک جن ــار ی ــر فش ــت را زی ــن مل ــد و ای ــم دادن ــت ه ــه دس ــت ب ــم، دس ــرب عال ــرق و غ دوره ای ش
ــر  ــروز، زی ــا ام ــد از آن ت ــرد. بع ــل ک ــدرت تحم ــال ق ــا کم ــت ب ــی مل ــد، ول ــرار دادن ــاله ق ــخت هشت س و س
ــادی  ــم اقتص ــه تحری ــا را ب ــازه م ــالا ت ــتیم. ح ــرار داش ــادی ق ــم اقتص ــار تحری ــر فش ــی، زی ــارهای تبلیغات فش
تهدیــد میکننــد! کِــی بــوده اســت کــه مــا تحریــم اقتصــادی نداشــته باشــیم؟ مــا همیــن پیشــرفتهای علمــی 
ــم. ایــن را غربی هــا  ــه دســت آوردی در زمینــه ی هســته ای و غیــر اینهــا را در حــال و هــوای تحریــم اقتصــادی ب
ــه ی  ــدری مجــذوب و فریفت ــه ق ــه ب ــده ای هســتند ک ــفانه، ع ــه در داخــل متأس ــد. البت ــد؛ میفهمن ــم میدانن ه
ــی آنچــه را هــم  ــی غربنــد کــه حاضــر نیســتند بشــنوند و قبــول کننــد؛ حتّ حــرف غــرب و تفکــر غــرب و مبان
ــا دیگــران تصدیــق نکننــد، اینهــا قبــول نمی کننــد! ــه وجــود آورده اســت، ت کــه پیشــرفت علمــی در کشــور ب

ــا  ــانتریفیوژهای م ــن س ــه ای ــی ک ــل، آن وقت ــم قب ــال و نی ــال، دو س ــدود دو س ــاید ح ــاد دارم، ش ــه ی ــن ب م
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ــت؛  ــد و مســئولان وق ــا را راه بیندازن ــد اینه ــا توانســته بودن ــان و دانشــمندان م ــود و جوان ــده ب مشــغول کار ش
ــوب و  ــان خ ــه مردم ــگاهی ک ــای دانش ــدادی از فیزیکدانه ــد، تع ــرش را گفتن ــران خب ــور و دیگ رئیس جمه
ــا!  ــه نوشــتند، کــه آق ــن نام ــه م ــی هــم هســتند، بعضی شــان هــم مــن را می شناســند، ب بســیار ســالم و صادق
نبــادا اینهــا را بــاور کنیــد! چنیــن چیــزی اتفــاق نیفتــاده و ممکــن نیســت! حاضــر نبودنــد بــاور کننــد؛ قبــول 
ــق  ــد، تصدی ــگاه کردن ــد ن ــان آمدن ــران، خودش ــس و دیگ ــا؛ آژان ــا غربی ه ــن اســت. ت ــان تلقی ــن، هم ــد. ای کنن
ــاور نمی کردنــد در ایــران بــه وجــود بیایــد، آن وقــت دیگــران؛  کردنــد، اعتــراف کردنــد کــه چنیــن چیــزی را ب
ــد.  ــه وجــود آم ــادی ب ــورد ســلولهای بنی ــه در م ــن قضی ــن همی ــد. عی ــاور کردن ــا، در داخــل کشــور ب دیرباوره
بنــده چندبــار پیشــرفتهای ســلولهای بنیــادی را در چنــد ســخنرانی بــر زبــان آورده بــودم. از دانشــمندان کشــور 
ــت  ــن واقعی ــد، ای ــدر نگوئی ــما این ق ــه را ش ــن قضی ــا! ای ــتند: آق ــه نوش ــن نام ــه م ــگاهها ب ــی از دانش و از بعض
ــازی  ــد و در شبیه س ــرفت کرده ان ــادی پیش ــلولهای بنی ــد در س ــه میگوئی ــی ک ــت! این ــور نیس ــن ج ــدارد؛ ای ن
ــاد!  ــد افت ــاده و نخواه ــاق نیفت ــزی اتف ــن چی ــد؛ چنی ــاور نکنی ــد، ب ــن و کار می کنن ــد تمری )کلونینــگ()1( دارن
ــد، بعــد کــه در ســمیناری کــه تشــکیل  ــرار دادن ــو چشــم همــه ق بعــد کــه گوســفند شبیه ســازی شــده را جل
ــق  ــد و تصدی ــه کردن ــد مصاحب ــا آمدن ــک دنی ــا، زیست شناســهای درجــه ی ی ــروف دنی ــد، دانشــمندان مع دادن
ــد! ایــن  ــاور کردن ــد کــه پیشــرفتها، پیشــرفتهای محیرالعقولــی اســت، آن وقــت یــک عــده از دیرباورهــا ب کردن
هــم آفتــی اســت کــه مــا اســتعداد خودمــان، پیشــرفت خودمــان، توانائی هــای خودمــان را بــاور نکنیــم؛ وقتــی 

ــم. ــاور نکنی ــد، ب ــاق میافت هــم اتف

باید	اعتماد	به	نفس	ملی	را	تقویت	كنيم
ــان  ــه روز در خودم ــن را روز ب ــه ای ــن اســت ک ــان اســت، ای ــا از خودم ــع م ــا داده و توق ــه م ــاب ب ــه انق آنچــه ک
تقویــت کنیــم؛ آن، اعتمــاد بــه نفــس اســت. اعتمــاد بــه نفــس ملــی؛ ملــت بــه خــود اعتمــاد بــه نفــس داشــته 
ــا همدســتیِ همــه ی کشــور  ــا مجاهــدت و ب ــد و ب ــا همــت بلن ــد مقاصــد خــودش را ب ــد کــه میتوان باشــد، بدان
ــه ی  ــود، در زمین ــه ی کار خ ــا در زمین ــه ی دانشــگاهی م ــم. جامع ــد بدانی ــن را بای ــرد؛ ای ــش بب ــر، پی ــا یکدیگ ب
ــران  ــا، مدی ــق م ــا، محق ــتاد م ــا، اس ــجوی م ــد و دانش ــاور کن ــدان ب ــن دن ــن را از بُ ــد ای ــود بای ــی خ علم پژوه
دانشــگاهی مــا بداننــد کــه هــر کاری بخواهنــد، می تواننــد بکننــد؛ در ســایه ی همــت، در ســایه ی مجاهــدت و 

ــم.  ــا لازم داری ــه م ــزی اســت ک ــن،آن چی ــاش. ای در ســایه ی ت

نی
یرا
ی	ا

لام
	اس
ت
رف
ش
	پي
وى

الگ



دهـه	ى	چهـارم	جمهورى	اسـلامی،	دهه	پيشـرفت	
و	عدالت

نـه	عدالـتِ	بـدون	پيشـرفت	مطلـوب	اسـت،	نـه	
پيشرفتِ	بدون	عدالت
بی	عدالتی	در	امریكا

مسـئولين،	نـوآورى	و	ابتـكار	و	خلاقيـت		را	وظيفه	
خود	بدانند

پيشرفت	در	سایه	ى	عدالت
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پيشرفت	در	سایه	ى	عدالت	*

دهه	ى	چهارم	جمهورى	اسلامی،	دهه	پيشرفت	و	عدالت
ــگاه کنیــم  ــرای دهــه ی چهــارم جمهــوری اســامی، مــا بایــد ن مــا می خواهیــم وارد دهــه ی چهــارم بشــویم؛ ب
ــه عرصــه ی زندگــی خــود و ببینیــم کمبودهــای مــا کجاســت؛ مــا کمبودهــای زیــادی داریــم. مــن در پیــام،  ب
ــا وارث عقــب ماندگیهــای صــد ســاله ی دوران  ــادی م ــران عــرض کــردم؛ در زمینه هــای زی ــت ای ــه مل ــروز ب ام
ــوی  ــوف جل ــه صف ــم و ب ــم بروی ــم می خواهی ــا گفته ای ــم. م ــب مانده ای ــادی عق ــهای زی ــم و در بخش طاغوتی
ــه نایســتاده اند.  ــا ک ــه ی ملته ــم؛ بقی ــت می کنی ــو حرک ــه ســمت جل ــه ب ــا ک ــم م ــد بدانی ــیم؛ بای بشــریت برس
آنهــا هــم دارنــد حرکــت می کننــد. بایــد شــتابمان و نــوع حرکتمــان را جــوری تنظیــم بکنیــم کــه بتوانیــم بــه 
صفــوف مقــدم برســیم؛ والا اگــر بخواهیــم بــا همــان ســرعت و بــا همــان شــتابی کــه بــه طــور متعــارف ملتهــا 

ــم. ــب می مانی ــل عق ــن مراح ــاز در ای ــم، ب ــش بروی ــد، پی ــش می رون پی

نه	عدالتِ	بدون	پيشرفت	مطلوب	است،	نه	پيشرفتِ	بدون	عدالت
ــاخص  ــت ـ دو ش ــش روی ماس ــه پی ــالی ک ــن ده س ــرای ای ــارم ـ ب ــه ی چه ــرای ده ــم، ب ــگاه می کنی ــی ن وقت
عمــده وجــود دارد کــه بایــد ایــن دو را حتمــاً بدســت بیاوریــم: یکــی پیشــرفت اســت، یکــی عدالــت. مــا مثــل 
ــت  ــا عدال ــراه ب ــا پیشــرفت را هم ــم؛ م ــر نمی کنی ــه پیشــرفت فک ــط ب ــا فق ــای دنی بعضــی از کشــورها و نظامه
ــا و شــاخصهای  ــه آماره ــد و ب ــی پیشــرفت کرده ان ــه از لحــاظ علم ــی از کشــورها هســتند ک ــم. خیل می خواهی
اقتصــادی آنهــا کــه نــگاه می کنیــم، ماحظــه می کنیــم کــه مثــاً درآمــد ســرانه ی آنهــا خیلــی هــم بالاســت؛ 
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ــن  ــود؛ ای ــیم می ش ــور تقس ــه ج ــت چ ــان مل ــرانه در می ــد س ــن درآم ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــئله ی مه ــا مس ام
ــر  ــتکباری، دیگ ــخه های اس ــت کرده ی از نس ــای رونوش ــی و نظامه ــر اله ــای غی ــه نظامه ــت ک ــه ای اس آن نکت
ــات ـ  ــه ی جه ــورمان از هم ــم کش ــا می خواهی ــم؛ م ــه نکنی ــم توج ــا نمی توانی ــد. م ــه نمی کنن ــه آن توج ب
ــه  ــردم ب ــه پیشــرفت برســد، م ــاوری، از لحــاظ سیاســی ـ ب ــی، از لحــاظ اقتصــادی، از لحــاظ فن از لحــاظ علم
ــن  ــت اداره بشــود؛ ای ــا عدال ــه و ب ــم کشــور عادلان ــار پیشــرفت، می خواهی ــا در کن ــد؛ ام ــدا کنن ــاه دســت پی رف
مهــم اســت. نــه عدالــتِ بــدون پیشــرفت مطلــوب اســت، نــه پیشــرفتِ بــدون عدالــت. عدالــت بــدون پیشــرفت 
ــت را هــم هرگــز  ــدون عدال ــن را نمی خواهیــم. پیشــرفت ب ــری در فقــر؛ ای ــری در عقب ماندگــی، براب یعنــی براب
ــه  ــانی ک ــد آن کس ــود. بای ــم بش ــی ک ــل طبقات ــد فواص ــت. بای ــا عدال ــراه ب ــرفت، هم ــم؛ پیش ــه نمی کنی مطالب
ــه  ــی اش ب ــرد، تنبل ــی ک ــی تنبل ــر کس ــد؛ اگ ــت کنن ــر دریاف ــای براب ــد، فرصته ــتعداد دارن ــرك اس ــرای تح ب
ــا تــاش  ــرای تــاش علمــی ی ــد اینجــور باشــد کــه در برخــی از مناطــقِ کشــور مجــال ب گــردن خــودش. نبای
ــه،  ــه طــور بی نهایــت بتواننــد اســتفاده کننــد؛ ن ــات کشــور ب ــع و از امکان اقتصــادی نباشــد، امــا بعضیهــا از مناب
ــه و از  ــوه ی قضائی ــامی، از ق ــورای اس ــی ش ــس پی در پ ــا، از مجال ــت از دولته ــه ی مل ــت. مطالب ــن اس ــر ای هن
ــد؛ پیشــرفتِ در همــه ی بخشــها: پیشــرفت در  ــد پیشــرفت کن ــن باشــد. کشــور بای ــد ای همــه ی مســئولان بای
ــی و  ــی، پیشــرفت در اتحــاد مل ــزم و اراده ی مل ــره وری، پیشــرفت در ع ــش به ــروت، پیشــرفت در افزای ــد ث تولی
ــاوری، پیشــرفت در اخــاق و  ــم و فن ــتاوردهای عل ــر، پیشــرفت در دس ــه یکدیگ ــف ب ــی قشــرهای مختل نزدیک
ــاه عمومــی، در انضبــاط اجتماعــی، در بوجــود  در معنویــت، پیشــرفت در کــم کــردن فاصلــه ی طبقاتــی، در رف
آمــدن وجــدان کاری در یکایــک آحــاد مــا مــردم، پیشــرفت در امنیــت اخاقــی، پیشــرفت در آگاهــی و رشــد 
سیاســی، پیشــرفت در اعتمادبه نفــس ملــی ـ کــه مــن چنــد مــاه قبــل مســئله ی اعتمادبه نفــس ملــی را اعــام 
کــردم؛ ملــت بایــد بــه خــود اعتمــاد داشــته باشــند و بداننــد کــه می تواننــد؛ درســت نقطــه ی مقابــل آن چیــزی 
کــه دشــمنان ایــن ملــت در طــول ســالهای متمــادی خواســتند بــه مــا تلقیــن کننــد و بگوینــد و ثابــت کننــد 
کــه نمی توانیــد ـ پیشــرفت در همــه ی ایــن زمینه هــا لازم اســت؛ امــا همــه ی ایــن پیشــرفتها بایــد در ســایه ی 

ــت باشــد. ــن عدال ــار تأمی ــت و در کن عدال
ــر  ــا نمی شــود؛ اگ ــد: آق ــه اصطــاح تئوریســین های اقتصــادی بگوین ممکــن اســت بعضــی از صاحبنظــران و ب
بخواهیــد بــه پیشــرفت اقتصــادی دســت پیــدا کنیــد، ناچــار بایــد فاصلــه ی طبقاتــی را قبــول کنیــد و بپذیریــد! 
اینجاســت کــه مــا عــرض می کنیــم »نــوآوری«. نبایــد خیــال کنیــم کــه نســخه های اقتصــادی غــرب، آخریــن 
حــد دســتاورد بشــری اســت؛ نــه، ایــن هــم یــک نســخه ای اســت، دوره ای دارد؛ آن دوره طــی می شــود و فکــر 
ــد.  ــن باش ــد ای ــاخص بای ــد؛ ش ــدا کنی ــو را پی ــر ن ــد آن فک ــود؛ بگردی ــدان وارد می ش ــه می ــی ب ــر نوی ــازه و فک ت
ــور  ــدی در کش ــهای تولی ــرمایه گذاری در بخش ــم س ــا می خواهی ــود؛ م ــد بش ــور ثروتمن ــم کش ــا می خواهی م
عمومیــت پیــدا کنــد. امــروز ثروتمنــدان زیــادی در کشــور مــا هســتند کــه برخــوردار از ثروتنــد؛ ایــن ثــروت را 
ــرای خودشــان ســود دارد، هــم  ــه کار بزننــد؛ هــم ب ــن ب می تواننــد در ســرمایه گذاریهای ســودمند و افتخارآفری
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ــه  ــرای مــردم ســود دارد و هــم مایــه ی رضــای خــدا می شــود؛ ســرمایه گذاری ثروتمنــدان در کارهایــی کــه ب ب
ــادت و  ــالا ـ منتهــی می شــود، یــک عب ــا بهره دهــی ب ــه افزایــش محصــول در درون کشــور ـ ب تولیــد کشــور و ب
یــک ثــواب اســت. ایــن راه بــاز اســت؛ می تواننــد ســرمایه گذاری کننــد، تولیــد ثــروت کننــد؛ مدیریــت کشــور 
هــم مراقبــت کنــد کــه همــه ی طبقــات برخــوردار بشــوند و طبقــات ضعیــف هــم بتواننــد از فرصتهــا اســتفاده 
ــا  ــا از ضعــف خــارج بشــوند؛ همــه توانایــی پیــدا بکننــد. مــا در ایــن ســی ســال خیلــی جلــو رفتیــم. ت کننــد ت
ــی شــبکه ی  ــران ـ یعن ــت ای ــن روز دشــمنان مل ــن ســاعت و ای ــا ای ــوب شــده اســت؛ ت ــا مغل اینجــا دشــمن م

ــد. ــران شکســت خورده ان ــت ای ــکا ـ از مل ــم مســتکبر امری شــیطانی صهیونیســم و رژی

بی	عدالتی	در	امریكا
امــروز امریــکا در میــان افــکار عمومــی مــردم دنیــا منفــور و منــزوی اســت؛ شعارهاشــان هــم دیگــر در چشــم 
ــوق  ــدار حق ــکا طرف ــم امری ــه رژی ــد ک ــاور می کن ــی ب ــد. ک ــاور نمی کن ــی ب ــدارد و کس ــی ن ــگ و روی ــردم رن م
ــای  ــه ی برجه ــه حادث ــی! از شــهریور ســال 1380 ک ــوق بشــر امریکای ــدار دموکراســی اســت؟ حق بشــر و طرف
ــکا بازجویــی کــرده! ســی و دو  ــکا ســی و دو میلیــون نفــر را در داخــل امری ــت امری ــورك اتفــاق افتــاد، دول نیوی
ــد و در زندانهایشــان شــکنجه  میلیــون نفــر! اینهــا آمارهــای خودشــان اســت. مکالمــات مــردم را کنتــرل کردن
ــون را  ــن قان ــکا ای ــی امری ــور کنون ــس جمه ــا رئی ــد، ام ــب کردن ــکنجه تصوی ــون ضدش ــره قان ــد؛ در کنگ کردن
ــکا در  ــه؟ امری ــی چ ــر یعن ــوق بش ــد حق ــا می فهمن ــت! اینه ــوع نیس ــکنجه ممن ــی ش ــرد، یعن ــرد، رد ک ــو ک وت
ــت؛  ــتگاهها در اروپاس ــن بازداش ــدادی از ای ــه تع ــا دارد ک ــر دنی ــی در سراس ــتگاه مخف ــت بازداش ــدود دویس ح
اروپایی هایــی کــه حقــوق بشــر لقلقــه ی زبانشــان اســت و از هــر طــرف حرکــت می کننــد، اســم حقــوق بشــر 
ــه هولوکاســت  ــل آن کســی ک ــوق بشــر اســت؟ در مقاب ــن حق ــوق بشــریم! ای ــد حق ــا پایبن ــه م ــد ک را می آورن
ــا در  ــان ـ ام ــان، روزنامه هاش ــان، دولتهاش ــوند ـ دادگاه هاش ــیج می ش ــه بس ــد، هم ــرار بده ــؤال ق ــورد س را م
ــن  ــد! ای ــم می کنن ــی ه ــه همصدای ــد، بلک ــراض نمی کنن ــط اعت ــه فق ــرم اســام، ن ــی مک ــه نب ــت ب ــل اهان مقاب
ــدار  ــا طرف ــه انسانهاســت؟ می گوینــد م ــرام ب ــن احت ــه انســانیت اســت؟ ای ــرام ب ــن احت حقــوق بشــر اســت؟ ای
ــا  ــن ب ــت آهنی ــا مش ــد، ب ــا باش ــع آنه ــاف مناف ــر خ ــردم ب ــه آراء م ــی ک ــر جای ــا ه ــتیم، ام ــی هس دموکراس
دموکراســی و بــا دولــت منتخــب مــردم برخــورد می کننــد! یــک نمونــه اش دولــت حمــاس اســت در فلســطین. 
ــد و بی محتوایــی اســت کــه علیــه جمهــوری  ــه هــم تهدیدهــای چرن مگــر منتخــب مــردم نیســت؟ یــک نمون
ــه و در  ــه ی منطق ــه در هم ــیع، ک ــالاری وس ــردم س ــن م ــا ای ــامی ب ــوری اس ــد؛ جمه ــکار می برن ــامی ب اس
بســیاری از نقــاط عالــم نظیــر ایــن مردم ســالاری رائــج در کشــور مــا وجــود نــدارد کــه در طــول کمتــر از ســی 
ــه اســت. علیــه جمهــوری اســامی حــرف می زننــد،  ــن کشــور انجــام گرفت ــات در ای ســال حــدود ســی انتخاب
ــه ی  ــر حمل ــی؛ مگ ــه ی نظام ــه حمل ــد ب ــم، تهدی ــه تحری ــد ب ــد، تهدی ــد می کنن ــد، تهدی ــی می کنن مهمل باف
ــا ملــت ایــران تــا حــالا خوشــرفتاری کردیــد؟ ایــن ملــت هــر  نظامــی نکردیــد؟ مگــر تحریــم نکردیــد؟ مگــر ب
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ــود  ــود و از ذات خ ــود را از درون خ ــدرت خ ــود دارد و ق ــتقامت و شــجاعت و ایســتادگی خ ــر اس ــر اث ــه دارد ب چ
ــز صهیونیســتی ـ کــه  ــم غــدار و خونری ــت از رژی ــد، آن وق ــای حقــوق بشــر می کنن ــه دســت آورده اســت. ادع ب
ایــن همــه جنایــت انجــام می دهــد ـ دفــاع می کننــد. مــن تعجــب می کنــم چــرا بعضــی از دولتهــای اروپایــی، 
ــی  ــت. بعض ــور اس ــا منف ــدر در دنی ــد چق ــه می بینن ــا این ک ــد؛ ب ــرت نمی گیرن ــکا عب ــم امری ــت رژی از سرنوش
ــد و در  ــده می رون ــب ش ــطین غص ــور فلس ــه کش ــت، ب ــرمایه داران صهیونیس ــامدگویی س ــرای خوش ــا ب از اینه
ــن  ــرای ای ــد؛ ب ــت می کنن ــران مذم ــد و از ای ــرف می زنن ــران ح ــه ای ــتی علی ــی صهیونیس ــت جعل ــان دول پارلم
کــه دل آنهــا را بــه دســت بیاورنــد! چــرا عبــرت نمی گیرنــد؟ امــروز رژیــم صهیونیســتی منفــور اســت؛ امریــکا 
ــه همــه ی دولتهــا و ملتهــا حکــم می کنــد  ـ کــه پشــتیبان اوســت ـ منفــور ملتهاســت؛ و امــروز حقــوق بشــر ب
ــکا  ــت امری ــکا و دول ــر امری ــلط ب ــتهای مس ــکا و صهیونیس ــای امری ــل زورگوییه ــدی را در مقاب ــف واح ــه ص ک

ــر و شــجاعتر ایســتاده اســت. ــا صریحت ــه، از همــه ی ملته ــن میان ــران در ای ــت ای ــد. مل تشــکیل بدهن

مسئولين،	نوآورى	و	ابتكار	و	خلاقيت		را	وظيفه	خود	بدانند
ــدالل در  ــروز بحم ــه ام ــی ای ک ــن آمادگ ــا ای ــود دارد، ب ــان وج ــه در ملتم ــخی ک ــزم راس ــت و ع ــن نی ــا ای ــا ب م
ــروز در  ــه ام ــی ک ــت و نمایندگان ــر کار اس ــر س ــه ب ــی ک ــازه نفس ــس ت ــا مجل ــئولینمان و ب ــان و در مس دولتم
ــن  ــد پشــتیبانی ای ــا امی ــد ـ و ب ــه بحمــدالل همــه در جهــت ارزشــهای اســامی حرکــت می کنن مجلســند ـ ک
ــکار را،  ــوآوری را، ابت ــه مســئولان ن ــر این ک ــم، مشــروط ب ــش ببری ــم پی ــاز ه ــن کشــور را ب ــم ای ــت، می توانی مل
خاقیــت را ـ در روشــهای گوناگــون ـ بــرای خوشــان یــک وظیفــه بداننــد و ســعی کننــد آنچــه را کــه در طــول 
ایــن ســی ســال شــروع شــده اســت ـ انجــام گرفتــه اســت یــا نیمــه کاره مانــده اســت ـ بــه شــکوفایی برســانند. 
ــد  ــم همــت را بگذارن ــه می کن ــس شــورای اســامی هــم توصی ــه مجل ــم، ب ــه می کن ــت هــم توصی ــه دول ــن ب م
ــده اســت و  ــر تمــام کــردن کارهــا و طرحهایــی کــه مدتهــا پیــش شــروع شــده اســت، بعضــی نیمــه کاره مان ب
بعضــی هنــوز بــه نتایــج خــود نرســیده اســت؛ منابــع ملــی را بــا اولویــت ـ بــا رعایــت کمــال دقــت و مراقبــت ـ 
بــکار ببرنــد. انشــاءالل ملــت ایــران، جوانــان مــا، مســئولان مــا، روز بــه روز شــاهد شــکوفایی بیشــتر ایــن کشــور 
خواهنــد بــود. امیــدوارم آخــر ســال 87، بــه توفیــق الهــی و بــا دعــای حضــرت بقیــه الل، ملــت ایــران روزهــای 

ــن ســال اســت داشــته باشــد.  بســیار بهتــری را از امــروز کــه اول ای
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اصلاح	الگوى	مصرف،یك	اقدام	اساسی	در	زمينه		پيشرفت	و	عدالت*

دهه	ى	پيشرفت	و	عدالت
ــت« نامیــده شــده  ــام »دهــه ی پیشــرفت و عدال ــه ن امســال اولیــن ســال دهــه ی چهــارم انقــاب اســت کــه ب
اســت. بــه ایــن مناســبت عرایضــی را عــرض میکنــم؛ هــم در زمینــه ی برخــی از مهمتریــن مســائل کشــورمان 
ــال  ــه را ده س ــن ده ــی. ای ــی و خارج ــم بین الملل ــائل مه ــی از مس ــه بعض ــاره ای ب ــن اش ــل، و همچنی در داخ
ــران  ــت ای ــاب، مل ــاز انق ــه از آغ ــی ک ــم؛ در حال ــوری اســامی نامیدی ــت کشــور و نظــام جمه پیشــرفت و عدال
ــت  ــرفت و عدال ــمت پیش ــه س ــامی، ب ــوری اس ــام جمه ــتقرار نظ ــاد و اس ــا ایج ــود و ب ــم خ ــت عظی ــا حرک ب
ــت  ــوان دهــه ی پیشــرفت و عدال ــه عن حرکــت کــرده اســت. ده ســال آینــده چــه خصوصیتــی دارد کــه آن را ب
ــیار  ــای بس ــته، در آمادگی ه ــه ی گذش ــه ده ــا س ــده ب ــال آین ــز ده س ــا تمای ــر م ــه نظ ــم؟ ب ــذاری کرده ای نامگ
ــن  ــه وجــود آمــده اســت، کــه ای ــت ب ــرای پیشــرفت و عدال وســیع و عظیمــی اســت کــه در کشــور عزیزمــان ب
ــد  ــک گام بلن ــش و ی ــک جه ــه ی ــن زمین ــه در ای ــد ک ــازه میده ــا اج ــم م ــزرگ و مصم ــت ب ــه مل ــا ب آمادگی ه
ــت اســت؛ چیــزی  ــه ســمت پیشــرفت و عدال نشــان بدهــد. ملــت، آمــاده ی یــک حرکــت پرشــتاب و بزرگــی ب

ــود. ــم نب ــت فراه ــرای مل ــتردگی ب ــن گس ــا ای ــکان ب ــن ام ــل، ای ــای قب ــه در دهه ه ک

حضور	نسل	جوانِ	تحصيلكرده،	از	عوامل	و	عناصر	اصلی	پيشرفت	
ــد  ــم چن ــرض میکن ــن ع ــم، م ــخص کنی ــی را مش ــن آمادگ ــی ای ــر اصل ــی و عناص ــل اصل ــم عوام ــر بخواهی  اگ
عنصــر تأثیــر زیــادی دارد: یکــی حضــور نســل جــوانِ تحصیلکــرده ی ماســت. امــروز میلیونهــا جــوان پرنشــاط 

*. بیانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا )ع( | 1388/1/1



ی"
صاد

شه اقت
ضوع " اندی

شتر درباره مو
مطالعه بی

اندیشه اقتصادی

12۰

و تحصیلکــرده، در میــدان علــم، در میــدان تحقیــق، در میــدان فعالیتهــای اجتماعــی و سیاســی حضــور دارنــد. 
حضــور ایــن همــه جــوان دانــا و تحصیلکــرده و آمــاده در کشــور مــا یــک پدیــده ی بســیار بــزرگ و قابــل توجــه 

ــت. ــی اس و اهتمام

تجربه،	از	عوامل	و	عناصر	اصلی	پيشرفت
ــا  ــه ی ب ــته در مواجه ــالهای گذش ــول س ــور در ط ــئولان کش ــگان و مس ــت. نخب ــه اس ــر، تجرب ــر دیگ  عنص
ــردم  ــار م ــروز در اختی ــا ام ــن تجربه ه ــد. ای ــی کســب کرده ان مشــکات گوناگــون، تجربه هــای بســیار ذی قیمت

ــت. اس
ــار آن، اجــرای سیاســتهای  ــه و مثــال عــرض کنیــم، یکــی از آث  در زمینــه ی ایــن تجربه هــا اگــر بخواهیــم نمون
ــاله ی  ــد ده س ــی چن ــه ی طولان ــی از تجرب ــتها، ناش ــن سیاس ــه ای ــه ب ــت. توج ــی اس ــون اساس ــل 44 قان اص

ــن نقطــه رســاند. ــه ای ــگان کشــور را ب ــه نخب ــود ک گذشــته ب
ــدت  ــه ی بلندم ــی از تجرب ــن ناش ــه ای ــت، ک ــردن یارانه هاس ــد ک ــئله ی هدفمن ــن مس ــر، همی ــه ی دیگ  نمون
ــه از کیســه ی  ــی ک ــه یارانه هائ ــیده اند ک ــه رس ــن نقط ــه ای ــالها ب ــن س ــول ای ــه در ط ــگان کشــور اســت ک نخب
ــه  ــه ب ــرد، بیشــتر متوج ــق میگی ــوم تعل ــه عم ــرود و ب ــرون می ــردم - بی ــوم م ــب عم ــی از جی ــال -  یعن بیت الم
قشــرهائی بشــود کــه نیــاز آنهــا بیشــتر اســت؛ یعنــی قشــرهای محــروم و طبقــات متوســط بــه پائیــن جامعــه، 
ــه  ــانی ک ــه و کس ــیار مرف ــات بس ــا طبق ــوند ت ــوردار ش ــتر برخ ــت بیش ــی مل ــه ی عموم ــال و از کیس از بیت الم
ــخ  ــزم راس ــم و ع ــت و تصمی ــن حقیق ــه ای ــیدن ب ــد. رس ــا ندارن ــن یارانه ه ــه ای ــم ب ــی ه ــت احتیاج در حقیق
ــه  ــده اســت و ب ــم ش ــالها متراک ــن س ــول ای ــه در ط ــی اســت ک ــه ی طولانی مدت ــی از تجرب ــرای آن، ناش ــر اج ب

ــت. ــده اس ــل درآم ــه ی عم مرحل

زیرساختهاى	كشور،	از	عوامل	و	عناصر	اصلی	پيشرفت
 عنصــر دیگــر، زیرســاختهای کشــور اســت. امــروز کشــور مــا مثــل دهــه ی اول یــا دهــه ی دوم انقــاب نیســت 
ــا و  ــن م ــا و متخصصی ــای م ــروز جوانه ــد. ام ــد باش ــور فاق ــاز را در کش ــورد نی ــی و م ــاختهای علم ــه زیرس ک
دانشــمندان در هــر رشــته ای کــه وارد میشــوند، میتواننــد کارهــای بــزرگ انجــام دهنــد؛ لــذا امــروز در کشــور 
ــه ی  ــات، در زمین ــه ی مواص ــات، در زمین ــه ی ارتباط ــیع در زمین ــرفت وس ــک پیش ــرای ی ــه ب ــی ک آن چیزهائ
تحقیقــات علمــی، در زمینــه ی ســاخت و ســازها مــورد نیــاز اســت، بحمــداللَّ آمــاده اســت. مــا از لحــاظ راه های 
ــی،  ــبکه های ارتباط ــیم، ش ــیم و باس ــات بیس ــاظ ارتباط ــرودگاه، از لح ــاخت ف ــاظ س ــی، از لح ــم و بین الملل مه
ــم  ــه خاطــر کســی خطــور ه ــه ب ــود ک ــک روزی ب ــم. ی ــران نداری ــه دیگ از لحــاظ ســاخت ســدها، احتیاجــی ب
ــراه بســازند،  ــیلو بســازند، بزرگ ــد ســد بســازند، س ــی بتوانن ــن داخل ــی و متخصصی ــه عناصــر داخل ــرد ک نمیک
ــود.  ــگان ب ــه بیگان ــا ب ــت م ــم مل ــا چش ــن چیزه ــه ی ای ــازند؛ در هم ــولاد بس ــه ی ف ــازند، کارخان ــرودگاه بس ف
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ــن  ــروز از ای ــا ام ــم؛ ام ــر بودی ــت در کشــور فقی ــن جه ــا از ای ــد، م ــگان دستشــان قطــع ش ــه بیگان ــم ک ــد ه بع
ــی  ــده ی علم ــای پیچی ــازند، کاره ــده را میس ــای پیچی ــا کارخانه ه ــان م ــم. جوان ــادی داری ــی زی ــت توانائ جه
و فنــاوری را انجــام میدهنــد، نیــاز کشــور را بــرآورده میکننــد، بــه کشــورهای دیگــر هــم بــه عنــوان مستشــار 
و بــه عنــوان کســانی کــه تجــارت علــم و فنــاوری میکننــد، کمــک میرســانند. در ایــن جهــت، کشــور وضعیــت 
شــاخصی پیــدا کــرده اســت؛ ایــن پیشــرفت کمــی نیســت. یــک روزی جوانهــای مــا حتّــی گلولــه ی آر.پی.جــی 
را نمیتوانســتند پرتــاب کننــد و نمیشــناختند؛ امــروز همــان جوانهــا موشــک پرتابگــر ماهــواره میفرســتند کــه 
چشــم دانشــمندان جهــان را بــه خــود جلــب میکنــد، همــه را متوجــه میکنــد. یــک روزی مــا بــرای اســتفاده ی 
ــان کشــور مــا خودشــان  ــه متخصــص داشــتیم؛ امــروز جوان از نیروگاه هائــی کــه در کشــور داشــتیم، احتیــاج ب
ــازند و  ــان میس ــون را خودش ــات گوناگ ــروگاه و امکان ــگاه، نی ــه پالایش ــد ک ــرفت کردن ــت پیش ــان در صنع آنچن
ــه  ــروز ب ــود؛ ام ــق ب ــر مطل ــار فق ــور دچ ــی، کش ــائل زیست شناس ــه ی مس ــک روزی در زمین ــد. ی ــد میکنن تولی
پیشــرفت در دانشــهای زیســتی، از جملــه همیــن مســئله ی ســلولهای بنیــادی کــه بســیار در دنیــا چیــز مهمــی 
اســت، دســت پیــدا کــرده اســت. امــروز ایــن امکانــات در کشــور وجــود دارد. اینهــا همــه زیرســاختهائی اســت 
ــه  ــوری ک ــان ط ــا - هم ــر اینه ــاوه ی ب ــان میشــود. ع ــاختها آس ــن زیرس ــده براســاس ای ــه پیشــرفتهای آین ک
ــل  ــروز در مقاب ــور ام ــت. کش ــیعی اس ــق و وس ــیار عمی ــه ی بس ــک تجرب ــران، ی ــه ی مدی ــردم - تجرب ــرض ک ع
ــرای پیشــرفت آن برنامه ریــزی  چشــم مدیــران و نخبــگان کشــور، مثــل یــک صحنــه ای اســت کــه میتواننــد ب
کننــد. همیــن سرکشــی کــردن مســئولین بــه گوشــه و کنــار ایــن کشــور، نقــاط محــروم، اســتانهای دوردســت، 
ــا چشــم  ــدن، ب ــک دی ــن، اوضــاع را از نزدی ــاس گرفت ــردم تم ــا م ــن، ب ــون رفت ــه شــهرهای گوناگ ــتانها ب در اس
ــور  ــئولان کش ــا و مس ــن م ــرای مأموری ــدری ب ــم و گرانق ــه ی عظی ــک تجرب ــردن، ی ــاهده ک ــکات را مش مش
ــق  ــد ان شــاءاللَّ در طری ــه کشــور بتوان ــرای اینک ــک جهــش اســت ب ــه ی ی ــا زمین ــه وجــود آورده اســت؛ اینه ب
ــن ایجــاب میکنــد کــه دهــه ی آینــده - یعنــی ده ســالی کــه از امســال  ــت حرکــت کنــد؛ و ای پیشــرفت و عدال
ــه  ــت باشــد؛ ک ــوری اســامی، ده ســال پیشــرفت و عدال ــرای نظــام جمه ــا و ب ــرای کشــور م ــاز میشــود - ب آغ

ــد. ــاش و کار کنن ــن قســمت ت ــد در ای ــه بای هم
ــت عــرض  ــاه هــم در مــورد مفهــوم عدال ــه ی کوت ــاه در مــورد مفهــوم پیشــرفت، یــک جمل ــه ی کوت  یــک جمل
میکنــم؛ تفصیــل ایــن اجمــال را بایســتی مســئولان، گوینــدگان، کســانی کــه بــا افــکار مــردم ســر و کار دارنــد، 
بــاز کننــد؛ هــم تحقیــق کننــد، هــم بــه مــردم اطاع رســانی کننــد. مقصــود مــا از پیشــرفت چیســت؟ پیشــرفت 
در یــک جهــتِ محــض نیســت. مقصــود از پیشــرفت، پیشــرفت همــه جانبــه اســت. از همــه ی ابعــاد در کشــور، 
ایــن ملــت، شایســته و ســزاوار پیشــرفت اســت: پیشــرفت در تولیــد ثــروت ملــی، پیشــرفت در دانــش و فنــاوری، 
پیشــرفت در اقتــدار ملــی و عــزت بیــن المللــی، پیشــرفت در اخــاق و در معنویــت، پیشــرفت در امنیــت کشــور 
- هــم امنیــت اجتماعــی، هــم امنیــت اخاقــی بــرای مــردم - پیشــرفت در ارتقــای بهــره وری. ارتقــای بهــره وری 
ــن اســتفاده را بکنیــم. از نفــت موجــود، از گاز  ــم، بهتری ــا بتوانیــم از آنچــه کــه داری ــن اســت کــه م معنایــش ای
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ــن اســتفاده  ــار هســت، بیشــترین و بهتری ــه در اختی ــه ی موجــود، از راه موجــود و از آنچــه ک موجــود، از کارخان
ــی بشــود،  ــاط اجتماعــی؛ کــه اگــر ملتــی دچــار بی قانون ــی و انضب ــم. همچنیــن پیشــرفت در قانون گرائ را بکنی
ــت  ــب آن مل ــتی نصی ــول و درس ــرفت معق ــچ پیش ــود، هی ــم بش ــردم حاک ــل م ــن و عم ــر ذه ــکنی ب قانون ش
ــعی  ــاب س ــمنان از اول انق ــه دش ــزی ک ــی؛ چی ــجام مل ــدت و انس ــرفت در وح ــد. پیش ــد ش ــور نخواه و کش
ــی  ــه ی زمینه هائ ــا هم ــود را ب ــجام خ ــاد و انس ــا اتح ــت م ــبختانه مل ــا خوش ــد؛ ام ــم بزنن ــه ه ــد آن را ب کرده ان
ــرای تفرقــه مــورد ســوء اســتفاده قــرار بگیــرد، حفــظ کــرده اســت؛ ایــن را مــا بایــد هرچــه  ــود ب کــه ممکــن ب
بیشــتر کنیــم و ارتقــاء ببخشــیم. پیشــرفت در رفــاه عمومــی؛ همــه ی طبقــات بتواننــد از رفــاه برخــوردار شــوند. 
ــت  ــرای جمعی ــی ب ــل سیاس ــدرت تحلی ــی، ق ــد سیاس ــی، رش ــه درك سیاس ــی؛ ک ــد سیاس ــرفت در رش پیش
ــت؛  ــمنان اس ــای دش ــل بدخواهی ه ــن در مقاب ــار پولادی ــک حص ــل ی ــا، مث ــت م ــت مل ــد جمعی ــی مانن عظیم
ــم. مــردم مــا از لحــاظ رشــد سیاســی، امــروز هــم از بســیاری از  ــالا ببری ــذا مــا بایــد رشــد سیاســی خــود را ب ل
ــد پیشــرفت کنیــم. مســئولیت پذیری، عــزم و اراده ی ملــی؛ در  ــاز در ایــن جهــت هــم بای ملتهــا جلوینــد؛ امــا ب
ــوان کاری انجــام داد،  ــاظ نمیت ــا الف ــا حــرف نمیشــود، ب ــه ب ــد پیشــرفت بشــود. البت ــا بای ــن زمینه ه همــه ی ای
ــرض  ــاره ای ع ــد اش ــه بع ــزی لازم دارد، ک ــرك و برنامه ری ــدارد؛ تح ــری ن ــذ اث ــا روی کاغ ــن چیزه ــتن ای نوش

ــرد. ــم ک خواه

عدالت،	كاهش	فاصله	هاى	طبقاتی	و	جغرافيائی
 امــا عدالــت. پیشــرفت اگــر بــا عدالــت همــراه نباشــد، پیشــرفتِ مــورد نظــر اســام نیســت. اینــی کــه مــا تولیــد 
ــض  ــور تبعی ــل کش ــا در داخ ــانیم، ام ــی برس ــم بالائ ــک رق ــه ی ــور را ب ــی کش ــد عموم ــی را، درآم ــص مل ناخال
ــت  ــر و محرومی ــده ای در فق ــند، ع ــته باش ــان داش ــرای خودش ــوف ب ــده ای آلاف و ال ــد، ع ــری باش ــد، نابراب باش
ــر  ــورد نظ ــه م ــت ک ــرفتی نیس ــن آن پیش ــد؛ ای ــام میخواه ــه اس ــت ک ــزی نیس ــن آن چی ــد، ای ــی کنن زندگ
اســام باشــد. بایــد عدالــت تأمیــن بشــود. عدالــت هــم یــک واژه ی بســیار عمیــق و وســیعی اســت کــه بایســتی 
خطــوط اصلــی آن را جســتجو و پیــدا کــرد. بــه نظــر مــا عدالــت، کاهــش فاصله هــای طبقاتــی اســت، کاهــش 
ــک  ــهری، ی ــک ش ــتانی، ی ــک اس ــزی، ی ــک مرک ــر ی ــه اگ ــد ک ــور نباش ــت. اینج ــی اس ــای جغرافیائ فاصله ه
کــوره دهــی از مرکــز دور اســت، در یــک نقطــه ی دور جغرافیائــی کشــور قــرار گرفتــه اســت، دچــار محرومیــت 
باشــد؛ امــا آنجائــی کــه نزدیــک اســت، برخــوردار باشــد؛ ایــن عدالــت نیســت. هــم فاصله هــای طبقاتــی بایــد 
برداشــته شــود، فاصله هــای جغرافیائــی بایــد برداشــته شــود، هــم برابــری در اســتفاده ی از امکانــات و فرصتهــا 
بایــد بــه وجــود بیایــد.  همــه ی آحــاد کشــور، آن کســانی کــه اســتعداد دارنــد، آن کســانی کــه امــکان دارنــد، 
ــراد  ــد. اینجــور نباشــد کــه نورچشــمی ها مقــدم باشــند و اف ــات عمومــی کشــور اســتفاده کنن ــد از امکان بتوانن
ــات  ــر امکان ــد در براب ــه بتوانن ــون کشــور، هم ــراد گوناگ ــه اف ــم ک ــد. کاری کنی ــو بیفتن ــر جل ــب و خدعه گ متقل
ــت؛  ــت یافتنی اس ــن دس ــت، لیک ــی اس ــای بزرگ ــا آرزوه ــه اینه ــد. البت ــتفاده کنن ــر اس ــت براب ــور، از فرص کش
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ــدنی  ــا ش ــت، ام ــخت اس ــیم. س ــه آن برس ــم ب ــم، میتوانی ــم و کار کنی ــاش کنی ــر ت ــت. اگ ــت نیافتنی نیس دس
ــت. اس

مبارزه	ى	با	فساد	مالی	و	اقتصادى،	یكی	از	مصداقهاى	عدالت
ــه شــود.  ــی و اقتصــادی اســت کــه بایســتی جــدی گرفت ــا فســاد مال ــارزه ی ب ــت، مب  یکــی از مصداقهــای عدال
ــه  ــام گرفت ــم انج ــی ه ــهای خوب ــرده ام، تاش ــد ک ــم تأکی ــا ه ــه ام، باره ــن را گفت ــم ای ــش ه ــالها پی ــن س م
ــف  ــه انســان، مخال ــواری اســت؛ کاری اســت ک ــاد، کار دش ــا فس ــارزه ی ب ــا مب ــرد؛ ام ــام میگی اســت و دارد انج
ــران  ــر از دیگ ــدان جلوت ــن می ــه در ای ــی ک ــد و آن کس ــد، دروغ میگوین ــت میکنن ــایعه درس ــد. ش ــدا میکن پی
حرکــت کنــد، بیشــتر از همــه مــورد تهاجــم قــرار میگیــرد. ایــن مبــارزه هــم لازم اســت و بایــد انجــام بگیــرد. 
ــت  ــه ی عدال ــه در زمین ــه ی پیشــرفت، چ ــه در زمین ــزرگ را چ ــای ب ــن کاره ــد ای ــه بخواهن خــوب، کســانی ک
ــه ایــن چیزهــا معتقــد باشــند؛ حقیقتــاً عقیــده داشــته باشــند کــه  انجــام دهنــد، بایــد مدیرانــی باشــند کــه ب
ــی کــه دارای  ــن مبان ــه ای ــران معتقــد و مؤمــن ب ــارزه شــود. مدی ــا فســاد مب ــد ب ــرار شــود، بای ــت برق ــد عدال بای
ــن مقاصــد و  ــد ای ــاً میتوانن ــند، قطع ــخ باش ــزم راس ــر و ع ــند، دارای تدبی ــند، دارای اخــاص باش ــجاعت باش ش

ــم. ــرض کن ــود ع ــه لازم ب ــی ک ــب اوّل ــن مطل ــق ببخشــند. ای ــی را تحق ــی اله ــراض عال ــن اغ ای

مبارزه	ى	با	اسراف،	یك	اقدام	اساسی	در	زمينه	ى	پيشرفت	و	عدالت
ــوروزی  ــام ن ــت، آن مســئله ای اســت کــه مــن در پی ــه ی همیــن پیشــرفت و عدال ــدام اساســی در زمین ــک اق  ی
ــا اســراف، حرکــت در ســمت اصــاح  ــران عــرض کــردم؛ و آن مســئله ی مبــارزه ی ب ــز ای ــه ملــت عزی خطــاب ب
ــی  ــئله ی مهم ــیار مس ــن بس ــت؛ ای ــه اس ــوال جامع ــع ام ــا و تضیی ــری از ولخرجی ه ــرف، جلوگی ــوی مص الگ
ــال،  ــدار اول س ــن دی ــن در همی ــم. م ــرح میکنی ــب را مط ــن مطل ــا ای ــه م ــت ک ــی نیس ــار اوّل ــه ب ــت. البت اس
ــی و  ــاره ی ولخرج ــراف، درب ــاره ی اس ــان درب ــردم عزیزم ــه م ــاب ب ــا خط ــن ج ــددی در همی ــای متع در نوبته
ــن  ــت؛ ای ــده اس ــام نش ــئله تم ــن مس ــا ای ــردم؛ ام ــرض ک ــی را ع ــی مطالب ــزوم صرفه جوئ ــوال و ل ــع ام تضیی
مقصــود، آنچنــان کــه بایــد و شــاید بــرآورده نشــده اســت. لازم اســت بــه عنــوان یــک سیاســت، مــا مســئله ی 
ــان  ــردم عزیزم ــم. م ــال کنی ــف اعم ــطوح مختل ــان در س ــی برنامه ریزی هایم ــوط اساس ــی را در خط صرفه جوئ
ــه معنــای درســت  ــی ب ــه معنــای مصــرف نکــردن نیســت؛ صرفه جوئ ــی ب توجــه داشــته باشــند کــه  صرفه جوئ
ــت.  ــردن اس ــش ک ــد و ثمربخ ــرف را کارآم ــال، مص ــردن م ــع نک ــردن، ضای ــرف ک ــا مص ــردن، بج ــرف ک مص
ــر و  ــن مصــرف اث ــدون اینکــه ای ــد، ب ــال را مصــرف کن ــن اســت کــه انســان م اســراف در امــوال و در اقتصــاد ای
کارائــی داشــته باشــد. مصــرف بیهــوده و مصــرف هــرز، در حقیقــت هــدر دادن مــال اســت. جامعــه ی مــا بایــد 
ایــن مطلــب را بــه عنــوان یــک شــعار همیشــگی در مقابــل داشــته باشــد؛ چــون وضــع جامعــه ی مــا از لحــاظ 
مصــرف، وضــع خوبــی نیســت. ایــن را مــن عــرض میکنــم؛ مــا بایــد اعتــراف کنیــم بــه ایــن مســئله. عادتهــای 
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ــاده روی  ــه زی ــت ب ــوق داده اس ــا را س ــم، م ــاد گرفته ای ــن و آن ی ــه از ای ــی ک ــهای غلط ــا، روش ــنتهای م ــا، س م
ــه نحــو اســراف. یــک نســبتی بایــد در جامعــه میــان تولیــد و مصــرف وجــود داشــته باشــد؛ یــک  در مصــرف ب
ــر مصــرف جامعــه افزایــش داشــته  ــه ســود تولیــد؛ یعنــی تولیــد جامعــه همیشــه بایــد ب نســبت شایســته ای ب
باشــد. جامعــه از تولیــد موجــود کشــور اســتفاده کنــد؛ آنچــه کــه زیــادی هســت، صــرف اعتــای کشــور شــود. 
ــور را  ــن، کش ــت؛ ای ــتر اس ــان بیش ــبت، از تولیدم ــه نس ــا ب ــرف م ــت. مص ــوری نیس ــا اینج ــور م ــروز در کش ام
ــا وارد میکنــد؛ جامعــه دچــار مشــکات اقتصــادی  ــر م ــن، ضررهــای مهــم اقتصــادی ب ــه عقــب میرســاند؛ ای ب
ــن  ــده؛ ای ــد ش ــور اقتصــادی تأکی ــراف در ام ــز از اس ــه پرهی ــع ب ــا راج ــرآن باره ــریفه ی ق ــات ش میشــود. در آی
ــی  ــد. وقت ــی میزن ــه ی فرهنگ ــم لطم ــد، ه ــادی میزن ــه ی اقتص ــم لطم ــراف، ه ــت. اس ــن اس ــر همی ــه خاط ب
جامعــه ای دچــار بیمــاری اســراف شــد، از لحــاظ فرهنگــی هــم بــر روی او تأثیرهــای منفــی میگــذارد. بنابرایــن 
ــم اقتصــادی اســت،  ــک مســئله ی اقتصــادی نیســت؛ ه ــط ی ــراف، فق ــاب از اس ــی و اجتن مســئله ی صرفه جوئ

ــد. ــد میکن ــده ی کشــور را تهدی ــم فرهنگــی اســت؛ آین ــی اســت، ه ــم اجتماع ه
ــم؛ اســراف در قلمهــای مهــم مصرفــی کشــور، از  ــن آمارهــای تکان دهنــده را عــرض بکن ــا از ای  مــن یکــی دو ت
ــی ای کــه در تهــران و بعضــی از مراکــز اســتانها شــده اســت،  ــر حســب بررســی میدان ــان. ب ــه اســراف در ن جمل
گفتــه میشــود کــه 33 درصــدِ نــان ضایعــات اســت. یــک ســوم همــه ی نانــی کــه در ایــن شــهرها تولید میشــود، 
ــا آن زحمــت گنــدم را تولیــد  دور ریختــه میشــود. فکــرش را بکنیــد شــما؛ یــک ســوم! آن وقــت کشــاورز مــا ب
کنــد و اگــر یــک ســالی بارندگــی کــم بــود - مثــل ســال گذشــته کــه تولیــد گنــدم در کشــور کــم شــد - دولــت 
ــان  ــود، ن ــر بش ــود، خمی ــدم آرد بش ــن گن ــد، ای ــارج وارد کن ــدم از خ ــردم گن ــه ی م ــی، از بودج ــول عموم از پ
بشــود، بعــد یــک ســوم از ایــن همــه ثــروت دور ریختــه شــود. چقــدر تأســف آور اســت! متأســفانه ایــن واقعیــت 

ــت. ــن هس دارد، ای
ــد  ــدود 22 درص ــا ح ــی ت ــرف خانگ ــات آب در مص ــد تلف ــد، میگوین ــه کرده ان ــی هائی ک ــورد آب بررس  در م
اســت. کشــور مــا کشــور پرآبــی نیســت. حداکثــر صرفه جوئــی را مــا مــردم ایــران در آب بایــد انجــام دهیــم. آن 
وقــت ایــن آبــی کــه بــا ایــن زحمــت تولیــد میشــود، از راه هــای دور آورده میشــود، بــا بهــای ســنگین ســدهائی 
ــه ی مــا بیایــد؛ بعــد  ــه خان ــا ایــن آب ب ــه کار میــرود ت ــه و تــاش ب ــه وجــود می آیــد؛ ایــن همــه دانــش، تجرب ب
ــرود! ایــن فقــط مصــرف خانگــی اســت؛ مصــرف کشــت و مصــرف  در خانــه ی مــا 22 درصــد از ایــن آب هــدر ب
ــار  ــار در اختی ــوان آم ــه عن ــی ها ب ــب بررس ــه برحس ــه ک ــرافهائی دارد. آنچ ــر اس ــور دیگ ــک ج ــم ی ــت ه صنع
ــرژی  ــرق، چــه حاملهــای ان ــرژی - چــه ب ــر مصــرف متوســط جهــان در ان ماســت، مــا مجموعــاً بیــش از دو براب
- مصــرف میکنیــم؛ یعنــی نفــت، گاز، گازوئیــل، بنزیــن. مصــرف ایــن چیزهــا در کشــور مــا از دو برابــر متوســط 

جهــان بیشــتر اســت. خــوب، ایــن اســراف اســت. اســراف نیســت؟
ــا  ــام شــاخص شــدت انــرژی وجــود دارد؛ یعنــی نســبت بیــن انــرژی ای کــه مصــرف میشــود، ب  شــاخصی بــه ن
کالائــی کــه تولیــد میشــود؛ کــه هرچــه انــرژی ای کــه مصــرف میشــود، کمتــر باشــد، بــرای کشــور ســودمندتر 
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ــا هشــت  ــرژی م ــه بعضــی از کشــورهای پیشــرفته، مصــرف شــدت ان ــی نســبت ب ــه گاه ــن زمین اســت. در ای
ــرد. ــر بیشــتر اســت! اینهــا اســرافهائی اســت کــه در جامعــه دارد انجــام میگی براب

ــم و  ــا، چش ــرد. تجمل گرائی ه ــورت میگی ــردی ص ــرافِ ف ــی، اس ــخصی و خانوادگ ــون ش ــارف گوناگ  در مص
هم چشــمی ها، هوســرانی افــراد خانــواده، مــرد خانــواده، زن خانــواده، جــوان خانــواده، چیزهــای غیــر 
ــات  ــه، تزئین ــان خان ــش، مبلم ــائل آرای ــات، وس ــائل تجم ــت. وس ــراف اس ــوارد اس ــا از م ــدن؛ اینه لازم خری
ــد در تولیــد  ــی کــه میتوان ــم. پول ــول صــرف میکنی ــرای آنهــا پ ــا ب ــی اســت کــه م ــه؛ اینهــا چیزهائ داخــل خان
ــور  ــی کش ــروت عموم ــد، ث ــک کن ــرا کم ــه فق ــرد، ب ــش بب ــور را پی ــود، کش ــرمایه گذاری ش ــود، س ــرف ش مص
ــمی،  ــم و هم چش ــوس، چش ــده ی از ه ــای ناشی ش ــن چیزه ــه ای ــم ب ــرف میکنی ــا ص ــن را م ــد، ای ــاد کن را زی
ــی،  ــد، می آینــد، میهمانــی درســت میکننــد - گاهــی خــرج آن میهمان ــی. مســافرت میرون آبروداری هــای خیال
از مســافرت مکــه ای کــه رفته انــد، بیشــتر اســت! - عروســی میگیرنــد، عــزا میگیرنــد؛ هزینــه ای کــه بــرای ایــن 
ــواع غذاهــا! چــرا؟ چــه خبــر اســت؟ در کشــور مــا  میهمانی هــا مصــرف میکننــد، هزینه هــای گزافــی اســت؛ ان
هنــوز هســتند کســانی کــه از اوّلیــات هــم محرومنــد. بایــد کمــک کنیــم کشــور پیــش بــرود. نمیگوئیــم پــول را 
برداریــد برویــد حتمــاً انفــاق کنیــد - البتــه اگــر انســان انفــاق بکنــد، بهتریــن کار اســت - امــا حتّــی اگــر انفــاق 
ــد، در  ــه کار بیندازن ــرای خودشــان ب هــم نکننــد، همیــن پولــی کــه صــرف ایــن تجمــات میشــود، در تولیــد ب
کارخانجــات ســهیم شــوند و تولیــد کننــد، بــاز بــرای کشــور مفیــد اســت. مــا بــه جــای ایــن کارهــا میهمانــی 
درســت میکنیــم، عــزا درســت میکنیــم، هــی رخــت و بــرِ روزبــه روز دگرگــون بــرای خودمــان درســت میکنیــم؛ 
چــرا؟ چــه لزومــی دارد؟ عقــای عالــم ایــن کار را نمیکننــد؛ ایــن فقــط ســخن دیــن نیســت. قــرآن میفرمایــد: 
ــاده روی  ــا زی ــامید، ام ــد، بیاش ــرفوا«؛ بخوری ــربوا و لاتس ــوا و اش ــرفین«، »کل ــبّ المس ــه لا یح ــرفوا انّ »و لاتس
نکنیــد. در آیــه ی شــریفه ی دیگــر: »کلــوا مــن ثمــره اذا اثمــر و اتــوا حقّــه یــوم حصــاده و لاتســرفوا انـّـه لایحــبّ 
ــن  ــرف دی ــا ح ــتیم. اینه ــدا هس ــدگان خ ــا بن ــدارد. م ــت نمی ــراف کنندگان را دوس ــد اس ــرفین«. خداون المس
ــی از  ــورد و نیم ــوه ای را خ ــه کســی می ــت دارد ک ــود دارد. در روای ــه وج ــن زمین ــی در ای ــات فراوان اســت و روای
ــی؟ در  ــرا انداخت ــردی؛ چ ــراف ک ــه اس ــب زد ک ــه او نهی ــام( ب ــام )علیه السّ ــت. ام ــد، آن را دور انداخ ــوه مان می
ــد. آن  ــان را اســتفاده کنی ــن حــد! خرده هــای ن ــا ای ــد. ت ــا اســتفاده کنی ــه ی خرم ــا هســت کــه از دان ــات م روای
وقــت در هتلهــا میهمانــی درســت کننــد و بــه یــک عــده ای میهمانــی بدهنــد؛ بعــد هرچــه کــه غــذا مانــد، بــه 
بهانــه ی اینکــه بهداشــتی نیســت، تــوی ســطل آشــغال بریزنــد! ایــن مناســب یــک جامعــه ی اســامی اســت؟ 

ــت رســید؟ ــه عدال اینجــوری میشــود ب

باید	الگوى	مصرف	جامعه	و	كشور	اصلاح	شود
ــا الگــوی مصرفمــان  ــه و کشــور اصــاح شــود. م ــد الگــوی مصــرف جامع ــم. بای ــان را اصــاح کنی ــد خودم  بای
ــوی جیبمــان گذاشــته ایم؛  ــم؟ چــه بپوشــیم؟ تلفــن همــراه ت ــم؟ چــه بخوری ــط اســت. چــه جــوری بخوری غل
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ــازار میشــود، ایــن را کأنّــه دور می اندازیــم و آن مــدل جدیــد را بایــد  ــر وارد ب ــه مجــرد اینکــه یــک مــدل بالات ب
ــه آن دچــار هســتیم. ــا ب ــه م ــازی ای اســت ک ــن چــه هوس ب ــم؛ چــرا؟! ای بخری

ــی هــم اســراف میشــود. همیــن  ــردی نیســت؛ در ســطح مل ــه ی ف ــد. اســراف فقــط در زمین  مســئولان موظفن
بــرق و انــرژی کــه گفتیــم اســراف میشــود، بخــش مهمــی از ایــن اســراف در اختیــار مــردم نیســت؛ در اختیــار 
ــرق، اینهــا وقتــی  ــرق، ســیمهای ب ــال ب ــی، شــبکه های انتق ــن شــبکه های ارتباطات مســئولین کشــور اســت. ای
ــا ایــن شــبکه ی فرســوده آن را هــدر بدهیــم،  ــرق را تولیــد کنیــم، بعــد ب ــرق هــدر میــرود. ب فرســوده بشــود، ب
ــا  ــرود. اینه ــدر می ــد، آب ه ــوده باش ــر فرس ــال آب اگ ــبکه های انتق ــا ش ــرود. ی ــدر می ــی ه ــش مهم ــه بخ ک
اســرافهای ملــی اســت؛ در ســطح ملــی اســت؛ مســئولین آن، مســئولین کشــورند. اســراف در ســطح ســازمان 
ــه در  ــرف بی رویّ ــا مص ــد، ام ــخصی نمیکنن ــرف ش ــون مص ــازمانهای گوناگ ــای س ــد. رؤس ــاق می افت ــم اتف ه
مــورد ســازمان خودشــان اتفــاق می افتــد؛ تجمــات اداره، اتــاق کار، تزئیناتــش، ســفرهای بیهــوده، مبلمانهــای 
ــطح  ــم در س ــت، ه ــطح دول ــم در س ــرد. ه ــری ک ــا جلوگی ــن کاره ــارت از ای ــت و نظ ــا مراقب ــد ب ــون؛ بای گوناگ
ــه اســراف وجــود داشــته باشــد. همــان  ــه ی ب ــگاه عیب جویان آحــاد مــردم، هــم در ســطح ســازمانها بایســتی ن
ــوه ی  ــه و ق ــوه ی مقنن ــد. ق ــزی کنن ــد برنامه ری ــود؛ بای ــام نمیش ــم تم ــرف ه ــا ح ــم، ب ــرض کردی ــه ع ــور ک ط
ــراء  ــام اج ــتِ تم ــا قاطعی ــون را ب ــد، قان ــذاری کنن ــد، قانونگ ــزی کنن ــری. برنامه ری ــه پیگی ــد ب ــه موظفن مجری
کننــد. ایــن پیشــرفتی کــه مــا در ایــن ده ســال خواهیــم داشــت، بخــش مهمــی اش مربــوط بــه همیــن قضیــه 

ــت. اس
ــی از  ــم؛ یعن ــی کنی ــت: آب را صرفه جوئ ــا بازیاف ــرف ت ــا مص ــد ت ــت، از تولی ــه لازم اس ــی ای ک ــن صرفه جوئ  ای
ــاورزی  ــه ی در کش ــای باصرف ــم، آبیاری ه ــاح کنی ــانی را اص ــبکه های آبرس ــم، ش ــت کنی ــدهایمان صیان س
ــه میــزان  را آمــوزش بدهیــم کــه چــه جــوری آبیــاری بشــود. البتــه ایــن کارهــا خوشــبختانه در ایــن ســالها ب
ــرای کاهــش  ــم ب ــازی کنی ــد. زمینه س ــدا کن ــعه پی ــد توس ــی نیســت؛ بای ــن کاف ــا ای ــه، ام ــادی انجــام گرفت زی
مصــرف آب خانگــی. اینکــه گفتــه میشــود از کســانی کــه مصــرف زیــاد دارنــد، مالیــات بیشــتری گرفتــه شــود، 
ــه  ــانی ک ــت. آن کس ــی اس ــرف خوب ــت، ح ــی اس ــیار معقول ــرف بس ــود، ح ــا داده ش ــه آنه ــری ب ــه ی کمت یاران
ــه  ــتند ب ــا هس ــوند. بعضی ه ــد ش ــی بهره من ــای عموم ــی، از کمکه ــای دولت ــد، از کمکه ــی دارن ــرف کم مص
ــا ده  ــدارد. بعضی ه ــی ن ــرد، مانع ــم نگی ــول آب را ه ــا پ ــت از آنه ــر دول ــه اگ ــد ک ــم آب مصــرف میکنن ــدری ک ق

ــد. ــه ی بیشــتری بدهن ــا بایســتی هزین ــد؛ خــوب، اینه ــا آب مصــرف میکنن ــر آنه ــا، بیســت براب ــر آنه براب
ــرف  ــم مص ــد ه ــوب، بع ــت خ ــت، پخ ــداری درس ــوب، نگه ــد آرد خ ــوب، تولی ــدم خ ــد گن ــان، تولی ــر ن  در ام
درســت؛ همــه ی اینهــا لازم اســت. ایــن مســئله ی اســراف و صرفه جوئــی بــود، کــه لازم بــود مــن عــرض کنــم.



127

اندیشه اقتصادی
ه	...

مين
ر	ز
ی	د

اس
	اس
دام

ك	اق
ف،ی

صر
ى	م

گو
ح	ال

صلا
ا



پيشـرفت	و	عدالـت،	موضوعـی	موافـق	بـا	طبيعـت	
جوان	و	طبيعت

تفاوت	پيشرفت	با	توسعه	ى	به	مفهوم	رائج	غربی
باید	به	الگوى	بومی	براى	پيشرفت	برسيم

تأثيـر	مبانـی	معرفتـی	در	نوع	پيشـرفت	مطلـوب	یا	
نامطلوب

لـزوم	توجـه	بـه	نقـاط	اشـتراك	پيشـرفت	غربـی	با	
منطق	اسلامی

اساس	نگاه	اسلامی	به	پيشرفت،	بر	پایه	ى	عدالت	است	
اصل	دانسـتن	دنيـا	و	فراموشـی	آخرت،	یـك	انحراف	

در	مسأله	پيشرفت
اسـتقلال،	یكـی	از	الزامات	حتمـیِ	مدل	پيشـرفت	در	

دهه	ى	پيشرفت	و	توسعه
جهانـی	شـدن	بـه	شـرط	حفـظ	اسـتقلال		و	قـدرت	

تصميم	گيرى	كشورها
و...

تبيين	شعار	دهه	عدالت	و	پيشرفت
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تبيين	شعار	دهه	عدالت	و	پيشرفت*

پيشرفت	و	عدالت،	موضوعی	موافق	با	طبيعت	جوان	و	طبيعت	
ــجو  ــت دانش ــوان و طبیع ــت ج ــا طبیع ــه ب ــت ک ــی اس ــم، موضوع ــرض بکن ــم ع ــن میخواه ــه م ــی ک موضوع
صــد در صــد موافــق اســت و نــگاه بــه آینــده دارد. چــون آینــده متعلــق بــه شماســت. مــا امــروز هرچــه راجــع 
بــه آینــده بگوئیــم، در حقیقــت نــگاه کــردن و گفتــن و اشــاره کــردن بــه برهــه ای از زمــان اســت کــه آن برهــه 
متعلــق بــه شماســت؛ وجــود واقعــی شــما در آن برهــه تعییــن کننــده و کارگشاســت. ایــن موضوعــی کــه نــگاه 
بــه آینــده دارد، مســئله ی شــعار دهــه ی چهــارم اســت - کــه شــروع شــده - یعنــی پیشــرفت و عدالــت. اعــام 
ــا اعــام کــردن، نــه پیشــرفت  ــا گفتــن و ب کرده ایــم کــه ایــن دهــه، دهــه ی پیشــرفت و عدالــت باشــد. البتــه ب
ــا تبییــن کــردن، تکــرار کــردن و همت هــا و عزم هــا را راســخ کــردن، هــم  ــت؛ امــا ب ــه عدال حاصــل میشــود و ن
پیشــرفت حاصــل میشــود و هــم عدالــت. مــا میخواهیــم مســئله ی پیشــرفت و عدالــت، در دهــه ی چهــارم بــه 
یــک گفتمــان ملــی تبدیــل بشــود. همــه بایــد آن را بخواهیــم؛ تــا نخواهیــم، طراحــی و برنامه ریــزی و عملیــات 
تحقــق پیــدا نخواهــد کــرد و بــه هــدف هــم نخواهیــم رســید؛ بایــد تبییــن بشــود. مــن میخواهــم یــک قــدری 
ــی  ــع و طولان ــاب واس ــک ب ــاز ی ــم ب ــت ه ــئله ی عدال ــم. مس ــت کن ــرفت صحب ــئله ی پیش ــن مس ــه ای ــع ب راج

ــت. ــری اس دیگ
 ابتــدا شــکل کلــی بحــث را میگویــم و ســعی میکنــم کــه ان شــاءاللَّ هرچــه بتوانــم، موجزتــر و کوتاه تــر بگویــم. 
ــی و  ــواره ی کل ــا ق ــم ت ــرض میکنی ــرفت را ع ــات پیش ــی از مختص ــت: برخ ــن اس ــروز ای ــث ام ــی بح ــکل کل ش
ــن اســت  ــم، روشــن بشــود - عمــده ی بحــث هــم همی ــرای پیشــرفت در ذهــن داری ــا ب ــه م ــی ای ک نمــای کل
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ــه برخــی  ــود، ب ــی ب ــر مجال ــم اگ ــد ه ــای پیشــرفت را میشــماریم؛ بع ــا نیازه ــای ی ــد برخــی از پیش نیازه - بع
ــن راه بگیــرد، اشــاره  ــن راه وجــود دارد و آســیبهائی کــه ممکــن اســت گریبــان مــا را در ای از موانعــی کــه در ای

ــم. میکنی

تفاوت	پيشرفت	با	توسعه	ى	به	مفهوم	رائج	غربی
 در مســئله ی اول - یعنــی تبییــن نمــای کلــی پیشــرفت - مــن چنــد نکتــه را میگویــم کــه مجمــوع ایــن نــکات، 

ایــن نمــای کلــی را بــه مــا نشــان خواهــد داد.
ــی تداعــی  ــج غرب ــه مفهــوم رائ ــد توســعه ی ب ــم پیشــرفت، نبای ــا وقتــی میگوئی ــن اســت کــه م ــه ی اول ای  نکت
ــی حــرف رائجــی اســت. ممکــن اســت  ــن الملل ــی و بی ــروز توســعه، در اصطاحــات سیاســی و جهان بشــود. ام
ــوه  ــود، وج ــده میش ــا فهمی ــعه در دنی ــوم توس ــروز از مفه ــه ام ــه ک ــا آن چ ــم، ب ــا میگوئی ــه م ــرفتی ک پیش
ــاص  ــای خ ــرفت معن ــه ی پیش ــا، کلم ــی م ــام واژگان ــا در نظ ــاً دارد - ام ــه حتم ــد - ک ــته باش ــترکی داش مش
خــودش را داشــته باشــد کــه بــا توســعه در نظــام واژگانــی امــروز غــرب، نبایســتی اشــتباه بشــود. آن 
ــت.  ــاخصها - نیس ــان ش ــا هم ــات و ب ــان مختص ــا هم ــی - ب ــعه ی غرب ــاً توس ــتیم، لزوم ــش هس ــا دنبال ــه م چ
ــد و آن ایــن اســت کــه  ــی را در طــول ســالهای متمــادی اجــرا کردن ــه ی تبلیغات غربی هــا یــک تاکتیــک زیرکان
ــه ی  ــب، در وهل ــعه نیافته. خ ــعه و توس ــال توس ــعه یافته، در ح ــه توس ــد ب ــیم کردن ــان را تقس ــورهای جه کش
ــوردار  ــرفته ای برخ ــش پیش ــاوری و دان ــه از فن ــوری ک ــی آن کش ــعه یافته یعن ــد توس ــال میکن ــان خی اول انس
ــوان  ــت. عن ــن نیس ــه ای ــه قضی ــی ک ــبت؛ در حال ــن نس ــه همی ــم ب ــعه ه ــال توس ــعه نیافته و در ح ــت، توس اس
ــعه نیافته  ــعه و توس ــال توس ــی در ح ــد، یعن ــرش می آی ــت س ــه پش ــری ک ــوان دیگ ــعه یافته - و آن دو عن توس
ــور  ــد کش ــی میگوین ــت وقت ــودش دارد. در حقیق ــراه خ ــذاری هم ــه ی ارزش گ ــک جنب ــی و ی ــارِ ارزش ــک ب - ی
ــری  ــارش و جهت گی ــش، رفت ــش: فرهنگــش، آداب ــه ی خصوصیات ــا هم ــی! ب ــی کشــور غرب ــه، یعن توســعه یافت
ــت؛  ــدن اس ــی ش ــال غرب ــه در ح ــوری ک ــی کش ــعه یعن ــال توس ــت. در ح ــعه یافته اس ــن توس ــی اش؛ ای سیاس
توســعه نیافته یعنــی کشــوری کــه غربــی نشــده و در حــال غربــی شــدن هــم نیســت. ایــن جــوری میخواهنــد 
ــی  ــه غرب ــورها ب ــویق کش ــعه، تش ــه توس ــورها ب ــویق کش ــی، تش ــروز غرب ــگ ام ــع در فرهن ــد. در واق ــا کنن معن
ــواره ی  ــکل و ق ــا و ش ــار و کاره ــه ی رفت ــه، در مجموع ــید. بل ــته باش ــه داش ــد توج ــن را بای ــت! ای ــدن اس ش
ــم  ــی اش را ه ــت بعض ــن اس ــن ممک ــه م ــود دارد - ک ــی وج ــکات مثبت ــی، ن ــعه یافته ی غرب ــورهای توس کش
ــم  ــاگردی ه ــت ش ــر بناس ــم؛ اگ ــاد میگیری ــم، ی ــم بگیری ــاد ه ــا را ی ــا اینه ــت م ــر بناس ــه اگ ــم - ک ــاره کن اش
کنیــم، شــاگردی میکنیــم؛ امــا از نظــر مــا، مجموعــه ای از چیزهــای ضــد ارزش هــم در آن وجــود دارد. لــذا مــا 
مجموعــه ی غربــی شــدن، یــا توســعه یافته ی بــه اصطــاحِ غربــی را مطلقــاً قبــول نمیکنیــم. پیشــرفتی کــه مــا 

ــت. ــری اس ــز دیگ ــم چی میخواهی
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باید	به	الگوى	بومی	براى	پيشرفت	برسيم
ــد  ــوی واح ــک الگ ــم، ی ــع عال ــه ی جوام ــورها و هم ــه ی کش ــرای هم ــرفت ب ــه پیش ــت ک ــن اس ــب دوم ای  مطل
ــی،  ــرائط جغرافیائ ــی، ش ــرائط تاریخ ــون - ش ــرائط گوناگ ــدارد؛ ش ــق ن ــای مطل ــک معن ــرفت ی ــدارد. پیش ن
شــرائط جغرافیــای سیاســی، شــرائط طبیعــی، شــرائط انســانی و شــرائط زمانــی و مکانــی - در ایجــاد مدلهــای 
ــرای فــان کشــور یــک مــدل مطلــوب باشــد؛  ــر میگــذارد. ممکــن اســت یــک مــدل پیشــرفت ب پیشــرفت، اث
ــرای پیشــرفت  ــدل واحــدی ب ــک م ــن ی ــوب باشــد. بنابرای ــک کشــور دیگــر نامطل ــرای ی ــدل ب ــاً همــان م عین
وجــود نــدارد کــه مــا آن را پیــدا کنیــم، ســراغ آن برویــم و همــه ی اجــزاء آن الگــو را در خودمــان ایجــاد کنیــم 
ــا  ــا، ب ــی م ــرائط تاریخ ــا ش ــا - ب ــور م ــرفت در کش ــت. پیش ــزی نیس ــن چی ــم؛ چنی ــاده کنی ــورمان پی و در کش
شــرائط جغرافیائــی مــا، بــا اوضــاع ســرزمینی مــا، بــا وضــع ملــت مــا، بــا آداب مــا، بــا فرهنــگ مــا و بــا میــراث 
ــه پیشــرفت  ــژه ی خــود را دارد؛ بایــد جســتجو کنیــم و آن الگــو را پیــدا کنیــم. آن الگــو مــا را ب مــا - الگــوی وی
ــی، چــه نســخه ی  ــا نمیخــورد؛ چــه نســخه ی پیشــرفت آمریکائ ــه درد م ــر ب ــاند؛ نســخه های دیگ ــد رس خواه
پیشــرفت اروپائــی از نــوع اروپــای غربــی، چــه نســخه ی پیشــرفت اروپائــی از نــوع اروپــای شــمالی - کشــورهای 
اســکاندیناوی، کــه آنهــا یــک نــوع دیگــری هســتند - هیــچ کــدام از اینهــا، بــرای پیشــرفت کشــور مــا نمیتوانــد 
مــدل مطلــوب باشــد. مــا بایــد دنبــال مــدل بومــی خودمــان بگردیــم. هنــر مــا ایــن خواهــد بــود کــه بتوانیــم 
مــدل بومــی پیشــرفت را متناســب بــا شــرائط خودمــان پیــدا کنیــم. مــن ایــن بحــث را در محیــط دانشــگاه دارم 
میکنــم؛ معنایــش ایــن اســت کــه ایــن تحقیــق و ایــن پیگیــری و ایــن تفحــص را شــما دانشــجو، شــما اســتاد و 

ــد انجــام بدهیــد؛ و ان شــاءاللَّ خواهیــد توانســت. ــت بای ــا جدی شــما عنصــر دانشــگاهی، ب

تأثير	مبانی	معرفتی	در	نوع	پيشرفت	مطلوب	یا	نامطلوب	
ــر  ــوب تأثی ــا نامطل ــوب ی ــوع پیشــرفت مطل ــی در ن ــی معرفت ــه ی مهمــی اســت: مبان ــم نکت ــدی ه ــه ی بع  نکت
دارد. هــر جامعــه و هــر ملتــی، مبانــی معرفتــی، مبانــی فلســفی و مبانــی اخاقــی ای دارد کــه آن مبانــی تعییــن 
کننــده اســت و بــه مــا میگویــد چــه نــوع پیشــرفتی مطلــوب اســت، چــه نــوع پیشــرفتی نامطلــوب اســت. آن 
کســی کــه ناشــیانه و نابخردانــه، یــک روزی شــعار داد و فریــاد کشــید کــه بایــد برویــم ســرتاپا فرنگــی بشــویم 
ــه پیشــرفت  ــی ای دارد ک ــی معرفت ــگ و مبان ــابقه و فرهن ــک س ــا ی ــه اروپ ــرد ک ــی بشــویم، او توجــه نک و اروپائ
ــا نباشــد و آنهــا را  ــی بعضــاً مــورد قبــول م ــی معرفتــی اســت؛ ممکــن اســت آن مبان ــر اســاس آن مبان ــا، ب اروپ
تخطئــه کنیــم و غلــط بدانیــم. مــا مبانــی معرفتــی و اخاقــی خودمــان را داریــم. اروپــا در دوران قــرون وســطی، 
ــیِ  ــی و واکنشــی رنســانس علم ــای عکس العمل ــش را دارد؛ انگیزه ه ــا دان ــارزات کلیســا ب ســابقه ی تاریخــی مب
ــی  ــفی و مبان ــی فلس ــی و مبان ــی معرفت ــر مبان ــت. تأثی ــر دور داش ــد از نظ ــته را نبای ــل آن گذش ــا در مقاب اروپ
ــی معرفتــی  ــاده اســت. مبان ــوق الع ــر ف ــک تأثی ــد، ی ــوع پیشــرفتی کــه او میخواهــد انتخــاب کن ــر ن ــی ب اخاق
مــا بــه مــا میگویــد ایــن پیشــرفت مشــروع اســت یــا نامشــروع؛ مطلــوب اســت یــا نامطلــوب؛ عادلانــه اســت یــا 
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ــه. غیرعادلان
ــا پــول   فــرض بفرمائیــد در یــک جامعــه ای تفکــر ســودمحور مطــرح اســت؛ یعنــی همــه ی پدیده هــای عالــم ب
ــت.  ــدر اس ــادی اش چق ــود م ــی اش و س ــت پول ــزی قیم ــر چی ــوند: ه ــری میش ــوند و اندازه گی ــک زده میش مح
ــن  ــود! در ای ــنجیده میش ــول س ــا پ ــز ب ــه چی ــت: هم ــن اس ــئله ای ــا مس ــی از دنی ــش بزرگ ــک بخ ــروز در ی ام
جامعــه ممکــن اســت برخــی از کارهــا ارزشــی باشــد - بــرای خاطــر اینکــه آنهــا را بــه پــول میرســاند - امــا در 
یــک جامعــه ای کــه در آن پــول و ســود، محــور قضــاوت نیســت، همــان کار ممکــن اســت ضــدارزش محســوب 
ــد؟ چــرا  ــاح میدانی ــن عمــل را مب ــا شــما چــرا ای ــذت حاکــم اســت. آق ــت ل ــک جامعــه ای اصال ــا در ی بشــود. ی
همجنس گرائــی و همجنــس بــازی را مبــاح میدانیــد؟ میگویــد: لــذت اســت؛ انســان از او لــذت میبــرد! 
ــود، یــک  ــر یــک ذهنیــت عمومــی حاکــم ب ــر یــک جامعــه و ب ــذت ب ــت ل ــذت؛ وقتــی اصال ــت ل ایــن شــد اصال
چیزهائــی مبــاح میشــود. امــا وقتــی شــما در یــک فلســفه ای، در یــک ایدئولــوژی ای و در یــک نظــام اخاقــی ای 
ــا نامشــروع  ــم دارد، ام ــذت ه ــی ل ــک کارهائ ــدارد، ی ــود ن ــذت در او وج ــت ل ــه اصال ــد ک ــس میکنی ــد تنف داری
ــری نیســت، مجــوز مشــروعیت نیســت.  ــدام نیســت، مجــوز تصمیم گی ــذت مجــوز اق ــوع اســت. ل اســت، ممن
ــری  ــم اســت، تصمیم گی ــذت حاک ــت ل ــه در آن اصال ــه ای ک ــان جامع ــد هم ــد مانن ــر شــما نمیتوانی اینجــا دیگ

ــد. ــرق میکن ــی ف ــی معرفت ــد؛ مبان کنی
 یــا در یــک جامعــه و در یــک نظــام اخاقــی ای، پــول احتــرام مطلــق دارد؛ از کجــا آمــده؟ مهــم نیســت. ممکــن 
اســت از راه اســتثمار بدســت آمــده باشــد، ممکــن اســت از راه اســتعمار بدســت آمــده باشــد، ممکــن اســت از راه 
غــارت بدســت آمــده باشــد؛ فرقــی نمیکنــد، پــول اســت. البتــه امــروز ایــن چیزهــا اگــر صریحــاً گفتــه بشــود 
ــد  ــگاه میکنی ــه ن ــا تاریخشــان را ک ــکار بشــود؛ ام ــن اســت ان ــد - ممک ــا مبتاین ــه آنه ــه ب ــی ک - در آن جوامع
ــه آن  ــه ب ــمی ک ــن لیبرالیس ــردی و ای ــئله ی آزادی ف ــن مس ــه ی ای ــکا، ریش ــود. در آمری ــن میش ــه روش قضی
افتخــار میکردنــد و میکننــد و یکــی از ارزشــهای آمریکائــی بحســاب می آورنــد، عبــارت اســت از حفــظ ثــروت 
شــخصی. یعنــی محیطــی کــه آمریــکا در آن محیــط بوجــود آمــد و بــا آن مردمــی کــه آن روز در آمریــکا جمــع 
ــه ثــروت شــخصی افــراد یــک ارزش  ــه ایــن داشــت کــه ب شــده بودنــد، حفــظ فعالیــت و تــاش مــادی، نیــاز ب
ــی،  ــه جامعــه ی آمریکائ ــگاه واقعــی - متنــی ب ــا ن ــگاه جامعــه شــناختی و ب مطلقــی داده بشــود. البتــه ایــن از ن
داســتان خیلــی مفصلــی دارد. آن روزی کــه منطقــه ی آمریــکا - نــه نظــام سیاســی آمریــکا - بــه عنــوان محلــی 
ــده  ــع ش ــکا جم ــه در آمری ــد، آن کســانی ک ــل ش ــود تبدی ــی پرس ــه ی طبیع ــا آن زمین ــد ب ــرای کســب درآم ب
ــد عــرض اقیانــوس متاطــم  ــد، توانســته بودن ــا راه افتــاده بودن ــد کــه از اروپ ــی بودن ــد، بیشــتر ماجراجویان بودن
اطلــس را بپیماینــد و خودشــان را بــه ســرزمین اتازونــی برســانند؛ هــر کســی نمی آمــد. آن کســی کــه در اروپــا 
ــا  ــه ی ــد ک ــرادی می آمدن ــد؛ اف ــه نمی آم ــت، او ک ــت داش ــت، اصال ــواده داش ــت، خان ــت، کار داش ــی داش زندگ
از لحــاظ مالــی اســتیصال داشــتند، یــا تحــت تعقیــب جزائــی بودنــد، یــا ماجراجــو بودنــد. میدانیــد، اقیانــوس 
اطلــس، متاطم تریــن دریاهــای دنیاســت؛ از عــرض ایــن اقیانــوس عبــور کــردن و خــود را از اروپــا بــه ســرزمین 
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ــاً - نمیگویــم  آمریــکا رســاندن، خــودش یــک ماجراجوئــی میخواســت. مجموعــه ای از ایــن ماجراجوهــا، عمدت
ــا هــم و در کنــار هــم زندگــی  عمومــاً - مــردم اولیــه ی آمریــکا را تشــکیل دادنــد. اگــر بنــا بــود اینهــا بتواننــد ب
ــوی  ــد. ت ــد. و داده ش ــق داده میش ــک ارزش مطل ــخصی ی ــروت ش ــه ث ــد ب ــد، بای ــد بکنن ــروت تولی ــد و ث بکنن
ایــن فیلمهــای کابوئــی - البتــه اینهــا نــه اینکــه صددرصــد واقعیــت داشــته باشــد، بــه هــر حــال فیلــم اســت، 
ــرای خاطــر یــک گاوی  داســتان اســت؛ امــا نشــانه های واقعیــت کامــاً در آنهــا وجــود دارد - شــما می بینیــد ب
ــد،  ــه او میده ــدام ب ــد، حکــم اع ــده، قاضــی می نشــیند قضــاوت میکن ــه دار دزدی ــک گل ــه ی ی ــه کســی از گل ک
ــک ارزش  ــت خصوصــی، ی ــروت شــخصی و مالکی ــه ث ــن اســت ک ــر ای ــن بخاط ــد! ای ــه دارش میزنن ــم ب ــد ه بع

مطلــق پیــدا میکنــد. خــب، در یــک چنیــن جامعــه ای دیگــر مهــم نیســت ایــن پــول از کجــا آمــده باشــد.
ــرن  ــتان در ق ــه انگلس ــی ک ــت. ثروت ــده اس ــتعمار آم ــوم - از راه اس ــور عم ــه ط ــاً ب ــی - تقریب ــع غرب  در جوام
ــت  ــد، سیاس ــای نق ــد و ط ــول نق ــروت و پ ــیله ی آن ث ــه وس ــت ب ــت آورد و توانس ــم بدس ــم و نوزده هجده
ــتعمار  ــی ها از اس ــه انگلیس ــود ک ــی ب ــر پول ــد، بخاط ــیطره بده ــر س ــق دیگ ــا و مناط ــر کل اروپ ــودش را ب خ
کشــورهای شــرقی و عمدتــاً شــبه قــاره ی هنــد بدســت آورده بودنــد؛ شــبه قــاره ی هنــد و کشــور ســیام ســابق و 
بقیــه ی کشــورهای آن منطقــه را غــارت کردنــد! شــما بــه تاریــخ مراجعــه کنیــد، مطالعــه کنیــد؛ واقعــاً در یکــی 
ــروت آن منطقــه را -  ــروت هنــد را و ث ــد؛ انگلیســی ها ث ــا هنــد چــه کردن دو کلمــه نمیشــود گفــت کــه اینهــا ب
کــه منطقــه ی بســیار پرثروتــی بــود - مثــل یــک انــار آب لمبوئــی فشــردند و همــه رفــت تــوی خزانــه ی دولــت 
انگلیــس و کشــور انگیــس تبدیــل شــد بــه یــک ثروتمنــد! دیگــر ســؤال نمیشــود ایــن ثــروت از کجــا آمــد. ایــن 
ــه اســتعمار  ــا در کشــوری ک ــد؛ ام ــدا میکن ــا پی ــک معن ــن کشــور ی ــرام دارد! خــب پیشــرفت در ای ــروت احت ث
ــه  ــاوز ب ــد، تج ــرام میدان ــب را ح ــد، غص ــوع میدان ــارت را ممن ــد، غ ــاه میدان ــتثمار را گن ــد، اس ــرام میدان را ح
حقــوق دیگــران و گرفتــن مــال دیگــران را ممنــوع میدانــد، پیشــرفت یــک معنــای دیگــری پیــدا خواهــد کــرد. 
ــی و فلســفی، در تعریــف پیشــرفت در یــک کشــور  ــی اخاقــی و تفکــرات اصول ــی معرفتــی، مبان ــن مبان بنابرای

ــب. ــک مطل ــن هــم ی ــده اســت. ای تعییــن کنن

لزوم	توجه	به	نقاط	اشتراك	پيشرفت	غربی	با	منطق	اسلامی
ــی  ــعه ی غرب ــا توس ــامی را ب ــق اس ــا منط ــرفت ب ــراق پیش ــاط افت ــر نق ــا اگ ــه م ــت ک ــن اس ــدی ای ــب بع  مطل
ــا در  ــه اینه ــود دارد ک ــم وج ــتراکی ه ــاط اش ــک نق ــم؛ ی ــت کنی ــتراك غفل ــاط اش ــد از نق ــماریم، نبای میش
ــزو  ــاً ج ــه انصاف ــری - ک ــته؛ روح خطرپذی ــود داش ــاً وج ــی کام ــه ی غرب ــعه یافت ــورهای توس ــعه ی کش توس
ــی اســت؛ در  ــای بســیار لازم ــاط، چیزه ــدام و انضب ــکار، اق ــوب اروپائی هاســت - روح ابت ــات و خصــال خ خلقی
هــر جامعــه ای کــه اینهــا نباشــد، پیشــرفت حاصــل نخواهــد شــد. اینهــا هــم لازم اســت. مــا اگــر بایــد اینهــا را 
یــاد بگیریــم، یــاد هــم میگیریــم؛ اگــر هــم در منابــع خودمــان باشــد، بایــد آنهــا را فــرا بگیریــم و عمــل کنیــم.
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اساس	نگاه	اسلامی	به	پيشرفت،	بر	پایه	ى	عدالت	است		
 نکتــه ی بعــدی مســئله ی پســوند عدالــت اســت. مــا گفتیــم پیشــرفت و عدالــت؛ ایــن خیلــی معنــادار اســت. 
ــور  ــان کش ــت. ف ــی در کشورهاس ــص مل ــد ناخال ــش درآم ــم، افزای ــاخصهای  مه ــی از ش ــد یک ــرض بفرمائی ف
ــس آن  ــت؛ پ ــم اوس ــک ده ــور ی ــان کش ــت، ف ــارد اس ــزار میلی ــن ه ــاً چندی ــی اش، مث ــص مل ــد ناخال درآم
ــی پیشــرفته اســت! ایــن منطــق، منطــق درســتی نیســت. افزایــش درآمــد ناخالــص ملــی - یعنــی  کشــور اول
درآمــد عمومــی یــک کشــور - بــه تنهائــی نمیتوانــد نشــانه ی پیشــرفت باشــد؛ بایــد دیــد ایــن درآمــد چگونــه 
ــان  ــوی خیاب ــی شــب ت ــن کشــور آدمهائ ــوی همی ــا ت ــی بســیار بالاســت، ام ــد مل ــر درآم تقســیم میشــود. اگ
ــن پیشــرفت نیســت. شــما  ــد، ای ــده ی زیادیشــان میمیرن ــوا ع ــل و دو درجــه ی ه ــای چه ــا گرم ــد و ب میخوابن
ببینیــد تــوی خبرهــا: در فــان شــهر معــروف بــزرگ غربــی - مثــاً در آمریــکا یــا جــای دیگــر - حــرارت هــوا 
ــن  ــد؟ ای ــرارت بمیرن ــه ح ــل و دو درج ــا چه ــرا ب ــد! چ ــداد آدم مردن ــان تع ــید و ف ــه رس ــل و دو درج ــه چه ب
ــی  ــه ب ــد ک ــود دارن ــانهائی وج ــه ای، انس ــر در جامع ــد. اگ ــا ندارن ــرپناه و ج ــا س ــه اینه ــت ک ــن اس ــش ای معنای
ســرپناه زندگــی میکننــد یــا بایــد چهــارده ســاعت در روز کار کننــد تــا نــان بخــور و نمیــر پیــدا کننــد، درآمــد 
ــن  ــن پیشــرفت نیســت. در منطــق اســامی ای ــر اینــی هــم کــه امــروز هســت باشــد، ای ــی ده براب ــص مل ناخال

ــت دارد. ــدر اهمی ــت اینق ــوند عدال ــن پس ــت. بنابرای ــرفت نیس پیش
ــه ی  ــر پای ــه پیشــرفت، ب ــگاه اســامی ب ــت حرفهــای بیشــتری هســت. اســاس ن ــاره ی پســوند عدال ــه درب  البت
ــن  ــرت؛ ای ــا و آخ ــد؛ دارای دنی ــاحتی میدان ــود دوس ــک موج ــان را ی ــام انس ــت: اس ــان اس ــه انس ــگاه ب ــن ن ای
پایــه ی همــه ی مطالبــی اســت کــه در بــاب پیشــرفت بایــد در نظــر گرفتــه بشــود؛ شــاخص عمــده ایــن اســت؛ 
ــاحتی دانســت  ــک س ــی، انســان را ت ــک آئین ــی و ی ــک فرهنگ ــی، ی ــک تمدن ــر ی ــن اســت. اگ ــده ای ــارقِ عم ف
ــا  ــق او، ب ــرفت در منط ــاً پیش ــاب آورد، طبع ــه حس ــی ب ــادیِ دنیائ ــی م ــط در زندگ ــان را فق ــبختی انس و خوش
ــا و  ــور م ــود. کش ــد ب ــاوت خواه ــی متف ــد - بکل ــاحتی میدان ــان را دو س ــه انس ــام - ک ــق اس ــرفت در منط پیش
جامعــه ی اســامی آن وقتــی پیشــرفته اســت کــه نــه فقــط دنیــای مــردم را آبــاد کنــد، بلکــه آخــرت مــردم را 
هــم آبــاد کنــد. پیغمبــران ایــن را میخواهنــد: دنیــا و آخــرت. نــه دنیــای انســان بایــد مغفــول عنــه واقــع بشــود 
ــا. ایــن  ــد مغفــول عنــه واقــع بشــود بخاطــر دنبالگیــری از دنی ــه آخــرت بای ــه توهــم دنبالگیــری از آخــرت، ن ب
بســیار نکتــه ی مهمــی اســت. اســاس، ایــن اســت. آن پیشــرفتی کــه در جامعــه ی اســامی مــورد نظــر اســت، 

ــت. ــرفتی اس ــن پیش اینچنی

اصل	دانستن	دنيا	و	فراموشی	آخرت،	یك	انحراف	در	مسأله	پيشرفت	
چند جور انحراف ممکن است در اینجا بوجود بیاید:

 یکــی ایــن اســت کــه کســانی دنیــا را اصــل بداننــد و از آخــرت فرامــوش کننــد؛ یعنــی همــه ی تــاش جامعــه 
ــاد  ــی آب ــاظ دنیائ ــردم را از لح ــی م ــه زندگ ــد ک ــن باش ــرای ای ــت، ب ــت گذاران و حکوم ــزان و سیاس و برنامه ری
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ــته باشــند،  ــته باشــند، راحــت باشــند، مشــکل مســکن نداش ــروت داش ــته باشــند، ث ــول داش ــردم پ ــد: م کنن
مشــکل ازدواج نداشــته باشــند، مشــکل بیــکاری نداشــته باشــند؛ فقــط همیــن! امــا از لحــاظ معنــوی در چــه 

ــک انحــراف اســت. ــن ی ــرد. ای ــرار نگی ــاً مــورد توجــه ق وضعــی باشــند، مطلق
ــات  ــب حی ــی از مواه ــردن یعن ــت ک ــا غفل ــد؛ از دنی ــت کنن ــا غفل ــه از دنی ــت ک ــن اس ــر ای ــراف دیگ ــک انح  ی
ــل  ــت. مث ــر اس ــراف دیگ ــک انح ــم ی ــن ه ــردن؛ ای ــی ک ــه آن بی اعتنائ ــردن و ب ــت ک ــی غفل ــب زندگ و مواه
ــه مســائل اخــروی  بســیاری از گرفتاری هائــی کــه در مجموعــه ی دینــداران در گذشــته اتفــاق افتــاده: اقبــال ب
ــرار داده  ــم ق ــن عال ــال در ای ــه خــدای متع ــات و اســتعدادهائی ک ــم حی ــب عال ــه مواه ــی ب ــی، و بی توجه و دین
ــما را  ــدا ش ــا«؛ خ ــتعمرکم فیه ــن الارض و اس ــأکم م ــذّی انش ــو ال ــت. »ه ــی از انحرافهاس ــم یک ــن ه ــت؛ ای اس
ــم مــاده  ــی کــه در عال ــادی یعنــی چــه؟ یعنــی اســتعدادهای بی پایان ــادی زمیــن. آب ــه آب مأمــور کــرده اســت ب
ــه ایــن  ــرار دادن و انســان را ب وجــود دارد را یکــی یکــی کشــف کــردن، آنهــا را در معــرض اســتفاده ی انســان ق
ــن  ــه ای ــم، ناظــر ب ــا میگوئی ــه م ــن مســائلی ک ــم و ای ــد عل ــم و تولی ــن مســئله ی عل ــردن. ای ــو ب ــه جل وســیله ب

ــت. اس
 یــک انحــراف دیگــر هــم ایــن اســت کــه انســان در زندگــی شــخصی خــود، مواهــب حیــات و نیازهــای مــادی 
را دســت کــم بگیــرد و مــورد بی اعتنائــی قــرار بدهــد؛ ایــن هــم در اســام گفتــه نشــده، خواســته نشــده؛ بلکــه 
ــه«. اگــر آخــرت  ــاه لاخرت ــرك دنی ــاه و لا مــن ت ــه لدنی ــرك اخرت ــا مــن ت عکســش خواســته شــده: »لیــس منّ
را بــه خاطــر دنیــا تــرك کردیــد در ایــن امتحــان مردودیــد؛ اگــر دنیــا را هــم بــه خاطــر آخــرت تــرك کردیــد 
در ایــن امتحــان مردویــد. ایــن خیلــی مهــم اســت. امیرالمؤمنیــن بــه کســی برخــورد کــرد کــه زن و زندگــی و 
خانــه و همــه چیــز را کنــار گذاشــته بــود و بــه عبــادت پرداختــه بــود؛ فرمــود: »یــا عــدّی نفســه«، ای دشــمن 
کوچــک خویشــتن! بــا خــودت داری دشــمنی میکنــی؛ خــدا ایــن را از تــو نخواســته. »قــل مــن حــرّم زینــة اللَّ 
التّــی أخــرج لعبــاده و الطّیّبــات مــن الــرّزق«.)1( ایــن هــم ایــن مطلــب اســت. بنابرایــن تعــادل دنیــا و آخــرت 
ــزی، هــم در عمــل شــخصی و هــم در اداره ی کشــور - لازم اســت.  ــا و آخــرت - هــم در برنامه ری ــه دنی ــگاه ب و ن

ایــن هــم یــک شــاخص عمــده ی پیشــرفت اســت.
 اینهــا یــک مختصاتــی از جملــه ی مختصــات پیشــرفت مــورد نظــر مــا بــود کــه عــرض کردیــم. همانطــور کــه 
گفتــم بــا ایــن حرفهــا تمــام نمیشــود: بایــد دقــت کــرد، بایــد تعقیــب کــرد، بایــد تحقیــق کــرد. صاحبــان فکــر 
ــد؛ تبییــن علمــی بشــود؛ مدل ســازی علمــی بشــود  ــن مســائل مطالعــه کنن در دانشــگاهها بنشــینند و روی ای
تــا بتوانیــم ایــن را بــه برنامــه تبدیــل کنیــم و بیندازیــم در میــدان اجــرا تــا در پایــان ده ســال، ملــت احســاس 

ــد. کننــد کــه پیشــرفت حقیقــی پیــدا کردن

استقلال،	یكی	از	الزامات	حتمیِ	مدل	پيشرفت	در	دهه	ى	پيشرفت	و	توسعه
ــده ی اســتقال کشــور باشــد؛  ــن کنن ــر الگــوی پیشــرفتی بایســتی تضمی ــن اســت: ه ــا ای ــات م  یکــی از الزام
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ایــن بایــد بعنــوان یــک شــاخص بــه حســاب بیایــد. هــر الگوئــی از الگوهــای طراحــی شــونده ی بــرای پیشــرفت 
ــی و  ــی و نظام ــدرت سیاس ــدر و دارای ق ــورهای مقت ــه رو کش ــد و دنبال ــل کن ــد، ذلی ــته کن ــور را وابس ــه کش ک
اقتصــادی بکنــد، مــردود اســت. یعنــی اســتقال، یکــی از الزامــات حتمــیِ مــدل پیشــرفت در دهــه ی پیشــرفت 
ــره - پیشــرفت محســوب  ــا وابســته شــدن در سیاســت و اقتصــاد و غی ــری - ب و توســعه اســت. پیشــرفت ظاه
نمیشــود. امــروز هســتند کشــورهائی - بخصــوص در آســیا - کــه از لحــاظ فنــاوری، از لحــاظ دانــش، از لحــاظ 
ــته اند،  ــا وابس ــد؛ ام ــرف کرده ان ــم تص ــا را ه ــای دنی ــی از جاه ــد؛ خیل ــری دارن ــرفتهای ظاه ــات، پیش مصنوع
ــه در  ــی، ن ــه در سیاســتهای جهان ــد: ن ــه تبــع آنهــا دولــت، از خودشــان هیــچ نقشــی ندارن وابســته اند. ملــت و ب
ــورد توجــه اســت.  ــی م ــن الملل ــه در طراحی هــای مهمــی کــه در عرصــه ی بی ــم و ن سیاســتهای اقتصــادی عال

ــدارد. ــن پیشــرفت نیســت و ارزشــی ن ــکا. ای ــه رو آمری ــم دنبال ــاً ه ــد؛ غالب دنباله رون

جهانی	شدن	به	شرط	حفظ	استقلال		و	قدرت	تصميم	گيرى	كشورها	
ــم  ــدن، اس ــی ش ــت. جهان ــدن اس ــی ش ــئله ی جهان ــم و آن مس ــرض بکن ــن ع ــا م ــن ج ــه ای را در ای ــک نکت  ی
ــی  ــا جهان ــاز میشــود. ام ــش ب ــه روی ــی ب ــای جهان ــد بازاره ــر میکن ــر کشــوری فک ــی قشــنگی اســت و ه خیل
شــدن بــه معنــای تبدیــل شــدن بــه یــک پیــچ و مهــره ای در ماشــین ســرمایه داری غــرب، نبایــد مــورد قبــول 
هیــچ ملــت مســتقلی باشــد. اگــر قــرار اســت جهانــی شــدن بــه معنــای درســت کلمــه تحقــق پیــدا بکنــد، بایــد 
کشــورها اســتقال خودشــان - اســتقال اقتصــادی و اســتقال سیاســی - و قــدرت تصمیم گیــری خودشــان را 
حفــظ کننــد؛ والّا جهانــی شــدنی کــه ده هــا ســال پیــش از طریــق بانــک جهانــی و صنــدوق بیــن المللــی پــول 
ــود  ــه وج ــد - ب ــتکباری بودن ــی و اس ــای آمریکائ ــه ابزاره ــه هم ــا - ک ــال اینه ــی و امث ــارت جهان ــازمان تج و س
ــدارد. بنابرایــن، یــک اصــل مهــم، مســئله ی اســتقال اســت؛ کــه اگــر ایــن نباشــد پیشــرفت  آمــده، ارزشــی ن

نیســت، ســرابِ پیشــرفت اســت. 

لزوم	توليد	علم	در	همه	علوم	
ــت.  ــم اس ــد عل ــئله ی تولی ــد، مس ــدا میکن ــاط پی ــما ارتب ــه ش ــدت ب ــه ش ــه ب ــم ک ــر ه ــئله ی دیگ ــک مس  ی
ــان  ــک گفتم ــه ی ــش ب ــای دان ــور از مرزه ــزوم عب ــم و ل ــد عل ــگاهها تولی ــم در دانش ــن می بین ــبختانه م خوش
ــد.  ــی کنی ــد اجرائ ــت. بای ــش اس ــده و نویدبخ ــند کنن ــن خرس ــرای م ــی ب ــن خیل ــده. ای ــل ش ــی تبدی عموم
ــز و  ــاد مراک ــش و ایج ــق و پژوه ــش و تحقی ــای دان ــن در زمینه ه ــزان م ــن عزی ــه ای ــنهادهائی ک ــن پیش ای
ــیار  ــن بس ــت. ای ــم اس ــد عل ــئله ی تولی ــن مس ــت همی ــه در جه ــد، هم ــره گفتن ــات و غی ــروری و ارتباط نخبه پ
ــا  ــا ب ــا خــوب اســت؛ ام ــروز ســرعت پیشــرفت م ــم. ام ــا عقبی ــرد. م ــال ک ــد دنب ــن راه را بای ــاارزش اســت. ای ب
ــم  ــاز ه ــد ب ــتر باش ــرعت مان بیش ــه س ــر چ ــا دارد، ه ــور م ــه کش ــته ک ــای گذش ــه عقب ماندگی ه ــه ب توج
ــره  ــراوان به ــتابِ ف ــم؛ از ش ــتفاده کنی ــر اس ــای میان ب ــم؛ از راهه ــش بروی ــی پی ــد خیل ــا بای ــت. م ــادی نیس زی
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ــیم. ــته باش ــد داش ــوم تولی ــه ی عل ــد در هم ــا بای ــم؛ م ببری

باید	بين	كشورها	در	زمينه	ى	علم	تعادل	و	توازن	باشد
ــادل و  ــی در آن تع ــد؛ یعن ــادرات و واردات باش ــه ی ص ــد رابط ــم بای ــه ی عل ــورها در زمین ــن کش ــه ی بی  رابط
ــش  ــوری واردات ــر کش ــی، اگ ــادی و بازرگان ــائل اقتص ــاب مس ــه در ب ــد. همچنانی ک ــته باش ــود داش ــوازن وج ت
بیشــتر از صادراتــش شــد، تــرازش منفــی میشــود و احســاس غبــن میکنــد، در زمینــه ی علــم هــم بایــد همیــن 
ــا بیشــتر -  ــدازه کــه وارد میکنیــد - ی ــه همــان ان ــدارد؛ امــا حداقــل ب ــم را وارد کنیــد، عیبــی ن جــور باشــد. عل
صــادر کنیــد. بایــد جریــان دو طرفــه باشــد. والّا اگــر شــما دائمــاً ریزه خــوار خــوان علــم دیگــران باشــید، ایــن 
ــه  ــد و ب ــد کنی ــم تولی ــما ه ــا ش ــد؛ ام ــرا بگیری ــران ف ــد، از دیگ ــب کنی ــد، طل ــم را بگیری ــت. عل ــرفت نیس پیش
دیگــران بدهیــد. مواظــب باشــید تــراز بازرگانــی شــما در ایــن جــا هــم منفــی نباشــد. متأســفانه در ایــن یکــی 
ــن  ــا ای ــی شــده؛ ام ــای خوب ــاب کاره ــوده. از اول انق ــی ب ــراز منف ــا ت ــراز م ــا، ت ــم در دنی ــرن شــکوفائی عل دو ق

ــد. ــدا کن ــه پی ــا ســرعت و شــدت هرچــه بیشــتر ادام ــا بایســتی ب کاره

كمتر	نبودن	اهميت	علوم	انسانی	از	علوم	طبيعی	
 البتــه منظــورم فقــط هــم علــوم طبیعــی نیســت؛ اهمیــت علــوم انســانی کمتــر از آن نیســت: جامعه شناســی، 
ــرآن  ــر اســت؛ از ق ــا معتب ــرای بعضی ه ــرآن ب ــل ق ــرب، مث ــای جامعه شناســی غ روانشناســی، فلســفه. نظریه ه
ــدارد! چــرا؟! بنشــینید فکــر  ــرو برگــرد ن ــر! فــان جامعه شــناس ایــن جــوری گفتــه؛ ایــن دیگــر ب هــم معتبرت
ــم و  ــزی بیفزایی ــر آن چی ــم؛ ب ــتفاده کنی ــا اس ــها در دنی ــن دانش ــودی ای ــد؛ از موج ــردازی کنی ــد؛ نظریه پ کنی

ــی اســت کــه جــزو الزامــات حتمــی پیشــرفت اســت. نقــاط غلــط آن را برمــا کنیــم. ایــن از جملــه ی کارهائ

مبارزه،	یكی	از	الزامات	مسأله	پيشرفت	
 مــن دیگــر میخواهــم بحــث را تمــام بکنــم. یکــی دیگــر از الزامــات هــم مســئله ی مبــارزه اســت؛ مبــارزه. اگــر 
ــم  ــه ه ــتها را ب ــه ای نشســتن، دس ــک گوش ــی، ی ــد. عافیت طلب ــارزه کنی ــد مب ــد بای ــد پیشــرفت کنی میخواهی
مالیــدن و بــه حــوادث دنیــا نــگاه کــردن و وارد میدانهــای بــزرگ دنیــا نشــدن، بــرای هیــچ کشــور و هیــچ ملتــی 
پیشــرفت بــه بــار نمــی آورد. بایــد وســط میــدان برویــد. ایــن میــدان لزومــاً هــم میــدان جنــگ نظامــی نیســت. 
ــروز بســیاری از کشــورها،  ــی اســت. ام ــای اخاق ــای سیاســی و نبرده ــی، نبرده ــگ نظام ــر از جن ــروز مهمت ام
ــوان پیشــرفته مطرحنــد، اگــر حساب کشــی اخاقــی و سیاســی بشــود  ــه عن ــا ب دولتهــا و جوامعــی کــه در دنی

ــد. ــر افکنده ان ــر و س ــه زی ــر ب س
ــن  ــک زمی ــده ی در ی ــراف محاصره ش ــتِ از اط ــک جمعی ــزه؛ ی ــم در غ ــرض کنی ــد؛ ف ــگاه کنی ــروز ن ــما ام  ش
ــا هواپیمــا  ــه اینهــا داده نمیشــود - ب ــات زندگــی ب ــی از امکان محــدود - کــه اجــازه ی ورود و خــروج هیــچ امکان
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ــرف  ــد، در ظ ــان را وارد کنن ــروی زرهی ش ــد، نی ــه بکوبن ــا توپخان ــد، ب ــک بکوبن ــا موش ــد، ب ــا را بکوبن این ه
بیســت و دو روز بیــش از پنــج هــزار نفــر را بکشــند، آنوقــت دنیــا هــم بنشــیند و تماشــا کنــد؛ اواســط کار، یــک 
آخ و اوخــی - بــی اثــر و بــی نتیجــه - از ایــن گوشــه و آن گوشــه ی دنیــا بلنــد بشــود؛ آخــرش هــم ســازمان ملــل 
اعــام کنــد - کــه جنــاب دبیــر کل همیــن چنــد روز قبــل از ایــن اعــام کــرد - کــه پرونــده ی مســئله ی غــزه 

بســته شــد! عجــب!
ــش  ــی از مصادیق ــود دارد. یک ــوا وج ــام و دو ه ــک ب ــود دارد، ی ــض وج ــود دارد، تبعی ــم وج ــا ظل ــروز در دنی  ام
ــورهای  ــه کش ــی ب ــای نظام ــن تجاوزه ــش همی ــی از مصادیق ــت. یک ــود ماس ــته ای خ ــئله ی هس ــن مس همی
مســلمان همســایه ی ماســت. کشــتن غیــر نظامیــان و بمبــاران غیــر نظامیــان یــک چیــز عــادی شــده. همیــن 
ــی کشــته  ــی نظامیــان آمریکائ ــا بمبــاران هوائ ــد صــد و پنجــاه نفــر در افغانســتان ب هفتــه ی قبــل اعــام کردن

ــن شــد حــرف! ــه، ببخشــید اشــتباه شــد! ای ــد: بل ــم میگوین ــد ه ــکان نمیخــورد! بع ــم از آب ت شــدند؛ آب ه
ــه  ــا او را ب ــد و دنی ــه ی او را میگرفتن ــرد، یق ــاران شــیمیائی ک ــه صــدام حســین حلبچــه را بمب ــر آن روزی ک  اگ
پــای میــز محاکمــه میکشــاند و محاکمــه میکــرد؛ اگــر آن روزی کــه هواپیمــای مســافری ایــران بــه وســیله ی 
ــرال آمریکائــی در خلیــج فــارس ســرنگون شــد و چنــد صــد نفــر ایرانــی و غیــر ایرانــی کشــته شــدند،  یــک ژن
ــور آن روز  ــش رئیــس جمه ــه بجای ــه دادگاه میکشــاندند - ک ــد، ب ــت کار را میگرفتن ــی جنای ــن نظام ــان ای گریب
ــن  ــه اولی ــر آن روزی ک ــد؛ اگ ــه میکردن ــد - و او را محاکم ــدال داد؛ انحطــاط را ببینی ــه او نشــان داد، م ــکا ب آمری
بــار یــک کاروان عروســی در افغانســتان بــه وســیله ی نظامیــان آمریکائــی بمبــاران شــد، آن افســر جنایتــکار را 
ــت  ــن وضعی ــم میشــد. ای ــا ک ــاد ی ــاق نمی افت ــا اتف ــا در دنی ــن قضای ــر ای ــد؛ دیگ ــه میکردن ــد و محاکم میگرفتن

ــا آن مبــارزه کنــد. ــد ب ــده بای زشــت و ناهنجــار و ضــد بشــری ای اســت؛ یــک ملــت زن
ــن  ــه ی ای ــا در هم ــگان م ــا و فرزان ــان م ــا، جوان ــئولین م ــا، مس ــت م ــا، دول ــت م ــه مل ــم ک ــار میکنی ــا افتخ  م
ــه  ــن روحی ــد. ای ــرت کردن ــراز نف ــد، اب ــع کردن ــام موض ــد؛ اع ــاوت نبودن ــا بی تف ــن قضای ــه ای ــبت ب ــالها نس س
ــد از دســت بدهــد. ایــن روحیــه را از دســت ندهیــد؛ بخصــوص شــما جوانهــا. یــک عــده ای  ــران نبای را ملــت ای
میخواهنــد مطلــب را واژگونــه نشــان بدهنــد؛ اعتــراض میکننــد آقــا! چقــدر میگوئیــد مــرگ بــر فــان، مــرگ 
ــای  ــا هم پیمانانشــان را در تریبونه ــا صهیونیســتها را ی ــکا را ی ــات آمری ــرا جنای ــد چ ــراض میکنن ــان. اعت ــر ف ب
ــم  ــه شــما بگوی ــد. مــن ب ــد گفــت. ملتهــا درس میگیرن ــد مطــرح کــرد، بای ــی علنــی مطــرح میکنیــد. بای جهان
ایــن را - اگــر چــه نمیتوانیــم ایــن را اثبــات بکنیــم امــا مــن میدانــم، ایــن را بالعیــان مشــاهده کــردم - برخــی 
از کشــورهای اســتقال یافتــه و آزاد شــده - از جملــه یکــی از کشــورهای معــروف آفریقــا - از ایــران الگوگیــری 
کردنــد؛ همــان روشــی را کــه در دوران انقــاب در ایــران اعمــال شــده بــود، آن روش را بــه کار بردنــد. ایــن جــا 
ــن روش  ــام از ای ــه ام ــه شــد ک ــا گفت ــه آنه ــن جــا؛ ب ــد ای ــده بودن ــه شــد. ســران انقابیونشــان آم بهشــان گفت
اســتفاده کــرد؛ رفتنــد و همــان روش را اعمــال کردنــد و توانســتند اســتقال بگیرنــد و تــوی کشــور خودشــان، 

ــد. ــود کنن ــد را ناب آپارتای
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ــد و رهبــران ملــی تشــجیع میشــوند، وقتــی می بیننــد یــک ملــت  ــد، دولتهــا یــاد میگیرن  ملتهــا الهــام میگیرن
ــوی  ــت بکشــیم؟ قبــل از پیــروزی انقــاب در دوران طاغــوت، اگــر ت ــن جــور ایســتاده اســت. چــرا مــا خجال ای
ــرواز  ــرودگاه منتظــر پ ــوی ف ــا ت ــد، ی ــان راه میرفتن ــوی خیاب ــا همدیگــر ت ــاً داشــتند ب ــه مث ــک جمعــی - ک ی
ــن  ــد، ای ــاز بخوان ــت نم ــان میخواس ــد - یکی ش ــاده بودن ــر افت ــگاه گی ــه ای از دانش ــک گوش ــاً ی ــا مث ــد، ی بودن
قــدر ایــن کار غیــر مأنــوس بــود کــه آن کســانی کــه همراهــش بودنــد میگفتنــد: نمــاز میخوانــی؟! آبــروی مــا 
ــم.  ــا دیده ای ــد؛ م ــا را ندیده ای ــا آن روزه ــود؛ شــما جوانه ــن ب ــود! ای ــزی ب ــرو ری ــه ی آب ــدن مای ــت! نمــاز خوان رف
اگــر یــک جــوان نمازخوانــی در یــک منطقــه ی جلــوی چشــم و یــک مرکــز عمومــی، میایســتاد نمــاز میخوانــد، 
ــود  ــا ب ــردی. اگــر در یــک اجتمــاع عمومــی - کــه بن ــروی مــا را ب ــت میکشــیدند و میگفتنــد آب رفقایــش خجال
چنــد نفــر ســخنرانی کننــد - ســخنران، اول ســخنرانی میگفــت بســم اللَّ الرّحمــن الرّحیــم، رفقایــش خجالــت 

ــد! ــن می انداختن ــان را پائی ــیدند و سرش میکش
 امــروز و در دوران عظمــت اســام، ســربلندی نظــام اســامی و ســربلندی ملــت ایــران بــه خاطــر مواضــع ضــد 
ــرائیل و صهیونیســم و  ــکا و اس ــل آمری ــی در مقاب ــای جهان ــر کســی در تریبونه ــد اگ اســتکباری اش، آدم می بین
ــه دســت  ــت میکشــند! دســت ب ــا خجال ــن ج ــده ای ای ــک ع ــد، ی ــح حــرف بزن هم پیمانانشــان بایســتد و صری
هــم میمالنــد ومیگوینــد: آقــا! آبرویمــان رفــت! مثــل همــان خجالــت کشــیدنی کــه در دوران طاغــوت، از نمــاز 
خوانــدن یکــی میبردنــد. چــرا خجالــت بکشــیم؟! مواضــع صریــح ملــت ایــران - و بخصــوص جوانهــا - در مقابــل 

ظلمهــا و ســتمهای بیــن المللــی هرگــز نبایســتی متوقــف بشــود.

تلاش	همگانی	براى	پيشرفت	
ــت.  ــتان اس ــگاه کردس ــا دانش ــن ج ــد. ای ــاش کنی ــد ت ــه بای ــرفت، هم ــای پیش ــن میدانه ــن! در ای ــزان م  عزی
اکثریــت شــما دانشــجوها، کُردیــد. مــن افتخــار میکنــم کــه در محیــط کردســتان و در بیــن دانشــجویان کُــرد، 
ــده اســت کــه  ــه آرمانهــای ملــی زن ــده اســت و آنچنــان احســاس دل بســتگی ب آنچنــان شــعارهای اســامی زن
ــتان کار  ــا روی کردس ــه اینه ــن هم ــت. ای ــی ماس ــار مل ــه ی افتخ ــن مای ــد. ای ــم می آین ــه خش ــا ب ــمنان م دش
ــی  ــوام ایران ــن اق ــی بی ــن، جدائ ــرّ و عل ــا و در س ــب نامه ها و روزنامه ه ــا و ش ــه در بلندگوه ــن هم ــد؛ ای کردن
ــنندج  ــدان آزادی س ــع می ــد، در جم ــع می بینی ــن جم ــوی ای ــروز ت ــه اش را ام ــما نتیج ــد؛ ش ــن کردن را تلقی
ــی  ــن مطالب ــد. ای ــوام یکی ان ــان اســت. اق ــت دارای آرم ــه اســت؛ مل ــت یکپارچ ــد. مل ــوان دیدی ــد، در مری دیدی
ــی  ــا چیزهائ ــد، اینه ــتگی ها گفتن ــتگی ها و هم بس ــه دل بس ــع ب ــا راج ــن ج ــروز در ای ــا ام ــرد م ــزان کُ ــه عزی ک
ــد،  ــل روز روشــن اســت. ممکــن اســت بعضــی درســت ندانن ــن جــزو واضحــات اســت، مث ــرای م ــه ب اســت ک

ــد. ــاح کنن ــان را اص ــد خودش ــد؛ بای درســت نفهمن
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عقلانی	زیستن	و	توسعه	یافتگی
عقب	افتادگی	طولانی		كشور	در	خصوص	صنعت	خودرو

لزوم	روى	پاى	خود	ایستادن	در	همه	ى	زمينه	هاى	صنعتی
باز	كردن	راه	بـراى	مصنوعات	خارجـی،	بدترین	گزینه	

براى	بالا	بردن	كيفيت	داخلی
تحقيـق،	عامـل	حفـظ	صنعـت	در	شـرایط	سـخت	

رقابتی
تـلاش	دسـتگاه	هاى	گوناگـون	دولتـی	بـراى	تأميـن	

بازار	صنعتی
مسـئله	ى	محيـط	زیسـت،	شـاخصی	در	سـاخت	

موتورها	و	دستگاه	هاى	صنعتی
ابتـكار	و	هوشـمندى	و	تـلاش	و	پيگيـرى	صنعتگران	

ضامن	فرداى	این	كشور
و...

استقلال	صنعتی،	یكی	از	شرایط	توسعه	ى	كشور



اندیشه اقتصادی

استقلال	صنعتی،	یكی	از	شرایط	توسعه	ى	كشور*

تأثير	بسيار	اساسی		صنعت	در	پيشرفت	كشور
دیــدار امــروز مــن یــک معنــای نمادیــن هــم دارد؛ عــاوه بــر اینکــه دیــدار از یــک بخــش قابــل توجــه و مهمــی 
ــه اهمیــت صنعــت در پیشــرفت کشــور.  ــا توجــه بدهیــم ب ــن اســت کــه م ــا ای هســت. مضمــون مــورد نظــر م
ــه  ــم ک ــود شماســت. معتقدی ــان خ ــکار و ایم ــر و ابت ــن و فک ــیده ی از ذه ــت جوش ــت، صنع ــان از صنع منظورم
ــیِ پیشــرفته محســوب  ــع عنصــر اصل ــر بســیار اساســی ای دارد در پیشــرفت کشــور؛ یعنــی در واق صنعــت تأثی
شــدن یــک کشــور و لوازمــی کــه دارد، پیشــرفت در صنعــت اســت؛ بــا شــرایطِ در جــای خــود معیــن شــده ای 

ــزان. ــا و شــما عزی ــد و ایمانهــای ملــت م ــکار و عقای ــه اف ــوط میشــود ب کــه مرب

جمهورى	اسلامی،	باطل	كننده	توهم	تقابل	ميان	عقلانی	زیستن	و	توسعه	یافتگی	
ــوز  ــا هن ــی از ذهنه ــاید در بعض ــود - ش ــده ب ــق ش ــت، تزری ــود داش ــا وج ــی در ذهنه ــم خطرناک ــک توه ی
ــتن و  ــی زیس ــان عقان ــاد می ــل و تض ــم تقاب ــود از توه ــارت ب ــد - و آن عب ــته باش ــود داش ــم وج ــن توه ــم ای ه
ــرای  ــود ب ــده ب ــاور ش ــر. ب ــی دیگ ــتن از طرف ــی زیس ــتن و اخاق ــوی زیس ــرف، و معن ــک ط ــعه یافتگی از ی توس
بعضــی کــه اگــر جامعــه بخواهــد عقانــی و عملگــرا و رونــده و شــتاب گیرنده ی در راه پیشــرفت زندگــی بکنــد، 
ناچــار اســت از اخاقیــات و معنویــات و دیــن و خــدا فاصلــه بگیــرد! اگــر بــه همبســتگی اخاقــی فکــر کردیــم، 
بــه معنویــات دل بســته بودیــم، ماحظــه ی ضوابــط و حــدود دینــی و اخاقــی را کردیــم، ناچاریــم از پیشــرفته 
ــته.  ــود داش ــی وج ــن توهم ــک چنی ــیم! ی ــم بپوش ــی چش ــی عقان ــم؛ از زندگ ــر کنی ــور صرف نظ ــودن کش ب

*. بیانات در بازدید از توانمندیهای صنعت خودروسازی |  1389/1/9
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ــم دارد. ــی ه ــل جامعه شناس ــل، و دلائ ــان باط ــن گم ــان؛ ای ــن گم ــم دارد ای ــنی ه ــی روش ــل تاریخ دلائ
ــا بفشــاریم، ایــن اســت کــه جمهــوری اســامی و حاکمیــت دیــن و اســام  ــر آن پ  آنچــه کــه مــا میخواهیــم ب
ــی  ــی و علمــی و پیشــرفته زندگ ــی و منطق ــم عقان ــم ه ــم و میتوانی ــا میخواهی ــرده. م ــم را ابطــال ک ــن توه ای
ــان و  ــه ایمــان دینــی خودم ــد ب ــان و پایبن ــی خودم ــه ارزشــهای اخاق ــم، هــم در عیــن حــال متمســک ب کنی
ــوازم زندگــی مذهبــی خودمــان باقــی بمانیــم؛ بلکــه در ایــن جهــت هــم پیشــتر برویــم. ــه فرائــض و ل عامــل ب

ــم  ــارم و پنج ــای چه ــامی در قرنه ــه ی اس ــت. جامع ــم هس ــم ه ــن عل ــت، دی ــت اس ــن معنوی ــه دی ــام ک  اس
ــان  ــا در آن دوران، همچن ــد. مفاخــر علمــی م ــان خودشــان بودن ــع بشــری در زم هجــری پیشــرفته ترین جوام
مثــل ســتاره در آســمان دانــش بعــد از گذشــت هــزار ســال میدرخشــند؛ امــا بــه دلائــل خــاص خــود، مــا رکــود 

ــتیم. ــزل داش ــتیم؛ تن داش
ــای  ــم در زمینه ه ــد؛ ه ــور باش ــد اینج ــت و بای ــی اس ــت جهش ــت؛ حرک ــو اس ــه جل ــا رو ب ــت م ــروز حرک  ام
علمــی، هــم در زمینه هــای معنــوی و اخاقــی. صنعــت میتوانــد یــک صنعــت پیشــرفته باشــد، در عیــن حــال 
ــم  ــا میخواهی ــت بشــود. م ــاً رعای ــی، ماحظــات انســانی در صنعــت کام ــی، ماحظــات اخاق ماحظــات دین
شــما صنعتگــران کشــورمان، مدیــران صنعــت، نمــاد ایــن حقیقــت باشــید. پایبنــد بــه دیــن و در همــان حــال و 

ــه پیشــرفت جهشــی صنعــت. ــه همــان اســتناد، پایبنــد ب ب
 خــب، مــا در قضیــه ی صنعــت قانــع نیســتیم بــه آنچــه کــه تــا امــروز بــه دســت آمــده. اگرچــه آنچــه تــا امــروز 
ــه اینکــه ارزش اینهــا را ندانیــم، قــدر اینهــا را نشناســیم، کوشــش  ــه دســت آمــده، بســیار ارزشــمند اســت؛ ن ب
ــه جــای خــود محفــوظ، امــا ایــن  ــه، اینهــا همــه ب ــم؛ ن ــده بگیری ارزشــمندی کــه در راه آن انجــام گرفتــه، ندی

ــاز راه اســت. ــاز کار اســت، آغ آغ

عقب	افتادگی	طولانی		كشور	در	خصوص	صنعت	خودرو
ــزرگ  ــر ب ــم. هن ــل کردی ــم و تحم ــی ای را آزمودی ــی طولان ــک عقب افتادگ ــودرو ی ــت خ ــوص صنع ــا در خص  م
شــماها ایــن اســت کــه توانســته اید ایــن عقب ماندگــی طولانــی را بــا همــت خودتــان قطــع کنیــد؛ یعنــی ایــن 
ــی  ــدود س ــور ح ــه کش ــودرو ب ــت خ ــد از ورود صنع ــاً از بع ــه تقریب ــی را ک ــواب و خواب آلودگ ــرت و خ ــال چُ ح
ــا از ســالهای دهــه ی 40 کــه صنعــت خودروســازی وارد کشــور شــده  ــد. م ــه هــم بزنی ســال طــول کشــیده، ب
ــی  ــد صــرف باق ــد محــض و تقلی ــه ی تقلی ــم. در مرحل ــاً - همین طــور درجــا زدی - در حــدود ســی ســال تقریب
ــرا دهــه ی 60، دهــه ی انقــاب اســت،  ــوان مســئولین کشــور را در دهــه ی 60 مؤاخــذه کــرد؛ زی ــم. نمیت ماندی
دهــه ی دفــاع مقــدس اســت؛ بــه قــول مســئول محتــرم، ایــن ســالن، ســالن تســلیح رزمنــدگان اســت؛ همــه ی 
خانه هــای ملــت ایــران در واقــع بــه یــک نحــوی عقبــه ی میــدان جنــگ بــوده. دهــه ی 60 را نمیشــود مؤاخــذه 
ــرد.  ــذه ک ــد مؤاخ ــرد، بای ــبه ک ــد محاس ــرا؛ بای ــاب را، چ ــل از دوران انق ــه ی 60 را، قب ــل از ده ــا قب ــرد؛ ام ک
ــج  ــار پن ــوند، چه ــاز بش ــتند خودروس ــه خواس ــورهائی ک ــازی در کش ــرای خودروس ــدی ب ــت تقلی دوران حرک
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ســال اســت. چــرا بایــد در اینجــا ایــن قــدر طــول بکشــد؟ ایــن گنــاه آن کســانی اســت کــه بــه منافــع کشــور 
ــه شــدن ســرمایه های  ــع شــدن و دور ریخت ــرای ضای ــرای عــزت کشــور دل نمیســوزاندند؛ ب ــد؛ ب فکــر نمیکردن
ــد؛  ــروع کردی ــما ش ــه ی 70 ش ــامی از ده ــوری اس ــام جمه ــا در نظ ــد. ام ــل نبودن ــی قائ ــور اهمیت ــادی کش م
خــب، پیشــرفت هــم خــوب بــوده. امــروز ایــن موتــور ملــی کــه از ایــده و طراحــی تــا آخریــن اجزائــش را هنــر 
ایرانــی و سرانگشــت ایرانــی و فکــر ایرانــی و تــاش ایرانــی ســاخته، یــک نمــاد عــزت بــرای کشــور اســت؛ ایــن 
ــد  ــودرو تولی ــور خ ــک موت ــته ایم ی ــا توانس ــه م ــت ک ــن نیس ــط ای ــئله فق ــت. مس ــی اس ــز پرمعنائ ــی چی خیل
بکنیــم؛ مســئله فراتــر از اینهاســت. امــروز دنیــا میــدان مســابقه ی وســائل انــواع موتورهاســت و موتــور خــودرو 
ــته ترین  ــی از برجس ــه، یک ــتفاده ی هم ــورد اس ــم و م ــو چش ــی و جل ــارف زندگ ــیله ی متع ــک وس ــوان ی ــه عن ب
ــا  ــی را اینج ــدِ ایران ــتِ هنرمن ــر سرانگش ــتید هن ــما توانس ــمکش، ش ــر کش ــای پ ــن دنی ــوی ای ــت. ت ــام اس اق
نشــان بدهیــد؛ ایــن خیلــی بــاارزش اســت. دل انســان خــون میشــود وقتــی بــه یــاد مــی آورد کــه مــا در طــول 
ــی کــه به ظاهــر  ــی کــه از خــارج می آمــده، چــه آنهائ ســالهای متمــادی در خودروهــای کشــورمان - چــه آنهائ
در داخــل تولیــد میشــده - موتورهائــی کار میکــرده کــه یکســره بیگانــه بــوده؛ دیگــران ســاخته بودنــد؛ کارگــر 
ــتفاده  ــر او اس ــم، از هن ــه کار مشــغول کنی ــان را ب ــر خودم ــه کارگ ــای اینک ــه ج ــا ب ــاخته. م ــن را س ــری ای دیگ
کنیــم، بــه او ســود برســانیم و کشــور را پیــش ببریــم، در واقــع بــه دیگــران کمــک کردیــم. امــروز بحمــداللَّ این 
ــاارزش اســت. مــن از ایــن کارِ  ــد؛ ایــن خیلــی ب ــه وجــود آوردی ــد، ایــن امــکان را ب زمینــه را شــما فراهــم کردی

ــن گام اول اســت. ــر میکنــم؛ منتهــا همانطــور کــه عــرض کــردم، ای خــوب تقدی

لزوم	روى	پاى	خود	ایستادن	در	همه	ى	زمينه	هاى	صنعتی
 یکــی از شــرایط توســعه ی یــک کشــور، اســتقال صنعتــی آن اســت. مــا بایــد بتوانیــم در همــه ی زمینه هــای 
صنعتــی بــر پــای خودمــان بایســتیم؛ بــه فکــر خودمــان تکیــه کنیــم؛ توانائیهــای خودمــان را بــه کار بگیریــم. 
ــد  ــما میتوانی ــی ش ــتاندن. آن وقت ــادل؛ دادن و س ــه. تب ــادل دوجانب ــا تب ــت؛ ام ــادل اس ــای تب ــا، دنی ــه دنی البت
ــه ی  ــان در زمین ــای خودت ــان روی پ ــه خودت ــید ک ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب ــی حرف ــادلِ صنعت ــازار تب در ب
صنعــت بایســتید. مــا ایــن را میخواهیــم؛ مــا ایــن را لازم داریــم. ایــران اســامی شایســته ی ایــن اســت؛ بــا ایــن 
ــن  ــا ای ــا، ب ــن آمادگــی جوانه ــا ای ــی، ب ــن حرکــت مردم ــا ای ــان، ب ــم تمدنی م ــراث عظی ــن می ــا ای تاریخمــان، ب
ــد بتوانیــم در بخــش صنعــت در دنیــای  ــم. بای ــراوان کــه در کشــور مــا هســت؛ مــا ایــن را لازم داری اســتعداد ف
ــد  ــن بع ــای اســام اســتقبال خواهــد کــرد - حــالا م ــم. و دنی ــه حســاب بیائی ــک پرچــم برافراشــته ب اســام ی
ــه  ــد ب ــگاه کن ــا ن ــم - و دنی ــه ی مســئله ی صــادرات کــه یکــی از مســائل اساســی ماســت، اشــاره میکن در زمین
جمهــوری اســامی و ببینــد کــه ایــن ملــت بــا هوشــمندی خــود، بــا توانائیهــای خــود، توانســته در ایــن میــدان 

ــد. ــام بده ــروی ها را انج ــن پیش ای
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باز	كردن	راه	براى	مصنوعات	خارجی،	بدترین	گزینه	براى	بالا	بردن	كيفيت	داخلی
ــا  ــه م ــن اســت ک ــک مســئله ای ــم. ی ــه عــرض میکن ــه هســت ک ــن زمین ــب در ای ــه و مطل ــا نکت ــد ت  خــب، چن
ــا  ــت و ی ــل کام ماس ــاً مح ــه فع ــودرو ک ــه ی خ ــالا در زمین ــی - ح ــت داخل ــه صنع ــم ب ــت میدهی ــر اهمی اگ
ــم.  ــم کنی ــاً تنظی ــه حتم ــن زمین ــان را در ای ــی خودم ــل بازرگان ــت تعدی ــتی سیاس ــر - بایس ــای دیگ زمینه ه
ــتهای  ــه سیاس ــانی ک ــور و کس ــتگذار کش ــتگاه های سیاس ــد زد. دس ــرر خواه ــاً ض ــه قطع ــی واردات بی روی یعن
اجرائــی را تنظیــم میکننــد، بــه ایــن نکتــه بایــد توجــه کننــد. فراوانــی و ارزانــی چیــز خیلــی خوبــی اســت، امــا 
از آن مهمتــر و بهتــر، رشــد صنعــت داخلــی اســت؛ قــوام گرفتــن صنعــت داخلــی اســت. ایــن درســت نیســت 
کــه مــا بــه دلائــل گوناگونــی کــه غالبــاً هــم دلائــل واهــی اســت، دروازه را بــه روی واردات بــاز کنیــم. مــن بارهــا 
بــه مســئولین - مســئولین گوناگــون در بخشــهای مختلــف دولتــی - گفتــم: اگــر فلســفه ی شــما، منطــق شــما 
ــات  ــت مصنوع ــد کیفی ــه میگوئی ــن اســت ک ــی ای ــاخته های صنعت ــش واردات و تســهیل وارداتِ س ــرای افزای ب
ــد. سیاســتهائی وجــود دارد کــه میشــود وادار  ــن بخــش بگذاری ــرود، خــب فشــار را روی ای ــالا ب ــد ب ــی بای داخل
ــالا  ــرای ب ــه ب ــن گزین ــد. بدتری ــاء بده ــت را ارتق ــه اینکــه کیفی ــی را ب ــده ی داخل ــرد تولیدکنن ــور ک ــرد، مجب ک
ــه  ــن گزین ــن، بدتری ــم؛ ای ــاز کنی ــرای مصنوعــات خارجــی ب ــا راه را ب ــن اســت کــه م ــی ای ــردن کیفیــت داخل ب

ــم. ــالا ببری ــت را ب ــا کیفی ــه م ــرای اینک ــود دارد ب ــری وج ــای بهت اســت. گزینه ه

تحقيق،	عامل	حفظ	صنعت	در	شرایط	سخت	رقابتی
 یــک نکتــه ی دیگــری کــه مهــم اســت، مســئله ی تحقیــق اســت؛ تحقیــق و توســعه ی فنــاوری. امــروز همــه ی 
صنایــع دنیــا از جملــه صنعــت خــودرو دانش محــور اســت. مرتــب دارنــد فکــر میکننــد، کار میکننــد، تحقیــق 
ــر از  ــر، ارزان ت ــر، کم مصرف ت ــر، زیبات ــر، بی عیب ت ــن را کامل ت ــه ای ــرای اینک ــد، ب ــش میکنن ــد، پژوه میکنن
ــاب تحقیــق  ــا تأمــل و دقــت و تحقیــق، ممکــن نیســت. ب ــا پیشــرفت علمــی، جــز ب ــد. ایــن جــز ب آب در بیاورن
ــی  ــران دولت ــی و مدی ــران صنعت ــی و مدی ــف، کارخانجــات صنعت ــتگاه های مختل ــاز گذاشــت. دس را بایســتی ب
ــه  ــه اینک ــد ب ــن کمــک میکن ــد. ای ــاش بکنن ــی ت ــد خیل ــق بای ــر روی مســئله ی تحقی ــت، ب ــر صنع مشــرف ب
ــن  ــرفته زمی ــای پیش ــا رقب ــت ب ــد؛ در رقاب ــظ کن ــودش را حف ــی، خ ــخت رقابت ــرایط س ــد در ش ــت بتوان صنع

ــت. ــر اس ــق امکان پذی ــا تحقی ــن ب ــورد. ای نخ

تلاش	دستگاه	هاى	گوناگون	دولتی	براى	تأمين	بازار	صنعتی	
 یــک مســئله ی مهــم در بــاب صنایــع مــا و از جملــه حــالا صنعــت خــودرو، همیــن مســئله ی صــادرات اســت. 
ــی از آن  ــن یک ــد. ای ــن بکنن ــی را تأمی ــازار صادرات ــا ب ــد ت ــاش بکنن ــد ت ــی بای ــون دولت ــتگاه های گوناگ دس
ــت.  ــه اس ــد جانب ــب چن ــوع و مرک ــهای متن ــر تاش ــی ب ــه و مبتن ــیار هنرمندان ــاس، بس ــیار حس ــای بس کاره
بعضــی از کشــورهای همســایه ی مــا صــادرات خودروشــان در ســال، میلیاردهــا دلار درآمــد براشــان دارد! ایــن 
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کار بســیار مهمــی اســت؛ یعنــی از اول بایــد حرکــت ســازندگان خــودرو ناظــر باشــد - حــالا خــودرو را مــن بــه 
ــاز  ــاب صــادرات ب ــع از ایــن قبیــل اســت - کــه ب ــارز عــرض میکنــم، مجموعــه ی صنای ــه ی ب عنــوان یــک نمون
ــداف  ــی از اه ــی را یک ــای صادرات ــردن بازاره ــدا ک ــی، پی ــتگاه های دولت ــود و دس ــر بش ــی از اول فک ــود؛ یعن بش

ــد. ــرار بدهن ــان ق خودش

مسئله	ى	محيط	زیست،	شاخصی	در	ساخت	موتورها	و	دستگاه	هاى	صنعتی	
ــه  ــالا اینجــا در خــال گزارشــها شــنیدم ک ــن ح ــه م ــط زیســت اســت - ک ــم مســئله ی محی ــک مســئله ه  ی
ــی از  ــی یک ــم - یعن ــد کن ــئله تأکی ــن مس ــم روی ای ــود و میخواه ــه میش ــت توج ــط زیس ــئله ی محی ــه مس ب
ــد،  ــه باش ــورد توج ــد م ــی بای ــتگاه های صنعت ــه ی دس ــا و هم ــاخت موتوره ــه در س ــی ای ک ــاخصهای اساس ش
مســئله ی محیــط زیســت اســت. تخریــب محیــط زیســت، از آن چیزهائــی اســت کــه ضربــه اش را یــک ملــت، 
یــک منطقــه ی جغرافیائــی، گاهــی همــه ی دنیــا در وقتــی احســاس میکننــد کــه دیگــر قابــل جبــران نیســت. 
ــر روی محیــط زیســت خیلــی تکیــه  مســئله ی محیــط زیســت، بســیار مســئله ی مهمــی اســت. اســام هــم ب
ــت  ــه آن دس ــا ب ــروز دنی ــه ام ــزی ک ــن چی ــت، ای ــط زیس ــت محی ــت، رعای ــط زیس ــظ محی ــت. حف ــرده اس ک
یافتــه، از جملــه ی چیزهائــی اســت کــه جــزو تعالیــم اســام اســت. ایــن هــم نکتــه ی بســیار مهمــی اســت کــه 

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج بایســتی م

ابتكار	و	هوشمندى	و	تلاش	و	پيگيرى	صنعتگران	ضامن	فرداى	این	كشور
ــک  ــز در ی ــرادران عزی ــما ب ــورد کار ش ــت در م ــم هس ــه در ذهن ــزی را ک ــه ی آن چی ــم هم ــر بخواه ــن اگ  م
ــری  ــاش و پیگی ــما، ت ــمندی ش ــما، هوش ــکار ش ــم: ابت ــم بگوی ــه میخواه ــن اســت ک ــم، ای ــرض بکن ــه ع جمل
ــاش  ــوید، از ت ــته نش ــت. از کار خس ــت اس ــن مل ــردای ای ــن ف ــت؛ ضام ــور اس ــن کش ــردای ای ــن ف ــما ضام ش
ــده اند، الان  ــدان ش ــن می ــا وارد ای ــد از م ــه بع ــم ک ــراغ داری ــورهائی را س ــا کش ــوید. م ــته نش ــری خس و پیگی
ــت  ــد، هم ــران ارش ــه مدی ــر خســته نشــدن از کار و اینک ــه خاط ــری، ب ــر پیگی ــه خاط ــا هســتند! ب ــر از م جلوت
خودشــان را مصــروف ایــن کرده انــد کــه کار را رهــا نکننــد. یکــی از نقیصه هــای عمــده ای کــه بنــده در بعضــی 
ــا  ــال نکــردن کارهاســت. کار را ب ــری نکــردن و دنب ــن ســالها مشــاهده کــرده ام، پیگی ــان در طــول ای از دولتهام
ــری  ــد، پیگی ــت نمیکنن ــران حمای ــون مدی ــرا؟ چ ــد! چ ــه کاره میمان ــد نصف ــد، بع ــروع میکنن ــوق و ذوق ش ش
ــتن  ــیدگی، برداش ــویق، رس ــی، تش ــای مدیریت ــت اداری، حمایته ــه حمای ــی، چ ــت مال ــه حمای ــد؛ چ نمیکنن
موانــع جزئــی از ســر راه. گاهــی یــک مانــع جزئــی یــک کار بــزرگ را مدتهــا معطــل میکنــد؛ تجربــه ی انســان 
ایــن را نشــان میدهــد. مــا دیده ایــم کارهــای بزرگــی کــه متوقــف شــده، بعــد کــه رفتیــم ســراغ کار کــه چــرا 
ــر کوچــک را  ــن گی ــد ای ــر کوچکــی وجــود داشــته، همــت نکردن ــک گی ــک جــا ی ــم ی ــف شــده، فهمیدی متوق
ــی  ــت فعال ــی دول ــت کنون ــده. خوشــبختانه دول ــان عظیــم همیــن طــور متوقــف مان ــن جری برطــرف کننــد، ای
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ــزه  ــوان و پرنشــاط و پرانگی ــم ج ــرم ه ــر محت ــاً دلســوزند، وزی ــد، حق ــا همتن ــری اســت، ب ــت پیگی اســت، دول
ــد. ــش ببری ــی پی ــن وجه ــه بهتری ــا را ب ــاءاللَّ کاره ــم ان ش ــت. امیدواری اس

ممكن	نبودن	پيشرفت	كشاورزى	جز	با	پيشرفت	صنعتی
ــات کشــور  ــوام و حی ــیِ ق ــن اساس ــک رک ــن ی ــت دارد و از نظــر م ــی اهمی ــا خیل ــرای م ــه ب ــم ک  کشــاورزی ه
ــی  ــی ممکــن نیســت. یعن ــا پیشــرفت صنعت ــه صنعــت. پیشــرفت کشــاورزی جــز ب ــا اســت، بســتگی دارد ب م
مــن کــه رو صنعــت تکیــه میکنــم، ایــن نفــی بخــش کشــاورزی نبایــد بــه حســاب بیایــد. ایــن در واقــع تأییــد 
ــر  و کمــک پیشــرفت مجموعــیِ کشــور اســت کــه از جملــه بخــش کشــاورزی هــم در آن هســت. اصــرار دارم ب
ــوش  ــر و ه ــن فک ــه کار انداخت ــا ب ــق، ب ــا تحقی ــم ب ــن پیشــرفت ه ــد و ای ــت پیشــرفت بکن ــه بخــش صنع اینک

ــت. ــر اس ــی، امکان پذی ــر ایران ــتان ماه ــت، و سرانگش ــز هس ــان عزی ــما جوان ــداللَّ در ش ــه بحم ــاری ک سرش

پركارى	و	تلاش	فراوان،	عامل	پيشرفت	كشورهاى	صنعتی	
ــا  ــد و در دنی ــت نام آورن ــه ی صنع ــروز در زمین ــه ام ــن کشــورهائی ک ــی از ای ــما، خیل ــه ش ــم ب ــرض بکن ــن ع  م
ــا از  ــه ســطح هوشــی آنه ــن اســت ک ــده دارم، ای ــه بن ــی ک ــات متقن ــد، اطاع ــرار دارن ــف اول ق ــع در ردی در واق
ــا تــاش فــراوان توانســته اند  ــرکاری و ب ــا پ ــر اســت! منتهــا ب ســطح هوشــی متوســط کشــور مــا بســیار پائین ت
ــیار  ــل بس ــی از عوام ــی یک ــت ذهن ــتعداد و ظرفی ــوش و اس ــورداری از ه ــمندی و برخ ــد. هوش ــرفت بکنن پیش
مهــم اســت کــه در مــا هســت. بایــد آن عنصــر و عامــل دوم را کــه عامــل کار و تــاش پیگیــر و خســته نشــدن 
ــت،  ــد داش ــی خواه ــت جهش ــور حرک ــاءاللَّ کش ــورت، ان ش ــه در آن ص ــد ک ــم. بدانی ــراه بکنی ــم هم ــت ه اس
ــهای  ــروز در بخش ــه ام ــی ک ــد داد؛ همچنان ــام خواه ــزرگ انج ــای ب ــرد و کاره ــد ک ــی خواه ــرفت جهش پیش
ــرار دارد. الان  ــاً ده کشــور اول، هشــت کشــور اول ق ــا در مجموعــه ی مث ــم کــه کشــور م ــا می بینی متعــددی م
ــم و  ــان گفتنــد، جــزو شــش کشــور دنیــا هســتیم کــه ایــن امــکان را داری اینجــا در یــک مــوردی یکــی از آقای
ــکار و  ــن کشــوری اســت کــه از صنعــت و ابت ــی مهــم اســت. ای ــا خیل ــم؛ اینه ــم انجــام بدهی ــن کار را میتوانی ای
خاقیــت و فعالیــت در دوران پیــش از انقــاب فرســنگها فاصلــه داشــته اســت، امیــدش را هــم نداشــته، اعتمــاد 
بــه نفــس را هــم نداشــته اســت، امــروز بــه اینجــا رســیده؛ ایــن خیلــی مهــم اســت. بنابرایــن راه بــرای شــما بــاز 
هســت و اســتعداد جهــش فــراوان اســت. از خداونــد متعــال خواســتاریم کــه ان شــاءاللَّ شــماها را توفیــق بدهــد 

ــد. ــک بکن و کم

پيوند	دانشگاه	با	بخش	صنعت
 ایــن مســئله ی پیونــد بــا دانشــگاه را هــم کــه یکــی از آقایــان اشــاره کردنــد، بســیار مهــم اســت؛ بســیار مهــم 
ــه  ــم ک ــن ســفارش را میکن ــی ای ــه دســتگاه های دولت ــه دانشــگاه ها، ب ــه ب ــن ســال اســت ک ــن چندی اســت. م
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بیــن صنعــت و بیــن دانشــگاه یــک ارتبــاط مســتحکمی برقــرار بشــود. احتیــاج داریــم مــا بــه اینکــه در دانشــگاه 
کانونهــای دانشــی، مخصــوص بخــش صنعــت و بخشــهای گوناگــون صنعــت، مثــاً مخصــوص بخــش خــودرو 

بــه وجــود بیایــد کــه پشــتیبانی کننــد.
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سياستهاى	كلی	اصلاح	الگوى	مصرف*

بسم الل الرحمن الرحیم
سياست	هاى	كلی	اصلاح	الگوى	مصرف

ــه  1ـ اصــاح فرهنــگ مصــرف فــردی، اجتماعــی و ســازمانی، ترویــج فرهنــگ صرفــه جویــی و قناعــت و مقابل
ــی و  ــی، آموزش ــای فرهنگ ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــی ب ــرف کالای خارج ــی و مص ــراف،تبذیر، تجمل گرای ــا اس ب

ــی. ــانه مل ــژه رس ــانه ها بوی ــری و رس هن
2ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

ــر  ــد ب ــا تأکی ــه و ب ــن زمین ــق در ای ــای موف ــویق الگوه ــه و تش ــا ارائ ــره وری ب ــگ به ــج فرهن ــعه و تروی 3ـ توس
شــاخص های کارآمــدی، مســوولیت پذیری، انضبــاط و رضایت منــدی.

ــای  ــی و آموزش ه ــوزش عموم ــای آم ــه پایه ه ــرف در کلی ــازی مص ــای بهینه س ــول و روش ه ــوزش اص 4ـ آم
ــگاهی. ــی دانش تخصص

5- پیشگامی دولت، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.
ــر  ــولات و مظاه ــه محص ــبت ب ــی نس ــیت عمل ــراز حساس ــی و اب ــگ مصرف گرای ــج فرهن ــا تروی ــه ب 6- مقابل

فرهنگــی مــروج اســراف و تجمل گرایــی.
ــه  ــی ب ــی و غیرقیمت ــات قیمت ــادل از اقدام ــه ای متع ــال مجموع ــا اعم ــرژی ب ــرف ان ــی در مص 7- صرفه جوی
ــان  ــا پای ــی ت ــزان کنون ــوم می ــل دو س ــه حداق ــور ب ــرژی« کش ــدت ان ــاخص ش ــتمر »ش ــش مس ــور کاه منظ
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ششــم توســعه ب ــان برنام ــا پای ــی ت ــزان کنون ــک دوم می ــل ی ــه حداق ــه پنجــم توســعه و ب برنام

*. اباغیه | 1389/4/15



ی"
صاد

شه اقت
ضوع " اندی

شتر درباره مو
مطالعه بی

اندیشه اقتصادی

15۰

سیاســت های زیــر:
ــد  ــای جدی ــاد ظرفیت ه ــرژی در ایج ــرف ان ــال و مص ــد، انتق ــره وری در تولی ــش به ــه افزای ــت دادن ب - اولوی

ــرژی. ــد ان تولی
- انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی.

ــم  ــی و فراه ــت مال ــر حمای ــویقی نظی ــت های تش ــال سیاس ــرژی و اعم ــره وری ان ــی به ــه مل ــن برنام - تدوی
ــکل گیری  ــرژی و ش ــه ان ــرف و عرض ــازی مص ــای بهینه س ــرای طرح ه ــرای اج ــی ب ــهیات بانک ــردن تس ک

ــرژی. ــی ان ــاء کارای ــرای ارتق ــی ب ــی و خصوص ــای مردم نهاده
- پایش شاخص های کان انرژی با ساز و کار مناسب.

- بازنگــری و تصویــب قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه عرضــه و مصــرف انــرژی، تدویــن و اعمــال اســتانداردهای 
ــر حســن  ــت نظــام نظــارت ب ــر و تقوی ــزات انرژی ب ــایل و تجهی ــه وس ــد و واردات کلی ــرای تولی ــی ب ــاری مل اجب

ــر. ــدی انرژی ب ــای تولی ــه اصــاح فرآینده ــدگان ب ــزام تولیدکنن ــا و ال اجــرای آنه
ــه  ــهری ب ــهری و برون ش ــن درون ش ــر راه آه ــد ب ــا تأکی ــی ب ــل عموم ــل و نق ــاختار حم ــت س ــاح و تقوی - اص

ــی. ــل عموم ــل و نق ــایل حم ــهل و ارزان از وس ــتفاده س ــکان اس ــردن ام ــم ک ــور فراه منظ
ــر و  ــای تجدید پذی ــهم انرژی ه ــش س ــرق و افزای ــد ب ــع تولی ــازی مناب ــا، متنوع س ــی نیروگاهه ــش بازده - افزای

ــن. نوی
ــان  ــد همزم ــرق و تولی ــازده ب ــاس و پر ب ــده، کوچــک مقی ــد پراکن ــای تولی ــرق از نیروگاهه ــد ب - گســترش تولی

ــرارت. ــرق و ح ب
ــق  ــی از طری ــای نفت ــال فرآورده ه ــه حداکثر ســازی انتق ــرژی از جمل ــای ان ــال حامل ه ــای انتق ــود روش ه - بهب

خــط لولــه و راه آهــن.

ــاورزی در  ــش کش ــژه بخ ــا بوی ــام بخش ه ــه آب در تم ــرف بهین ــدن مص ــه ش ــره وری و نهادین ــاء به 8- ارتق
چارچــوب سیاســت های زیــر:

- طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و به هنگام سازی آن.
- اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های بهینه سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.

- تدویــن و اعمــال اســتانداردها و ضوابــط لازم بــرای کاهــش ضایعــات آب، پایــش کیفیــت منابــع آب و 
جلوگیــری از آلودگــی آبهــا.

ــع  ــن و توزی ــه تأمی ــامانه های بهین ــاد س ــر، ایج ــاری کارآمدت ــیوه های آبی ــال ش ــت و اعم ــوی کش ــاح الگ - اص
ــادی  ــردی و اقتص ــاس ارزش راهب ــد براس ــش تولی ــرف آب در بخ ــص و مص ــازی تخصی ــرب و بهینه س آب ش

ــتر. بیش
- برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.
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ــژه در  ــارف آب بوی ــع و مص ــن مناب ــادل بی ــاد تع ــرای ایج ــب ب ــی مناس ــای عملیات ــرای برنامه ه ــن و اج - تدوی
ــا شــرایط اقلیمــی. ســفره های زیرزمینــی دارای تــراز منفــی و اعمــال مدیریــت خشکســالی و ســیل، ســازگار ب

ــد و  ــای »تولی ــت فرآینده ــرایط و کیفی ــود ش ــاء و بهب ــق ارتق ــور از طری ــان کش ــرف ن ــوی مص ــاح الگ 9- اص
ــر: ــت های زی ــوب سیاس ــان« در چارچ ــرف ن ــان« و »مص ــه ن ــدم ب ــل گن تبدی

- تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.
ــتفاده از  ــان و اس ــد ن ــز تولی ــتی مراک ــطح بهداش ــاء س ــرای ارتق ــویقی ب ــی و تش ــت های حمایت ــال سیاس - اعم

ــان. ــد ن ــد تولی ــده در فرآین ــر و آموزش دی ــانی ماه ــروی انس نی
- حفظ ذخیره ی استراتژیک گندم.

- تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.
ــا کیفیــت، بهداشــتی و متناســب  ــواع نان هــای ب ــد ان ــد و توســعه تولی ــود فرآین ــد و بهب - اصــاح ســاختار تولی
بــا ذائقــه و فرهنــگ مــردم از طریــق تدویــن و اعمــال اســتانداردها و روش  هــای تجربــه شــده و اصــول صحیــح 

ــان. تولیــد گنــدم، آرد و خمیــر و پخــت ن
10- ارتقاء بهره وری در چارچوب سیاست های زیر:

ــب و کار  ــل از کس ــع حاص ــه مناف ــتر ب ــه بیش ــکای هرچ ــمت ات ــه س ــی ب ــد مل ــق درآم ــرد تحق ــول رویک - تح
جامعــه.

- افزایش بهره وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق:
ــر  ــد ب ــا تأکی ــادی ب ــی و م ــانی، اجتماع ــرمایه های انس ــی از س ــع ناش ــزوده و مناف ــازی ارزش اف     - حداکثر س

ــه. ــش پای ــاد دان اقتص
    - استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی.

ــادی و  ــع اقتص ــاس مناف ــور براس ــع کش ــص مناب ــد تخصی ــود فرآین ــی و بهب ــزی عملیات ــتقرار بودجه ری     - اس
اجتماعــی.

ــرد در  ــی عملک ــرای حسابرس ــرا و اج ــرد نتیجه گ ــاذ رویک ــیابی، اتخ ــی و ارزش ــاختارهای ارزیاب ــاح س     - اص
ــی. ــتگاههای دولت دس

    - اصاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.
ف    - اولویت توانمند سازی نیروی کار در کلیه برنامه های حمایتی.
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اندیشه اقتصادی

ورود	سرمایه	و	مدیریت	مردم	در	عرصه	اقتصاد،	روح	اصل	44*

توصيه	هایی	در	زمينه	ى	جهتگيرى	هاى	كلان	دولت
من در چنـد سـرفصل توصیه هائـی عـرض میکنـم. در زمینـه ی جهتگیری هـای کلـی و کان دولت توصیـه ی من 
این اسـت که ایـن جهتگیری هـا را با شـدت، بـا حدت و بـا تعصب حفـظ کنیـد. از ایـن جهتگیری هـا انصـراف پیدا 
نکنید: جهتگیـری دین، جهتگیـری اخاق، جهتگیـری عدالت، جهتگیـری خدمـت، جهتگیری مقابلـه و مبارزه ی 
با اسـتکبار و زورگویـان عالم. رشـد روزافـزون فهم و سـواد و بلوغ سیاسـی مردم موجب شـده اسـت که ایـن چیزها 
را بیشـتر بخواهنـد. امروز بـرای مردم مسـئله ی استکبارسـتیزی، روشـن تر و واضح تـر و مطلوبتـر از سـالهای قبل و 
اوائـل انقاب اسـت. امـروز مـردم خیلی چیزهـا را به چشـم خودشـان مشـاهده کرده انـد، بوضـوح تجربـه کرده اند؛ 
لذا خیلی چیزها برایشـان روشـن اسـت. مسـئله ی خدمت رسـانی همین جور اسـت، مسـئله ی مبـارزه ی دائم برای 
پیشـبرد کشـور همین جور اسـت؛ اینها بایـد جهتگیری های کلی شـما باشـد؛ یعنـی اینها را از دسـت ندهیـد و رها 

. نکنید

تسهيل	زندگی	مردم	
 یکـی از چیزهائـی کـه در جهتگیری هـای کلـی دولـت بایـد مـورد نظـر باشـد، تسـهیل زندگی بـرای مردم اسـت. 
زندگـی کـردن را بـرای مـردم بایـد آسـان کـرد. این یـک سـرفصل مهم اسـت کـه اگـر چنانچـه انسـان ایـن را باز 
کنـد، خواهیم دید کـه بسـیاری از خواسـته های اقتصـادی، بسـیاری از کارکردهای مربـوط به دولـت، همین دولت 
الکترونیـک، تـا برسـیم بـه مسـئله ی فعـال کـردن روسـتاها، جلوگیـری از مهاجـرت، اینها همـه اش تحـت همین 

*. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت  | 1389/6/8
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عنوان آسـان کـردن زندگی بـرای مردم اسـت، کـه مـردم بتواننـد راحت زندگـی کننـد، بتوانند بـا امنیـت زندگی 
کننـد. ایـن کار در بخشـهای مختلـف تأثیر میگـذارد.

توجه	به	مسئله	ى	سند	چشم	انداز
 یکـی از مـواردی کـه بـه نظـر مـا بایـد در جهتگیری هـای کلـی دولـت مـورد توجـه قـرار بگیرد، مسـئله ی سـند 
چشـم انداز اسـت. این سـند چشـم انداز یک کار اساسـی بود کـه در کشـور انجام گرفت؛ بررسـی شـد، مطالعه شـد، 
جوانبش سـنجیده شـد. آنچـه که در این سـند هـم آمده، شـعار نیسـت. با توجـه بـه امکانـات و واقعیات، این سـند 
تنظیم شـده. این سـند در واقع نقشـه ی راه بیسـت سـاله ی ماسـت. خوب، از این بیست سـال، پنج سـالش گذشت. 
یک وقـت می بینیـم این بیسـت سـال با یک چشـم به هـم زدنـی تمام شـد. بایـد ببینیـم چقدر جلـو رفتیـم. یکی 
از کارهائی کـه باید انجـام بگیرد، همین اسـت؛ بایـد ببینیم چقدر مـا توانسـتیم از این نقشـه را به سـمت آن هدفها 
طی کنیـم. والّا اگر چنانچـه این توجـه و ایـن ذُکر را نداشـته باشـیم، یک وقت چشـم بـاز میکنیم، می بینیـم فرضاً 
ده سـال یا دوازده سـال از این زمان گذشـت، مـا هنوز آن راهـی را که بایـد در این مدت طـی کنیم، طـی نکردیم؛ در 
بقیه ی ایـن مدت هم طـی کـردن آن راه امـکان نـدارد. بنابراین بایسـتی یـک تقسـیم بندی صحیحی انجـام بگیرد 
بین تاشـها و فعالیتهائی کـه باید بشـود، و بین این مسـیری که مـا تا آن اهـداف داریـم، تا در هـر برهـه ای از زمان، 
به تناسـب امـکان آن برهه، پیشـرفت کـرده باشـیم. به نظـر من بایسـتی ایـن را یک جا بررسـی کـرد. ایـن کار هم 

برعهـده ی دولت اسـت؛ ایـن را بررسـی کنید.
 اگر چنانچـه شـما دیدید کـه ما در طـول مثـاً پنج سـال به قـدر متناسـب، بـه آن هدفهـا نزدیـک نشـدیم، این را 
حاکـی بگیریـم از اینکه برنامـه ی پنج سـاله ی مـا برنامه ی کافـی ای نبوده کـه نتوانسـته ما را بـه قدر پنج سـال جلو 
بیـاورد. به نظـر من کسـانی را مأمـور کنید که بنشـینند عاقانـه و بـا تدبیر و تدبـر و با ماحظـه ی واقعیتها بررسـی 
کنند، ببینند پیشـرفت ما متناسـب بـوده یا نه. البتـه شـاید در اینطور چیزها خیلی دقیق نشـود محاسـبه کـرد، اما 

اجمـالاً میشـود فهمیـد که مـا پیشـرفت کرده ایم یـا نه.

توجه	به	مسئله	ى	دهه	ى	پيشرفت	و	عدالت
 یکی از چیزهـای دیگـری که در مـورد جهتگیری هـا مهم اسـت، همین مسـئله ی دهه ی پیشـرفت و عدالت اسـت 
که ما گفتیـم این دهـه، دهه ی پیشـرفت و عدالت باشـد. خـوب، تلقی به قبول شـد و دسـتگاه های گوناگون کشـور 
گفتند بله، ایـن دهه را دهـه ی پیشـرفت و عدالت قـرار بدهیـم. از این دهه هم تقریباً دو سـالش سـپری شـده. البته 
انسـان مصادیق پیشـرفت را در همین کارهـای گوناگون ماحظـه میکند؛ همین گزارشـهائی که دادند، گزارشـهای 
خوبـی اسـت؛ نشـان دهنده ی پیشـرفتهائی در بخشـهای مختلف اسـت؛ لیکـن عدالت چه جـوری تأمین میشـود؟ 
یعنـی واقعاً یک مقیاسـی لازم اسـت، یـک معیـاری لازم اسـت برای اینکـه ببینیـم عدالـت در بخشـهای مختلف - 
بخشـهای فرهنگی، بخشـهای آموزشـی، بخشـهای اقتصادی - مراعات شـده یـا نه؟ فـرض کنید در بخـش آموزش 
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و پـرورش یـا در بخش آمـوزش عالـی، معیـار عدالـت چیسـت؟ چگونه عدالـت تأمیـن میشـود؟ این باید مشـخص 
شـود تـا بتوانیـم آن معیـار را در برنامه ریزی هـا داخل کنیـم و در مقـام عمـل و در مقـام اجراء، بـه آن عدالـت مورد 
نظر برسـیم. تا ندانیـم، تعریف نکنیـم، نمیشـود. بنابراین تعییـن کردن شـاخص و معیار بـرای عدالت در بخشـهای 
مختلـف، خودش یک چیـز مهمی اسـت. فرض کنیـد در صـرف بودجه هـای گوناگون - کـه حالا در بخـش فرهنگ 
من اشـاره میکنـم - رعایت عدالت به چیسـت؟ چگونه میشـود انسـان خاطرجمع شـود کـه در صرف ایـن بودجه ها 

رعایت عدالت شـد یـا نشـد؟ اینها معیـار و شـاخص لازم دارد.

در	نظر	گرفتن	برنامه	هاى	پنج	ساله	
 یکـی از چیزهـای دیگـری کـه بـاز در ایـن جهتگیری هـا لازم اسـت، برنامه هـای پنج سـاله اسـت؛ کـه حـالا ایـن 
برنامه ی پنجـم در دسـت ماحظه و بررسـی مجلـس اسـت و امیدواریـم که همـکاری واقعـی بین دولـت و مجلس 
انجام بگیـرد. اگـر چنانچه فـرض کنیم کـه دولت یـک چیـزی را تهیه کـرده و بر همان اسـاس هـم پافشـاری دارد، 
مجلس هـم تغییـرات اساسـی ای روی این بدهـد، انسـجام برنامه به هـم میخورد. یـا اگر فـرض کنیم کـه تغییراتی 
در برنامـه ی پنجم صـورت بگیرد کـه این تغییرات ناشـی از نـگاه یکپارچه و نگاه کان به کشـور نباشـد، بلکه ناشـی 
از نـگاه به یـک بخش یـا نگاه بـه یـک منطقه باشـد، بـاز هـم انسـجام برنامه بـه هم میخـورد. انسـان وقتی بخشـی 
یا منطقـه ای نگاه کنـد، یـک چیزهائی بـه نظـر او بـزرگ و درشـت مینمایـد. واقعاً هـم همین جور اسـت، نیـاز هم 
واقعی اسـت؛ اما وقتی که انسـان با نظـر مجموعی نـگاه میکنـد، همان نیـازی که در جای خود درشـت هم هسـت، 
می بینیم رنـگ میبـازد و کوچک میشـود؛ چون در مقایسـه ی بـا بقیـه ی کارهائی کـه باید انجـام بگیـرد و امکانات 
محـدودی که هسـت، طبعاً این نیـاز نمیتوانـد اولویت داشـته باشـد. بایـد اینجوری بـه برنامه نـگاه کرد. نبایـد نگاه 

بخشـی یا نگاه موضعـی و محلـی و منطقـه ای بـر برنامه حاکم باشـد.
 حالا ایـن از آن طـرف بود؛ از ایـن طرف هـم آن چیزی را کـه دولت تهیـه کـرده و داده، قابل تغییـر و نقد بدانـد. باید 
جوری بشـود که هـم مجلس، هـم دولـت از جایگاهـی کـه خودشـان را در آن قـرار داده اند، انعطاف داشـته باشـند؛ 
بتواننـد حرکـت کنند کـه بـه هـم برسـند تـا برنامـه، برنامـه ی منسـجمی از آب در بیاید کـه مـورد اتفـاق دولت و 

مجلس باشـد تـا عملی شـود.

گزارش	دادن	فعاليت	هاى	دولت	به	مردم	
 در زمینـه ی مسـائل اقتصـادی هم کارهـای خوبـی انجام گرفتـه، که آقـای رئیـس جمهور هـم در گـزارش خود به 
آن اشـاره کردند. خوب اسـت که ایـن گـزارش را در معرض اطـاع عمـوم بگذارید؛ یعنی چیزی باشـد کـه همه این 
گـزارش دولـت را در زمینـه ی کارهائی که انجـام گرفتـه، بشـنوند. آنچه که مـن رویش تکیـه میکنـم، همین طرح 
تحـول اقتصادی اسـت کـه در دولت نهـم مطـرح شـد. خـوب، الان هدفمنـد کـردن یارانه ها کـه یک بخشـی از آن 
طرح تحـول بود، مـورد بحـث و بررسـی و نزدیـک به اجراسـت؛ همـه هـم متفق القولنـد - اگرچـه حـالا در کیفیت 

د...
صا

اقت
صه	

عر
در	
دم	

	مر
ت
ری
دی
و	م
یه	

رما
	س
ود
ور



ی"
صاد

شه اقت
ضوع " اندی

شتر درباره مو
مطالعه بی

اندیشه اقتصادی

156

اجراء ممکن اسـت اختـاف نظرهائی باشـد - لیکن بخشـهای دیگـرِ طرح تحـول اقتصادی کـه دربـاره ی نظامهای 
پولـی و بازرگانـی و گمرکـی و امثـال اینها بـود، نبایـد مغفولٌ عنه قـرار بگیـرد؛ آنها هـم بایسـتی حتماً دنبال شـود. 
طـرح تحول اقتصـادی، کار مهـم و بزرگـی بود. مـا توصیه میکنیـم؛ از جملـه ی چیزهائـی کـه از بیـن راه برنگردید، 

همین طـرح تحـول اقتصـادی اسـت؛ آن را واقعاً دنبـال کنید.

توجه	به	شاخصهاى	كلان	اقتصادى	و	كار	بر	روى	نرخ	رشد	
 یک چیـز دیگری کـه مـا در زمینه ی اقتصـادی حتمـاً رویش تکیـه میکنیم، مسـئله ی توجـه به شـاخصهای کان 
اقتصادی اسـت. البتـه در گـزارش آقـای رئیـس جمهـور نکاتـی در ایـن زمینه بـود، لیکـن ما هـم تأکیـد میکنیم. 
روی مسـئله ی نـرخ رشـد واقعـاً کار بشـود. آن چیـزی کـه بـه عنـوان نـرخ رشـد در برنامـه یـا در چشـم انداز دیده 
شـده، با آنچه کـه در واقعیت اتفـاق افتـاده، خیلی فاصلـه دارد. البتـه از عوامـل رکود اقتصـادی جهانی و مشـکات 
اقتصادی جهانـی غافل نیسـتیم - اینهـا مسـلّماً تأثیـر دارد - لیکن بالاخـره باید تـاش کرد تـا به آن چیـزی که به 
عنوان شـاخص معین شـده و ذکر شـده، نزدیک شـویم. مسـئله ی سـرمایه گذاری های داخلی و خارجـی هم همین 
طور. آمارهائـی که میدهنـد، آمارهای خـوب و امیدوارکننده ای اسـت. بـه هر حال مسـئله ی سـرمایه گذاری خیلی 
اهمیـت دارد. آینده، وابسـته به سـرمایه گذاری در بخشـهای مختلف اسـت؛ چـه در بخـش انرژی، چه در بخشـهای 

دیگـر. در بخشـهای گوناگون، سـرمایه گذاری لازم اسـت.

اهميت	دادن	به	مسئله	ى	اشتغال
 مسـئله ی اشـتغال هـم مسـئله ی مهمـی اسـت. طرحهائـی کـه از چنـد سـال پیش بـه ایـن طرف بـرای اشـتغال 
پیش بینـی شـده، آنچنـان کـه انسـان انتظـار داشـت، نشـد. اگرچـه حـالا کارهائـی انجـام گرفت و خـوب بـود، بد 
نیسـت؛ لیکـن مـا را مسـتغنی نمیکنـد از اینکه نسـبت به مسـئله ی اشـتغال یـک اهتمـام ویژه ای داشـته باشـیم. 

مسـئله ی ارتقـای بهـره وری هـم همیـن طور.

تأكيد	بر	مسئله	ى	سياستهاى	اصل44	در	باب	مسائل	اقتصادى
 بـاز از جملـه ی چیزهائی که مـا در باب مسـائل اقتصـادی رویش تکیه میکنیـم و به عنـوان توصیـه ی جزمی مطرح 
میکنیـم، مسـئله ی سیاسـتهای اصـل 44 اسـت. خیلی بایسـتی به ایـن سیاسـتها اهتمـام ورزیـد. خوب، حـالا در 
مقایسـه ی خصوصی سـازی در سـالهای طولانـیِ گذشـته بـا ایـن چند سـال، آمـاری ذکر میشـود؛ ایـن آمـار، آمار 
درسـتی اسـت؛ منتها آن زمان سیاسـتهای اصـل 44 اباغ نشـده بـود. یعنـی آن زمانی کـه اصاً بحث سیاسـتهای 
اصـل 44 نبـود، آن وقـت را نبایـد ماحظـه کـرد؛ بعـد کـه آن سیاسـتها ابـاغ شـد، اصـاً وضـع مسـئله ی اقتصاد 
عـوض شـد؛ در واقع حرکـت جدیـدی در اقتصـاد کشـور آغاز شـد. لـذا مقایسـه ی بـا قبـل از آن دوران، مقایسـه ی 
تعیین کننـده ای نیسـت. در همیـن دوران، مـا بایسـتی ببینیـم در بـاب اصـل 44 چـه کار کردیـم؛ این مهم اسـت. 
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ببینیـد، روح اصـل 44 هـم این بـود کـه مـا بتوانیـم اولاً سـرمایه های مـردم و بعـد مدیریـت مـردم را وارد عرصه ی 
اقتصـاد کنیم. بایـد سـرمایه های مـردم و مدیریت مـردم - بخـش خصوصـی - وارد عرصه ی اقتصـاد بشـود؛ والّا اگر 
مدیریتهـا دولتی باقـی مانـد، آن مقصود حاصـل نخواهد شـد. البتـه در همان محـدوده ای کـه این سیاسـتها اجازه 
میدهند و بـا همـان رعایتهائـی کـه در قانـون پیش بینی شـده - کـه قانون هـم قانـون دقیقی اسـت، قانـون خوبی 

اسـت - ایـن را بایـد رعایـت کنید.

لزوم	سياست	گذارى	براى	وارد	شدن	بخش	خصوصی	در	برخی	از	سرمایه	گذارى	هاى	بزرگ
 البتـه در برخـی از سـرمایه گذاری ها بخـش خصوصـی ناتـوان اسـت؛ یعنـی واقعـاً توانائـی سـرمایه گذاری نـدارد. 
خـوب، عاجـش چیسـت؟ اگـر بخـش خصوصـی همیـن طـور ناتـوان بمانـد، هیـچ گرهـی بـاز نخواهـد شـد؛ 
بایـد سیاسـتها بـرود بـه ایـن سـمت کـه شـما بخـش خصوصـی را قـادر کنیـد بـر اینکـه بتوانـد زیر بـار برخـی از 
سـرمایه گذاری های بـزرگ بـرود. ایـن هـم میشـود یکـی از سیاسـتها. البتـه دولت وقتـی که شـانه ی خـودش را از 
فعالیتهـای اقتصـادی خالی میکنـد، معنایش این نیسـت کـه از اقتصاد کنـاره میگیرد؛ نـه، سیاسـتگذاری ها باز هم 
در اختیار دولت اسـت، دسـت دولت اسـت؛ یعنی بایسـتی سیاسـت را دولت بگذارد، بایسـتی نظـارت را دولت بکند.

 در آن سـالهای دهـه ی 60 کـه آقایـان همیـن طـور به سـمت روزبـه روز غلیظتـر کـردن اقتصـاد دولتـی میرفتند، 
من مثـال میـزدم و میگفتـم فـرض کنید یـک موتـوری اسـت کـه میتواند ایـن بـار سـنگین را برسـاند و شـما هم 
در کنـار موتـور راه میرویـد، یـا خودتـان پشـت فرمـان می نشـینید و هدایتـش میکنیـد. شـما ایـن موتـور را کنار 
گذاشـتید و همه ی بـاری را که تـوی این وانـت اسـت، خودتـان روی دوش گرفتید، هِـن و هِـن دارید جلـو میروید؛ 
هم نمیرسـید، هم خسـته میشـوید، هم همه ی بار حمل نمیشـود، هـم این موتـور اینجا بیـکار میماند. ایـن موتور، 
بخـش خصوصـی اسـت. ایـن را آن زمـان بـه آنهـا میگفتیـم، اثر هـم نمیکـرد. امـام هـم هرچـه میگفتند بـه مردم 
بدهید، اینهـا میگفتند مـراد از مـردم، بخـش خصوصی نیسـت - مراد نظـر امـام را توجیـه میکردند! - مـردم یعنی 
تـوده ی مردم. به تـوده ی مـردم چه جوری میشـود کمک کـرد؟ دولـت اقتصاد را در دسـت بگیـرد، به تـوده ی مردم 

کمک کنـد. فرمایـش امـام را اینجـوری معنـا میکردند! خـوب، ایـن توجیه، غلـط بود.

سرمایه		و	مدیریت	از		مردم	اقتصاد؛	كنترل	و	نظارت	به	عهده	ى	دولت	
 الان فضـا، فضـای دیگـری اسـت. همـان کسـانی کـه آن زمـان آنجـور حـرف میزدنـد، حـالا صـد و هشـتاد درجه 
برگشـته اند؛ یعنـی باز هـم در حـد تعـادل قـرار ندارند، خـط وسـط نیسـتند. آن افراط بـود، ایـن طرف هـم همانها 
دارنـد تفریـط میکننـد. بالاخـره یـک خـط متعادلـی وجـود دارد. خـط متعـادل همین اسـت: سـرمایه ی مـردم و 
مدیریت مـردم اقتصاد را بـر دوش بگیـرد و کنترل و هدایت بـه عهده ی دولت باشـد. اگـر چنانچه ان شـاءاللَّ این کار 
بخوبی انجـام بگیرد - کـه البتـه در کوتاه مدت هـم انجام نمیگیـرد؛ این جـزو کارهـای میان مدت و بلندمدت اسـت 

و زحمـت هـم دارد - واقعـاً یک فرجـی بـرای اقتصاد کشـور خواهد شـد.

د...
صا

اقت
صه	

عر
در	
دم	

	مر
ت
ری
دی
و	م
یه	

رما
	س
ود
ور



راهنمــاى	دســتگاههاى	اجرایــی،	تقنينــی	و	
نظارتی	نظام 

سياست	هاى	كلی	نظام	در	امور	»تشویق	سرمایه	گذارى«



اندیشه اقتصادی

سياست	هاى	كلی	نظام	در	امور	»تشویق	سرمایه	گذارى«*
 

راهنماى	دستگاههاى	اجرایی،	تقنينی	و	نظارتی	نظام 
ــی،  ــی، تقنینــی و نظارت ــوان راهنمــای دســتگاههای اجرای ــه عن ــن سیاســت های اباغــی کــه ب متــن کامــل ای

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــد، ب ــن می کن ــور تعیی ــش مذک ــام را در بخ ــری نظ ــی و جهت گی ــط مش خ
1- حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.

ــی در فعالیت هــای اقتصــادی کشــور  ــت از توســعه ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و تعاون ــت و حمای 2- تقوی
ــون اساســی. ــا سیاســت های اباغــی اصــل 44 قان ــر ب براب

ــانات و  ــار نوس ــادی و مه ــات اقتص ــه ثب ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــی و ارزی ب ــی، مال ــت های پول ــم سیاس 3- تنظی
ــی. ــد مل ــت تولی تقوی

ــا اصاحــات و اقدامــات لازم بویــژه اصاحــات ســاختاری و مدیریتــی و  4- افزایــش بهــره وری اقتصــاد کشــور ب
ــع. ــع موان ــه و رف ــای مبادل ــش هزینه ه کاه

ــوان رقابــت اقتصــادی در داخــل و صحنه هــای بین المللــی از طریــق لغــو انحصــارات غیرضــرور و  5- افزایــش ت
تقویــت ســاختار رقابتــی و زیرســاخت های لازم و حمایــت از کارآفرینــی و ارتقــاء خاقیــت و نــوآوری.

ــا،  ــفافیت درآمده ــا، ش ــات مالیات ه ــق ثب ــرمایه گذاری از طری ــت س ــت تقوی ــی در جه ــام مالیات ــاح نظ 6- اص
ــا. ــردن معافیت ه ــی ک ــررات و منطق ــت در مق صراح

ــت از  ــت حمای ــرمایه در جه ــول و س ــای پ ــت بازاره ــی و هدای ــام پول ــت نظ ــی، تقوی ــداز مل ــز پس ان 7- تجهی
ســرمایه گذاری.

*. اباغیه | 1389/11/29
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ــه بازارهــای بیــن المللــی، رشــد اقتصــادی، توســعه اشــتغال و  ــه کســب دانــش فنــی، دسترســی ب 8- توجــه ب
ارتقــاء مدیریــت و بهــره وری، در جــذب ســرمایه گذاری خارجــی، بــا اولویــت ســرمایه گــذاری مســتقیم و بلنــد 

ــدت. م
ــادل  ــات و تع ــه ثب ــوی ک ــه نح ــادار ب ــورس اوراق به ــی در ب ــرمایه گذاری خارج ــاز س ــت مج ــم فعالی 9- تنظی

ــود. ــظ ش ــی و ارزی حف ــای مال بازاره
ــور در  ــردن ام ــی، بازرســی، نظــارت، حسابرســی و تخصصــی ک ــی، اداری، قضای ــار تقنین ــازماندهی رفت 10- س

ــد. ــرمایه گذاری و تولی ــت از س ــت حمای جه
11- توانمندســازی بخش هــای خصوصــی و تعاونــی بــر ایفــای فعالیت هــای گســترده و اداره بنگاه هــای 

ــزرگ. ــادی ب اقتص
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مدیریـت	مصـرف	منابـع	عمومـی	كشـور،	یكـی	از	
اهداف	هدفمند	كردن	یارانه	ها

افزایـش	صـادرات	غيرنفتـی،	نشـان	دهنـده	همت	
مضاعف	در	زمينه	ى	اقتصاد

مواجهه	ى	هوشـمندانه	و	مقتدرانه	با	تحریمها،	نشـان	
دهنده	همت	مضاعف	در	زمينه	ى	اقتصاد

فوریـت	و	اولویـت	بيشـتر	مسـئله	ى	اقتصـادى	از	
همه	ى	مسائل	كشور

مسـئولان	باید	اهميـت	ارتقـاء	سـهم	بهـره	ورى	در	
رشد	اقتصادى	كشور	را	به	مردم	بگویند

مسائل	بسيار	اساسی	و	مهم	اقتصاد	كشور
صرفه	جوئی	در	مواد	اساسی،	از	جمله	مصرف	آب
مشاركت	مستقيم	مردم	در	امر	اقتصاد	لازم	است

روحيـه	ى	جهادى،	لازمـه	حركت	عظيـم	اقتصادى	در	
كشور

اثرات	همت	مضاعف	در	زمينه	ى	اقتصاد/	جهاد	اقتصادى



اندیشه اقتصادی

اثرات	همت	مضاعف	در	زمينه	ى	اقتصاد/	جهاد	اقتصادى*

مدیریت	مصرف	منابع	عمومی	كشور،	یكی	از	اهداف	هدفمند	كردن	یارانه	ها
ــه  ــی از کار ب ــه دنبــال خــود، دریائ زمینــه ی دیگــری کــه در آن، همــت مضاعــف را انســان مشــاهده میکنــد و ب
ــردن  ــد ک ــد هدفمن ــه ی آن، گام بلن ــک نمون ــه ی ــت ک ــادی اس ــای اقتص ــئله ی عرصه ه ــد، مس ــود می آی وج
یارانه هاســت. خــوب اســت ملــت عزیــز مــا بداننــد کــه همــه ی صاحبنظــران اقتصــادی - چــه آن کســانی کــه 
از لحــاظ دیدگاه هــای اقتصــادی بــا دولــت فعلــی موافقنــد، و چــه آن کســانی کــه دیدگاه هــای اقتصــادی آنهــا 
ــا نظــرات دولــت فعلــی اســت - متفقنــد کــه هدفمنــد کــردن یارانه هــا یــک کار بســیار لازم، بســیار  مخالــف ب
اساســی و بســیار مفیــد اســت. ایــن، جــزو آرزوهائــی بــود کــه ســالهای گذشــته از دولتهــا مطالبــه میشــد. ورود 
ــروع  ــن کار ش ــون ای ــداللَّ اکن ــود. بحم ــاده نب ــم آم ــا ه ــت؛ زمینه ه ــختی اس ــوار و س ــدان، کار دش ــن می در ای
شــده اســت. همــکاری ملــت و دولــت در ایــن زمینــه هــم انصافــاً عالــی بــود. حرکــت مــردم در جهــت هدفمنــد 
ــروز  ــا ام ــه ت ــود؛ اگرچ ــکار میش ــج آش ــده بتدری ــن کار در آین ــار ای ــود. آث ــی ای ب ــت عال ــا، حرک ــردن یارانه ه ک
ــه ی  ــع عادلان ــن کار، در درجــه ی اول، توزی ــار مثبــت آن آشــکار شــده اســت. اهــداف مهــم ای هــم بعضــی از آث
ــن  ــی، ای ــکل قبل ــا ش ــد. ب ــیم میکن ــردم تقس ــن م ــی را بی ــور یارانه هائ ــت کش ــتگاه مدیری ــت. دس یارانه هاس
ــه کســانی  ــا ب ــد، بیشــتر میرســید؛ ام ــول داشــتند، بیشــتر مصــرف میکردن ــه کســانی کــه بیشــتر پ یارانه هــا ب
ــردن  ــد ک ــا هدفمن ــید. ب ــر میرس ــا کمت ــن یارانه ه ــد، ای ــرف میکردن ــر مص ــتند، کمت ــول داش ــر پ ــه کمت ک
ــه نســبت واحــدی میرســد. ایــن، یــک گام بلنــد  ــه همــه، ب ــه انجــام میگیــرد؛ یعنــی ب ــعِ عادلان یارانه هــا، توزی

ــی اســت. ــت اجتماع در جهــت ایجــاد عدال

*. بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال | 1390/1/1
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 یــک هــدف دیگــر، مدیریــت مصــرف منابــع عمومــی کشــور اســت؛ از جملــه آب، از جملــه انــرژی. در دو ســال 
ــن،  ــی، دوری از اســراف. ای ــم؛ صرفه جوئ ــرار دادی ــوی مصــرف« ق ــا شــعار ســال را »اصــاح الگ ــن، م ــل از ای قب
ــه  ــد؛ کمااینک ــاح کن ــه اص ــی کلم ــای واقع ــه معن ــرف را ب ــوی مص ــد الگ ــه میتوان ــت ک ــی اس ــی از راه هائ یک
ــرا  ــا دارد اج ــدی یارانه ه ــه هدفمن ــی ک ــد ماه ــن چن ــت. در همی ــده اس ــده ش ــاری از آن دی ــم آث ــون ه تاکن
میشــود، مصــرف انــرژی پائیــن آمــده اســت؛ کــه ایــن بــه نفــع کشــور اســت. اســراف در نــان و دور ریختــن نــان 
و ضایــع شــدن گنــدم - کــه نعمــت بــزرگ خداســت و بــا چــه زحمتــی بــه دســت می آیــد - کــم شــده اســت، 
ــد  ــدی اســت کــه تاکنــون حاصــل شــده و البتــه فوائ مصرفهــا تعــادل پیــدا کــرده اســت. ایــن از جملــه ی فوائ

ــل اســت. ــن قبی ــم از ای ــد داشــت. اصــاح ســاختار اقتصــاد ه ــده خواه بســیاری ان شــاءاللَّ در آین

افزایش	صادرات	غيرنفتی،	نشان	دهنده	همت	مضاعف	در	زمينه	ى	اقتصاد
ــادرات  ــش ص ــداد، افزای ــان می ــاد نش ــه ی اقتص ــف را در زمین ــت مضاع ــاز هم ــه ب ــی ک ــه ی کارهائ  از جمل
ــت  ــه نف ــته ی ب ــرف، وابس ــن ط ــه ای ــش ب ــال پی ــا س ــفانه از ده ه ــا متأس ــور م ــه ی کش ــت. بودج ــی اس غیرنفت
ــادت شــده اســت.  ــا ع ــن روش در کشــور م ــد؛ ای ــای دلســوز رد میکنن ــن روش را همــه ی اقتصاددانه اســت. ای
نفــت را اســتخراج کننــد، بفروشــند، از پــول آن کشــور را اداره کننــد؛ ایــن شــیوه ی غلطــی اســت. مــن ســالها 
پیــش ایــن را گفتــم کــه یکــی از آرزوهــای مــن ایــن اســت کــه یــک روزی مــا بتوانیــم کشــور را جــوری اداره 
ــود، یــک قطــره نفــت هــم صــادر نکنیــم و کشــور اداره شــود. ایــن چیــزی اســت  ــی اگــر لازم ب کنیــم کــه حتّ
کــه تــا امــروز پیــش نیامــده اســت. البتــه کار آســانی هــم نیســت، کار بســیار مشــکلی اســت. افزایــش صــادرات 
غیرنفتــی موجــب میشــود کــه مــا بــه ایــن هــدف نزدیــک شــویم؛ و ایــن کار دارد انجــام میگیــرد. ســال 89 گام 

ــد. ــته ش ــن راه برداش ــدی در ای بلن

مواجهه	ى	هوشمندانه	و	مقتدرانه	با	تحریمها،	نشان	دهنده	همت	مضاعف	در	زمينه	ى	اقتصاد
 از جملــه ی چیزهائــی کــه همــت مضاعــف را در زمینــه ی اقتصــادی نشــان میدهــد، مواجهــه ی هوشــمندانه و 
ــه ی بعضــی  ــروی کورکوران ــکا و متأســفانه پی ــه ســردمداری آمری ــی اســت کــه غــرب ب ــا تحریمهائ ــه ب مقتدران
ــال خودشــان حرکــت  ــه خی ــا ب ــرد. از اول ســال 89 اینه ــران اعمــال ک ــه ای ــکا علی ــی از آمری ــای اروپائ از دولته
ــت  ــا میرســید - صحب ــه م ــش ب ــه خبرهای ــد. خودشــان در محاسباتشــان - ک ــران را تشــدید کرده ان ــم ای تحری
ــو  ــه زان ــران را ب ــت ای ــامی و مل ــوری اس ــه جمه ــش ماه ــج ش ــا پن ــن تحریمه ــه ای ــد ک ــد، میگفتن میکردن
ــت  ــر مل ــان ب ــا کار را آنچن ــیله ی تحریمه ــه وس ــه ب ــد ک ــر بودن ــه فک ــا ب ــود. آنه ــن ب ــان ای ــی آورد؛ تصورش درم
ــان،  ــام خودش ــه نظ ــران ب ــت ای ــه مل ــد ک ــگ کنن ــران تن ــت ای ــر مل ــان ب ــره را آنچن ــد و دائ ــوار کنن ــران دش ای
ــا  ــه ای ب ــک برخــورد هوشــمندانه و قدرتمندان ــود. ی ــن ب ــرض شــوند؛ هدفشــان ای ــه جمهــوری اســامی معت ب
ایــن تحریمهــا انجــام گرفــت و تیــغ دشــمن کُنــد شــد. دشــمن نتوانســت بــا ایــن تحریمهــا بــه هدفهــای خــود 
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دســت پیــدا کنــد. خوشــبختانه بــا تــاش زیــاد، بــا کار متراکــم شــبانه روزی، مســئولان در بخشــهای مختلــف 
ــران دیگــر  ــم ای ــد تحری ــد، میگوین ــراف میکنن ــد. امــروز خــود غربی هــا اعت ــور کنن ــه عب ــن عقب توانســتند از ای

ــدارد. ــده ای ن فای
ــا کشــور  ــوده اســت؛ م ــان همیــن ب ــا در طــول زم ــم. یکــی از مشــکات کار م ــم میکنی ــن را تحری ــد بنزی  گفتن
تولیدکننــده ی نفــت، مبالــغ زیــادی فــرآورده ی نفــت را کــه بنزیــن اســت، از خــارج وارد میکردیــم. اینهــا گفتند 
ایــن نقطــه ضعــف جمهــوری اســامی اســت، نمیگذاریــم بنزیــن وارد شــود. مســئولین کشــور مــا، قبــل از آنکــه 
ــن،  ــد بنزی ــه در تولی ــید ک ــی رس ــه جائ ــدند. کار ب ــات ش ــه ی مقدم ــغول تهی ــوند، مش ــه کار ش ــت ب ــا دس آنه
ــد هــذا الدّیــن بأقــوام لا خــاق  ــود. »انّ اللَّ یؤیّ ــم آنهــا ب ــه برکــت تحری ــز مــا خودکفــا شــد؛ ایــن ب کشــور عزی
ــن  ــردن بنزی ــا از وارد ک ــد، م ــاش کردن ــد؛ ت ــه فکــر افتادن ــا ب ــا، مســئولین م ــم آنه ــه وســیله ی تحری لهــم«. ب
ــن  ــر از ای ــد نف ــان چن ــم، از زب ــه آخــر اســفند رفتی ــم ک ــن نمایشــگاهی ه ــن را در همی ــن ای ــاز شــدیم. م بی نی
دانشــمندان جــوان شــنیدم. بــه مــن گفتنــد کــه مــا میخواســتیم ایــن دســتگاه را تولیــد کنیــم، رفتیــم ابــزارش 
را از خــارج تهیــه کنیــم، بــه مــا گفتنــد شــما تحریمیــد، بــه شــما نمیدهیــم؛ فهمیدیــم خودمــان بایــد درســت 
ــن را  ــه ای ــه بیگان ــاج ب ــدون احتی ــم، ب ــاش کردی ــیدیم، ت ــت کش ــم، زحم ــر کردی ــل فک ــم داخ ــم. آمدی کنی
ســاختیم. ایــن، برخــورد هوشــمندانه اســت. هــم مســئولین کشــور، هــم آحــاد مــردم، بــا تحریمهــای دشــمن 
ــد.  ــروم کردن ــت، مح ــار داش ــه در اختی ــی ک ــن ابزارهائ ــمن را از برُنده تری ــی دش ــد؛ یعن ــورد کردن ــور برخ اینج
ــن هــم یکــی  ــد. ای ــد؛ و گرفتی ــک جنگــی، شــما اســلحه را از دســت دشــمن بگیری ــه در ی ــن اســت ک ــل ای مث

ــف. ــای مضاع ــر از همته دیگ
ــک  ــال 89 ی ــه در س ــد ک ــت میگوی ــزارش دول ــه اســت. گ ــی انجــام گرفت ــای خوب ــتغال، کاره ــه ی اش  در زمین
میلیــون و ششــصد هــزار شــغل ایجــاد شــده اســت؛ کــه اگــر ایــن گــزارش دقیــق باشــد، معنایــش ایــن اســت 
ــاد  ــتائی، در ایج ــکن روس ــاد مس ــت. در ایج ــده اس ــم ش ــی فراه ــش از پیش بین ــغل بی ــزار ش ــد ه ــه پانص ک
ــه  ــک و و و - ک ــات الکترونی ــاد ارتباط ــی، در ایج ــوط مواصات ــا و خط ــاد بزرگراه ه ــهری، در ایج ــکن ش مس
ــه اســت.  ــی صــورت گرفت ــی اســت - کارهــای خوب ــرای کشــور کارهــای زیرســاختی و زیربنائ ــا ب همــه ی اینه

ــاد. ــه ی اقتص ــن، عرص ای
ــم.  ــادی انجــام گرفتــه اســت، کــه چــون وقــت محــدود اســت، میگذری  در عرصه هــای دیگــر هــم کارهــای زی
ــه  ــن ســال ب ــن اســت کــه بحمــداللَّ ای ــرای مــا مشــخص کــرده اســت، ای ــه هــر حــال آنچــه کــه ســال 89 ب ب
ــدارد؛  ــژه ای ن ــود. البتــه ســال 89 خصوصیــت وی معنــای واقعــی کلمــه، ســال همــت مضاعــف و کار مضاعــف ب
ــران و  ــت ای ــف اســت. مل ــف و کار مضاع ــم، ســال همــت مضاع ــد ه ــم، ده ســال بع ــد ه ــم، ســال بع امســال ه
ــا  ــا م مســئولین در هــر دوره ای بایســتی همــت بلنــد و همــت مضاعــف داشــته باشــند و کار مضاعــف بکننــد ت

ــران اســت، ان شــاءاللَّ برســیم. ــت ای ــی کــه شایســته ی مل ــه آنجائ ــم ب بتوانی
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فوریت	و	اولویت	بيشتر	مسئله	ى	اقتصادى	از	همه	ى	مسائل	كشور	
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــرفصلهای مهم ــه س ــرد. البت ــام بگی ــد انج ــال بای ــه امس ــال و کاری ک ــعار امس ــورد ش  در م
همــه دارای اولویتنــد. مثــاً تحــول نظــام اداری یــک کار لازم اســت کــه بایــد انجــام بگیــرد؛ تحــول آمــوزش و 
پــرورش، یــک کار بنیانــی اســت؛ جایــگاه علــوم انســانی در دانشــگاه ها و در مراکــز آمــوزش و تحقیــق، یــک کار 
اساســی اســت؛ مســائل مربــوط بــه فرهنــگ عمومــی، مســائل مربــوط بــه اخــاق جامعــه، ایــن کارهــا همــه اش 
ــان، مســئله ی اقتصــادی  ــه ی از زم ــن بره ــروز در ای ــه نظــر صاحبنظــران، ام ــن ب ــی اســت؛ لیک ــای مهم کاره
ــه ی مســائل  ــد در زمین ــا بتوان ــز م ــت بیشــتری دارد. اگــر کشــور عزی ــت و اولوی از همــه ی مســائل کشــور فوری
اقتصــادی، یــک حرکــت جهادگونــه ای انجــام بدهــد، ایــن گام بلنــدی را کــه برداشــته اســت، بــا گامهــای بلنــد 
ــادی  ــرات بســیار زی ــران تأثی ــت ای ــزت مل ــرای کشــور و پیشــرفت کشــور و ع ــد، باشــک ب ــراه کن ــدی هم بع
ــه همــه ی  خواهــد داشــت. مــا بایــد بتوانیــم قــدرت نظــام اســامی را در زمینــه ی حــل مشــکات اقتصــادی ب
دنیــا نشــان دهیــم؛ الگــو را بــر ســر دســت بگیریــم تــا ملتهــا بتواننــد ببیننــد کــه یــک ملــت در ســایه ی اســام 

ــد پیشــرفت کنــد. ــه میتوان ــا تعالیــم اســام چگون و ب

مسئولان	باید	اهميت	ارتقاء	سهم	بهره	ورى	در	رشد	اقتصادى	كشور	را	به	مردم	بگویند
ــزان  ــه می ــور ب ــتاب کش ــد پرش ــت، رش ــم اس ــود دارد و مه ــاخص وج ــوان ش ــا عن ــه ب ــن زمین ــه در ای ــه ک  آنچ
ــدی.  ــت درص ــد هش ــل رش ــی حداق ــت؛ یعن ــده اس ــام ش ــه اع ــت ک ــم اس ــه ی پنج ــده ی در برنام ــن ش تعیی
ــکل  ــه ش ــور ب ــات کش ــم از امکان ــا بتوانی ــی م ــت؛ یعن ــره وری اس ــه به ــوط ب ــتر مرب ــهم بیش ــد، س ــن رش در ای
ــاب  ــه در ب ــکاتی ک ــی و مش ــئله ی صرفه جوئ ــه ی مس ــل در زمین ــال قب ــن دو س ــم. م ــتفاده کنی ــری اس بهت
ــد.  ــا را بدانن ــد اینه ــردم بای ــردم. م ــرض ک ــی ع ــال مطالب ــخنرانیِ اول س ــن س ــود دارد، در همی ــره وری وج به
مــن بــه مســئولان کشــور توصیــه میکنــم کــه در زمینــه ی اهمیــت ارتقــاء ســهم بهــره وری در رشــد اقتصــادی 
ــن  ــور و همچنی ــادی کش ــد اقتص ــره وری در رش ــهم به ــاء س ــد ارتق ــد؛ بگوین ــرف بزنن ــردم ح ــا م ــور ب کش
ــن  ــا، شــکاف اقتصــادی بی ــن شــکاف درآمده ــه - ای ــن جامع ــالا و پائی ــای ب ــدی دهکه ــه ی درآم کاهــش فاصل
ــن  ــا نیســت؛ اســام ای ــوب م ــا و شــکافها مطل ــن فاصله ه ــدر اهمیــت دارد. ای ــه - چق ــف جامع بخشــهای مختل
ــن کارهــا انجــام  ــد تــاش کننــد ای ــا حــدی کــه در برنامــه ی پنجــم تعییــن شــده اســت، بای را نمی پســندد. ت

ــرد. بگی

مسائل	بسيار	اساسی	و	مهم	اقتصاد	كشور
 کاهــش نــرخ بیــکاری و افزایــش اشــتغال در کشــور، از جملــه ی مســائل بســیار اساســی و مهــم اســت. همچنین 
ــه ی  ــد در زمین ــه بتوان ــه بخــش خصوصــی ک ــک ب ــرمایه گذاری بخــش خصوصــی و کم ــش س مســئله ی افزای
مســائل اقتصــادی کشــور ســرمایه گذاری کنــد، از جملــه ی مســائل مهــم و اساســی اســت؛ کــه یکــی از کارهــای 
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ــزرگ تشــکیل بشــود و  ــا ســرمایه های ب ــه وســیله ی تعاونی ه ــه ب ــاب، ایجــاد تعاونی هاســت، ک ــن ب ــم در ای مه
بتواننــد در مســائل مهــم اقتصــادی کشــور ســرمایه گذاری کننــد و گره هــای مهــم را بــاز کننــد و دولــت بتوانــد 
ــت از  ــی حمای ــن، یعن ــود. ای ــاده ش ــی اش آم ــی و قانون ــاختهای حقوق ــتی زیرس ــد. بایس ــام ده ــن کار را انج ای

ــکوفائی کار. ش

صرفه	جوئی	در	مواد	اساسی،	از	جمله	مصرف	آب
ــا در  ــه م ــی ک ــد آب ــود درص ــروز ن ــرف آب. ام ــی در مص ــه صرفه جوئ ــی، از جمل ــواد اساس ــی در م صرفه جوئ
کشــور مصــرف میکنیــم، در بخــش کشــاورزی مصــرف میشــود. اگــر دولــت بــه توفیــق الهــی بتوانــد 
ــد  ــم بشــود، شــما ببینی ــود درصــد، ده درصــد ک ــن ن ــر از ای ــد، اگ ــاری کشــاورزی را اصــاح کن شــیوه های آبی
چــه اتفاقــی می افتــد. غیــر از بخــش کشــاورزی، در همــه ی بخشــهای دیگــر - بخــش خانگــی، بخــش صنعتــی 
ــا  ــر م ــم. اگ ــتفاده میکنی ــم اس ــور داری ــد آب کش ــط از ده درص ــا فق ــه آب دارد - م ــاج ب ــه احتی ــهائی ک و بخش
ــات  ــع امکان ــد. در واق ــی می افت ــم، ببینیــد چــه اتفاق ــی کنی بتوانیــم در بخــش کشــاورزی ده درصــد صرفه جوئ
ــن بســیار چیــز مهــم و باارزشــی اســت. ــر میشــود؛ کــه ای ــرداری از آب در بخــش غیــر کشــاورزی دو براب بهره ب

مشاركت	مستقيم	مردم	در	امر	اقتصاد	لازم	است
 مشــارکت مســتقیم مــردم در امــر اقتصــاد، لازم اســت. ایــن نیازمنــد توانمنــد شــدن اســت، نیازمنــد اطاعــات 
لازم اســت؛ کــه اینهــا را بایــد مســئولین در اختیــار مــردم بگذارنــد و امیدواریــم ان شــاءاللَّ ایــن رونــد روزبــه روز 
ــردم را آگاه  ــد م ــد، میتوانن ــش دارن ــون نق ــو و تلویزی ــد، رادی ــش دارن ــانه ها نق ــه رس ــد. البت ــدا کن ــعه پی توس

ــد. کننــد؛ دولــت هــم بایــد فعــال برخــورد کنــد و بتواننــد ان شــاءاللَّ مســئله ی اقتصــادی را پیــش ببرن

روحيه	ى	جهادى،	لازمه	حركت	عظيم	اقتصادى	در	كشور	
ــی  ــا بخواهیــم ایــن حرکــت عظیــم اقتصــادی در کشــور در ســال 90 انجــام بگیــرد، یــک الزامات  خــب، اگــر م
ــا از  ــت م ــت. مل ــادی لازم اس ــه ی جه ــم. اولاً روحی ــرض بکن ــتوار ع ــن فهرس ــم م ــات را ه ــن الزام ــم دارد. ای ه
ــا در  ــن را م ــه؛ ای ــا روحیــه ی جهــادی وارد میــدان شــده، پیــش رفت ــی کــه ب ــا امــروز در هــر جائ اول انقــاب ت
ــا در  ــم. اگــر م ــم مشــاهده میکنی ــم، در حرکــت علمــی داری ــم، در جهــاد ســازندگی دیدی ــاع مقــدس دیدی دف
ــورت  ــه ص ــت و ب ــا جدی ــدا، ب ــرای خ ــی کار را ب ــیم؛ یعن ــته باش ــادی داش ــه ی جه ــون، روحی ــهای گوناگ بخش
ــد  ــش خواه ــت پی ــن حرک ــف - باشــک ای ــوان اســقاط تکلی ــه عن ــط ب ــه فق ــم - ن خســتگی ناپذیر انجــام دهی

ــت. رف
ــن  ــد؛ تدی ــه بدانن ــن را هم ــن! ای ــزان م ــت. عزی ــه اس ــن در جامع ــان و تدی ــت و روح ایم ــتحکام معنوی  دوم، اس
ــه  ــد ک ــال نکنن ــد. خی ــه کمــک میکن ــه جامع ــت و ب ــه مل ــم ب ــی ه ــور دنیائ ــا، در ام ــان م ــن جوان ــه، تدی جامع
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متدیــن شــدن جوانــان، اثــرش فقــط در روزهــای اعتــکاف در مســاجد یــا در شــبهای جمعــه در دعــای کمیــل 
ــد شــد؛  ــاد دور خواهن ــد شــد؛ از اعتی ــن باشــند، از هرزگــی دور خواهن ــش متدی ــت جوانان ــک مل ــر ی اســت. اگ
ــد،  ــد، کار میکنن ــه کار می افت ــا ب ــد شــد؛ اســتعداد آنه ــد، دور خواهن ــر میکن ــه جــوان را زمینگی ــی ک از چیزهائ
تــاش میکننــد؛ در زمینــه ی علــم، در زمینــه ی فعالیتهــای اجتماعــی، در زمینــه ی فعالیتهــای سیاســی، کشــور 
پیشــرفت میکنــد. در اقتصــاد هــم همیــن جــور اســت. روحیــه ی معنویــت و تدیــن، نقــش بســیار مهمــی دارد.

ــه مســائل حاشــیه ای مبتــا نشــود. ببینیــد، در بســیاری از اوقــات   یــک شــرط دیگــر ایــن اســت کــه کشــور ب
ــی  ــن مســئله ی اصل ــه ســراغ ای ــد و ب ــد همــت کنن ــی در کشــور وجــود دارد کــه همــه بای ــک مســئله ی اصل ی
برونــد؛ بایــد مســئله ی کانونــی کشــور ایــن باشــد؛ امــا ناگهــان می بینیــم از یــک گوشــه ای یــک صدائــی بلنــد 
میشــود، یــک مســئله ی حاشــیه ای درســت میکننــد، ذهنهــا متوجــه آن میشــود. ایــن مثــل ایــن میمانــد کــه 
ــه یــک نقطــه ی خــاص  در یــک مســافرت مهمــی، کاروانــی، قطــاری دارد حرکــت میکنــد، هدفــش رســیدن ب
ــاً امــکان  ــاز بماننــد، احیان ــان، از راه ب ــه یــک چیــز حاشــیه ای در بیاب اســت؛ ناگهــان ذهنهــا را مشــغول کننــد ب
ادامــه ی حرکــت هــم از آنهــا گرفتــه شــود. مســائل حاشــیه ای نبایــد بــه میــان بیایــد. مــردم مــا خوشــبختانه 
قــدرت تحلیــل دارنــد، هوشــمندند، هوشــیارند؛ میتواننــد مســائل فرعــی و حاشــیه ای را از مســائل اصلــی جــدا 

ــون توجــه افــکار عمومــی قــرار نگیــرد. کننــد. توجــه شــود مســائل حاشــیه ای کان
ــن  ــردم و در بی ــان م ــروز در می ــه ام ــن اتحــادی ک ــی اســت. ای ــظ اتحــاد و انســجام مل ــر، حف ــک شــرط دیگ  ی
مــردم و مســئولین وجــود دارد، مــردم بــه مســئولینِ خودشــان عاقه مندنــد، بــه آنهــا اعتمــاد دارنــد، بــه آنهــا 
ــی  ــردم اتحــاد و وحــدت وجــود دارد، بایســتی باق ــن خــود م ــد، بی ــی میکنن ــا همراه ــا آنه ــد، ب کمــک میکنن
ــران، ایجــاد تفرقــه و شــکاف در  ــزرگ دشــمنان ملــت ای ــه روز تقویــت شــود. یکــی از نقشــه های ب ــد و روزب بمان
ــه ی  ــه بهان ــه ی گرایشــهای سیاســی، ب ــه بهان ــه ی مذهــب، ب ــه بهان ــه ی قومیــت، ب ــه بهان ــوده اســت؛ ب داخــل ب
ــد. همــه ی  ــا آگاهن ــت م ــرد. خوشــبختانه مل ــظ ک ــد حف ــون. اتحــاد را بای ــای گوناگ ــه بهانه ه ــا، ب جناح بندی ه
ــت  ــروز مل ــه ی افتخــار ام ــه مای ــی - ک ــه نظــام مردم ســالاری دین ــد، ب ــه کشورشــان عاقه مندن ــه ب کســانی ک
ــور؛  ــن ج ــم همی ــور ه ــئولین کش ــند. مس ــته باش ــی داش ــم هماهنگ ــا ه ــد ب ــد، بای ــت - عاقه مندن ــران اس ای
ــم  ــق ه ــا بح ــن گله ه ــت ای ــن اس ــی ممک ــه گاه ــد - ک ــم دارن ــه ای از ه ــر گل ــد اگ ــعی کنن ــد س ــم بای ــا ه آنه
ــن را  ــی اســت؛ ای ــه اتحــاد مل ــه ی ب ــن ضرب ــد؛ ای ــی مطــرح نکنن ــکار عموم ــرض اف ــه را در مع ــن گل باشــد - ای
همــه توجــه داشــته باشــند. مــن بــه مســئولین کشــور بــه طــور جــد ایــن را تذکــر و هشــدار میدهــم. ممکــن 
اســت مســئولین از هــم گلــه داشــته باشــند - کــه همیشــه بــوده؛ از اول انقــاب کــه مــا دســت اندرکار مســائل 
بودیــم، دیدیــم؛ گاهــی قــوه ی مجریــه از قــوه ی مقننــه، گاهــی قــوه ی مقننــه از قــوه ی قضائیــه، گاهــی قــوه ی 
ــد -  ــود می آی ــه وج ــه ب ــت، گل ــن اس ــم همی ــت کار ه ــتند؛ طبیع ــی داش ــه گله هائ ــوه ی مجری ــه از ق قضائی
ــد، ذهــن مــردم و  ــکار عمومــی بیاورن ــد در عرصــه ی اف ــا ایــن را نبای ممکــن اســت گله هــا بحــق هــم باشــد؛ ام
ــا  دل مــردم را ناراحــت کننــد، مــردم را مأیــوس کننــد؛ بیــن خودشــان حــل کننــد. مهمتریــن مســائل دنیــا ب
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مذاکــره قابــل حــل اســت؛ ایــن مســائل جزئــی اهمیتــی نــدارد. پــس انســجام قــوا بــا یکدیگــر، هماهنگــی قــوا 
ــا یکدیگــر هــم مهــم اســت. ب

 البتــه مــن ایــن نکتــه را حتمــاً تذکــر بدهــم؛ گاهــی اوقــات ایــن شــعاری کــه مــا بــرای ســال اعــام میکنیــم، 
ــعار  ــن ش ــه ای ــو، ک ــر شــده از تابل ــر پ ــران و شــهرهای دیگ ــای ته ــه ی در و دیواره ــم هم ــان می بینی ــد ناگه بع
ــی دارد؟  ــرد؛ چــه لزوم ــه ای انجــام میگی ــای پرهزین ــی کاره ــدارد. گاه ــده ای ن ــن فای ــش نوشــته شــده. ای روی
آنچــه کــه مــن از مســئولین و از مــردم عزیزمــان توقــع دارم، ایــن اســت کــه ایــن شــعار را بشــنوند، بــاور کننــد و 
دنبــال کننــد. تابلــو کــردن و در و دیــوار را پــر کــردن و عکــس زدن و اینهــا هیــچ لزومــی نــدارد. اگــر هزینــه ای 
ــای  ــدارد کاره ــی ن ــچ لزوم ــم دارد. هی ــکال ه ــد، اش ــته باش ــه داش ــر هزین ــدارد؛ اگ ــی ن ــد، لزوم ــته باش نداش

ــد. ــام بدهن ــه را انج پرهزین
ــود. در  ــی نش ــر تلق ــای دیگ ــت از عرصه ه ــای غفل ــه معن ــردم، ب ــرض ک ــن ع ــه م ــاد ک ــت اقتص ــه محوری البت
ــک  ــوان کم ــمندان ج ــن دانش ــه ای ــد ب ــاوری، بای ــم و فن ــه ی عل ــان عرص ــاً در هم ــر، مخصوص ــای دیگ عرصه ه

ــد. ــزرگ را انجــام دهن ــای ب ــد کاره ــا بتوانن ــاد شــود ت ــا اعتم ــه آنه شــود، ب
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توليد،	مهمترین	بخش	به	وجود	آورنده	شكوفائی	پایدار	
مشـكلتر	نبودن	جهـاد	اقتصـادى	از	جهادهـاى	ملت	

ایران	تا	امروز
جهـاد	اقتصـادى،	یعنـی	مبـارزه	ى	اقتصـادى؛	صرفاً	

تلاش	اقتصادى	نيست
	است جهاد	اقتصادى،	جهاد	فی	سبيل	اللهَّ

برگشتن	و	تكيه	كردن	به	خود،	علاج	پيشرفت	اقتصادى
مصرف،	یك	ركن	عمده	در	اداره	ى	اقتصاد	یك	ملت

رفـع	نيـاز	مـردم	عسـلویه	و	نخـل	تقـی	جـزو	جهاد	
اقتصادى	است

تكيه	ى	به	نيروى	درونی	و	اسـتغناى	از	دیگران	داشـته	
باشيد

احسـاس	توانائی	در	یك	ملـت،	بزرگترین	سـرمایه	ى	
معنوى	و	روحی	براى	آن	ملت

و	 بااسـتعداد	 انسـانیِ	 نيـروى	 مـا	 اصلـی	 ثـروت	
علاقه	مند	و	داراى	توان	كار	است	

در	جهاد	اقتصادي	وعده	ى	الهی	بر	پيروزى	آن	است
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در	جهاد	اقتصادي	وعده	ى	الهی	بر	پيروزى	آن	است*

توليد،	مهمترین	بخش	به	وجود	آورنده	شكوفائی	پایدار	
ــن  ــران در ای ــت ای ــه مل ــن اســت ک ــش ای ــن معنای ــرده ام. ای ــاد اقتصــادی« اعــام ک ــن امســال را »ســال جه م
ــه را از  ــن منطق ــم ای ــا آمدی ــروز م ــده در عرصــه ی اقتصــاد اســت. ام ــور عم ــه ط ــادش ب ــان، جه ــه ی از زم بره
ــرای  ــه تولیــد؛ و ب ــن منطقــه، یــک منطقــه ی اقتصــادی اســت کــه متکــی اســت ب ــم. ای ــد کردی نزدیــک بازدی
اقتصــاد یــک کشــور، مهمتریــن بخشــی کــه میتوانــد یــک شــکوفائی پایــدار را بــه وجــود بیــاورد، تولیــد اســت؛ 
ــه علــم؛ اینجــا اینجــور  ــه دانــش، متکــی اســت ب بخصــوص آن بخــش اقتصــاد تولیــدی ای کــه متکــی اســت ب
اســت؛ هــم اقتصــادی اســت، هــم تولیــدی اســت، هــم علمــی اســت؛ دانش بنیــان اســت. ایــن، شایســته ی ملــت 
ایــران اســت. اگــر یــک روز مــردم ایــن منطقــه و مــردم بخشــهای مختلــف کشــور در مقابــل زورگوئــی و پرروئی 
ــکل  ــا ش ــل آن قدرته ــروز در مقاب ــتادند، ام ــد می ایس ــور بای ــاوز، آنج ــر و متج ــای غارتگ ــی دولته و زیاده طلب
ــده  ــدت پیچی ــک مجاه ــه ی ــاج دارد ب ــت؛ احتی ــر اس ــت، متنوع ت ــاس تر اس ــت، حس ــر اس ــتادگی پیچیده ت ایس

ــق. و عمی

مشكلتر	نبودن	جهاد	اقتصادى	از	جهادهاى	ملت	ایران	تا	امروز
ــا در  ــت م ــتیم. مل ــه نیس ــدت، بیگان ــا از مجاه ــت. م ــدت آشناس ــگ مجاه ــا فرهن ــا ب ــت م ــبختانه مل  خوش
ــاد سیاســی، در طــول  ــم جه ــدس؛ ه ــاع مق ــی، در دوران هشــت ســال دف ــاد نظام ــم جه ــاد؛ ه ــای جه میدانه
ــا جهــاد. ایــن  ایــن مــدت؛ هــم جهــاد اقتصــادی و علمــی، یــک ملــتِ امتحــان داده اســت. مــا آشــنا هســتیم ب
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ــران انجــام  ــت ای ــروز مل ــا ام ــه ت ــی ک ــاد اقتصــادی - از جهادهائ ــم - جه ــد انجــام دهی ــروز بای ــه ام ــادی ک جه
ــم. ــم بکنی ــه کار میخواهی ــم چ ــد بدانی ــا بای ــت؛ ام ــکلتر نیس داده، مش

جهاد	اقتصادى،	یعنی	مبارزه	ى	اقتصادى؛	صرفاً	تلاش	اقتصادى	نيست
ــی را  ــر تاش ــژه ای دارد. ه ــی وی ــارِ معنائ ــک ب ــاد ی ــت. جه ــادی نیس ــاش اقتص ــاً ت ــادی، صرف ــاد اقتص  جه
نمیشــود گفــت جهــاد. در جهــاد، حضــور و رویاروئــی بــا دشــمن، مفــروض اســت. انســان یــک تاشــی میکنــد، 
ــام  ــی را انج ــک تاش ــد ی ــما میخواهی ــت ش ــک وق ــا ی ــت. ام ــاد نیس ــن جه ــت؛ ای ــل او نیس ــمنی در مقاب دش
ــاد. ممکــن  ــن میشــود جه ــه ســینه ی شــما ایســتاده اســت؛ ای ــک دشــمنی ســینه ب ــه بخصــوص ی ــد، ک دهی
ــه شــکل قتــال باشــد، ممکــن اســت جهــاد مالــی باشــد، ممکــن اســت جهــاد  اســت یــک وقــت ایــن جهــاد ب
ــارزه  ــاد و مب ــواع و اقســام جه ــاد اســت؛ ان ــا جه ــی باشــد؛ همــه ی اینه ــاد فن علمــی باشــد، ممکــن اســت جه
ــاد  ــارزه«. جه ــم، میشــود »مب ــدا کنی ــی پی ــاد« معادل ــرای »جه ــا ب ــروز م ــاتِ ام ــم در ادبی ــر بخواهی اســت. اگ

ــادی. ــارزه ی اقتص ــی مب ــادی، یعن اقتص
ــماها در  ــیاری از ش ــم و بس ــروز دیدی ــا ام ــا را م ــی از آنه ــه بعض ــی ک ــردان مؤمن ــن م ــئولند. ای ــم مس ــه ه  هم
ــن  ــن کاری کــه در ای ــان جهــاد اســت. ای ــن کارت ــن مجموعــه مشــغول کار هســتید و جــزو آنهــا هســتید، ای ای
منطقــه ی صنعتــی و اقتصــادیِ عظیــم دارد انجــام میگیــرد، یــک جهــاد اســت. نیــت اگــر نیــت خدائــی باشــد، 
ــزت  ــام، ع ــه ی اس ــای کلم ــق، اع ــه ی ح ــای کلم ــرای اع ــان ب ــی انس . وقت ــبیل اللَّ ــاد فی س ــود جه میش
ــاد  ــود جه ــاد میش ــن جه ــد، ای ــاش میکن ــران ت ــلمان ای ــن و مس ــت مؤم ــامی و مل ــت اس ــه ام ــیدن ب بخش

ــود دارد. ــبیل اللَّ وج ــاد فی س ــأن جه ــت و ش ــرکات و عظم ــاش، ب ــن ت ــت در ای . آن وق ــبیل اللَّ فی س

	است 	جهاد	اقتصادى،	جهاد	فی	سبيل	اللهَّ
مــن از همــه ی کارکنــان، متخصصــان و فعــالان ایــن عرصــه - ضمــن تشــکر - بجــد میخواهــم کــه کار خودتــان 
ــر  ــی ب ــده ی اله ــبیل اللَّ وع ــاد فی س ــد جه ــد و بدانی ــتگی نکنی ــاس خس ــد؛ احس ــبیل اللَّ بدانی ــاد فی س را جه
ــال  ــید. امس ــد رس ــروزی خواهی ــه پی ــد، ب ــت میکنی ــدا حرک ــدا و در راه خ ــرای خ ــی ب ــت. وقت ــروزی آن اس پی
ــا، مســئولین کشــوری، مســئولین بخشــهای گوناگــون اســتانی در گوشــه و  همــه ی اجــزای گوناگــون ملــت م
کنــار کشــور و آحــاد مــردم، همــه بایــد ایــن تــاش را بــرای خــدا در پیــش بگیرنــد. خــدای متعــال هــم برکــت 
خواهــد داد. خــدای متعــال بــه آن تاشــی، بــه آن کاری، بــه آن نیــت و عزمــی کــه در ایــن جهــت باشــد، حتمــاً 
ــا  ــه م ــال ب ــدای متع ــروز خ ــا ام ــال ت ــن ســی و دو س ــول ای ــه در ط ــد؛ کمااینک ــک میکن ــد و کم ــت میده برک

ــی بایســتد. ــل اســتکبار جهان ــد در مقاب ــدون اراده ی الهــی، امــکان نداشــت یــک ملتــی بتوان کمــک کــرده. ب
ــه رقیــب.   در ایــن منطقــه ی معــادن غنــی گاز، خــب مــا شــریکی داریــم؛ حــالا مــن نمیخواهــم تعبیــر کنــم ب
ــا در  ــد، آنج ــران ناراضی ان ــت ای ــرفت مل ــه از پیش ــانی ک ــه ی کس ــد هم ــد، می بینی ــگاه میکنی ــی ن ــما وقت ش
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ــا ملــت ایــران جمــع شــده اند، متراکــم شــده اند؛ آن طــرف را کمــک کننــد و هرچــه میتواننــد، در  مواجهــه ی ب
کار ایــن طــرف کارشــکنی کننــد. ایــن، معنــای جهــاد و مبــارزه را نشــان میدهــد؛ اینکــه انســان در مقابــل خود، 
ــش  ــن کار پی ــال ای ــن کار و امث ــما در ای ــه ش ــی ک ــک قدم ــر ی ــد. ه ــاس کن ــم را احس ــمن و خص ــمنیِ دش دش
ــی میکنــد، ناراحــت میکنــد؛ هرچــه هــم بتواننــد، کارشــکنی میکننــد. هرچــه شــما  ــد، دشــمن را عصبان بروی
ــی  ــوند و دسترس ــز ش ــر روی آن متمرک ــد ب ــعی میکنن ــا س ــید، آنه ــته باش ــاج داش ــرفت احتی ــن پیش ــرای ای ب

ــد. ــد، دشــوار کنن ــه آن را مشــکل کنن شــما ب

برگشتن	و	تكيه	كردن	به	خود،	علاج	پيشرفت	اقتصادى	
ــمه ی  ــن چش ــود؛ ای ــای خ ــتمداد از توانائی ه ــود؛ اس ــه خ ــردن ب ــه ک ــتن و تکی ــاج، برگش ــت؟ ع ــاج چیس  ع
جوشــان تمــام نشــدنی اراده ی انســانی و اســتعدادی کــه بحمــداللَّ در ایــران عزیــز مــا، در مــردم مــا، در نســل 

ــا وجــود دارد. جــوان م

مصرف،	یك	ركن	عمده	در	اداره	ى	اقتصاد	یك	ملت
 حــرف در ایــن زمینــه زیــاد اســت. بعضــی از حرفهــا را هــم امــروز مســئولین ایــن بخــش در طــول ایــن بازدیــد 
طولانــی در میــان گذاشــتند، مــا هــم توصیه هائــی کردیــم. یــک جملــه خطــاب بــه همــه ی ملــت ایــران اســت، 
ــن  ــک رک ــم ی ــت، مصــرف ه ــک مل ــاد اقتصــادی همــه شــریکند. در اداره ی اقتصــاد ی ــن جه ــه در ای و آن اینک
ــر و اتــاف مــال؛ همیــن چیــزی  عمــده اســت؛ مصــرف درســت، مصــرف خــوب، مصــرف دور از اســراف و تبذی

کــه همیشــه توصیــه میشــود.
ــد در  ــید، میتوانی ــه باش ــم ک ــم ه ــک معل ــک کاس، ی ــر ی ــی س ــما حتّ . ش ــاش للَّ ــگ کار و ت ــاد فرهن  ایج
ــم  ــردا تعلی ــروی انســانیِ ف ــن نی ــه ای ــن جــوان، ب ــه ای ــن فرهنــگ را ب ــن جهــاد اقتصــادی ســهیم باشــید؛ ای ای
میدهیــد؛ ایــن میشــود جهــاد اقتصــادی. در هــر بخشــی کــه باشــید، میتوانیــد در ایــن جهــاد ســهیم باشــید.

رفع نیاز مردم عسلویه و نخل تقی جزو جهاد اقتصادی است
ــای  ــرفت منه ــت. پیش ــت اس ــرفت و عدال ــه ی پیش ــا ده ــرای م ــه ب ــن ده ــت. ای ــرفت عدال ــه پیش ــک ب  کم

ــت. ــرفت نیس ــاً پیش ــام اص ــر اس ــت، از نظ عدال
ــردم  ــی - م ــل تق ــلویه و نخ ــانی عس ــری و انس ــم بش ــز مه ــا مرک ــن دو ت ــلویه - در ای ــه ی عس ــن منطق  در همی
نیازهائــی دارنــد. کمــک بــه رفــع ایــن نیازهــا، جــزو جهــاد اقتصــادی اســت؛ جــزو کار بــزرگ اســت. امــروز مــا 
ــوده، مشــکات گوناگــون،  ــران و مســئولان بخشــهای مختلــف، در زمینــه ی محیــط زیســت، هــوای آل ــا مدی ب
ــد  ــد ایــن مســائل را دنبــال کننــد. بای ــی داشــتیم. ان شــاءاللَّ بای ــاره ی ایــن مــردم، همیــن طــور گفتگوهائ درب
ــه ی  ــم و همه جانب ــاد عظی ــک جه ــه ی ی ــت از مجموع ــی اس ــه اجزائ ــا هم ــود. اینه ــل ش ــردم ح ــکات م مش
ــا همــکاری، همدلــی، احســاس بــرادری، احســاس عمــل للَّ و کار بــرای خــدا، ایــن ملــت میتوانــد  اقتصــادی. ب
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ــد. ــدا کن ــگاه شایســته ی  خــود را پی جای
ــه جــرم  ــران آســیب وارد کننــد؛ آن هــم ب ــه ملــت ای  ایــن دشــمنان عنــود از هــر راهــی بتواننــد، میخواهنــد ب
طرفــداری از حــق، بــه جــرم اســتقال، بــه جــرم تســلیم نشــدن در مقابــل زورگوئــی دشــمنان؛ آنهــا میخواهنــد 
بــه ملــت ایــران تحمیــل کننــد و زور بگوینــد و ضربــه بزننــد. در مقابــل ایــن دشــمنان، بــا ایــن اتحــاد کلمــه، بــا 
ایــن همدلــی، بــا ایــن همــکاری، بــا ایــن مجاهــدت عمومــی، میتــوان ایســتاد و بــر آنهــا فائــق آمــد؛ همچنــان 
کــه ملــت ایــران تــا امــروز بــر دشــمنان خــود فائــق آمــده اســت و توانســته اســت عــزت خــود را تأمیــن کنــد؛ 

بعــد از ایــن هــم همیــن طــور خواهــد بــود.

تكيه	ى	به	نيروى	درونی	و	استغناى	از	دیگران	داشته	باشيد
 آنچــه کــه مــا بــه مســئولین محتــرم بخشــهای گوناگــون و بــه تناســب بازدیــدِ امــروز بخصــوص بــه ایــن بخــش 
ــی خــود و ایجــاد  ــی و ذات ــروی درون ــه نی ــه ی ب ــن خــط مســتقیمِ تکی ــه همی ــن اســت ک ــم، ای ــه میکنی توصی
ــا جدیــتِ تمــام دنبــال کننــد؛ بداننــد ایــن تــاش و فعالیــت، مــورد توجــه پــروردگار  اســتغنای از دیگــران را ب
ــا نیــت الهــی باشــد - نیــت خدمــت بــه مــردم و خدمــت بــه کشــور،  اســت و جهــاد فی ســبیل اللَّ اســت؛ اگــر ب
یکــی از نیــات الهــی اســت - و خــدای متعــال ایــن جهــاد را بــه نتیجــه میرســاند. ایــن خــط و ایــن جهتگیــری را 

رهــا نکننــد، تــاش کننــد.

احساس	توانائی	در	یك	ملت،	بزرگترین	سرمایه	ى	معنوى	و	روحی	براى	آن	ملت
 آنچــه کــه مــن امــروز اینجــا مشــاهده کــردم، خرســندکننده اســت. البتــه نقائصــی وجــود دارد؛ بایــد بــه فکــر 
ــه  ــن حــال کاری ک ــد. در عی ــردن نقائصن ــر برطــرف ک ــه در فک ــد ک باشــند، و هســتند. انســان احســاس میکن
ــران هــر کاری را کــه اراده کنــد،  ــن نشــان میدهــد کــه ملــت ای انجــام گرفتــه، کار بســیار عظیمــی اســت؛ و ای
ــرای آن  ــی در یــک ملــت، بزرگتریــن ســرمایه ی معنــوی و روحــی ب ــد انجــام دهــد. ایــن احســاس توانائ میتوان

ــن احســاس را دارد؛ شــواهدش هــم در همــه ی بخشــها دارد مشــاهده میشــود. ــا ای ــت م ــت اســت؛ و مل مل

ثروت	اصلی	ما	نيروى	انسانیِ	بااستعداد	و	علاقه	مند	و	داراى	توان	كار	است	
ــت و  ــئله ی نف ــوص مس ــرد. در خص ــام بگی ــی انج ــای علم ــد کاره ــه بای ــود دارد ک ــهائی وج ــن کار، بخش  در ای
ــت و گاز،  ــوق نف ــادی - حق ــی و اقتص ــهای حقوق ــتی روی بخش ــاً بایس ــی، حتم ــهای فن ــر بخش ــاوه ی ب گاز، ع
ــا  ــای م ــات علمــی داشــته باشــیم. جوانه ــه مطالع ــن زمین ــم و در ای ــر کنی ــم، فک ــت و گاز - کار کنی اقتصــاد نف
خواهنــد توانســت در ایــن زمینه هــا کار کننــد و ان شــاءاللَّ پیشــرفت پیــدا خواهنــد کــرد. ایــن ثــروت متعلــق 
بــه ملــت ایــران اســت. گاز ثــروت اســت، نفــت ثــروت اســت؛ امــا از ایــن ثروتهــا خیلــی مهمتــر، نیــروی انســانیِ 
ــی  ــک ملت ــر ی ــن اســت. اگ ــم؛ اصــل ای ــروت را داری ــن ث ــا ای ــوان کار اســت. م ــد و دارای ت بااســتعداد و عاقه من
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ایــن نیــروی انســانی را داشــت، میتوانــد ثروتهــای طبیعــی خــودش را هــم اســتحصال کنــد و در خدمــت ملــت 
ــت؛  ــد گرف ــرار خواه ــران ق ــت دیگ ــم در خدم ــی اش ه ــای طبیع ــت، ثروته ــن را نداش ــر ای ــا اگ ــد؛ ام ــرار ده ق

ــم. ــروت را داری ــن ث ــا بحمــداللَّ ای ــرای خــود او. م ــا ب ــرای دیگــران بیشــتر ســود خواهــد داد ت ب
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سياست	هاى	كلی	اشتغال*

بسم الل الرحمن الرحیم
سياست	هاى	كلی	اشتغال

1. ترویــج و تقویــت فرهنــگ کار، تولیــد، کارآفرینــی و اســتفاده از تولیــدات داخلــی بــه عنــوان ارزش اســامی و 
ــا بهره گیــری از نظــام آموزشــی و تبلیغــی کشــور. ملــی ب

2. آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص، ماهــر و کارآمــد متناســب بــا نیازهــای بــازار کار )فعلــی و آتــی( و ارتقــاء 
ــه ای و  ــی و حرف ــوزش فن ــرورش، آم ــوزش و پ ــور )آم ــی کش ــام آموزش ــؤولیت نظ ــا مس ــی ب ــوان کارآفرین ت
ــای اقتصــادی جهــت اســتفاده از  ــب همــکاری بنگاه ه ــارت و جل ــوزش و مه ــردن آم ــوأم ک ــی( و ت ــوزش عال آم

ــا. ــت آنه ظرفی
ــان و  ــاد دانش بنی ــاوری و اقتص ــعه فن ــتفاده از توس ــر اس ــد ب ــا تأکی ــدار ب ــغلی پای ــای ش ــاد فرصت ه 3. ایج

ــی. ــی و جهان ــطح مل ــا در س ــولات آنه ــه تح ــبت ب ــری نس آینده نگ
4. ایجاد نظام جامع اطاعات بازار کار.

5. بهبــود محیــط کســب و کار و ارتقــاء شــاخص های آن )محیــط سیاســی، فرهنگــی و قضایــی و محیــط اقتصــاد 
کان، بــازار کار، مالیات هــا و زیــر ســاخت ها( و حمایــت از بخش هــای خصوصــی و تعاونــی و رقابــت از راه 

ــران. ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه ــط در چارچــوب قان ــای ذیرب ــررات و رویه ه ــن، مق اصــاح قوانی
ــی کالا و  ــای خارج ــه بازاره ــی ب ــروی کار و دسترس ــه نی ــی، مبادل ــع مال ــرمایه و مناب ــاوری، س ــذب فن 6. ج

ــی. ــه ای و جهان ــات منطق ــازمان ها و ترتیب ــورها، س ــا کش ــازنده ب ــر و س ــل مؤث ــق تعام ــات از طری خدم

*. اباغیه | راهکارهایی برای افزایش اشتغال | 1390/4/28
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ــادی در  ــای اقتص ــم بازاره ــاری و تنظی ــی، ارزی و تج ــی، مال ــت های پول ــداری سیاس ــازی و پای 7. هماهنگ س
ــا ارتقــاء بهــره وری عوامــل تولیــد و افزایــش تولیــد. ــوأم ب ــرخ بیــکاری ت جهــت کاهــش ن

ــای  ــد در بخش ه ــتغال مول ــد و اش ــرمایه گذاری، تولی ــت از س ــه حمای ــا ب ــت یارانه ه ــتر در پرداخ ــه بیش 8. توج
ــی. خصوصــی و تعاون

9. گســترش و اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای اقتصــادی دارای مزیــت ماننــد: گردشــگری و حــق گــذر 
)ترانزیــت(.

10. حمایــت از تأســیس و توســعه صندوق هــای شــراکت در ســرمایه بــرای تجــاری ســازی ایده هــا و 
پشــتیبانی از شــرکت های نوپــا، کوچــک و نــوآور.

ــا  ــان در جهــت دسترســی آن ه ــای آن ــش توانمندی ه ــرای افزای ــکاران ب ــر از بی ــای مؤث ــراری حمایت ه 11. برق
ــه اشــتغال پایــدار. ب

12. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.
13. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار. 
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تحریمها،	سياسـت	اسـتكبارى	براى	زمين	زدن	ملت	
ایران	و	نظام	جمهورى	اسلامی	از	راه	اقتصاد

جهاد	اقتصادى،		یعنـی	حركت	مسـتمرِ	همه	جانبه	ى	
هدفدارِ	ملت	ایران

شـتاب	همـراه	بـا	تدبيـر	شـرط	رسـيدن	كشـور	به	
رتبه	ى	اول	در	بخشهاى	مهم	و	حياتی	و	اساسی

مهمـش	 پایه	هـاى	 از	 یكـی	 درونـی،	 اسـتحكام	
»اقتصاد«	است

ظرفيت	منابع	انسـانی	ما،	جـزو	ظرفيتهـاى	ممتاز	در	
سطح	جهان	است

برخی	ظرفيتهاى	اقتصادى	كشور
درباره	سياستهاى	برنامه	ى	چهارم	و	پنجم

هدف	ابلاغ	سياستهاى	اصل	44
تحـرك	بيشـترى	در	زمينـه	ى	اجـراى	سياسـتهاى	

اصل	44	نياز	است
و...

اقتصاد	یكي	از	پایه	هاي	استحكام	درونی
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اقتصاد	یكي	از	پایه	هاي	استحكام	درونی*
 

تحریمها،	سياست	استكبارى	براى	زمين	زدن	ملت	ایران	و	نظام	جمهورى	اسلامی	از	راه	اقتصاد
یک مسـئله این اسـت که ما امسـال را »سـال جهـاد اقتصـادی« اعـام کردیـم. سیاسـت اسـتکباری، زمین زدن 
ملت ایـران و نظـام جمهـوری اسـامی از راه اقتصاد اسـت. تحریمهـا گرچـه بهانه اش مسـئله ی انرژی هسـته ای 
اسـت، امـا دروغ میگوینـد؛ عامـل طـرح مسـئله ی تحریمهـا، انـرژی هسـته ای نیسـت. شـاید یادتـان هسـت، 
تحریمهـای عمـده ای که سـرآغاز تحریمهای این کشـور بـود، آن وقتـی بود کـه اصاً نامی از مسـئله ی هسـته ای 
در ایـن کشـور نبود؛ کـه حـالا آن رقـم معروفش کـه البته خیلـی تحریـم مهمی نبـود، اما چـون معروف اسـت به 
تحریم »داماتو« - که کسـی بـه این نـام در کنگـره ی آمریکا مطـرح کـرد و دنبالـش را گرفتند - مال وقتی اسـت 
که اصاً مسـئله ی انرژی هسـته ای مطـرح نبود. هـدف تحریمهـا، فلج کـردن اقتصادی اسـت. البته ایـن افتخار را 

ملت ایـران دارد که سـی و دو سـال اسـت دارد ایـن تحریمهـا را تحمـل میکند.

جهاد	اقتصادى،		یعنی	حركت	مستمرِ	همه	جانبه	ى	هدفدارِ	ملت	ایران	
البتـه توسـعه ی تحریمهـا و تنـوع تحریمهـا در سـالهای اخیـر بیشـتر بـوده، لیکـن در مقابـل توسـعه و تنـوع 
فعالیتهـای سـازنده در کشـور، کوچـک و ناچیز اسـت.  سـی سـال پیـش کـه تحریمهـا را علیه مـا شـروع کردند، 
آن تحریمهـا ممکـن بـود علیـه مـا کارگرتر واقـع بشـود تـا تحریمهائی کـه امـروز علیه مـا دارنـد تصویـب و اجرا 
میکننـد و همین طـور هـی وعده هـم میدهنـد کـه بیشـترش خواهیم کـرد. ایـن معنایـش این اسـت کـه ما در 
مقابـل تحریمهـا تدریجاً یـک حالـت ضدضربـه پیـدا کردیـم؛ میتوانیم بـه شـکلهای مختلف بـا تحریمهـا مقابله 
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کنیـم: یـا بـا دور زدن تحریمها - کـه شـگرد خـوب و جالـب و ظریفی اسـت و خوب اسـت کـه دولت و ملـت این 
شـگرد را به کار ببرنـد - یـا از جهـت رو آوردن به ظرفیتهـای درونـی ای کـه کار بنیـادی و زیربنائی اسـت و حتماً 
بایـد انجـام بگیـرد و تا حـالا هم انجـام گرفتـه. پس هـدف دشـمن، زمیـن زدن جمهـوری اسـامی اسـت؛ یعنی 
زمیـن زدن ایـران اسـامی؛ یعنـی زمیـن زدن ملتـی کـه بـا حضـور خود، بـا پشـتیبانی خـود، بـا حمایـت خود، 
ایـن نظـام را تـا امـروز پیـش بـرده و رشـد داده و رونـق داده. بنابرایـن بایسـتی در مقابلش مجهـز بـود. جبهه ی 
مقابـل را باید شـناخت، ابـزار و سـاح او را بایـد شـناخت و ضد آن سـاح را باید آمـاده کـرد؛ این جهـاد اقتصادی 
میخواهـد. جهـاد یعنـی چه؟ هـر تحرکـی اسـمش جهـاد نیسـت. تحرکـی بـا خصوصیاتی اسـمش جهاد اسـت. 
یکی از خصوصیـات این تحرك که اسـمش جهاد اسـت، این اسـت کـه انسـان بداند این در مقابل دشـمن اسـت؛ 
یعنـی بدانـد در مقابل یک حرکـتِ خصمانـه و غرض آلودی اسـت کـه دارد انجـام میگیـرد. حرکتی کـه در مقابل 

یـک چنیـن جهتگیـری خصمانـه وجـود دارد، یکـی از شـرائط اصلی جهاد اسـت.
 جهـت دومی کـه در مفهـوم جهـاد حتمـاً بایسـتی ماحظـه بشـود، اسـتمرار و همه جانبگی اسـت، هوشـمندانه 
بودن اسـت، مخلصانه بـودن اسـت. اینجور تحرکی اسـمش جهـاد اسـت. بنابراین جهـاد اقتصادی یعنـی حرکت 
مسـتمرِ همه جانبـه ی هدفـدارِ ملـت ایـران بـا نیـت خنثی کـردن و عقیـم کـردن تـاش خصم آلـود و غرض آلود 

دشـمن.

شتاب	همراه	با	تدبير	شرط	رسيدن	كشور	به	رتبه	ى	اول	در	بخشهاى	مهم	و	حياتی	و	اساسی
 نکتـه ی دیگر این اسـت که ما در سـند چشـم انداز - که یک سـند اساسـیِ بالادسـتیِ مهـم و مرجع اسـت - برای 
کشـورمان رتبـه ی اول را در بخشـهای مهـم و حیاتـی و اساسـی پیش بینـی کردیـم؛ بایـد بـه ایـن رتبه برسـیم. 
خـب، دیگـران طبعـاً نمی ایسـتند تـا مـا برویـم اول بشـویم؛ دیگـران هـم دارنـد کار میکننـد، تـاش میکننـد. 
ما شـاهد تـاش و تحـرك شـدید اقتصـادی برخـی از کشـورهائی هسـتیم کـه در همیـن حـوزه ی اول شـدن ما 
واقـع هسـتند. البتـه مـا از بعضـی از ابزارهائـی کـه آنهـا اسـتفاده میکننـد، اسـتفاده نمیکنیـم و نخواهیـم کرد؛ 
مـا نظیف تـر و شـریف تر و نجیبانه تـر حرکـت میکنیـم؛ امـا معتقدیـم میشـود بـه آن مرحلـه ی اول رسـید، اگـر 
سـرعت را بیشـتر و منضبطتـر بکنیـم. لـذا ایـن احتیـاج دارد بـه جهـاد. هـم باید شـتاب باشـد، هـم بایـد تدبیر 
باشـد تا بتوانیم بـه ایـن رتبـه ی اول برسـیم. این رتبـه ی اول بـودن هـم فقط یک هـوس نیسـت که بگوئیـم اول 
بشـویم؛ نـه، این بـه خاطـر این اسـت که سرنوشـت ملتهـا امـروز به ایـن وابسـته اسـت. اگر یـک کشـوری نتواند 
از لحاظ اقتصـادی، از لحـاظ علمـی، از لحـاظ زیرسـاختهای پیشـرفت، خـودش را تأمین کند و رشـد پیـدا کند، 
بیرحمانـه مـورد تطاول قـرار خواهـد گرفـت. مـا نمیخواهیم مـورد تطـاول قرار بگیریم. دویسـت سـال کشـور ما 
مـورد تعرض و تطـاول قـرار گرفته. ضعـف دسـتگاه های سـلطنتیِ بی عرضـه ی نالایقِ فاسـدِ دنیاطلب، و نشـاطی 
که در طـرف مقابل وجـود داشـت، باعث ایـن تطاول شـد. از سـال 1800 انگلیس هـا اولْ بار در دسـتگاه سیاسـی 
کشـور ما وارد شـدند و دخالـت کردند و نفـوذ کردنـد و یارگیـری کردند و همـراه آنهـا یا قریب بـه آنهـا، بعضی از 
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کشـورهای دیگر اروپائـی هم در این مـدت همیـن کار را کردند. سـال 1800 که اولین سـفیر انگلیس وارد کشـور 
شـد - که از هنـد هم آمـد؛ یعنـی آن وقتی بـود که حکومـت هنـد در اختیـار انگلیس هـا بـود و نایب السـلطنه در 
آنجا بود - از همان بوشـهر که از کشـتی پیاده شـد، شـروع کرد بـه رشـوه دادن و خریدن افـراد، و راحت توانسـت 
افراد را خریـداری کند. ایـن همه شـاهزاده و امیـر و اسـمهای دهن پرکن، همـه در مقابـل هدایای ایـن آقا خاضع 
و تسـلیم شـدند! روند تطـاول دشـمنان در این کشـور، از آن زمان شـروع شـد. ایـن خاك نـرم و خاکریـز بی بنیاد 
ملـیِ آن روز اجـازه داد دشـمن نفوذ کنـد، و نفـوذ کردند. مـا نمیخواهیـم دیگر ایـن ادامه پیـدا کنـد. انقاب یک 

سـد پولادینـی در مقابـل اینها درسـت کـرده. مـا میخواهیم ایـن سـد را مسـتحکمتر کنیم.

استحكام	درونی،	یكی	از	پایه	هاى	مهمش	»اقتصاد«	است
 به هیـچ قیمتـی اجـازه ندهیـم اینهـا در اقتصـاد مـا، در فرهنگ مـا، در سیاسـت مـا، در سرنوشـت و مقـدرات ما 
دخالت کنند؛ ایـن احتیـاج دارد به این کـه اسـتحکام درونـی و داخلی پیدا کنیـم. این اسـتحکام درونـی، یکی از 
پایه هـای مهمش »اقتصـاد« اسـت. بنابرایـن اینکه میگوئیـم اول بشـویم، به خاطـر این اسـت؛ نه به خاطـر اینکه 
حالا یک هوسـی اسـت که ایـران در منطقه اول بشـود؛ نـه، سرنوشـت ملت به ایـن وابسـته اسـت. بنابراین تاش 
مسـتمر، هوشـمندانه، مخلصانـه و اثرگذار، کـه طبعاً همـه ی ظرفیت کشـور هم بایـد در آن بـه کار گرفته شـود، 

در ایـن زمینه مؤثر اسـت.

ظرفيت	منابع	انسانی	ما،	جزو	ظرفيتهاى	ممتاز	در	سطح	جهان	است
 ظرفیـت کشـور، خیلی حقیقـت درخشـان و مهمـی اسـت. ظرفیتهـای کشـور، فوق العاده اسـت. ظرفیـت منابع 
انسـانی ما جـزو ظرفیتهای ممتـاز در سـطح جهان اسـت؛ ایـن ظرفیـت را باید بالفعـل کـرد و باید بـه کار گرفت؛ 
ما داریـم ایـن را مشـاهده میکنیـم. البتـه مـن از چنـد ده سـال قبـل میشـنفتم از افـرادی که مطلـع بودنـد - یا 
از لحـاظ علمـی، یـا از لحـاظ تجربـه ی مشـاهده ی بعضـی از دسـتگاه های علمـی دنیـا - کـه میگفتند اسـتعداد 
ایرانی هـا و ظرفیـت فکـری آنهـا از متوسـط دنیا بیشـتر اسـت. خب، مـا ایـن را شـنیده بودیـم؛ بعد در پیشـرفت 
مسـائل کشـور در دوران انقـاب، ایـن را داریـم تجربـه میکنیـم و می بینیـم. حالا به مسـئله ی سدسـازی اشـاره 
کردنـد. آنچه کـه در مسـئله ی سـد در کشـور اتفـاق افتـاده، قبـل از انقاب هیـچ کـس آن را بـاور نمیکـرد. حالا 
ایشـان سـد را مثال زدنـد؛ در خیلی از بخشـها همیـن جور اسـت. آنچه کـه الان در پیشـرفتهای علمیِ بخشـهای 
مختلف کشـور اتفـاق افتاده، یـک روزی با قسـم حضـرت عباس هـم بـرای کسـی باورکردنی نبـود؛ امـروز داریم 
جلـوی چشـممان می بینیـم. مـن ایـن را به تجربه و بـا آشـنائی بـا بخشـهای مختلـف دریافتـم که هیـچ موردی 
نیسـت کـه در کشـور زیرسـاخت آن آمـاده باشـد و جـوان مـا نتوانـد آن مـورد را خلـق کنـد و بـه وجود بیـاورد. 
همـه ی بخشـهای گوناگـون علمـی، از ظریف ترین هـا و دقیق ترین هـا تـا کان ترین هـا، اینجـور اسـت؛ مگـر 
زیرسـاختش آمـاده نباشـد. مـا در کشـور، یـک چنیـن ظرفیـت انسـانی ای داریم. خـب، ایـن خیلی مهم اسـت.
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برخی	ظرفيتهاى	اقتصادى	كشور
 ظرفیـت اقتصـادی مـا هم خیلـی مهم اسـت. مـن یـک وقتی گفتـم نسـبت معـادن و منابـع مهـم حیاتـی ما در 
قبـال نسـبت جمعیت ما بـه جمعیـت کـره ی زمیـن، بالاتر اسـت. مـا تقریبـاً یـک درصد جمعیـت کـره ی زمین 
هسـتیم - کمااینکـه کشـورمان هـم تقریبـاً یـک درصـد مجموعـه ی سـطح کـره ی زمیـن اسـت - خـب، ما یک 
درصـد منابع حیاتـی و اساسـی را باید داشـته باشـیم؛ کـه در جاهائـی 3 درصـد، 4 درصـد، 5 درصد داریـم. اینها 

ظرفیتهـای مهمـی اسـت، اینهـا خیلـی باارزش اسـت.
 همیـن کمبـود آب هم که در کشـور مطرح اسـت و درسـت هم هسـت - ما کشـور کم آبی هسـتیم - بـا طرحهای 
علمیِ فنـیِ هوشـمندانه کامـاً قابـل برطرف شـدن اسـت؛ که بعضـی از دوسـتان هـم اینجا اشـاره کردنـد، بنده 
هم قبـاً ایـن را گفتـه ام. با یـک مقـدار مداقه، یـک مقـدار پیشـرفت، در همیـن زمینـه هم که مـا کمبـود داریم، 
میتوانیـم ایـن کمبـود را جبـران و برطـرف کنیـم. بنابرایـن واقعـاً کشـور از لحـاظ منابـع طبیعـی هـم ظرفیـت 

دارد. فوق العـاده ای 
 از لحـاظ موقعیـت جغرافیائـی و منطقه ای هـم همین جور اسـت. مـا جای حساسـی قـرار گرفته ایم. همسـایگی 
ما با دو دریـا و ارتباط بـا دریاهـای آزاد و منطقه ی حساسـی که بین شـرق و غـرب، یعنی بیـن آسـیا و اروپا وجود 
دارد - مـا در یکـی از مهمترین بخـش این منطقه ی حسـاس قـرار گرفته ایم - دسترسـی مـا را به غرب و به شـرق 
فراهـم میکند. اینهـا همـه اش امتیازات اسـت. اینها ظرفیتهای کشـور اسـت؛ بایـد این ظرفیتهـا را بالفعـل کنیم؛ 

این احتیـاج به تـاش دارد.

درباره	سياستهاى	برنامه	ى	چهارم	و	پنجم
 خـب، از دوران بیسـت سـاله ی چشـم انداز - همیـن طـور که اشـاره شـده - حـدود یـک چهارمش گذشـته. یک 
برنامـه، کـه برنامـه ی چهارم توسـعه باشـد، تمـام شـده؛ امسـال سـال اول برنامـه ی پنجمیـم. البتـه در برنامه ی 
چهارم خیلـی کارهـا انجـام گرفته. طبـق گزارشـهائی کـه دادنـد و شـنیدید و این گزارشـها درسـت هم هسـت، 
کارهـای بسـیار مهمـی انجـام گرفتـه؛ لیکـن در عیـن حـال برخـی از کارها هم هسـت کـه انجـام نگرفتـه و باید 
انجـام بگیـرد. سیاسـتگذاری ها درسـت اسـت. سیاسـتهای اعـام شـده در حـوزه ی اصـاح الگـوی مصـرف، 
سیاسـتهای کلـی نظـام اداری، سیاسـتهای کلـی اشـتغال و سیاسـتهای اصـل 44 - اینهائـی کـه ابـاغ شـده - 
همـه اش با هـم هماهنگ اسـت. اگـر بتوانیـم برنامـه را بـر طبق ایـن سیاسـتها تنظیـم کنیـم و پیش ببریـم و در 
عالـم واقعیت تحقـق پیدا کند، مـا خیلـی خواهیم توانسـت از ایـن ظرفیتی که اشـاره کـردم، اسـتفاده کنیم. این 
سیاسـتها یـک انسـجامی را به وجـود مـی آورد و انسـجام لایه هـای مختلـف تحـرك اقتصـادی را تأمیـن میکند.

 البتـه در برنامـه ی چهـارم، برخـی از هدفهائی کـه تعیین شـده بـود، تحقق پیـدا نکرد، کـه عوامـل گوناگونی هم 
داشـته؛ هـم مسـائل داخلـی دخالت داشـته، هـم مسـائل خارجـی دخالـت داشـته. مسـئله ی رشـد 8 درصدی، 
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یـا کاهـش بیـکاری، یـا درصـد سـرمایه گذاری ای کـه تعیین شـده بـود، یـا مسـئله ی کاهش تـورم - کـه من آن 
روز هـم اشـاره کـردم - تحقق پیـدا نکرده. ایـن مسـئله ایجـاب میکند کـه مـا در دوره ی پنجسـاله ی ایـن برنامه 

تاشـمان را مضاعـف کنیـم، همتمـان را مضاعـف کنیـم تـا بتوانیـم آن کمبودهـای قبلی را هـم جبـران کنیم.

هدف	ابلاغ	سياستهاى	اصل	44
 البتـه مـا در اعام و ابـاغ سیاسـتهای اصل 44 یـک هـدف بزرگـی را در نظر داشـتیم و داریـم که باید ان شـاءالل 
دنبال شـود. طبـق منطـوق خـود آن اصـل، مـا بایسـتی در زمینـه ی مالکیـت دولـت و فعالیـت اقتصـادی دولت 
تجدیـد نظـر میکردیـم، و ایـن تجدید نظـر انجـام گرفـت. با چـه هدفی؟ بـا هـدف ایجـاد یـک اقتصـاد رقابتی با 
حضـور بخـش خصوصـی و سـرمایه ی بخـش خصوصـی در عرصـه ی اقتصـاد کشـور. محاسـبه کردنـد کـه مبلغ 
مورد نیـاز بـرای سـرمایه گذاری در ایـن پنج سـال، سـالی حـدود 160 میلیارد دلار اسـت. ایـن از عهـده ی دولت 

برنمی آیـد؛ حتمـاً بایسـتی بخـش خصوصـی وارد شـود و همـکاری کنـد؛ ایـن بایـد تحقق پیـدا کند.

تحرك	بيشترى	در	زمينه	ى	اجراى	سياستهاى	اصل	44	نياز	است
 در زمینـه ی اجـرای سیاسـتهای اصـل 44 کارهـای خوبـی انجـام گرفتـه، لیکـن کافی نیسـت؛ بایسـتی تحرك 
بهتـری انجام بگیـرد. مسـئله فقط این نیسـت که مـا بنگاه هـای اقتصـادی را واگـذار کنیـم و بگوئیم واگذار شـد، 
خودمان را خـاص کردیم؛ در کنـار این واگـذاری، کارهای دیگری لازم اسـت: بایسـتی بخش خصوصـی توانمند 

بشـود، بایـد امـکان مدیریتِ خـوب پیدا کنـد، نظـارت بـرای جلوگیـری از سوءاسـتفاده باید انجـام بگیرد

مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى،	یك	ركن	اساسی	فعاليت	اقتصادى	
 همیشـه در کنـار فعالیتهـای سـالم، فعالیتهـای ناسـالم هـم وجـود دارد. بنده چند سـال اسـت که روی مفاسـد 
اقتصـادی تأکیـد میکنـم. آن وقتـی کـه من ایـن مسـئله را مطـرح کـردم، یک عـده ای بـه مـا مراجعـه میکردند 
کـه آقـا شـما روی مسـئله ی مفاسـد اقتصـادی اینقـدر تکیـه میکنیـد، ممکـن اسـت فعـالان اقتصـادی مـا را از 
ورود در عرصـه ی فعالیـت اقتصـادی بترسـاند. مـن گفتـم بعکـس، آنهـا را تشـویق میکنـد. اگـر فعـال اقتصادی 
که میخواهـد نان حـال دربیـاورد و کار حـال و مطابـق وجدان و شـرع انجـام بدهـد، بداند که دسـتگاه بـا افراد 
متخلف برخورد میکند، او بیشـتر تشـویق میشـود. مـا با مفسـد مخالفیم، بـا ایجاد کننـده ی مفسـده مخالفیم، با 
سوءاسـتفاده کننـده مخالفیم. فعـال اقتصـادی که با وجـود خـودش، با فکرش، بـا پولش، بـا سـرمایه گذاری اش، 
بـا کارآفرینـی اش دارد بـه کشـور کمـک میکنـد، بایـد مـورد تشـویق و تقدیـر قـرار بگیـرد، و میگیـرد. بنابراین 

مبـارزه ی بـا مفاسـد اقتصـادی حتماً یـک رکن اساسـی کار اسـت کـه بایسـتی انجـام بگیرد.
 اینجـا خوشـبختانه همه یـا اغلـب وزرای اقتصـادی و فعـالان اقتصـادی دولت در جلسـه هسـتند. خـب، مطالب 
نطـق کننـدگان را شـنیدند؛ هم آن بخشـهائی کـه مثبتـات را ذکـر میکـرد، هـم آن چیزهائی کـه پیشـنهادها را 
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بیـان میکـرد، کـه حاکـی از وجـود نواقص بـود. مـن خواهـش میکنم آنچـه را کـه شـنیدند، بـا دقت مـورد توجه 
قـرار بدهنـد و روی آنهـا مداقـه کننـد. نگذاریـم حـرف گفتـه بشـود و در همیـن جلسـه هـم تمـام بشـود. حـالا 
اگرچه آقـای توکلـی گلـه داشـتند کـه چـرا منفی هـا را نگفتید؛ امـا چـرا، وقتـی پیشـنهاد میکننـد که ایـن کار 
انجـام بگیـرد، یعنـی انجـام نگرفتـه؛ بنابراین نشـان دهنـده ی برخـی از نواقص و مشـکات اسـت. اگر بـه همین 
پیشـنهادها توجـه کننـد، دقـت بکنند، همیـن پیشـنهادها به نظـر مـن پیشـنهادهای خوبی بـود و قابل بررسـی 

اسـت.

لزوم	ملاحظه	هدفمندى	یارانه	ها	براى	حمایت	از	بخش	توليد	
 حـرف در ایـن زمینه زیـاد اسـت، من فقـط دو سـه تا توصیـه میکنـم؛ بخشـی توصیـه به دسـتگاه های مسـئول 
دولتـی اسـت، بخشـی هـم عمومـی اسـت. اول، مسـئله ی اجـرای کامـل سیاسـتهای حمایتـی از بخـش تولیـد 
اسـت. تولید، اسـاس اقتصاد اسـت؛ قائمـه ی اقتصاد در کشـور اسـت. در مسـئله ی هدفمنـدی یارانه هـا و فعالیت 
عظیمی کـه دولـت در این زمینه شـروع کـرده، حتمـاً حمایـت از بخـش تولیـد ماحظه بشـود؛ همچنـان که در 
قانون هـم هسـت: آن 30 درصـدی که معیـن شـده. البته بعضـی از مسـئولین دولتـی که بـا من صحبـت کردند، 
معتقدنـد کـه ایـن 30 درصد مـورد نیـاز نیسـت. بعضـی از فعـالان اقتصـادیِ تولیدی هـم گفتنـد که مـا احتیاج 
نداریـم؛ مـا را بـه خودمـان واگـذار کنیـد، خودمـان خودمـان را اداره میکنیم. ممکـن اسـت در بعضی از بخشـها 
اینجـور باشـد، لیکن بـه هر حـال تولیـد احتیـاج دارد به کمـک و حمایت دسـتگاه. سـهم بخـش تولید بایـد داده 
بشـود؛ بخصوص بعضـی از بنگاه هائی کـه از تحریـم صدمه میخورنـد. بنگاه هائـی داریم کـه این تحریمهـا به طور 

مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم بـه آنها صدمـه میزنـد، که بایـد از ایـن معنا اسـتفاده بشـود.

وظایف	بخش	خصوصی	در	اقتصاد	كشور
البته بخش خصوصـی هم در ایـن زمینـه وظائفـی دارد: صرفه جوئی در مصـرف انـرژی، افزایش سـطح بهره وری، 
نوسـازی ماشـین آلات. بعضـی از مسـئولین دولتـی پیش من گلـه کردنـد و گفتنـد صاحبـان بعضـی از صنایع به 
نوسـازی ماشـین آلات فرسـوده و قدیمیِ خودشـان که بـازده ی کـم و مصرف انـرژی زیـادی دارد، رغبتی نشـان 
نمیدهنـد؛ اگـر چنانچه بـه آنها تسـهیات هم داده میشـود، بـرای ایـن بـه کار نمیبرند. خـب، باید به این مسـئله 
توجه کـرد. البته نظـارت دولت هـم در ایـن زمینه خیلـی مهم اسـت؛ یعنی در قبـال حمایتـی که دولـت میکند، 
باید نظـارت هـم بکند. تسـهیات داده بشـود، آن مقـداری که سـهم تولید اسـت؛ لیکن مراقبت بشـود کـه همان 
افـرادی که اشـاره کـردم - یعنـی سوءاسـتفاده کننـدگان و فرصت طلبـان - از این تسـهیات برای یـک کار دیگر 
اسـتفاده نکنند؛ کـه این اتفـاق افتاده و اطـاع داریـم، مـوارد گوناگونش گزارش شـده. باید بـا این مـوارد برخورد 
قاطـع انجـام بگیرد تـا تولیـد کننـده ی سـالم، صـادق، عاقه منـد بـه کار و مشـتاق تولیـد بتوانـد کار خـودش را 

بدهد. انجـام 
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در	مسئله	واردات	ملاحظه	توليد	داخلی	باید	بشود
 مسـئله ی دیگـر، واردات اسـت؛ کـه حـالا اینجا هم اشـاره شـد، من هـم بارهـا بـا مسـئولین در زمینـه ی واردات 
صحبت کـردم. البته هیـچ کس بـا واردات مخالف نیسـت؛ تنظیـم واردات لازم اسـت، کنتـرل واردات لازم اسـت. 
صـرف اینکه مـا نگذاریم بـازار در یـک فصلـی - مثـاً فصل شـب عیـد - از فـان کالا خالی بمانـد، خیلـی توجیه 
کاملی بـرای افزایـش واردات نیسـت. حتمـاً بایسـتی در مسـئله ی واردات ماحظـه ی تولیـد داخلی بشـود. البته 
گفتـه میشـود کـه واردات بـه رقابت پذیـری تولیـد داخلـی کمـک میکنـد؛ اگـر واردات نباشـد، تولیدکننـده ی 
داخلـی بـه کیفیـت یـا بـه قیمـت تمام شـده اهمیـت نمیدهـد؛ واردات، او را بـه ایـن کار وادار میکند. بـه نظر من 

این خیلـی منطـق قـوی ای نیسـت. در این خصـوص، بـا بعضـی از مسـئولین بحثهائـی هم داشـتیم.
در مسـئله ی واردات، بالخصـوص اشـاره کنـم به بخش کشـاورزی. بـه اعتقـاد مـن واردات محصولات کشـاورزی 
خیلـی توجیـه قوی تـری میخواهـد از آنچه کـه امـروز انسـان مشـاهده میکند. مـا در بخـش کشـاورزی تولیدات 
ممتـازی داریـم. یکـی از آقایـان، اینجـا دربـاره ی تولیـدات باغـی گـزارش دادنـد. کشـور مـا در ایـن زمینـه، از 
لحـاظ کیفیـت، جـزو ممتـازان دنیاسـت. مـا بایـد بتوانیـم تولیداتمـان را افزایـش بدهیم. ایـن محصـولات باغی 
و محصـولات زراعـی را صـادر کنیم تـا دنیا ببیننـد در ایـران چه خبر اسـت؛ نـه اینکـه مثـاً از آمریـکای لاتین و 
از اینجـا و آنجـا مشـابه آنهـا را کـه از لحـاظ کیفیت هـم خیلـی پائین ترنـد، وارد کنیـم. غـرض، در این مسـئله ی 

واردات، مـن ایـن تأکیـد را دارم.

وابستگی	به	درآمد	نفت،	یكی	از	بزرگترین	بليات	عمومی	كشور
 مسـئله ی دیگر هم مسـئله ی صـادرات اسـت. البتـه دولـت وظیفـه دارد بـه صـادرات و صادرکننده کمـک کند. 
خوشـبختانه - همان طور کـه یکـی از آقایان گـزارش دادند - صـادرات غیرنفتی رشـد خیلـی خوبی داشـته؛ بعد 
از این هم رشـد بیشـتری خواهد داشـت؛ انتظـار هم داریـم کـه در آینده بتواند رشـد متناسـب خودش را داشـته 
باشـد؛ به طوری کـه معادلـه ی صـادرات و واردات حتماً مثبت باشـد. مـا باید بـه اینجا برسـیم و بتوانیـم خودمان 
را از درآمـد نفـت واقعـاً بی نیـاز کنیـم. یکـی از بزرگتریـن بلیـات اقتصـاد مـا، و نـه فقـط اقتصاد مـا، بلکـه بلیات 

عمومی کشـور، وابسـتگی مـا بـه درآمد نفت اسـت.
 من چند سـال قبل از ایـن گفتم - البتـه آن وقت مسـئولین دولتـی از این حـرف هیچ اسـتقبال نکردنـد - ما باید 
به جائی برسـیم کـه اگر یـک روزی بـه خاطـر قضایـای سیاسـی، اقتضائات سیاسـی، یـا اقتضائـات اقتصـادی در 
دنیـا، اراده کردیم کـه صـادرات خودمـان را مثاً بـرای مدت پانـزده روز یـا یک مـاه متوقف کنیـم، بتوانیم. شـما 
ببینیـد ایـن کار چه قـدرت عظیمـی را بـرای یـک کشـور تولید کننـده ی نفـت به وجـود مـی آورد که یـک وقت 
اگـر اراده کـرد، بگوید آقا مـن از امـروز تا بیسـت روز نفت صـادر نمیکنـم. ببینید چـه حادثـه ای در دنیا بـه وجود 
می آید. امـروز مـا نمیتوانیم ایـن کار را بکنیـم، چون بـه این درآمـد احتیاج داریـم. اگر یـک روزی اقتصاد کشـور 
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از درآمـد نفت و صـادرات نفـت بریده شـود، ایـن تـوان را ملت ایـران و نظـام اسـامی در ایـران به دسـت خواهد 
آورد؛ کـه تأثیرگـذاری اش در دنیـا فوق العـاده اسـت. ما بایـد به اینجا برسـیم. خـب، ایـن حمایت میخواهـد؛ باید 

از صـادرات حمایت بشـود.

لزوم	ملاحظه	فرهنگ	حسن	عمل	در	توليدى	كه	ميخواهد	به	خارج	از	كشور	و	خارج	از	مرزها	برود
از آن طـرف هـم خـود بخـش صادرکننـدگان و مسـئولین ایـن کار وظائفـی دارنـد. همین کشـورهائی که اشـاره 
کردنـد صـادرات عمـده ی مـا بـه ایـن کشورهاسـت، بازخـورد سـوء عمـل بعضـی از صادرکننـدگان، اینجـا به ما 
میرسـد. ارسـال جنـس نامرغـوب، جنـس بـد، بسـته بندی نامطلـوب، تأخیـر در رسـاندن، اینهـا بـد اسـت. 
آن شـرکتهائی در دنیـا موفقنـد کـه صد سـال اسـت، صـد و پنجاه سـال اسـت دارنـد محصـول تولیـد میکنند و 
توانسـته اند مشـتری را راضـی نگـه دارنـد. فـرض بفرمائید یـک شـرکت آلمانی یـا یک شـرکت سوئیسـی از صد 
و پنجاه سـال، صد و شـصت سـال قبـل دارد یـک جنسـی را تولید میکنـد و میفرسـتد و همچنـان در کشـور ما و 
کشـورهای دیگر مشـتری دارد. چرا؟ چون از جنس راضی هسـتند؛ بـه وقت میرسـد، اسـتحکام لازم را دارد، دوام 
لازم را دارد، زیبائـی لازم را دارد، تنـوع و تطـور لازم را بـه تناسـب پیشـرفت زمـان دارد. صـادر کننـده بایـد اینها 
را ماحظـه کند. ایـن احتیـاج به یـک فرهنـگ دارد؛ فرهنگ حسـن عمـل در تولیـدی کـه میخواهد به خـارج از 

کشـور و خـارج از مرزهـا برود.

اهميت	مسئله	مبارزه	با	فساد	اقتصادى	
مسـئله ی مبـارزه با فسـاد اقتصـادی هـم خیلـی مهـم اسـت. البتـه متأسـفانه همیشـه اینجور اسـت که مفسـد 
اقتصـادی در مرکـز دولتـی جاپـا پیـدا میکند. یعنـی یک کسـی را پیـدا میکنـد که بـه او کمـک کند، بـه او پاس 
بدهد، تـا او آبشـار بزنـد. تا کسـی در داخـل حصار نباشـد کـه بـه آن متجـاوز کمـک کنـد، آن متجـاوز نمیتواند 
فسـاد اقتصـادی بکنـد. لـذا مسـئولین دولتـی موظفند نسـبت به بـُروز و نفـوذ فسـاد اقتصـادی در دسـتگاه های 
دولتی بشـدت حسـاس باشـند. شـما وقتی که مثـاً در صنعـت دامداری کشـور یـک نمونـه ای را پیـدا کردید که 
نشـان داد فـان بیمـاری وارد ایـن مرغداری شـده، دیگـر رحـم نمیکنیـد؛ چـون میدانید اگـر چنانچـه ماحظه 
کردیـد، ضایعـات منحصر بـه این چنـد هـزار مـرغ نخواهـد بـود؛ دامنـه اش وسـیع خواهد شـد؛ لـذا بی ماحظه 
نابـود میکنیـد، محـو میکنیـد. فسـاد اینجـوری اسـت. اگر یـک جـا احسـاس کردیـد و دیدیـد در دسـتگاه های 
دولتی - این، مخاطبش مسـئولین دولتی هسـتند - شـائبه ی فسـاد وجـود دارد، نبایـد هیچ ماحظـه بکنید. اگر 
ماحظـه کردید، ایـن مسـئله خیلی سـریع گسـترش پیـدا میکند؛ چـون بشـدت واگیردار اسـت. بیماری فسـاد 
اقتصـادی جـزو آن بیماری هـای واگیردارِ بسـیار شـدید و سـریع اسـت؛ لـذا بایسـتی حتماً بـه این مسـئله توجه 

کـرد.
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مسئله	ى	برنامه	ى	جامع	براى	رشد	بخش	تعاون،	یكی	از	چيزهاى	خيلی	لازم	
 یکـی از چیزهائـی هم کـه خیلی لازم اسـت، مسـئله ی برنامـه ی جامع بـرای رشـد بخش تعاون اسـت؛ کـه ما در 
همین سیاسـتهای اصـل 44 روی مسـئله ی تعـاون تکیـه کردیم و ایـن باید انجـام بگیـرد. ما یک سیاسـت جامع 
کاملـی در زمینـه ی بخش تعـاون لازم داریـم. حالا همینـی هم که یکـی از آقایـان گفتند اصنـاف خـرد بتوانند از 
تسـهیات بانکـی اسـتفاده کننـد و چه و چـه، در سـایه ی تعـاون کامـاً امکان پذیر اسـت؛ یعنـی بهتریـن راهش 
ایجاد تعاونی هاسـت؛ تعاونی هـای منطقـی، معقـول، قانونی، سـالم و قوی. در ایـن صـورت میتواننـد از امکانات و 

تسـهیات بهره برداری و اسـتفاده کننـد؛ و این کار میشـود.

معرفی	فرصتهاى	سرمایه	گذارى	كشور	به	بخش	خصوصی
 یـک نکتـه ی اصلی دیگـر همین اسـت کـه مـا معرفـی فرصتهـای سـرمایه گذاری کشـور بـه بخـش خصوصی را 
بایسـتی جـدی بگیریـم. یعنی بایسـتی فعـالان بخش خصوصـی بداننـد فرصتهـای سـرمایه گذاری کجاهاسـت، 
کدامهاسـت؛ همـه مطلـع باشـند، اسـتفاده های ویژه خوارانـه نشـود. محصـور بـودن اطاعـات، محـدود بـودن 
اطاعـات بـه بعضـی از افـراد، دون بعضـی، موجـب ویژه خواری هـای عجیبـی میشـود؛ کـه گاهـی ثروتهـای 
بـادآورده ی یکشـبه را برای افـرادی که سـوء اسـتفاده چی هسـتند، فراهـم میکند؛ بـه خاطـر اینکه اطـاع دارند 
که بناسـت فان کالا بیایـد، فـان کالا تولید بشـود، فـان کالا جلویش گرفته بشـود، قیمـت فان کالا بـالا برود 
یا پائیـن بیاید، یا فـان قانون تصویـب بشـود. اینهائی کـه مطلعند، سوءاسـتفاده میکننـد. اطاعات بایـد عمومی 
بشـود. باید شفاف سـازی اطاعات صـورت بگیـرد. البته ایـن در دولتهـای قبل مطـرح بـود، در دولت نهـم و دهم 

هـم فعالیتهائـی انجـام گرفته؛ لیکـن کافی نیسـت. بایسـتی در ایـن زمینـه کار بیشـتری انجـام بگیرد.
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مسائل	اقتصادى،	مسئله	ى	اصلی	و	محورى	كشور
لزوم	پایبندى	دولت	نهم	و	دهم	به	شعارهاى	خود

سسـت	شـدن	پایبندى	هـا،	عامـل	سـلب	توفيقات	
الهی

بيان	نقاط	قوت	و	ضعف	براى	مردم
و	 رسـانه	ها	 انتقادهـاى	 مقابـل	 در	 رویكـرد	 دو	

روزنامه	ها	نسبت	به	دولت
ندیدن	اولویت	ها	در	كارها،	ضعف	است

عمـل	بـه	وعـده،	عامـل	تبدیـل	توقعـات	مـردم	به	
ایمان	و	اعتقاد

مسـئله	ى	معيشـت	مردم،	اولين	مسـئله	هـر	دولتی	
كه	بخواهد	به	مردم	خدمت	كند

رسيدن	به	چشم	انداز	را	باید	رعایت	كنيم
تحریم،	یكـی	از	ابزارهـاى	اقتصادى	دشـمن	بر	عليه	

نظام	اسلامی
طرح	تحول	اقتصادى،	یك	مصداق	از	جهاد	اقتصادى

و...

جهاد	اقتصادى	ضرورت	و	نياز	قطعي	براي	كشور
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جهاد	اقتصادى	ضرورت	و	نياز	قطعي	براي	كشور*

مسائل	اقتصادى،	مسئله	ى	اصلی	و	محورى	كشور
خب، جلسـه ی امـروز عمدتاً حـول و حـوش مسـائل اقتصـادی دور میزند؛ کـه اتفاقـاً مسـئله ی اصلـی و محوری 
کشـور همین اسـت و یکـی از نقاط مهم چالشـی که بیـن مسـئولین در سـطوح مختلف وجـود دارد و بیـن بعضی 
از کسـانی که معترضند یـا منتقدنـد، همین مسـئله ی اقتصـاد اسـت. خیلی خـوب، ایـن را ببریـد در مجموعه ی 
نخبـگان؛ تشـریح کنیـد، توجیـه کنیـد، بیـان کنیـد. فـرض بفرمائیـد وزیر محتـرم اقتصـاد یـا رئیـس کل بانک 
مرکـزی وقتـی کـه در جمـع بزرگـی از دانشـگاهیان برونـد، ممکن اسـت در بیـن سـؤالاتی که انجـام میگیـرد یا 
انتقادهائـی کـه میشـود، احیانـاً سـؤالهای جهتـدار و انتقادهـای دارای علـل غیـر فنـی هم وجود داشـته باشـد؛ 
باشـد، اشـکالی نـدارد. شـما برویـد؛ نگاهتـان در آن صـد نفـر یـا دویسـت نفـر یـا پانصـد نفری کـه حضـور پیدا 
میکننـد، بـه ده نفری کـه احیانـاً ممکن اسـت اینجـوری فکر کننـد، نباشـد. از پانصـد نفر، بـه آن چهارصـد و نود 
نفر دیگـر توجـه داشـته باشـید و حرفهایتـان را بزنیـد. احیانـاً ممکن اسـت برخـی از انتقادهـا صورت بگیـرد که 
برای شـما مفید باشـد. یعنی در زمینـه ی کارهای زیربنائـی، در زمینـه ی کارهای اقتصـادی، در زمینه ی مسـائل 
مربوط بـه کار و اشـتغال و غیـره، ایـن هم افزائی به وجـود خواهد آمـد. به نظر مـن ایـن کار، کار لازمی اسـت؛ من 

توصیـه ام این اسـت.
 درخواسـت مـا ایـن اسـت کـه ایـن جلسـه بـا تفاصیلـش منتشـر شـود؛ یعنـی دانـه دانـه ایـن گزارشـهائی کـه 
دوسـتان، وزرای محترم یـا معاونین محترم رئیـس جمهور دادنـد، منعکس شـود تا مـردم اینها را بشـنوند؛ لیکن 
من بـه شـما بگویـم، ایـن آمارهـای رقمـی و عـددی در ذهـن متعـارف مـردم باقـی نمیماند؛ خـواص و اهـل  فن 

 *. بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت| 1390/6/6
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بیشـتر از این آمارهـا اسـتفاده میکننـد و روی آنهـا محاسـبه میکننـد و نتیجه گیـری میکننـد. خب، سـراغ اینها 
برویـد، اینهـا را در میـان بگذاریـد و مطـرح کنیـد. اینها احیانـاً بازخـوردی خواهد داشـت؛ ممکن اسـت اشـکالی 
بکننـد، اشـکال واردی هـم باشـد؛ ایـن به شـما کمـک خواهـد کـرد. مـن ایـن توصیـه ی مؤکـد را دارم. فقط هم 
منتظر نشـویم کـه رئیس جمهـور ایـن کار را بکنـد؛ وزرا هـم میتواننـد ایـن کار را بکنند. البتـه اگـر چنانچه خود 
رئیـس جمهور محتـرم هـم در مجامـع نخبگانـی حضور پیـدا کننـد و اینهـا را مطـرح کنند، بسـیار خوب اسـت.

لزوم	پایبندى	دولت	نهم	و	دهم	به	شعارهاى	خود	
 امـا من دو سـه تا تذکـر عـرض میکنم، کـه اینهـا تذکرات همیشـگی ما بـه شماسـت و تأکیـد میکنم. شـعارهای 
دولت نهـم و دهم شـعارهائی بود و هسـت کـه این شـعارها برای مـردم مؤمن مـا جاذبـه دارد؛ مثـاً عدالتخواهی، 
یـا استکبارسـتیزی، یـا ساده زیسـتی و مقابلـه ی بـا منـش اشـرافیگری، یـا مقابلـه ی بـا ویژه خـواری و سـوء 
اسـتفاده ی از ارتباطات در مسـائل اقتصـادی و غیر اقتصـادی، یا خدمت رسـانی صادقانـه. و من عرض بکنم، شـما 
هم ایـن را میدانیـد؛ علت اقبـال مـردم به دولـت و بـه رئیس جمهـور - چـه در سـال 84، چـه در سـال 88 - این 
شـعارها بود. یعنـی مردم بـه ایـن شـعارها دلبسـته اند و نیاز بـه آنهـا و ضـرورت آنهـا را احسـاس میکننـد. از این 
شـعارها دسـت برندارید. از جملـه ی اساسـی ترین شـعارها، پایبندی بـه اصول و ارزشـهائی بـود که امـام بزرگوار 
مـا اینهـا را وارد جامعـه کـرد و مطرح کـرد؛ کـه اتفاقـاً در دنیا هـم عامـل رشـد عاقه مندی بـه انقاب اسـامی، 
همین شـعارها بـود. یعنـی بـدون اینکه ماهـا ابـزار تبلیغاتـی ای داشـته باشـیم، یـا شـیوه های تبلیغاتـی کافی را 
بلد باشـیم و بـه کار بگیریـم، عنـوان و محبوبیت امـام بزرگـوار ما در بیـن ملتهـا و در سراسـر دنیا سـاری و جاری 
شـد؛ این بـه خاطـر همین شـعارها و بـه خاطـر همیـن رویکردهـا و جهتگیری هـا بـود. خود ایـن هم که شـما در 
مقابل قـدرت فائقـه ی ظاهـریِ اسـتکبار - کـه امـروز مظهـرش آمریـکا و صهیونیسـم بین المللی و جهانی اسـت 
- می ایسـتید، ارزش ایجـاد میکنـد؛ خـود ایـن محبوبیـت ایجـاد میکنـد؛ خـود ایـن در دل ملتهـا امید بـه وجود 
می آورد و پـرورش میدهـد؛ این را نبایـد از دسـت داد. مراقب باشـید در روشـها، در اظهـارات، در نوع برخـورد، در 

نـوع عملکـرد، از این شـعارها تجـاوزی صـورت نگیرد.

سست	شدن	پایبندى	ها،	عامل	سلب	توفيقات	الهی	
 کار را بـرای خـدا بکنیـد. نـه اینکه چـون مـردم دوسـت دارنـد، ایـن کار را بکنید؛ نـه. اگر هـدف این شـد که دل 
مـردم را بـه دسـت بیاوریم، نـاکام خواهیـم مانـد. »لأقطعـنّ امـل کلّ ءامـل غیـری«؛ این حدیث قدسـی اسـت، 
کـه در ذهنـم اینجور اسـت که با سـند معتبـری از قـول خدای متعـال نقل شـده کـه فرموده: مـن قطعـاً امید آن 
کسـی را که بـه غیر مـن امیـد ببندد، قطـع خواهـم کرد. مـا بایـد امیدمـان به خـدا باشـد، بـرای خـدا کار کنیم؛ 
منتها میدانیـم که کار بـرای خـدا جاذبـه دارد. این شـعارها، شـعارهای الهی اسـت. اگـر چنانچه ایـن پایبندی ها 
سسـت شـود، اگـر نسـبت بـه ایـن شـعارها تقیـد و پایبنـدی کـم شـود، توفیقـات الهی هـم سـلب خواهد شـد. 
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بسـیاری از ایـن موفقیتهائـی که شـما در میـدان عمـل داریـد، و از اول انقاب تـا امروز هرچـه که موفقیـت بوده، 
به خاطر این اسـت کـه توفیقـات الهی شـامل حال بـوده و ایـن کمکِ الهی اسـت. اگـر کار بـرای خدا نباشـد، این 
موفقیتهـا از ما گرفته خواهد شـد. همان شـور و نشـاط و تـاش و خدمت صادقانـه و بـدون توقع مـزد و منت باید 

ادامه پیـدا کنـد. ایـن یک نکتـه ی اصلی اسـت.

بيان	نقاط	قوت	و	ضعف	براى	مردم	
 نکتـه ی دوم: آن روز هـم مـن در مجموعه ی مسـئولین کشـور گفتم نقـاط قـوّت را برای مـردم بیان کنیـد، نقاط 
ضعف خودتـان را هم بیـان کنید؛ ایـن مهم اسـت، این تأثیـر میگـذارد. امروز مثـاً در بین گزارشـهای دوسـتان، 
من مـواردی را دیـدم که به نقطـه ی ضعف اشـاره کردنـد؛ منتها بـا این بیـان که »ایـن کارها بایـد انجـام بگیرد«. 
ایـن »باید« نشـان دهنـده ی نیاز به کاری اسـت که باید بشـود و نشـده. ایـن را صریـح بگوئیـد. بگوئید ایـن کار را 
بایـد میکردیـم، تا حـالا نتوانسـتیم بکنیم. کسـی بـر اسـاس نتوانسـتن، کسـی را مؤاخـذه نخواهد کـرد. میگوید 
خـب، در قبـال ایـن ده تـا کاری کـه انجـام گرفتـه، ایـن دو تا، سـه تـا، پنج تـا کار هـم انجـام نگرفتـه؛ بنـا داریم 
اینها را هـم انجـام بدهیم. ایـن را بیـان کنید، ایـن را صریحـاً بگوئید؛ اشـکالی نـدارد. ترس از این نداشـته باشـید 
که فـان منتقـدی کـه احیانـاً ممکن اسـت مغرض هـم باشـد، حرفـش با حـرف شـما تطبیق کنـد؛ خـب بکند، 
چـه اشـکالی دارد؟ بگوئیـد بلـه، این انتقـادی که بـه مـا میکننـد، وارد اسـت. این را مطـرح کنیـد، منتهـا بگوئید 
مـا تصمیـم داریـم ایـن را برطـرف کنیـم. بگوئیـد ایـن کارهـا را کرده ایـم، ایـن کارهـا را هـم خواهیم کـرد. این 

توصیـه ی من اسـت.

دو	رویكرد	در	مقابل	انتقادهاى	رسانه	ها	و	روزنامه	ها	نسبت	به	دولت
 البتـه در برخـورد بـا انتقادهائـی کـه احیانـاً در رسـانه ها و روزنامه هـا یـا بعضـی از مراکز قانونی نسـبت بـه دولت 
انجام میگیـرد، دو جور رویکرد میشـود داشـت: یـک رویکـردِ توجیه و تبییـن کننده اسـت، این خوب اسـت؛ یک 
رویکـردِ مخاصمه اسـت، این خـوب نیسـت. اینجور نباشـد که شـما بگوئید چـون به دولـت حمله میکننـد، چون 
انتقـاد مغرضانـه میکنند، پس مـا هم بایسـتی اینجـوری برخورد کنیـم؛ نه، تبییـن کنید. بلـه، تبییـن کار لازمی 
اسـت. راه تبیین هم همین اسـت کـه در جلسـات عمومی بـا مـردم، بیان کنید، روشـن کنیـد؛ سـؤالات را مطرح 
کنند، شـما جواب بدهیـد، اینهـا تبییـن میشـود؛ در رسـانه ها هم پخش شـود. اگـر چنانچـه تبیینِ خـوب انجام 

بگیرد، غـرض ورزیِ غـرض ورزان بـه جائی نخواهد رسـید.

ندیدن	اولویت	ها	در	كارها،	ضعف	است
یک نکتـه ی دیگر هم کـه ذیل ایـن مسـئله ی توجه بـه ضعفها میخواهـم عرض بکنـم، این اسـت: یکـی از ضعفها 
این اسـت که مـا در کارهـا اولویتهـا را نبینیم. یکـی از آقایـان اشـاره کردند - که اشـاره ی درسـتی اسـت - به این 
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کـه طرحهـای نیمه تمـام را بایـد دنبـال کنیـم. این خیلـی خـوب اسـت؛ ایـن کار، کار لازمی اسـت؛ من همیشـه 
تأکیـدم بـر این اسـت؛ منتهـا مشـخص کنیـد، یـک مجموعـه ی کاری درسـت کنیـد، بنشـینند واقعـاً طرحهای 
نیمه تمـام را - حـالا یـک رقمـی هـم ذکـر کردنـد کـه فـان تعـداد طرحهـای نیمه تمـام داریـم - اولویت بنـدی 
کننـد؛ کدامهایش اولویـت دار هسـتند، کدامهایـش وعده ی بیشـتری داده شـده یا توقع بیشـتری از سـوی مردم 
وجـود دارد؛ اینها را مشـخص کنید، بـه آنهـا بپردازید. ایـن را مقدم کنیـد بر طرحهـای جدید. چقدر خوب اسـت 
کـه همـه ی وعده هائی کـه دولت بـه مـردم داده، عمل بشـود. اگـر چنانچـه وعده ای بـه مـردم داده بشـود و عمل 

نشـود، این مشـکات درسـت خواهـد کرد؛ نـه فقط نسـبت بـه دولـت، بلکه بـه نظام.

عمل	به	وعده،	عامل	تبدیل	توقعات	مردم	به	ایمان	و	اعتقاد	
 آقـای رئیـس جمهـور اشـاره کردند کـه به مـا میگویند شـما سـطح توقعـات مـردم را بـالا بردیـد. این بـالا بردن 
سـطح توقعـات، ناشـی از ایـن نیسـت کـه شـما نواقـص خودتـان را گفته ایـد، مـردم توقعاتشـان بـالا رفتـه؛ نـه، 
توقعـات بـا دادن وعده ها بـالا میـرود. اگر مـا بتوانیم بـه ایـن وعده ها عمـل کنیـم، توقعات مـردم تبدیل میشـود 
به ایمـان و اعتقـاد مـردم؛ این خـوب اسـت. کاری کنیم کـه آنچـه را کـه گفته ایم انجـام میدهیـم، انجـام بدهیم 
و مـردم ببیننـد که انجـام گرفتـه. امروز دیـدم آمارهـای شـما آمارهای مقایسـه ای اسـت - کـه خیلی هـم خوب 
و بجاسـت - یکـی از مقایسـه ها این باشـد: مقایسـه ی بیـن آنچه کـه گفته ایـم انجـام میدهیـم و آنچه کـه تا حالا 

توانسـته ایم انجـام بدهیـم. یـک درصـد در بیاوریـد، ببینیـم چـه جوری اسـت. ایـن خیلـی چیز مهمی اسـت.

مسئله	ى	معيشت	مردم،	اولين	مسئله	هر	دولتی	كه	بخواهد	به	مردم	خدمت	كند
 یـک نکتـه ی دیگـر، همین مسـئله ی جهـاد اقتصـادی اسـت که مکـرر مطرح شـده، امـروز هـم دوسـتان مطرح 
کردیـد. مبانـی و اسـتدلالهای اعـام »سـال جهـاد اقتصـادی« بـرای شـماها کـه دولتـی هسـتید، معلوم اسـت. 
یعنی مـا جهاد اقتصـادی را یـک ضرورت بـرای کشـور میدانیم، نـه صرفاً یـک اولویت؛ یک نیـاز قطعی اسـت. اولاً 
اقتصاد، پیشـرفت اقتصـادی، رونـق اقتصادی ارتبـاط مسـتقیم دارد با معیشـت مردم. معیشـت مردم جـزو اولین 
اهداف همـه ی دولتهاسـت در همه جـای دنیـا و در همـه ی دوران تاریخ؛ البتـه دولتهـای عاقه مند به مـردم؛ آن 
دولتهـای مسـتأثر و زورگو و جبـار، مورد نظرمان نیسـتند. هـر دولتی کـه بخواهد به مـردمِ خـودش خدمت کند، 
اولین مسـئله اش، مسـئله ی معیشـت مـردم اسـت، کـه بتوانـد مـردم را اداره کند. خـب، این بـه اقتصاد وابسـته 
اسـت. یک اقتصـاد خـوب، سـالم، وافـر و پیشـرو میتواند وضـع زندگی مـردم را خـوب کند. خـب، این یـک دلیل 

اسـت مبنی بر اینکـه لازم اسـت مـا در کار اقتصـاد مجاهـدت کنیم.

رسيدن	به	چشم	انداز	را	باید	رعایت	كنيم
یک مسـئله ی دیگر، مسـئله ی رسـیدن بـه چشـم انداز اسـت. این چشـم انداز هدفگذاری شـده اسـت، یک سـند 



195

اندیشه اقتصادی

بالادسـتی اسـت؛ بایـد مـا ایـن را حتمـاً رعایـت کنیـم. بـدون جهـاد اقتصـادی، بـه چشـم انداز نخواهیم رسـید. 
در چشـم انداز، قـدرت اول اقتصـادی منطقـه هـم مطـرح شـده. در ایـن میـدان - کـه میـدان مسـابقه اسـت - 
اگـر چنانچـه عقـب ماندیـم، ضربـه خواهیـم خـورد. آن روز در آن جلسـه هـم مطرح شـد که مسـئله ی چشـم و 
همچشـمی مطـرح نیسـت؛ مسـئله ایـن اسـت کـه در ایـن چالـش عمومـی و میـدان تحـرکات عمومـیِ دولتها 
در ایـن برهـه ی از زمان، اگر کسـی عقـب مانـد، پامـال خواهد شـد. پیشـرفت اقتصـادی ما و رسـیدن بـه اهداف 
چشـم انداز، به خاطـر این اسـت کـه اگـر چنانچه بـه آنجـا نرسـیدیم، ملت مـا و کشـور ما دچـار ضربات سـختی 
خواهـد شـد؛ احیانـاً ضربـات مهلکـی بـه مـا وارد خواهد آمـد. بایـد به آنجـا برسـیم؛ ایـن نیاز ماسـت. با شـعاری 
که مـا داریـم میدهیم، بـا اهـداف انقاب اسـامی، جـز ایـن چـاره ای وجـود نـدارد. حقیقت این اسـت کـه نظام 
اسـامی، امـروز نظـام اسـتکبار و سـلطه و الحـاد را بـه چالـش گرفتـه؛ ایـن یـک حرکتـی اسـت کـه آغاز شـده. 
شکسـت خوردن در ایـن میدان، خسـارتهایش غیـر قابل توصیف اسـت و مخصـوص به ملـت ما هم نخواهد شـد؛ 
لذا بایـد در این میـدان قطعاً پیروز شـد. ایـن پیروزی بـا این ابـزار ممکن نیسـت؛ ابزارهـای گوناگـون دیگری هم 

لازم اسـت؛ از جملـه ی اینهـا، پیشـرفت اقتصادی اسـت.

تحریم،	یكی	از	ابزارهاى	اقتصادى	دشمن	بر	عليه	نظام	اسلامی
 یک مسـئله ی دیگر هـم این اسـت که امـروز دشـمنان نظـام اسـامی و دشـمنان ملـت ایـران از ابـزار اقتصادی 
دارنـد علیـه مـا اسـتفاده میکننـد، کـه نمونـه اش همیـن تحریمهائی اسـت کـه گفته شـد. البتـه لازم اسـت من 
تشـکر کنـم از ایـن مجموعـه ای کـه در مقابـل تحریمهـا کار میکننـد. از همـه ی روشـهای درسـت و منطقـی و 
زیرکانـه و عاقانه باید اسـتفاده کـرد و اسـتفاده کنید. تحریمهـا را خنثـی کنید. تدبیر دشـمنِ هیکلمنـد و لیکن 
در واقع کـم زور را خنثـی کنیـد. وقتی که مـا این حجم عظیـمِ ظاهـریِ نظامـی و اقتصـادی اسـتکبار را در مقابل 
خودمـان مشـاهده میکنیـم، انسـان بـه یـاد گربـه ی کارتـون »تـام و جـری« می افتـد! تحرکـش زیـاد و هـای و 
هویـش زیـاد و حجمـش بـزرگ، امـا نتیجـه ی کارش نـه آنچنـان کـه خـودش انتظـار دارد یـا بیننـدگان انتظار 

دارنـد. واقعـاً همیـن جوری اسـت. ایـن بـه زیرکی شـما بسـتگی دارد.
 آنهـا گفتنـد تحریمهـای هوشـمند یـا تحریمهـای فلج کننـده؛ امـا می بینیـم کـه ایـن تحریمهـا نـه آنچنـان 
هوشـمند بود، نه فلج کننـده بود. خـب، همیـن تحریمها موجب شـد کـه در بسـیاری از چیزهائی کـه خودکفائی 
نداشـتیم، به خودکفائی برسـیم؛ تحـرك خوبـی را در زمینه هـای علمی به وجـود بیاوریـم؛ کارهائی بزرگـی را در 
زمینه ی تولیـدات صنعتـی و نظامی و غیرنظامی در کشـورمان شـاهد باشـیم؛ و به راه هـای گوناگونی بـرای اینکه 

این تحریـم را خنثـی کنیم، برسـیم.
 ایـن تحریمها خنثی خواهد شـد؛ شـما بدانیـد. اینجور نیسـت که اینهـا بتواننـد و طاقـت بیاورند که ایـن حرکت 
و ایـن رفتـار را مـدت طولانـی ادامـه بدهنـد؛ ایـن امکان پذیر نیسـت؛ یعنـی دنیـا ایـن را نمیپذیـرد. امـروز دنیا، 
دنیائـی نیسـت که به حـرف آمریـکا گـوش کنند؛ ولـو حـالا نماینـده ی ویـژه ی او به فـان کشـور بـرود، مؤاخذه 
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کند، چـه کند. حـالا یک چنـد وقتـی این ادامـه خواهـد داشـت، اما ایـن قابـل ادامه نیسـت. البتـه من چنـد ماه 
قبل هـم گفتـم، امروز هـم شـما مشـاهده میکنیـد؛ آن چیزی کـه اینهـا در اول امسـال گفتنـد فلج کننـده، توقع 
خودشـان این بـود کـه در ظرف سـه چهار مـاه واقعـاً بـه فلج برسـد. این سـه چهـار مـاه، بیشـتر هم گذشـت، به 
فلـج کـه نرسـید، هیچی، بحمـداللَّ بـه تحـرك بهتر مـا انجامیـده. پـس جهـاد اقتصـادی بـرای این اسـت. یعنی 
بایسـتی ان شـاءاللَّ یک مجاهدت، یـک حرکت هدفمنـد و هوشـمندانه و با تـوکل به خـدای متعال و بـا اعتماد به 

حمایـت الهـی انجـام بگیرد.

طرح	تحول	اقتصادى،	یك	مصداق	از	جهاد	اقتصادى
 خب، یـک مصـداق از این جهـاد اقتصادی، همیـن طرح تحول اقتصادی اسـت که دولت دو سـه سـالی اسـت این 
را مطرح کـرده. یک بنـد از طرح تحـول اقتصـادی، هدفمنـدی یارانه ها بـود؛ که خب، بحمـداللَّ قانونـش تصویب 
شـد و عملیاتی شـده. البته من در زمینـه ی کمک به تولید سـؤال دارم. حـالا آقایـان در گزارش گفتنـد؛ لیکن آن 
چیزی کـه مصوبه ی قانونـی بود بـرای کمک بـه تولیـد، تحقق پیـدا نکـرده. باید بـه تولید کمـک کنیـد. البته در 
بلندمدت خود ایـن دسـتگاه های تولیدکننده روی پای خودشـان خواهند ایسـتاد و ان شـاءاللَّ خودشـان خواهند 
توانسـت روزبـه روز قـوی بشـوند و جـواب بدهنـد؛ امـا در کوتاه مـدت حتمـاً بایـد بـه اینهـا در مـوارد لازم تزریق 
منابع بشـود. البتـه در آنجائـی که کسـی تقلب میکنـد، در آنجائی که کسـی پـول را برای تولیـد از بانـک میگیرد، 
ولی در غیـر تولید صـرف میکند، بشـدت برخورد کنیـد و ترحم بـر پلنگهـای تیزدندان نکنیـد؛ امـا در آنجائی که 
نیاز هسـت، واقعـاً بایسـتی بروید کمـک کنیـد. پس در طـرح هدفمنـدی، این بخـش حتماً بایسـتی مـورد توجه 

قـرار بگیرد.

لزوم	توجه	به	مسئله	گمرك	و	سياستهاى	نظام	پولی	و	بانكی	در	طرح	تحول	
 بخشـهای دیگر طـرح تحول هـم باید مـورد توجه قـرار بگیـرد؛ یکی اش مسـئله ی گمرك اسـت - که امـروز یکی 
از آقایـان در گزارش خـود گفتند لایحـه اش به مجلـس رفته - یکی اش مسـئله ی سیاسـتهای نظام پولـی و بانکی 
کشـور اسـت. این پنج شـش موردی کـه در طرح تحـول وجود داشـت، همـه اش بایـد انجـام بگیـرد. کاری کنید 
که در ظرف مـدت باقیمانـده ی دولت، ایـن کارها سـر بیفتد، تا اینکـه بتوانـد ادامه پیدا کنـد. یعنـی نگذارید کار، 
نیمه کاره بمانـد.  این کارهـا در طول دو سـال تمام نمیشـود. همیـن هدفمندی هم مراحـل گوناگونی دارد؛ شـما 
شـروع کردید، پیـش رفتید. همـان پیـش رفتـن، در واقع به یـک معنـا تمام کردن اسـت. خود شـروع کـردن، به 

یک معنـا تمام کردن اسـت؛ اگـر چنانچـه خـوب و صحیح و بر مبنا شـروع شـود.

لزوم	بازنگرى	جدى	در	زمينه	ى	سياستهاى	واردات
 مسـئله ی واردات را هـم کـه گـزارش دادنـد، البتـه جـزو نگرانی هـای مـن اسـت. حـالا این گـزارش هم هسـت؛ 
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لیکـن آنچه کـه انسـان مشـاهده میکند، یـک قدری نگرانی آور اسـت. درسـت اسـت؛ ممکن اسـت رشـدِ نسـبت 
واردات به صـادرات غیـر نفتی مـا کاهش پیـدا کـرده، این رشـد کم شـده - این خـودش چیـز مثبتی اسـت - اما 
به ایـن اکتفـاء نکنیـد. بخصـوص در همیـن زمینه هـای زراعـی و باغـی و اینهـا که ذکـر کردنـد، اینهـا چیزهائی 
اسـت کـه بایسـتی هرچـه میتوانیـم، از واردات اینهـا پرهیـز کنیـم. برویـد سـراغ همان صنعتی سـازی صـادرات 
کشـاورزی؛ همین چیـزی که در گزارشـها هم بـود. اینها چیزهـای مهمی اسـت؛ ان شـاءاللَّ روی اینها تکیه شـود. 

مـردم هـم تحمـل میکننـد و میپذیرند.
 بنابرایـن در زمینـه ی سیاسـتهای واردات، یـک بازنگـری جـدی بکنیـد؛ بخصـوص در کالاهائـی کـه مـا مزیـت 
تولیـدی داریـم؛ چـه صنعتـی، چـه کشـاورزی. از نـگاه بخشـی بـه واردات - کـه حـالا هـر بخـش دولتـی طبـق 

نیازهـای خـودش دنبـال واردات بـرود - حتمـاً پرهیـز شـود.

لطمه	دیدن	كشور	در	صورت	پرداختن	به	كارهاى	اقتصادى	و	غفلت	از	فرهنگ	
 مسـئله ی دیگـر - که حـالا البتـه این مربـوط به مسـائل اقتصـادی نیسـت - مربـوط به فرهنگ اسـت؛ کـه امروز 
گزارشـی داده نشـد، موکـول شـد به بعـد. آنچه کـه مـن لازم میدانـم به دوسـتان دولـت توصیـه کنم، این اسـت 
که مسـئله ی فرهنـگ را خیلـی جـدی بگیرید. اگـر چنانچـه مـا کارهـای اقتصـادی را - همچنـان کـه در برنامه 
هسـت و آرزوهای مـا متوجـه بـه آن اسـت - انجـام بدهیـم، امـا در زمینـه ی کار فرهنگـی عقـب بمانیـم، بدانید 
کشـور لطمـه خواهـد دیـد. دشـمنان مـا یکـی از چشـمه های دشمنی شـان کار اقتصادی اسـت؛ یک چشـمه ی 
مهـم دیگـر، کار فرهنگی اسـت. البته نـه وقت و نـه ظرفیت جلسـه اجـازه نمیدهد کـه انسـان در این زمینـه وارد 
بشـود؛ لیکـن فی الجملـه دوسـتان توجه داشـته باشـند کـه کار فرهنـگ، کار بسـیار مهمی اسـت؛ بـا ماحظه ی 
جهتگیری هـای انقابـی و اسـامی. در زمینـه ی فرهنـگ، دچـار رودربایسـتی نشـوید. در همـه ی شـعبه های 
فرهنگی - چـه در موضوع کتـاب، چـه در کارهای هنـری، چه در مؤسسـات فرهنگـی - جهتگیری هـا را انقابی و 
اسـامی قرار بدهیـد. اولویتهـا را در اینجا هـم ماحظه کنیـد، چون منابـع بالاخره محدود اسـت. البتـه مصوبه ی 
دولـت در زمینـه ی بودجـه ی فرهنگـی، مصوبـه ی خوبـی اسـت؛ اگرچـه حـالا شـنیدم کـه خیلـی از مبالـغ این 
مصوبه تخصیـص داده نشـده؛ حتّی اگـر همه اش هـم تخصیص داده شـود، بـاز برای همـه ی فعالیتهـای فرهنگی 
کافی نیسـت. بنابرایـن منابع دچـار محدودیت اسـت. با توجـه بـه محدودیت منابـع، نگاه کنیـد ببینیـد اولویتها 
چیسـت. البته من یـک مجموعـه ای را به نحو پیشـنهاد بـه دولت ارائـه کردم؛ کـه اگر ایـن چیزهـا در کار فرهنگ 
مورد توجـه قـرار بگیـرد، با توجـه بـه نگاهی کـه مـا در زمینـه ی فرهنـگ داریـم، اینهـا اولویـت خواهد داشـت؛ 

یعنـی اینهـا تأثیراتش بیشـتر خواهد بـود. بلـه، اینهـا را بایـد دنبـال کنید تـا ان شـاءاللَّ تحقق پیـدا کند.

دولت،	دچار	حاشيه	سازى	هاى	مسئله	دار	نشود	
 مسـئله ی دیگـری هم کـه بـاز مطـرح میشـود و من به طـور کلـی عـرض میکنـم، این اسـت: بـا این همـه کاری 
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که دولـت دارد، سـعی کنیـد دچـار حاشیه سـازی های مسـئله دار نشـوید. دولـت دارد کار میکند، تـاش میکند، 
میدان هـم بـرای کار بحمداللَّ هسـت، نیـاز هم بـه کار هسـت. خب، یـک میـدان کاری وجـود دارد، نیـاز فراوانی 
هـم وجـود دارد، دولـت هـم نشـان داده کـه اهـل خطرپذیـری و وارد شـدن در میدانهـای کار و با همـه ی وجود 
کار کـردن و وارد میـدان شـدن اسـت؛ خیلی خـوب، با ایـن اوضـاع و احـوال، واقعاً شایسـته و سـزاوار نیسـت که 
حواشـی ای بـه وجـود بیایـد؛ حـالا چـه حواشـی ای کـه خـود شـما گاهـی اوقـات بی توجـه بـه وجـود می آورید، 
چـه آنهائی کـه دیگـران بـه وجـود می آورند و شـما هـم تسـلیم آنهـا میشـوید؛ از این حواشـی بایـد پرهیـز کرد. 
نگذاریـد در فضـای کشـور، در فضای بیـن دولـت و مـردم، درگیری هـا و دلهره هائی بـه وجـود بیاید که شـماها را 

از کار بـاز بدارد.

لزوم	تكيه	بر	زبان	فارسی	به	عنوان	نماد	مليت	ایران	
مسـائل گوناگونی مطـرح میشـود. توصیه ی مـن  این اسـت کـه در زمینه ی عاقـه ی به ایـران، عاقه ی به کشـور 
و گرایـش بـه ایـران، چنـد نکتـه را توجـه داشـته باشـید. یکـی اینکـه مهمتریـن بخـش مربوط بـه کشـور، زبان 
و ادبیـات اسـت. عاقـه ی بـه ایـران، اینجـوری تحقـق پیـدا میکنـد. مـا در کشـور زبانهـای مختلفـی داریـم؛ اما 
زبان ملی، فارسـی اسـت. آن کسـانی کـه زبانهـای مختلـف دارنـد، خودشـان جـزو مروّجیـن درجه ی یـک زبان 
فارسـی هسـتند. بهترین مقالات را در زمینـه ی زبان فارسـی، ترك زبانها نوشـتند؛ ایـن را من از روی اطـاع دارم 
عرض میکنـم. ...)1( ان شـاءاللَّ کردها هم مینویسـند؛ حرفی نیسـت، مـا اسـتقبال میکنیم. محققین برجسـته ی 
ترك زبان کشـور، در طـول دهه های گذشـته، بهتریـن و قوی تریـن مقـالات را در زمینه ی زبان فارسـی نوشـتند. 
بنابرایـن نباید تصور شـود که زبـان فارسـی نماد ملیـت ایران نیسـت؛ چرا، هسـت. روی ایـن موضوع تکیه شـود.

 یـا روی ایـرانِ بعـد از اسـام تکیـه شـود. افتخاراتـی کـه ایـرانِ دوره ی اسـامی دارد، در هیـچ دوره ی دیگـری 
از دوره هـای تاریخـیِ مـا ایـن افتخـارات وجـود نـدارد؛ مـن ایـن را بـا اسـتدلال بـه شـما عـرض میکنـم و ایـن 
قابـل اثبـات اسـت. گسـترش کشـور، پیروزی هـای بـزرگ نظامـی کشـور، پیشـرفتهای عظیـم علمی کشـور در 
زمینه هـای گوناگون، همـه اش مـال دوره های بعد از اسـام اسـت. نـه اینکـه قبل از اسـام از ایـن چیزهـا ندارد؛ 
چـرا، اما نسـبت بـه دوره ی اسـامی، آنهـا ناقص اسـت، کم اسـت. البته یـک چیزهائـی به عنـوان گفته هـا مطرح 
میشـود، اما چیزهائی نیسـت که مسـتند باشـد و کسـی بتوانـد آنهـا را اثبـات کند؛ اینهـا قابـل اثبات نیسـت. اما 
آنچه که در دوره ی اسـامی واقع شـده، قابل اثبات اسـت؛ روشـن اسـت. شـما نگاه کنید ببینید پیشـرفت نظامی 
و علمـی و فرهنگـی ایـران در دوره ی دیلمی هـا، در دوره ی سـلجوقی ها، بعدهـا در دوره ی صفویه، و حتّـی در این 
وسـط، در بخشـی از دوره ی حاکمیـت مغـول چگونـه اسـت. مغولهـا بـه ایران کـه آمدنـد، ایرانـی شـدند و تحت 
تأثیـر فرهنگ ایـران قـرار گرفتنـد؛ کمااینکـه به هنـد که رفتنـد، هندی شـدند. چـه کارهـای برجسـته و عظیم 
علمـی و فرهنگـی و هنـری در ایـن دوره انجـام گرفته. اگـر کسـی میخواهـد از ایـران و ایرانی گری حمایـت کند، 
خـب، ایـران دوران اسـامی، هم مدون تر اسـت، هم مسـتندتر اسـت، هـم قابـل قبول تر اسـت، هم جلوی چشـم 
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اسـت؛ کتابـش جلوی چشـم اسـت، معمـاری اش جلوی چشـم اسـت، نشـانه های علمی اش جلوی چشـم اسـت؛ 
تاریخـش تدوین شـده و روشـن اسـت.

	مسائل	بين	قوا	را	حل	كنيد	
نکتـه ی آخـر هـم - کـه دیگـر ظاهـراً بـه اذان داریـم نزدیـک میشـویم - ایـن اسـت کـه مسـئله ی همـکاری قوا 
را حـل کنیـد. مـن هـم غالباً بـه قـوا سـفارش میکنـم؛ اما حـالا شـما کـه قـوه ی مجریـه هسـتید و اینجـا حضور 
دارید، بـه شـما بایـد سـفارش کنـم. هرچـه میتوانیـد، در آن جاهائی کـه میشـود کوتـاه آمد، کوتـاه بیائیـد؛ چه 
اشـکالی دارد؟ آنجائـی کـه میشـود تبیین کـرد، تبییـن کنیـد. آنجائی که میشـود بـا ایجـاد ارتباطات دوسـتانه، 
مسـئله را حل کـرد، اینجوری حـل کنید. چـرا من اینقدر بر تشـکیل جلسـه ی رؤسـای قوا اصـرار میکنـم؟ وقتی 
که جلسـه ی رؤسـای قوا تشـکیل بشـود، خیلـی از این مشـکات حـل میشـود. در جلسـاتِ روبـه رو، بـا همدیگر 
می نشـینند حرف میزنند؛ ایـن کار خیلـی از مشـکات را حل میکنـد؛ ایـن تجربه ی ماسـت از گذشـته. گیرم که 
حـالا برخـی از راه هـای گوناگونـی هم کـه دوسـتان رفتند، بـه نتیجـه نرسـیده باشـد؛ اما خـب، راه هـای دیگری 
وجـود دارد. بالاخـره اختاف سـلیقه ها یا اختـاف برداشـتهای از قانـون را اینجـوری باید حـل کـرد. کاری کنید 
که ایـن ارتباط، ارتبـاط صمیمانه ای بشـود. اگـر چنانچه یـک رفتـاری را مشـاهده میکنید کـه این رفتـار را از آن 
طـرف دیگر نمی پسـندید، یـک مراجعه هـم به خودمـان بکنیـم، ببینیـم آیا مـا در آن فضای سـنگینی که اشـاره 

میشـود، مثـاً تأثیـری داشـته ایم یـا نداشـته ایم. مراقبت بکنیـم؛ اگـر مـا تأثیـر داشـتیم، آن را برداریم. 
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مسـئله	ى	هدفمنـدى	یارانه	هـا،	نمونـه	اى	از	تحـرك	
اقتصادى	مسئولين	كشور

اهداف	هدفمندى	یارانه	ها
پيشـرفتهاى	علـم	و	فنـاورى،	یـك	عرصـه	ى	مهـم	

اقتصادى	انجام	گرفته	در	سال	9۰
ویژگيهاى	پژوهشگران	پژوهشگاه	صنعت	نفت

دیپلماسی	فعال،	از	جمله	دستاوردهاى	بزرگ	در	سال	9۰
ده	هـا	هـزار	خانـه	و	مسـكن	سـاخته	شـده،	از	جمله	

خدمات	اقتصادى	سال	9۰
انتخابات	دوازدهم	اسـفند	مجلس،	یكـی	از	حركتهاى	

تحسين	برانگيز	ملت	ایران	در	سال	9۰
متفاوت	بودن	بهانه	هاى	دشمن	در	اوقات	مختلف

تأثير	شـعار	تغيير	بر	مـردم	آمریـكا،	نشـان	دهنده	ى	
وضع	بد	فعلی	دولت	آمریكا

شكسـت	دشـمنان	در	صـورت	تجـاوز	به	مسـلمانان		
یك	سنت	الهی	است

و...

حمایت	از	كار	و	سرمایه	ایرانی
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حمایت	از	كار	و	سرمایه	ایرانی*

مسئله	ى	هدفمندى	یارانه	ها،	نمونه	اى	از	تحرك	اقتصادى	مسئولين	كشور
ــرك  ــم. تح ــاز میکن ــادی آغ ــائل اقتص ــن از مس ــذا م ــم؛ ل ــام کردی ــادی« اع ــاد اقتص ــال جه ــال 90 را »س س
ــر  ــل ذک ــردم در طــول ســال 90 قاب ــی و تحســین برانگیز م ــی مثال زدن ــا همراه اقتصــادی مســئولین کشــور ب
اســت. از جملــه ی آنچــه کــه میتــوان در ایــن زمینــه مطــرح کــرد، همیــن مســئله ی هدفمنــدی یارانه هاســت. 
همــه ی کارشناســان اقتصــادی، چــه در دولتهــای قبلــی، چــه در دولــت کنونــی متفق القولنــد کــه هدفمنــدی 
ــه  ــود اینک ــا وج ــد. ب ــراف کرده ان ــن را اعت ــه ای ــت؛ هم ــرورت اس ــک ض ــاز و ی ــک نی ــور ی ــرای کش ــا ب یارانه ه
ــر  ــه خاط ــواری هایش، ب ــر دش ــه خاط ــدام لازم ب ــن اق ــا ای ــت، ام ــوده اس ــه ب ــاق هم ــورد اتف ــا م ــن معن ای
ــه  ــم، در شــرائطی ک ــس در ســال 90، در شــرائط تحری ــت و مجل ــود. دول ــده ب ــن مان ــر زمی ــش، ب پیچیدگی های
دشــواری و پیچیدگــی ایــن کار بیشــتر از همیشــه اســت، همــت کردنــد، اقــدام کردنــد و مراحــل مهمــی از ایــن 
کار را پیــش بردنــد. کار تمــام نشــده اســت؛ امــا آنچــه کــه تاکنــون مســئولان کشــور - چــه در دولــت، چــه در 
ــن موفقیــت  ــا را قری ــت، آنه ــی و همراهــی مل ــد و پشــتیبانی و همدل ــدام کرده ان مجلــس شــورای اســامی - اق

ــل توجــه اســت. کــرده، بســیار مهــم و قاب

اهداف	هدفمندى	یارانه	ها
 هدفهــای عمــده ی ایــن قانــون، چنــد مطلــب بســیار اساســی اســت کــه مــن اشــاره میکنــم. آحــاد مــردم عزیــز 
مــا اینهــا را شــنیده اند، لیکــن بایــد تأمــل و تعمــق کننــد. ایــن کار، کار بزرگــی اســت؛ کار مهمــی اســت. یکــی 
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ــه مــردم میدهــد.  ــت ب ــی کــه نظــام و دول ــه ی یارانه هائ ــع عادلان ــون عبــارت اســت از توزی ــن قان از هدفهــای ای
ــن  ــه در بی ــر عادلان ــادل و غی ــه صــورت نامتع ــا همیشــه ب ــه یارانه ه ــی شــرح دادم ک ــک صحبت ــاً در ی ــن قب م
قشــرهای مختلــف مــردم تقســیم میشــده اســت؛ طبیعــت کار یارانــه ی عمومــی همیــن اســت. بــا هدفمنــدی 
یارانه هــا، در واقــع یــک تعادلــی، یــک اجــرای عدالتــی در تقســیم و توزیــع یارانه هــا وجــود پیــدا کــرده اســت. 
و مــن خبرهــای موثقــی از سراســر کشــور دارم کــه حاکــی از آن اســت کــه ایــن کار در بهبــود زندگــی طبقــات 
ضعیــف نقــش مؤثــر داشــته اســت. ایــن یکــی از هدفهاســت، کــه مهمتریــن هــدف و مقصــد از ایــن قانــون هــم 

ــن اســت. همی
 یــک هــدف دیگــر، اصــاح ســاختار تولیــد و اصــاح ســاختار اقتصــاد کشــور اســت. چرخــه ی تولیــد در کشــور، 
ــم،  ــت می آوردی ــه دس ــور ب ــدی کش ــه ی تولی ــا در مجموع ــه م ــه را ک ــت. آنچ ــوده اس ــی ب ــه ی معیوب چرخ
ــان  ــخیص کارشناس ــق تش ــت. طب ــوده اس ــر ب ــازدهِ کمت ــتاورد و ب ــتر و دس ــه ی بیش ــتر، هزین ــرف بیش ــا مص ب
ــت  ــد؛ حال ــن را اصــاح کن ــد ای ــا میتوان ــدی یارانه ه ــد - هدفمن ــاق نظــر دارن ــر آن اتف ــه همــه ب اقتصــادی - ک

ــد. ــادل کن ــد متع ــازده را در تولی ــرف و ب ــتاند و مص ــور بس ــد کش ــازده را از تولی ــرف و کم ب پرمص
ــم، از  ــز بودی ــور نفت خی ــک کش ــون ی ــا چ ــت. م ــرژی اس ــای ان ــرف حامله ــت مص ــر، مدیری ــدف دیگ ــک ه  ی
ــدون ماحظــه مصــرف کنیــم. مصــرف مــا از  اول عــادت کردیــم بنزیــن را، گاز را، گازوئیــل را، نفــت ســفید را ب
ــت.  ــوده اس ــر ب ــتر و بی رویهّ ت ــورها - بیش ــه ی کش ــا از هم ــک معن ــه ی ــاید ب ــورها - ش ــیاری از کش ــرف بس مص
ــه  ــی ک ــاند. آمارهائ ــرژی میکش ــای ان ــرف حامله ــی در مص ــه صرفه جوئ ــور را ب ــا، کش ــدی یارانه ه ــن هدفمن ای
ــون  ــا همیــن امــروز اگــر قان ــا نشــان میدهــد کــه ت ــه م منتشــر شــده اســت و آمارهــای مــورد قبــول اســت، ب
ــود کــه امــروز انجــام  ــر مصرفــی ب هدفمنــدی یارانه هــا اجــرا نمیشــد، مصــرف بنزیــن در کشــور تقریبــاً دو براب
میگیــرد. وقتــی کــه تولیــد داخلــی بنزیــن بــه قــدر مصــرف نیســت، مــا مجبوریــم چــه کار کنیــم؟ بایــد بنزیــن 
را وارد کنیــم؛ یعنــی دســت ملــت ایــران زیــر کارد بدخواهــان و دشــمنان باشــد. بــا ایــن کار، صرفه جوئــی شــد. 
ــم؛  ــن نداری ــه واردات بنزی ــاج ب ــی اســت؛ احتی ــد داخل ــدر تولی ــه ق ــاً ب ــن در کشــور، تقریب ــروز مصــرف بنزی ام
ایــن بــرای کشــور یــک امتیــاز بــزرگ اســت. ایــن کار در ســال 90 انجــام شــد؛ در همــان وقتــی کــه دشــمنان 
ــا ایــن  مــا، مــا را تحریــم کردنــد؛ بــرای اینکــه ملــت را بــه زانــو دربیاورنــد؛ امــا جوانــان ملــت همــت کردنــد، ب

ــد. ــه ی دشــمن را خنثــی کنن ــا توانســتند نقشــه و توطئ کاره

پيشرفتهاى	علم	و	فناورى،	یك	عرصه	ى	مهم	اقتصادى	انجام	گرفته	در	سال	9۰	
ــه اســت، عرصــه ی  ــت انجــام گرفت ــن مل ــا همــت ای ــال 90 ب ــه در س ــر ک ــم اقتصــادی دیگ ــک عرصــه ی مه ی
ــا  ــت ب ــک مل ــت اســت. ی ــک مل ــدار اقتصــادی ی ــای اقت ــی از پایه ه ــاوری یک ــم و فن ــاوری اســت. عل ــم و فن عل
داشــتن دانــش پیشــرفته، فنــاوری پیشــرفته، هــم بــه ثــروت میرســد، هــم بــه اســتغنای سیاســی میرســد، هــم 
آبرومنــد میشــود، هــم دســتش قــوی میشــود. بــه خاطــر کلیــدی بــودن مســئله ی پیشــرفت علــم و فنــاوری، 
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مــن نســبت بــه ایــن مســئله حساســم. از راه هــای مختلــف، کانالهــای مختلــف، گزارشــهای متفاوتــی را تقریبــاً 
ــه عــرض کنــم کــه ســطح پیشــرفتهای کشــور  ــه شــما قاطعان ــم ب ــه طــور مســتمر دریافــت میکنــم و میتوان ب

ــه اطــاع مــردم رســیده اســت. بســیار بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه تاکنــون ب
ــا نیســت -  ــه مراکــز علمــی خــود م ــوط ب ــن گــزارش مرب ــا - ای ــر دنی ــر اســاس گــزارش مراکــز علمــی معتب  ب
ــا  ــود ب ــر ب ــاً براب ــران دارد انجــام میگیــرد. در ســال 90 کــه تقریب ســریع ترین رشــد علمــی جهــان، امــروز در ای
ســال 2011 میــادی، گــزارش مراکــز علمــی معتبــر ایــن اســت کــه در ســال 2011 - کــه ســه مــاه پیــش ایــن 
ســال تمــام شــد - ملــت ایــران نســبت بــه ســال قبــل، یعنــی ســال 2010 میــادی، رشــد علمــی و پیشــرفت 
ــت  ــمنان مل ــه دش ــرائطی ک ــت؟ در ش ــا چیس ــای اینه ــت. معن ــته اس ــش داش ــد افزای ــت درص ــی اش بیس علم
ــرای  ــده را ب ــای فلج کنن ــا تحریمه ــد م ــد و میگفتن ــرطبندی میکردن ــران ش ــت ای ــقوط مل ــر روی س ــران ب ای

ــران اینجــوری عمــل کــرده اســت. ــران در نظــر گرفتیــم، ملــت ای ملــت ای
ــران در  ــه، ای ــه در منطق ــت - ک ــر دنیاس ــی معتب ــز علم ــزارش مراک ــاز گ ــم ب ــن ه ــد - ای ــزارش میدهن  گ
ــه  ــت ک ــانی اس ــزارش کس ــن گ ــت. ای ــم اس ــه ی هفده ــان در رتب ــی، و در کل جه ــطح علم ــه ی اول س رتب
ــال  ــد. س ــراف میکنن ــور اعت ــن را اینج ــد؛ ای ــاع نمیکنن ــد، امتن ــا بدهن ــه م ــاف علی ــزارش خ ــد گ ــر بتوانن اگ
ــم  ــرفت کردی ــا پیش ــم، در هوافض ــرفت کردی ــاوری پیش ــم، در نانوفن ــرفت کردی ــت فناوری پیش ــا در زیس 90 م
- کــه ماهــواره ی نویــد پرتــاب شــد - در صنعــت هســته ای پیشــرفت کردیــم، کــه غنی ســازی بیســت 
ــال 89  ــه در س ــت ک ــزی اس ــان چی ــد، هم ــت درص ــازی بیس ــن غنی س ــت. ای ــال 90 اس ــول س ــد محص درص
آمریکائی هــا و دیگــران بــرای تولیــد آن شــرط گذاشــتند. مــا میبایــد بــرای مرکــز اتمــیِ آزمایشــگاهی تهــران 
ــت  ــوخت بیس ــون س ــم؛ چ ــه میکردی ــد تهی ــت درص ــده ی بیس ــوم غنی ش ــت، اورانی ــال رادیوداروهاس ــه م ک
ــد  ــه تولی ــی را ک ــد اورانیوم ــد بای ــتند و گفتن ــرط گذاش ــن کار ش ــرای ای ــا ب ــود. آنه ــده ب ــام ش ــان تم درصدم
ــطه  ــه را واس ــت ترکی ــل و دول ــت برزی ــا دول ــم. آمریکائی ه ــول نکردی ــا قب ــا م ــتید؛ ام ــارج بفرس ــد، خ کرده ای
کردنــد کــه بــا مــا صحبــت کننــد، میانــه را بگیرنــد؛ چیــزی مــورد توافــق بــه وجــود بیایــد. مــا قبــول کردیــم. 
ــد،  ــث کردن ــتند بح ــا نشس ــور م ــس جمه ــا رئی ــد و ب ــا آمدن ــه اینج ــل ب ــئولین برزی ــه، مس ــئولین ترکی مس
ــد  ــه امضــاء شــد، آمریکائی هــا زدن ــن توافقنام ــد. بعــد کــه ای ــک نوشــته ای را امضــاء کردن ــد و ی صحبــت کردن
ــی  ــد، زورگوئ ــادی بگیرن ــاز زی ــرارداد امضــاء بشــود؛ میخواســتند امتی ــن ق ــر قولشــان! آنهــا نمیخواســتند ای زی
ــد. بــه خاطــر بدقولــی ای کــه آمریکائی هــا کردنــد، دولــت برزیــل و دولــت ترکیــه پیــش مــا  ــاج بگیرن کننــد، ب

ــت. ــن اس ــد ای ــت درص ــن بیس ــرای ای ــدند. ماج ــرمنده ش ش
ــم.  ــت میکنی ــان درس ــد خودم ــا گفتن ــان م ــی ها، جوان ــه مانع تراش ــکات، این هم ــه مش ــود این هم ــا وج  ب
ــد و آن  ــد کردن ــرای ســایت هســته ای تهــران تولی ــا ب ــوم غنی شــده ی بیســت درصــد را اینه در ســال 90 اورانی
را بــه دنیــا اعــام کردنــد؛ دشــمنان مــا ماندنــد متحیــر! بــا اینکــه میداننــد مرکــز هســته ای تهــران مخصــوص 
ــزاران  ــت و ه ــور اس ــر کش ــا در سرتاس ــگاه های م ــتانها و آزمایش ــاز بیمارس ــرای نی ــی ب ــت - یعن رادیوداروهاس
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ــتند،  ــرط میگذاش ــد، ش ــد، نمیفروختن ــال نمیدادن ــد - درعین ح ــاج دارن ــا احتی ــن رادیوداروه ــه ای ــار ب بیم
باجگیــری میکردنــد. جوانــان مــا خودشــان آن را تهیــه کردنــد. کار پیچیــده ای هــم بــود، کار ســختی هــم بــود، 
ــد  ــی تولی ــا ســوخت داخل ــران ب ــز ته ــن مرک ــا الان در همی ــواع و اقســام رادیوداروه ــد و ان ــده برآمدن ــا از عه ام

ــال ســال 90 اســت. ــن م میشــود. ای
 در ســال 90، در همیــن صنعــت هســته ای، تولیــد صفحــه ی ســوخت را در کشــور انجــام دادنــد؛ کــه اگــر مــن 
ــد  ــوم تولی ــادل اورانی ــت تب ــه صحب ــی ک ــالاً، آن وقت ــود. اجم ــی میش ــم، طولان ــرح بده ــم ش ــم آن را ه بخواه
داخــل بــود، میگفتنــد اورانیــوم ســه و نیــم درصــد را بــه روســیه بدهیــد، روســیه 20 درصــد کنــد؛ او بدهــد بــه 
فرانســه، فرانســه صفحــه ی ســوخت درســت کنــد، بدهــد بــه شــما؛ یعنــی هفــت خــان رســتم! دانشــمندان مــا، 
جوانــان مــا گفتنــد مــا خودمــان ایــن صفحــه ی ســوخت را درســت میکنیــم؛ همــت کردنــد، درســت کردنــد، 

ــد. ایــن مــال ســال 90 اســت. ــد، نشــان دادن گــزارش دادن
ــه  ــا هم ــان؛ اینه ــات دانش بنی ــادرات کالا و خدم ــش ص ــب، افزای ــای نوترکی ــری داروه ــش براب ــش ش  افزای
ــه ســال 90 اســت. اینهــا بخشــی از دســتاوردهای »ســال جهــاد اقتصــادی« اســت. اینهــا پیشــرفت  ــوط ب مرب
ــر  ــا دارای تأثی ــت، ام ــور اس ــی کش ــدار علم ــده ی اقت ــان دهن ــت، نش ــاوری اس ــرفت فن ــت، پیش ــی اس علم

ــن. ــی ای ــادی یعن ــاد اقتص ــت. جه ــور اس ــرای کش ــادی ب ــتقیم اقتص مس

ویژگيهاى	پژوهشگران	پژوهشگاه	صنعت	نفت
ــان ســال 90 - در همیــن هفتــه ی گذشــته - بازدیــدی داشــتم از پژوهشــگاه صنعــت نفــت. انســان  مــن در پای
ــگاه های  ــر، در پژوهش ــای دیگ ــی از بازدیده ــر آن را در بعض ــه نظائ ــد ک ــاهده میکن ــی را مش ــا چیزهائ در آنج
ــن  ــده اســت. ای ــا اســتثناء نیســت؛ قاع ــه اینه ــن نتیجــه میرســد ک ــه ای ــد و ب ــون علمــی کشــور می بین گوناگ
پدیده هــای مهــم کــه یــک روزی ملــت مــا در خــواب هــم ایــن پیشــرفتها را نمیدیــد، تحقــق پیــدا کــرده و بــه 

ــده اســت. ــده درآم شــکل قاع
ــم.  ــرض میکن ــما ع ــه ش ــردم، ب ــاهده ک ــا مش ــه در آنج ــی را ک ــات و پدیده هائ ــن خصوصی ــا از ای ــد ت ــن چن  م
ــه ی  ــا روحی ــه ی دانشــمندان ب ــود. آن مجموع ــه ب ــر مجموع ــم ب ــادیِ حاک ــه و فکــر جه در درجــه ی اول، روحی
ــاد فی ســبیل اللّ اند.  ــه ی جه ــل اینکــه در جبه ــد، مث ــاد میکنن ــد جه ــه دارن ــل اینک ــد؛ مث ــادی کار میکردن جه
فــرق میکنــد اینکــه کســی بــرای پــول، بــرای مقــام، بــرای شــهرت یــا فقــط بــرای خــود علــم کار کنــد؛ یــا نــه، 
ــه و  ــن مجموع ــر ای ــم ب ــه، حاک ــن روحی ــد. ای ــاش کن ــد، در راه خــدا ت ــاد فی ســبیل الّل کار کن ــوان جه ــه عن ب

ــی ارزش دارد. ــن خیل ــت؛ ای ــی ماس ــای علم مجموعه ه
 خصوصیــت دوم ایــن بــود کــه مــن دیــدم ایــن دانشــمندان مــا ایــن تحریمهائــی را کــه بــر ملــت مــا تحمیــل 
کرده انــد، فرصــت میداننــد. در خــال ایــن بازدیــد مفصــلِ طولانــی ای کــه داشــتیم، چنــد نفــر بــه مــن گفتنــد 
الحمــدللَّ کــه مــا را تحریــم کردنــد! مــا بــه خودمــان آمدیــم، بــه خودمــان پرداختیــم، از درون جوشــیدیم. ایــن 
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ــدی  ــی را ج ــاخت داخل ــذا س ــت. ل ــاارزش اس ــی ب ــمنان، خیل ــم دش ــودن تحری ــت ب ــاس فرص ــه ی احس روحی
ــب کار دارد  ــور مرت ــن ط ــد و همی ــدان دادن ــا می ــکارات و خاقیته ــه ابت ــد، ب ــدان دادن ــا می ــه جوانه ــد، ب گرفتن

ــل چشــمه ی جوشــانی دارد کار میجوشــد. ــرود؛ مث پیــش می
ــه نفــس بالاســت. بعضــی از بخشــهای صنعــت نفــت  ــدم، اعتمــاد ب ــا دی  خصوصیــت ســومی کــه مــن در اینه
هســت کــه صرفــاً در انحصــار ســه چهــار تــا کشــور در دنیاســت؛ اجــازه نمیدهنــد کــس دیگــری در حریــم ایــن 
صنایــع و فناوری هــا وارد شــود. کشــور مــا هــم در طــول ایــن ســالهای طولانــی، در زمینــه ی اینگونــه کارهــای 
ــدم اینهــا همــت  ــه. مــن دی ــول پرداخت ــه آنهــا پ ــه، ب پیچیــده و مهــم، همیشــه از آنهــا خواســته، از آنهــا گرفت
ــرای  ــس ب ــه نف ــاد ب ــن اعتم ــان میســازیم. ای ــم، خودم ــان میکنی ــم، خودم ــا میتوانی ــد م گماشــته اند و میگوین

ــاارزش اســت. ــان یــک ملــت، خیلــی ب ــرای جوان ــرای دانشــمندان یــک ملــت، ب یــک ملــت، ب
ــوان  ــت. ج ــت جوانهاس ــور دس ــته ی ام ــت، سررش ــت جوانهاس ــت. کار دس ــی اس ــر، جوانگرائ ــت دیگ  خصوصی

ــکار اســت. ــت و ابت ــز خاقی ــوآوری اســت، مرک ــز ن مرک
 خصوصیــت دیگــر، ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه اســت؛ کــه ایــن از آرزوهــای دیرینــه ی بنــده اســت. همیشــه به 
مســئولان گوناگــونِ بخشــهای مرتبــط دولتهــای گذشــته ســفارش میکــردم کــه ســعی کنیــد بیــن صنعــت و 
دانشــگاه ارتبــاط برقــرار کنیــد. خوشــبختانه در اینجــا دیــدم کــه ایــن ارتبــاط برقــرار شــده اســت. البتــه ایــن 
ــه دانشــگاه ها متصــل شــوند؛  ــا دانشــگاه ها مرتبــط شــوند، ب بایــد عمومیــت پیــدا کنــد و همــه ی صنایــع مــا ب
هــم دانــش مــا رشــد میکنــد، هــم صنعــت مــا رشــد میکنــد. ایــن خصوصیــات را مــن در آنجــا دیــدم، امــا اینهــا 
مخصــوص ایــن مرکــز علمــی و فنــاوری نفــت نیســت؛ ایــن را در بازدیدهــای دیگــر هــم مشــاهده کــردم. ایــن 

ــر ایــن جــاری اســت؛ حرکــت، چنیــن حرکتــی اســت. نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه در کشــور قاعــده ب
 ایــن، بخــش اقتصــادی در ســال 90 بــود؛ ســالی کــه از اول تــا آخــر آن، عربــده ی دشــمنان و بدخواهــان ملــت 
ایــران بلنــد بــود؛ گاهــی تهدیــد کردنــد، گاهــی فشــار سیاســی آوردنــد، گاهــی تحریــم کردنــد. عوامــل دولــت 
ــه  ــد، ب ــی کنن ــا را عمل ــد تحریمه ــه بتوانن ــرای اینک ــد ب ــاش میکنن ــد ت ــا دارن ــر دنی ــروز در سراس ــکا ام آمری

ــی ایجــاد کننــد. ــران و نظــام اســامی جدائ ــه بزننــد و بیــن ملــت ای ــران ضرب ــه ملــت ای خیــال اینکــه ب

دیپلماسی	فعال،	از	جمله	دستاوردهاى	بزرگ	در	سال	9۰
ــه دیپلماســی فعــال ســال 90 در مســائل  ــوده اســت؛ از جمل ــزرگ دیگــری هــم ب  در ســال 90 دســتاوردهای ب
منطقــه. برگــزاری اجــاس بیــداری اســامی، اجــاس فلســطین، اجــاس خلــع ســاح، اجــاس جهــان بــدون 
تروریســم، اجــاس جوانــان بیــداری اســامی، فعالیتهائــی بــود کــه در تهــران انجــام گرفــت؛ نظــام جمهــوری 

اســامی شــد مرکــز توجــه دنیــای اســام کــه امــروز بیــدار شــده اســت.

ده	ها	هزار	خانه	و	مسكن	ساخته	شده،	از	جمله	خدمات	اقتصادى	سال	9۰
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در زمینــه ی خدمــات اقتصــادی، ده هــا هــزار خانــه و مســکن ســاخته شــد و در اختیــار مــردم قــرار گرفــت. ایــن 
ــا ســاخته  ــای مهمــی اســت. مســکن روســتائی ســاخته شــد، جاده ه ــی اســت؛ آماره ــای بزرگ ــا، آماره آماره
ــم  ــا گفتی ــت. م ــت اس ــرفت و عدال ــه ی پیش ــه ی ده ــا طلیع ــد. اینه ــاخته ش ــا س ــا و آزادراه ه ــد، بزرگراه ه ش
ــه  ــن ده ــال از ای ــه س ــا س ــت. م ــه اش اس ــن طلیع ــود؛ ای ــد ب ــت« خواه ــرفت و عدال ــه ی پیش ــه، »ده ــن ده ای
ــال و  ــت فع ــن مل ــث، ای ــود و خبی ــان عن ــن بدخواه ــا ای ــل ب ــن دشــمنان، در مقاب ــا ای ــل ب ــم. در مقاب را گذراندی

ــاورد. ــود بی ــه وج ــرفتها را ب ــن پیش ــت ای ــته اس ــاط توانس پرنش

انتخابات	دوازدهم	اسفند	مجلس،	یكی	از	حركتهاى	تحسين	برانگيز	ملت	ایران	در	سال	9۰
ــات دوازدهــم اســفند  ــران در ســال 90، همیــن انتخاب ــزرگ از حرکتهــای تحســین برانگیز ملــت ای ــم ب  یــک قل
بــود. البتــه همیــن جــا بگویــم انتخابــات هنــوز تمــام نشــده اســت؛ در مرحلــه ی دوم انتخابــات هــم مــردم مــا 
ــه  ــات خیلــی اهمیــت داشــت. مــن ب بایســتی ان شــاءالّل همیــن شــکوه و زیبائــی را نشــان بدهنــد. ایــن انتخاب
شــما عــرض کنــم، قبــاً هــم گفتــم؛ حــدود شــش مــاه اینهــا همــه ی تــاش خودشــان را گذاشــتند تــا مــردم را 
نســبت بــه انتخابــات دلســرد کننــد. گاهــی گفتنــد در انتخابــات تقلــب میشــود؛ گاهــی گفتنــد مــردم اگــر بــه 
انتخابــات نیاینــد، دشــمنیِ دشــمن کــم میشــود؛ انــواع و اقســام تبلیغــات را کردنــد بــرای جــدا کــردن مــردم 
از مراکــز رأی و صندوقهــای رأی. گاهــی بــا تــرور دانشــمندان مــا - کــه در ظــرف کمتــر از شــش مــاه، ســه تــرور 
را انجــام دادنــد - قصــد داشــتند مــردم را بترســانند، مــردم را دلســرد و ناامیــد کننــد. در یــک چنیــن فضائــی، 
ایــن انتخابــات انجــام گرفــت؛ امــا بــا یــک چنیــن مشــارکتی! ایــن مشــارکتِ بالاتــر از 64 درصــد، خیلــی رقــم 
مهمــی اســت. مــن بــه شــما عــرض بکنــم؛ از متوســط انتخاباتهــای مجالــس دنیــا، ایــن رقــم بالاتــر اســت. در 
آمریــکا متوســط رقــم مشــارکت در انتخابــات کنگــره، 35 درصــد اســت. در ده ســال گذشــته مشــارکت مــردم 
ــن را  ــب، ای ــیده. خ ــد نرس ــه 40 درص ــان ب ــس سناش ــی و مجل ــس مل ــان و مجل ــات کنگره ش ــکا در انتخاب آمری
ــگاه اهمیــت مطلــب  ــا ملــت ایــران - ایــن نشــاط را، ایــن حضــور را، ایــن اظهــار وجــود را - آن مقایســه کنیــد ب
ــن ترورهــا،  ــا ای ــن تهدیدهــا، ب ــا ای ــی، ب ــا ایــن جــوّ روان ــن فشــارها، ب ــا ای ــوم میشــود. اینهــا میخواســتند ب معل
ــس  ــه عک ــا ب ــد؛ ام ــرار بدهن ــامی ق ــوری اس ــام جمه ــران و نظ ــت ای ــرخوردگی مل ــفند را روز س روز دوازده اس
ــن  ــران. ای ــت ای ــامی و مل ــام اس ــربلندی نظ ــد روز س ــن روز ش ــا، ای ــم آنه ــوری چش ــه ک ــا، ب ــته ی آنه خواس
ــد، حــوادث  ــف میکنن ــران را تحری ــای ای ــرد. خبره ــدرت عمــل ک ــک رســانه ی صــادق و پرق ــل ی ــات مث انتخاب
ــات  ــن انتخاب ــا ای ــد، ام ــه میدارن ــوم نگ ــای راســت را مکت ــد، خبره ــره میکنن ــران مخاب ــن را از داخــل ای دروغی
ــک  ــه ی ی ــه مثاب ــات ب ــن انتخاب ــت. ای ــه اس ــم هم ــوی چش ــت، جل ــده اس ــع ش ــد؛ واق ــکار کنن ــد ان را نمیتوانن

ــا نشــان بدهــد. ــه دنی ــران و نظــام اســامی را ب ــت ای ــد توانســت مل ــزرگ و قدرتمن رســانه ی ب

متفاوت	بودن	بهانه	هاى	دشمن	در	اوقات	مختلف	
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ــا در ایــن ســال  ــد ت ــود؛ ســالی کــه اینقــدر دشــمنان ســرمایه گذاری کردن  خــب، ایــن رویدادهــای ســال 90 ب
ــرا  ــت. چ ــال 90 اس ــتاوردهای س ــی از دس ــا بخش ــد. اینه ــه وارد کنن ــامی ضرب ــام اس ــران و نظ ــت ای ــه مل ب
ــاوت  ــف متف ــات مختل ــه ی دشــمنی در اوق ــم؛ بهان ــرض بکن ــه را ع ــن نکت ــن ای ــد؟ م ــن دشــمنی ها را میکنن ای
ــت.  ــته ای اس ــئله ی هس ــمنی ها مس ــه ی دش ــت، بهان ــده اس ــرح ش ــته ای مط ــئله ی هس ــی مس ــت. از وقت اس
ــه هــم همیــن  ــع قضی ــال ســاح هســته ای نیســت. واق ــران دنب ــراف هــم میکننــد کــه ای ــه میداننــد و اعت البت
ــه تولیــد  ــم و ن ــه تولیــد کردی ــل خودمــان، به هیچ وجــه دنبــال ســاح هســته ای نیســتیم؛ ن ــه دلائ اســت. مــا ب
ــوق  ــک روز حق ــه اســت، ی ــن مســئله بهان ــک روز ای ــه اســت. ی ــک بهان ــا ی ــد، ام ــن را میدانن ــرد؛ ای ــم ک خواهی
ــه اســت. مســئله ی  ــا بهان ــا همــه ی اینه ــه اســت؛ ام ــی بهان ــان مســئله ی داخل ــک روز ف ــه اســت، ی بشــر بهان
ــن  ــت و گاز در ای ــم نف ــروت عظی ــه ی نظــام اســامی از ث ــی، حراســت مقتدران ــی چیســت؟ مســئله ی اصل اصل
کشــور اســت. امــروز و فــردا - مثــل دیــروز - اقتــدار اقتصــادی و سیاســی و بــه تبــع آن، اقتــدار علمــی و نظامــی، 
ــا ده هــا ســال دیگــر، دنیــا محتــاج نفــت و گاز اســت؛ ایــن یــک مطلــبِ  ــه نفــت. ت ــرژی، ب ــه ان متوقــف اســت ب
مســلّم اســت. اســتکبار و قدرتهــای اســتکباری میداننــد کــه رگ حیاتشــان بــه نفــت و گاز وابســته اســت. آن روز 
کــه نتواننــد ایــن نفــت ارزان را بــه دســت بیاورنــد، آن روز کــه مجبــور باشــند بــرای تهیــه ی نفــت و گاز امتیــاز 

ــت. ــار اس ــا مصیبت ب ــرای آنه ــد، آن روز ب ــت بردارن ــی دس ــد و از زورگوئ بدهن
ــا  ــکل آنه ــه روز مش ــده اند و روزب ــکل ش ــار مش ــی دچ ــع نفت ــاظ مناب ــی از لح ــورهای غرب ــر، کش ــرف دیگ  از ط
بیشــتر خواهــد شــد. منابــع نفتــی کشــورهای اروپائــی و بــه طــور کلــی کشــورهای غربــی، بعضــی چهــار ســال 
دیگــر تمــام خواهــد شــد، بعضــی شــش ســال دیگــر تمــام خواهــد شــد، بعضــی نُــه ســال دیگــر تمــام خواهــد 
ــد  ــروز حــدود ســی و چن ــکا کــه ام ــد. کشــور آمری ــر خودشــان اســتفاده کنن ــعِ غی ــد از مناب ــذا مجبورن شــد؛ ل
ــان  ــه آمارش ــد - ک ــان کشــورمان کرده ان ــه کارشناس ــباتی ک ــق محاس ــره دارد، طب ــت ذخی ــارد بشــکه نف میلی
متکــی بــه آمــار خــود آمریکائی هاســت - نفتــش تــا ســال 2021، یعنــی تــا نـُـه ســال دیگــر تمــام خواهــد شــد. 
نفــت دنیــا کــه امــروز بیــش از پنجــاه درصــدش از خلیــج فــارس خــارج میشــود، آن روز متکــی خواهــد شــد بــه 
ســه منبــع عمــده ی نفتــی در منطقــه ی مــا و در خلیــج فــارس؛ کــه البتــه یکــی از آن ســه منبــع، ایــران اســت، 
کــه مــن حــالا عــرض خواهــم کــرد. در بیــن همــه ی کشــورهای دنیــا - ایــن دیگــر مربــوط بــه خلیــج فــارس 
ــوری  ــور جمه ــت، کش ــتر اس ــه بیش ــم از هم ــر روی ه ــت و گازش ب ــودی نف ــه موج ــوری ک ــت - آن کش نیس
ــا  ــان بیشــتر از ماســت، بعضــی نفتشــان بیشــتر از ماســت. م ــران اســت. بعضــی از کشــورها گازش اســامی ای
ــع نفــت، مــا کشــور چهــارم  ــا - در مناب ــا هســتیم - اول روســیه اســت، بعــد م ــع گاز، کشــور دوم در دنی در مناب
ــت و گاز  ــر نف ــن اگ ــتند؛ لیک ــا هس ــتر از م ــه بیش ــد ک ــت دارن ــع نف ــا مناب ــل از م ــور قب ــا کش ــه ت ــتیم؛ س هس
ــا  ــه ت ــق آنچــه ک ــر طب ــش - ب ــما، منابع ــز ش ــوری اســامی، کشــور عزی ــم، جمه ــم حســاب کنی ــر روی ه را ب
امــروز اکتشــاف شــده اســت - از همــه ی کشــورهای دنیــا بیشــتر اســت؛ ایــن خیلــی چیــز جذابــی اســت بــرای 
ــه  ــرژی، ب ــای ان ــه حامله ــان ب ــه رگ حیاتش ــتکبار ک ــتگاه های اس ــرای دس ــا، ب ــت در دنی ــدگان نف مصرف کنن
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نفــت و گاز وابســته اســت. بنابرایــن ایــران کشــوری بــا یــک چنیــن ثروتــی اســت. آنهــا تــا چهــار ســال دیگــر، 
تــا ده ســال دیگــر، تــا پانــزده ســال دیگــر نفتشــان تمــام میشــود؛ امــا جمهــوری اســامی - بــر طبــق منابعــی 
ــت.  ــذاب اس ــی ج ــن خیل ــت و گاز دارد؛ ای ــر نف ــال دیگ ــتاد س ــا هش ــت - ت ــده اس ــاف ش ــروز اکتش ــا ام ــه ت ک
ــن  ــد ای ــد؟ میخواهن ــه میخواهن ــتکباری چ ــای اس ــب، قدرته ــت و گاز؛ خ ــی نف ــه ی دارائ ــوری در اوج قل کش
کشــور در اختیــار دولتــی باشــد، در اختیــار نظامــی باشــد کــه مثــل مــوم در دســت آنهــا باشــد؛ مثــل بعضــی 
از کشــورهای منطقــه. ایــن کشــورها نفــت دارنــد، زیــاد هــم دارنــد، امــا مثــل مــوم در دســت آمریکائی هاینــد: 
اینقــدر تولیــد کنیــد، چَشــم؛ اینقــدر قیمــت بگذاریــد، چَشــم؛ بــه اینجــا بفروشــید، بــه اینجا نفروشــید، چَشــم. 
اگــر در کشــور ثروتمنــد ایــران کــه قلــه ی ثــروت نفــت و گاز متعلــق بــه اوســت، نظامــی بــر ســر کار باشــد کــه 
ــلیم  ــد، تس ــاول نده ــازه ی تط ــد، اج ــاول نده ــازه ی چپ ــد، اج ــت کن ــی حراس ــروت مل ــن ث ــه از ای غیرتمندان
ــران  ــا ای ــمنی ب ــن دش ــرد. بنابرای ــد ک ــمنی خواهن ــام دش ــن نظ ــا ای ــب، ب ــد، خ ــمنان نباش ــتهای دش سیاس

ــن خاطــر اســت. ــه ای اســامی ب
ــکا  ــمنی آمری ــم، دش ــینی کردی ــته ای عقب نش ــرژی هس ــه ی ان ــا در قضی ــر م ــد اگ ــال میکنن ــه خی ــی ک  آنهائ
ــه  ــا مســئله ی هســته ای نیســت. کشــورهائی هســتند ک ــد. مشــکل آنه ــت غافلن ــن حقیق ــام میشــود، از ای تم
ســاح هســته ای دارنــد، در منطقــه ی مــا هــم هســتند، آنهــا ککشــان هــم نمیگــزد! مســئله، مســئله ی ســاح 
ــا صنعــت هســته ای نیســت، مســئله ی حقــوق بشــر نیســت؛ مســئله ی جمهــوری اســامی اســت  هســته ای ی
کــه مثــل شــیر در مقابــل اینهــا ایســتاده اســت. اگــر جمهــوری اســامی هــم در مقابــل اینهــا مثــل بعضــی از 
ــا او کاری  ــا تســلیم بشــود، ب ــل اینه ــد، در مقاب ــت کن ــت خــودش خیان ــه مل ــود ب ــه، حاضــر ب ــای منطق رژیمه
ــت. ــران اس ــت ای ــا مل ــمنی ب ــت دش ــن عل ــت؛ ای ــتکباری اس ــای اس ــا زیاده خواهی ه ــئله ی اینه ــتند. مس نداش

ــد  ــد میتوانن ــا تهدی ــمنی، ب ــا دش ــتیزه گری، ب ــا س ــد ب ــر کنن ــه فک ــد. اینک ــتباه میکنن ــا اش ــه آمریکائی ه  البت
ــک  ــد، ی ــان بردارن ــوری اســامی را از می ــد جمه ــا بتوانن ــد، ی ــه عقب نشــینی وادار کنن ــوری اســامی را ب جمه
خطــای بــزرگ و فاحشــی اســت؛ چــوب ایــن خطــا را هــم میخورنــد. آنهــا میتواننــد بــا ملــت ایــران محترمانــه 
ــت،  ــان هس ــه در انتظارش ــه ای را ک ــد فاجع ــند، میتوانن ــع باش ــان قان ــق خودش ــه ح ــد ب ــد، میتوانن ــار کنن رفت
ــع شــوند. آنهــا  ــد مردمشــان از فاجعــه ی آینــده ی نفــت مطل ــی نمیگذارن ــد و بشناســند. کشــورهای غرب ببینن
ــار آنهاســت؛  ــزی در انتظ ــه چی ــرژی چ ــای ان ــت و حامله ــه ی نف ــه در قضی ــد ک ــان بفهمن ــد ملتهاش نمیخواهن
ایــن را نمیخواهنــد بــه ملتهاشــان بگوینــد. اینهــا خیــال میکننــد بــا ســتیزه گری بــا ملــت ایــران میشــود کار را 

ــد. ــا نمیتوانن ــرد، ام پیــش ب

تأثير	شعار	تغيير	بر	مردم	آمریكا،	نشان	دهنده	ى	وضع	بد	فعلی	دولت	آمریكا
ــه ی  ــا هم ــکا ب ــران! آمری ــز ای ــت عزی ــز! مل ــران عزی ــرادران و خواه ــم ب ــرض بکن ــما ع ــه ش ــن ب ــم م ــن را ه  ای
ــت.  ــی اس ــع متزلزل ــف و موض ــع ضع ــروز در موض ــش، ام ــا و جنجالهای ــه ی هیاهوه ــا هم ــش، ب قدرت نمائی های
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مــن نمیخواهــم بــه خبرهــای پشــت پــرده یــا بــه چیزهــای ظاهــری تمســک کنــم؛ حســاب مــن، یــک حســاب 
ــا شــعار »تغییــر« ســر کار آمــد. تغییــر یعنــی  دو دو تــا چهارتاســت. ببینیــد، رئیــس جمهــور کنونــی آمریــکا ب
ــن  ــا ای ــم. او ب ــر بده ــت را تغیی ــم آن وضعی ــن میخواه ــد اســت، م ــه بســیار ب ــم ک ــی داری ــی وضعیت چــه؟ یعن
شــعار آمــد تــوی میــدان، مــردم هــم بــه خاطــر شــعار تغییــر، بــه او رأی دادنــد؛ والّا مــردمِ نژادپرســت حاضــر 
ــه امیــد تغییــر. خــب، اینکــه  ــد، ب ــژاد ســیاه اســت، رأی بدهنــد؛ امــا رأی دادن ــه یــک فــردی کــه از ن ــد ب نبودن
شــعار »تغییــر« اینقــدر در مــردم اثــر میگــذارد، نشــان دهنده ی وضــع بــد فعلــی اســت. یعنــی وضعــی کــه در 
ــکا،  ــه اعتــراف مــردم آمری ــوده اســت، ب ــر آمریــکا حاکــم ب ــا ب هنــگام نامــزد ریاســت جمهــوری شــدن ایــن آق
وضــع بــدی بــوده اســت و او قــول داد کــه تغییــر پیــدا بشــود. پــس بــدی مســلّم شــد. مــا نمیخواهیــم ایــن را 
ــد ســر کار؛  ــا آم ــن آق ــد اســت. خــب، حــالا ای ــه وضعشــان ب ــد ک ــراف کردن ــکا اعت ــردم آمری ــم؛ خــود م بگوئی
آیــا تغییــر ایجــاد کــرد؟ توانســت تغییــر بدهــد؟ توانســت آن وضــع بــد را عــوض کنــد؟ امــروز آمریــکا پانــزده 
ــتر  ــا بیش ــان ی ــص ملی ش ــد ناخال ــا از تولی ــن بدهکاری ه ــکاری دارد. ای ــاری و بده ــارد دلار گرفت ــزار میلی ه
ــر تولیــد ناخالــص ملــی ایــن کشــور اســت؛ ایــن بــرای یــک کشــور، بدبختــی و گرفتــاری اســت.  اســت یــا براب
آن هــم کــه وضــع سیاسی شــان اســت: مجبــور شــدند بــدون دســتاورد از عــراق بیــرون بیاینــد. در افغانســتان 
ــه روز  ــود، روزب ــا ب ــا آنه ــراه ب ــورهای هم ــی از کش ــه یک ــتان ک ــود. در پاکس ــر میش ــان بدت ــه روز وضعش روزب
ــه  ــا از آن هیمن ــس، آمریکائی ه ــا، در تون ــمال آفریق ــر میشــوند. در کشــورهای اســامی، در مصــر، در ش بدنام ت
ــکا  ــر همــه ی اینهــا، جنبــش تســخیر وال اســتریت در خــود شــهرهای آمری ــاً ســاقط شــده اند. عــاوه ی ب کام
ــه راه افتــاده اســت. ایــن وضعیــت، وضعیــت خوبــی اســت؟ ایــن حســابِ دو دو تــا چهارتاســت؛ ایــن حســابِ  ب
پیچیــده ای نیســت. تغییــر را مــردم آمریــکا قبــول کردنــد؛ یعنــی وضعیــت کنونــی بــد اســت؛ آن وضعیــت بــد 

ــکا گرفتــار اســت. ــا حــالا تغییــر پیــدا نکــرده اســت. بنابرایــن آمری هــم ت
ــرای کشــورهای دیگــر ایجــاد کنــد؛ ممکــن اســت دیوانگــی کننــد. البتــه  ــی ب ــکا خطرهائ  ممکــن اســت آمری
مــن همیــن جــا بگویــم؛ مــا ســاح اتمــی نداریــم، ســاح اتمــی هــم نخواهیــم ســاخت، امــا در مقابــل تهاجــم 
ــرای دفــاع از خودمــان، در همــان ســطحی کــه دشــمن  دشــمنان - چــه آمریــکا و چــه رژیــم صهیونیســتی - ب

ــه آنهــا حملــه خواهیــم کــرد. حملــه کنــد، ب

شكست	دشمنان	در	صورت	تجاوز	به	مسلمانان		یك	سنت	الهی	است
 قــرآن کریــم بــه مــا نویــد داده اســت: »و لــو قاتلکــم الذّیــن کفــروا لولـّـوا الأدبــار ثــمّ لا یجــدون ولیّــا و لا نصیــرا. 
ســنّة الّل التّــی قــد خلــت مــن قبــل و لــن تجــد لســنّة الّل تبدیــا«.)1( هیــچ جــا در قــرآن نیامــده اســت کــه 
اگــر شــما شــروع بــه جنــگ کردیــد، حملــه کردیــد، حتمــاً پیــروز خواهیــد شــد؛ ممکــن اســت پیــروز بشــوید، 
ــه  ــلمانان حمل ــه مس ــی ک ــای صــدر اســام، آنجائ ــه در جنگه ــان ک ــد - همچن ــن اســت شکســت بخوری ممک
کردنــد، گاهــی شکســت خوردنــد، گاهــی هــم پیــروز شــدند - امــا وعــده داده اســت کــه اگــر دشــمن ابتــدا بــه 
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حملــه کــرد، آن دشــمن قطعــاً شکســت خواهــد خــورد. نبایــد بگوئیــد ایــن مخصــوص صــدر اســام اســت؛ نــه، 
»ســنّة الّل التّــی قــد خلــت مــن قبــل و لــن تجــد لســنّة الّل تبدیــا«؛ ایــن قانــونِ الهــی اســت. ملــت ایــران عازم 
اســت، بانشــاط اســت، در فکــر تهاجــم و تجــاوز نیســت؛ امــا بــه هســتی خــود، بــه ثــروت خــود، بــه هویــت خود، 

ــا تمــام وجــود دلبســته و عاقه منــد اســت. ــه جمهــوری اســامیِ خــود ب ــه اســام خــود، ب ب

وظيفه	همگانی	براى	حمایت	از	توليد	ملی	
ــرمایه ی  ــت از کار و س ــده: »حمای ــح داده ش ــه اش توضی ــی«؛ دنبال ــد مل ــم »تولی ــرار دادی ــال را ق ــعار امس ش
ــد،  ــک میکنی ــد کم ــی داری ــر ایران ــه کارگ ــد، ب ــرف میکنی ــی را مص ــی کالای داخل ــما وقت ــی ش ــی«. یعن ایران
اشــتغال ایجــاد میکنیــد، بــه ســرمایه ی ایرانــی هــم داریــد کمــک میکنیــد، رشــد و نمــو ایجــاد میکنیــد. ایــن 
فرهنــگ غلطــی اســت - کــه متأســفانه در بخشــهائی از مــا حاکــم اســت - کــه مصنوعــات خارجــی را مصــرف 
کنیــم؛ ایــن بــه ضــرر دنیــای ماســت، بــه ضــرر پیشــرفت ماســت، بــه ضــرر آینــده ی ماســت. همــه مســئولیت 

ــد. ــت کن ــی را تقوی ــد مل ــد، تولی ــت کن ــی حمای ــد مل ــد از تولی ــت هــم مســئولیت دارد، بای ــد؛ دول دارن

لزوم	همكارى	مجلس	و	همت	دولت	براى	رونق	بخشيدن	به	توليد	ملی	
ــامی آن را  ــورای اس ــس ش ــد؛ مجل ــب ش ــتها تصوی ــادی« در سیاس ــعه ی اقتص ــدوق توس ــبختانه »صن  خوش
ــون کــرد. امــروز یــک ذخیــره ی باارزشــی در اختیــار مســئولان هســت؛ میتواننــد ایــن را در اختیــار تولیــد  قان
ــت  ــتی هم ــم بایس ــت ه ــد، دول ــکاری کن ــد هم ــم بای ــس ه ــد؛ مجل ــهیل کنن ــد کار را تس ــد. بای ــی بگذارن مل
کنــد؛ بتواننــد بــه تولیــد ملــی رونــق بدهنــد. مــردم هــم - چــه آن کــه دارای ســرمایه اســت، چــه آن کــه دارای 
ــا ایجــاد اتقــان، همــکاری کننــد. محصــول داخلــی را بایــد مرغــوب، باکیفیــت و  قــدرت کار اســت - بایســتی ب
بــادوام تولیــد کنیــم. تــا آنجائــی کــه بتوانیــم، بایــد قیمــت تمام شــده را ارزان تمــام کنیــم. ایــن کار، همــکاری 
ــی و  ــد - چــه بخشــهای پول ــه همــکاری کنن ــن زمین ــد در ای ــی بای ــد. بخشــهای گوناگــون دولت همــه را میطلب
مالــی، چــه بخشــهای دیگــر اقتصــادی - مجلــس هــم بایــد همــکاری کنــد، تــا بتواننــد ایــن قضیــه را در کشــور 

ــق ببخشــند. ــا تحق م

افتخار	نبودن	خرید	ماركهاى	خارجی	
ــه  ــت ک ــی اس ــر غلط ــن تفاخ ــت؛ ای ــار نیس ــن افتخ ــد. ای ــی بخواهی ــد کالای ایران ــما بای ــد. ش ــده، مردمن  عم
مــا مارکهــای خارجــی را در پوشــاکمان، در وســائل منزلمــان، در مبلمانمــان، در امــور روزمره مــان، در 
خوراکی هامــان ترجیــح بدهیــم بــه مارکهــای داخلــی؛ در حالــی کــه تولیــد داخلــی در خیلــی از مــوارد بســیار 
ــارك  ــد م ــود، میبرن ــد میش ــتانها تولی ــی از شهرس ــه در بعض ــی را ک ــاك داخل ــنیدم پوش ــن ش ــت. م ــر اس بهت
ــا  ــی رغبــت نکنــد؛ ام ــدار ایران خارجــی میزننــد، برمیگرداننــد! اگــر همیــن جــا بفروشــند، ممکــن اســت خری
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ــت را  ــان دوخ ــلوار را، هم ــت و ش ــان ک ــاس را، هم ــان لب ــی هم ــدار ایران ــوی دارد، خری ــارك فرانس ــون م چ
انتخــاب میکنــد؛ ایــن غلــط اســت. تولیــد داخلــی مهــم اســت. ببینیــد کارگــر ایرانــی چــه تولیــد کــرده اســت، 
ــردم اســت؛  ــه ی مصــرف، عمــده ی کار دســت م ــی چــه ســرمایه گذاری کــرده اســت. در زمین ســرمایه دار ایران
کــه ایــن بخشــی از اصــاح الگــوی مصــرف اســت کــه مــن دو ســال قبــل اینجــا بــه ملــت ایــران عــرض کــردم، 
ــد  ــن را بای ــم اســت؛ ای ــی مه ــد مل ــردم. تولی ــرض ک ــه ســال گذشــته ع ــاد اقتصــادی اســت ک و بخشــی از جه

ــد. ــرار بدهن ــدف ق ه

نی
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ارزشـگذارى	و	درس	بـودنِ	بوسـيدن	دسـت	كارگر	
توسط	پيامبر

كار،	محـور	پيشـرفت	و	حركـت	و	حيـات	مسـتمر	
جامعه

نتيجه	ى	سرمایه	و	كار	عبارت	است	از	توليد	ملی
رابطـه	سـرمایه	ایرانـی	و	توليـد	ملـی	و	اسـتقلال	

اقتصادى
احتياج	كشور	به	اقتصاد	قوى	و	پایدار

لـزوم	همت	كارگـر	و	سـرمایه	گذار	و	مدیـران	دولتی	
و	مدیران	بخش	خصوصی،	براى	حمایت	از	توليد	ملی

لـزوم	تلاش	همگانـی	براى	شـكل	گيـرى	توليد	ملی	
و	استحكام	و	پایدارى	اقتصاد	داخلی

مسئله	ى	قاچاق،	یكی	از	اخلالهاى	اقتصادى
مبارزه	سران	سه	قوه	با	فساد	اقتصادى

وارد	شـدن	ضربه	ى	سـخت	بـر	دشـمنان،	در	صورت	
پيشرفت	توليد	ملی

حمایت	از	كار	و	سرمایه	ایرانی
	براى	دستيابی	به	استقلال	اقتصادى
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حمایت	از	كار	و	سرمایه	ایرانی	براى	دستيابی	به	استقلال	اقتصادى*

ارزشگذارى	و	درس	بودنِ	بوسيدن	دست	كارگر	توسط	پيامبر	
هفتـه ی کارگر را نـه فقط به قشـر عزیـز کارگر، بلکـه به ملـت ایـران تبریک عـرض میکنم. اگـر دسـتهای کارگر، 
مغزهـای کارگـر، انسـانهای کارآفریـن، نیـروی انسـانیِ ماهـر در یک جامعـه ای گرامـی داشـته شـود، آن جامعه 
پیشـرفت خواهد کـرد. اینکـه نبی مکرم اسـام دسـت کارگـر را بالا مـی آورد و میبوسـد، ایـن فقط تقدیـر از یک 
شـخص نیسـت؛ ایـن ارزشـگذاری اسـت، ایـن درس اسـت؛ به مـا میگویـد کـه دسـت کارگـر، تولیدگـر و نیروی 
انسـانی آنقـدر ارزش دارد که کسـی مثل وجـود مقدس پیامبـر - که همـه ی آفرینـش طفیل وجود اوسـت - خم 

میشـود و دسـت او را میبوسـد؛ این درس به ماسـت.

كار،	محور	پيشرفت	و	حركت	و	حيات	مستمر	جامعه
 کار به معنای وسـیع کلمه، شـامل کار یدی، کار جسـمی، کار فکری، کار علمی، کار مدیریتی، در واقع محور پیشـرفت 
و حرکت و حیات مسـتمر جامعه اسـت؛ ایـن را بایـد همه مان بدانیم. اگر کار نباشـد، سـرمایه، مـواد، انـرژی، اطاعات، 
هیچکدام برای انسـان مفید نخواهد بود. کار اسـت که مثـل روحی میدمد در سـرمایه، در انـرژی، در مواد اولیـه، و آن را 

تبدیل میکند به یـک موجود قابل مصرف، تا انسـانها بتواننـد از آن اسـتفاده کنند. ارزش کار، اینهاسـت.

نتيجه	ى	سرمایه	و	كار	عبارت	است	از	توليد	ملی
 مسـئله این اسـت که در جمهـوری اسـامی با کارگـر تعارف وجـود ندارد. یـک عـده ای در یک برهـه ای حکومتِ 

*. بیانات در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی داروپخش | 1391/2/10
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بـه اصطـاح کارگـری تشـکیل دادنـد و چنـد ده سـال دنیـا را مشـغول کردنـد؛ خیـری از آنها بـه کارگر نرسـید. 
مدیـران کشـورهای سوسیالیسـتی و کمونیسـتی، بهره هـای کان را از جوامعشـان بردنـد؛ فرمانروائـی کردنـد، 
قدرت نمائـی کردنـد، در زندگـی مثـل بقیـه ی طواغیت عالـم کامرانـی کردنـد؛ به اسـم کارگـر. این دروغ اسـت، 

ایـن تعارف اسـت.
 در دنیـای غرب هـم بیمه هـای کارگـری، حمایـت از کارگـر، و چـه و چه، عمدتـاً بـرای این اسـت که کارگـر کار 
کنـد تـا آن - به قـول معـروفِ امـروز - »یـک درصـد« لـذت ببـرد و کامرانـی کنـد. بـا کارگر، صـادق و روراسـت 
نیسـتند. اسـام با کارگر صادق اسـت، روراسـت اسـت، منطـق دارد. کار، ارزش آفرین اسـت؛ ارزش اسـت. در یک 
روایتی هسـت کـه: »العلم یهتـف بالعمل فـان اجـاب و الّا ارتحـل«؛)1( یعنـی حتّی دانـش، مرهون کار اسـت. در 
این روایـت - که یک بیـان نمادیـن و سـمبلیک اسـت - میفرماید: دانـش، کار را صـدا میزنـد؛ اگر کار پاسـخ داد، 
دانش میماند و توسـعه پیـدا میکند؛ اگر کار پاسـخ نـداد، دانش هـم میـرود. ببینید چه بیـان زیبائی اسـت. یعنی 
پیدایش دانـش، پایداری دانش، پیشـرفت دانش، وابسـته ی بـه کار اسـت. اینها منطق اسـت، اینها مبنـای فکری 

اسـت؛ اسـام اینجوری اسـت. اسـام با قشـر کارگر، صادقانـه برخـورد میکند.
 البته اینهـا بایـد ترجمـه ی عملیاتی بشـود؛ ایـن مبانـی بایـد در اجـرا، در برنامه ریـزی، خـودش را نشـان بدهد؛ 
کـه خـب، تاشـهای زیـادی شـده، کارهـای زیـادی شـده، بیشـتر از آن هـم باید بشـود. لـذا امسـال مـا گفتیم: 
»حمایـت از کار و سـرمایه ی ایرانـی«؛ کار ایرانـی، سـرمایه ی ایرانـی. سـرمایه هـم عِـدل کار اسـت. اگر سـرمایه 
نباشـد، کار تحقـق پیدا نمیکنـد؛ اینها دوتـا بالند، کـه تولید ملی بـا این دو بـال حرکـت میکند. سـرمایه ی ایرانی 
هـم احتـرام دارد، کار ایرانی هـم احتـرام دارد. نتیجه ی سـرمایه و کار عبارت اسـت از تولیـد ملی. ایـن باید تحقق 

کند. پیـدا 
 هـر سـال بـه مناسـبت هفتـه ی کارگـر، کارگـران عزیـز در حسـینیه پیـش مـا می آمدنـد؛ آنجـا یـک دیـداری 
داشـتیم، دو کلمه حـرف میزدیم؛ امسـال من آمدم خدمـت کارگرها؛ ایـن کارخانه را - شـرکت داروپخـش را - به 
عنوان یـک مرکـز نمادیـن انتخـاب کردیـم. شـما کارگـران ایـن کارخانـه و کارگرانـی کـه از کارخانه هـای دیگر 
تشـریف آوردیـد، توجه بکنیـد کـه مـن بـرای ادای احتـرام، بـرای ادای تشـکر از کار و کارگـر ایرانی، امسـال این 

برنامـه را به ایـن شـکل درآوردم.

رابطه	سرمایه	ایرانی	و	توليد	ملی	و	استقلال	اقتصادى
مـا تـا بـه کار ایرانـی و سـرمایه ی ایرانـی احتـرام نگذاریـم، تولید ملـی شـکل نمیگیـرد؛ و اگـر تولید ملی شـکل 
نگرفت، اسـتقال اقتصادی این کشـور تحقـق پیدا نمیکنـد؛ و اگر اسـتقال اقتصادی یـک جامعـه ای تحقق پیدا 
نکرد - یعنـی در مسـئله ی اقتصاد نتوانسـت خودش تصمیـم بگیرد و روی پای خود بایسـتد - اسـتقال سیاسـی 
این کشـور تحقـق پیـدا نمیکنـد؛ و اگر اسـتقال سیاسـی یـک جامعه ای تحقـق پیـدا نکـرد، بقیه ی حرفهـا، جز 
حـرف، چیـز دیگـری نیسـت. تـا یـک کشـور اقتصـاد خـود را قـوی نکنـد، پایـدار نکنـد، متکـی بـه خـود نکند، 
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مسـتقل نکنـد، نمیتواند از لحـاظ سیاسـی و فرهنگـی و غیـره تأثیرگذار باشـد.

احتياج	كشور	به	اقتصاد	قوى	و	پایدار
 کشـور ما به اقتصـاد قـوی و پایدار احتیـاج دارد. من از سـه سـال یـا چهار سـال قبـل، در سـخنرانی های عمومی 
و بزرگ، به ملتمـان، بـه عزیزانمان، بـه جوانانمـان، به مسـئولانمان تذکـر دادم و گفتـم بدانید توطئه ی دشـمن، 
امـروز متوجـه بـه اقتصـاد ماسـت. حـالا ماحظـه میکنیـد؟ می بینیـد کـه نشـانه های ایـن توطئـه ی بزرگی که 

برایـش برنامه ریـزی کردند، یکـی پـس از دیگـری دارد ظاهر میشـود.
لزوم همت کارگر و سرمایه گذار و مدیران دولتی و مدیران بخش خصوصی، برای حمایت از تولید ملی 

 البته شـما ملـت ایران، بـا همان عزم راسـخی کـه مانعهـای دیگـر را از سـر راه برداشـتید، ان شـاءالّل ایـن مانع را 
هـم از سـر راه برمیدارید. ایـن همـت را کارگر بکنـد، سـرمایه گذار بکنـد، مدیـران دولتـی بکنند، مدیـران بخش 
خصوصـی بکننـد؛ آحاد مـردم هم در مصـرف تولیـد داخلـی و تولید ملـی، عزم راسـخ خودشـان را نشـان بدهند.

لزوم	تلاش	همگانی	براى	شكل	گيرى	توليد	ملی	و	استحكام	و	پایدارى	اقتصاد	داخلی
کارهـای اساسـی باید بشـود. خوشـبختانه مشـغول شـده اند. همین طـور که دوسـتان مسـئول در دولـت محترم 
اطاع دادنـد، از اول سـال، نشستهاشـان، برنامه ریزی هاشـان، تبادل نظرهاشـان متوجه این مسـئله شـده اسـت؛ 
من هـم تأکید میکنـم. موانـع را بایـد بردارند. بـرای اینکـه تولید ملی شـکل بگیـرد و اقتصـاد داخلی اسـتحکام و 
پایـداری خـودش را پیدا کنـد، همـه باید تـاش کنند؛ مسـئولین هـم در درجـه ی اول باید تـاش کننـد؛ چه در 
قوه ی مجریـه، چـه در قـوه ی مقننـه و چـه در قـوه ی قضائیـه. گاهـی کار ممکن اسـت به قـوه ی قضائیـه منتهی 
شـود. جریان سـالم و مورد توجه و دقـت در اقتصاد کشـور و در کار و تولیـد و سـرمایه گذاری کشـور، احتیاج دارد 

بـه مراقبـت همه ی قـوا بـا یکدیگر.

مسئله	ى	قاچاق،	یكی	از	اخلالهاى	اقتصادى
 از ابعـاد مختلـف، کارهـای گوناگونـی بایـد انجـام بگیـرد: مسـئله ی تقویـت مهارتهـا در محیـط کار، مسـئله ی 
نگرشـهای درسـت مدیریتـی، مسـئله ی توانمندسـازی نیـروی کار، مسـئله ی ایجـاد احسـاس امنیت؛ هـم برای 
کارگـر، هـم بـرای سـرمایه گذار - یعنـی برنامه هـا، قوانیـن و مقـررات بایـد جوری باشـد که هـم کارگر احسـاس 
امنیـت کنـد و خاطرجمع باشـد، هم سـرمایه گذار احسـاس امنیـت کند - مسـئله ی مواجهه ی درسـت بـا اخال 
اقتصـادی. یکـی از اخالهـای اقتصادی، مسـئله ی قاچاق اسـت. یکـی از اخالهـای اقتصـادی، سوءاسـتفاده های 
گوناگـون از سـرمایه های ملـی اسـت؛ از ذخائر متعلـق به مـردم در بانکهای کشـور اسـت. کسـانی با یـک نامی از 
تسـهیات اسـتفاده میکننـد، اما در جـای دیگـری مصـرف میکنند؛ ایـن خیانت اسـت، ایـن دزدی اسـت. گاهی 
دزدی از کیسـه ی یـک نفر اسـت، گاهـی دزدی از کیسـه ی یک ملت اسـت؛ این سـنگین تر اسـت. با ایـن اخالها 
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بایـد مواجهه بشـود.

مبارزه	سران	سه	قوه	با	فساد	اقتصادى	
 چنـد سـال قبـل از ایـن، کـه مـن راجـع بـه فسـاد اقتصـادی بـه سـران سـه قـوه نامـه نوشـتم و تأکیـد کـردم، 
بعضی ها ترسـیدند، گفتنـد ممکـن اسـت سـرمایه گذار از این هشـدارها پا عقب بکشـد. مـن گفتم قضیـه بعکس 
اسـت؛ سـرمایه گذار - آن کسـی که میخواهد از طریق سـالمی در کشـور فعالیـت اقتصـادی کند - از اینکـه ببیند 
ما با فسـاد اقتصـادی و بـا مفسـد اقتصـادی مبـارزه میکنیـم، خوشـحال میشـود. ما بایـد بتوانیـم این مبـارزه ی 

درسـت را در سـطح قانونـی انجـام بدهیم.

وارد	شدن	ضربه	ى	سخت	بر	دشمنان،	در	صورت	پيشرفت	توليد	ملی	
 مـا باید به ایجـاد مزیتهـای رقابتی توجـه کنیم. مـا میگوئیم تولیـد داخلـی. البته امـروز خوشـبختانه در زمینه ی 
تولیـد داخلـی پیشـرفتهای زیادی بـه وجـود آمـده. مطمئنـاً آن مقـداری کـه در ذاکـره ی عمومی مردم هسـت، 
کمتر اسـت از آن مقـداری کـه کار انجـام گرفته. ایـن کار نو و برجسـته ای کـه خوشـبختانه در این شـرکت انجام 
گرفته و مـا امـروز دیدیم، خیلـی باارزش اسـت؛ تأسـیس، ایجـاد و راه انـدازی اش، بـه وسـیله ی نیـروی داخلی و 
در مـدت کوتاهـی؛ طراحـی اش داخلی، سـاختش داخلـی، وسـائلش داخلـی. لیکـن در خصوص برجسـته کردن 
تولیـد ملی، مسـئله ی کیفیـت خیلی مهم اسـت؛ کـه مدیریتهـای تولیـدی و کارگرهای عزیـز باید به این مسـئله 
توجه کننـد. مسـئله ی قابـل رقابت بـودن قیمـت تمام شـده مهم اسـت و باید بـه آن توجـه کننـد؛ که ایـن البته 
کمـک دولـت را میخواهد. اینهـا کارهـای فراوانی اسـت که بایـد انجـام بگیرد. ایـن کارها فقـط بر عهـده ی دولت 
هم نیسـت؛ دولـت، مجلـس شـورای اسـامی، دسـتگاه های گوناگـون مدیریتـی، بخش خصوصـی، آحـاد مردم، 
فرهنگ سـازان جامعـه - آن کسـانی کـه بـا بیانـاتِ خودشـان بـرای مـردم فرهنـگ میسـازند - تبلیغـات صـدا و 
سـیما، همه ی اینها بایـد در خدمـت تولید ملـی قرار بگیـرد. اگر مـا موفق شـدیم ایـن کار را انجام بدهیـم، بدانید 

ضربه ی سـختی بـر دشـمنان خونخوارمـان وارد خواهـد آمد.
سیاسـتگذاری تولیدمحور، فرهنگ سـازی بـرای مصرف تولیـد داخلـی، ارتقاء کیفیـت تولیدات داخلی، نوسـازی 
و ابتـکار در ماشـینها، در محصـولات، در مدیریـت، در سـاخت؛ اینهـا کارهائـی اسـت کـه بایـد انجـام بگیـرد و 

امیدواریـم ان شـاءالّل انجـام بگیرد.
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تكرار	نشـدن	توطئه	هـاى	كنونی	دشـمن	در	صورت	
مقاومت	مدبرانه	كشور	در	مقابل	فشارهاى	دشمن

تنبلـی	مـردم،	جـزو	ميراثهـاى	دوران	اسـتبداد	و	
تسلط	دیكتاتورى	بر	كشور

توان	و	قـدرت	و	اسـتعداد	و	ظرفيت	در	قبـال	چالش،	
معناى	وضعيت	بدر	و	خيبر

با	دید	حل	شدن	باید	مسائل	اقتصاد		را	دید
هدف	دشمن،	فشار	اقتصادى	بر	كشور

الزامات	اقتصاد	مقاومتی
جهاد	بودن	مسئله	ى	مدیریت	مصرف

خود	مردم	راه	مصرف	كالاهاى	خارجی	را	ببندند
اقتصاد	مقاومتی	تحریم	بنزین	را	خنثی	كرد

هدفمند	كـردن	یارانه	ها،	عامـل	ایجاد	رونـق	و	رفاه	و	
رشد	توليد	و	رشد	اقتصادى

تصميمهـاى	خلق	السـاعه	و	تغيير	مقـررات،	ضربه	اى	
بر	اقتصاد	مقاومتی	و	مقاومت	ملت

شعارهاى	سال،	حلقه	هاي	ایجاد
	یك	منظومه	ى	كامل	اقتصادي
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شعارهاى	سال،	حلقه	هاي	ایجاد	یك	منظومه	ى	كامل	اقتصادي*
 

تكرار	نشدن	توطئه	هاى	كنونی	دشمن	در	صورت	مقاومت	مدبرانه	كشور	در	مقابل	فشارهاى	دشمن
ــت  ــا - مقاوم ــن چیزه ــا و از ای ــن تحریمه ــل همی ــه در مقاب ــل فشــارهای دشــمن - از جمل ــر کشــور در مقاب اگ
ــه کُنــد خواهــد شــد، بلکــه در آینــده هــم امــکان تکــرار چنیــن چیزهائــی  ــه فقــط ایــن حرب ــه بکنــد، ن مدبران
ــن برهــه  ــک برهــه اســت؛ کشــور از ای ــن ی ــک گــذرگاه اســت، ای ــن ی دیگــر وجــود نخواهــد داشــت؛ چــون ای
عبــور خواهــد کــرد. ایــن چیزهائــی کــه الان آنهــا تهدیــد میکننــد، تحریــم میکننــد، جــز آمریــکا و جــز رژیــم 
ــا رودربایســتی و  ــا فشــار و ب ــا زور و ب صهیونیســتی، هیــچ کــس ذی نفــع از ایــن تحریمهــا نیســت. دیگــران را ب
ــه  ــی ادام ــد خیل ــه زور و فشــار و رودربایســتی نمیتوان ــد. خــب، پیداســت ک ــدان کردن ــا وارد می ــن چیزه ــا ای ب
پیــدا کنــد - یــک مدتــی اســت - شــاهدش هــم ایــن اســت کــه مجبــور شــدند بیســت تــا کشــور را از همیــن 
تحریمهــای نفتــی و امثــال اینهــا اســتثناء کننــد! دیگرانــی هــم کــه اســتثناء نشــدند، خودشــان مایــل نیســتند، 
و بیــش از آنچــه کــه مــا بخواهیــم یــا همــان انــدازه کــه مــا میخواهیــم، آنهــا دنبــال راه حــل میگردنــد. بنابرایــن 
ــش  ــردم، هیچکدام ــرض ک ــه ع ــی ک ــوس اســت. اینهائ ــای ملم ــا واقعیته ــرد. خــب، اینه ــت ک بایســتی مقاوم

ــی اســت کــه مشــاهده میکنیــم. تحلیــل نبــود، ذهنــی نبــود؛ چیزهائ

تنبلی	مردم،	جزو	ميراثهاى	دوران	استبداد	و	تسلط	دیكتاتورى	بر	كشور
البتــه در کنــار ایــن واقعیتهــا، ایــن واقعیــت هــم هســت کــه مــا هنــوز آن حالــت لازمِ متناســب اســامی را در 
میــدان کار و اینهــا در خودمــان بــه وجــود نیاوردیــم؛ یــک قــدری دچــار تنبلــی هســتیم؛ ایــن جــزو میراثهــای 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام | 1391/5/3
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دوران اســتبداد و تســلط دیکتاتــوری بــر کشــور اســت. وقتــی در یــک کشــوری دیکتاتــوری بــود، مــردم تنبــل 
میشــوند؛ اســتعدادها بــه میــدان تجربــه و عمــل وارد نمیشــوند. ایــن میــراث دوران اســتبداد اســت کــه در مــا 
وجــود دارد. بایــد تنبلــی را کنــار بگذاریــم. آن خطرپذیــری لازم در همــه ی بخشــهای جامعــه نیســت. بــا تــوکل 
بــه خــدای متعــال، و بــا تدبیــر و درایــت لازم، بایــد خطرپذیــری وجــود داشــته باشــد؛ ایــن را بایــد همــه داشــته 

ــیم. باش

توان	و	قدرت	و	استعداد	و	ظرفيت	در	قبال	چالش،	معناى	وضعيت	بدر	و	خيبر
ــد  ــی تهدی ــر یعن ــدر و خیب ــن. وضعیــت ب ــر، یعنــی همی ــدر و خیب ــم وضعیــت ب ــا عــرض کردی خــب، اینکــه م
ــات  ــد. امکان ــل ش ــه حاص ــا غلب ــود، ام ــم ب ــات ک ــدر امکان ــت. در ب ــت نیس ــا بن بس ــت، ام ــش هس ــت، چال هس
طــرف مقابــل، چندیــن برابــر؛ شــاید در بعضــی بخشــها، غیرقابــل مقایســه ی بــا امکانــات جبهــه ی اســام بــود. 
ــود؛ امــا غلبــه پیــدا  ــد؛ مقاومــت دشــمن شــدید ب در خیبــر ســختی وجــود داشــت؛ رفتنــد مدتهــا آنجــا ماندن
ــن،  ــود دارد. ای ــم وج ــت ه ــتعداد و ظرفی ــدرت و اس ــوان و ق ــش، ت ــال چال ــا در قب ــت؛ ام ــش هس ــد. چال کردن
ــم  ــف را ک ــاط ضع ــر نق ــم، اگ ــدان آوردی ــه می ــت را ب ــن ظرفی ــر ای ــت. اگ ــر اس ــدر و خیب ــت ب ــای وضعی معن

ــرد. ــم ک ــرفت خواهی ــم، پیش کردی

با	دید	حل	شدن	باید	مسائل	اقتصاد		را	دید
آنچــه کــه مــن در دنبالــه ی عرایضــم عــرض میکنــم - کــه دیگــر وقــت دارد تمــام میشــود و مجــال نیســت - این 
اســت کــه بــرادران و خواهــران عزیــز! مســئولان محتــرم! مــا بایــد مســائل کشــور را بــا ایــن دیــد نــگاه کنیــم؛ 
ــای  ــورد واقعیته ــد. در م ــا باش ــم م ــوی چش ــویق کننده جل ــای تش ــد؛ واقعیته ــا باش ــم م ــوی چش ــا جل آرمانه
ــویم.  ــتباه نش ــار اش ــت - دچ ــی اس ــت، واقعیت نمائ ــازی اس ــوارد واقعیت س ــی م ــع در بعض ــه در واق ــی - ک منف
ــی و  ــئله ی اساس ــئله، مس ــم. مس ــاده انگاری نکنی ــهل انگاری و س ــم، س ــت کم نگیری ــمن را دس ــوان دش ــه ت البت
مهمــی اســت. شــما مثــل یــک ریاضیدانــی کــه میخواهــد یــک مســئله ی مهــم ریاضــی را حــل کنــد، بــر ســر 
ــن  ــدان بااســتعدادی هســتید؛ ای ــد. شــما ریاضی ــد و مســئله را حــل کنی ــه کار ببری ــن مســئله تاشــتان را ب ای
ــا مســائل گوناگــون برخــورد کنیــد. خوشــبختانه انســان  هــم یــک مســئله ی ریاضــی اســت. اینجــوری بایــد ب
ــد  ــه مســئله ی اقتصــاد بای ــه هــم در دســتگاه های گوناگــون وجــود دارد. ب ــد کــه همیــن روحی مشــاهده میکن

ــگاه کــرد. ــا ایــن دیــد ن ب

هدف	دشمن،	فشار	اقتصادى	بر	كشور
ــون  ــر مســائل گوناگ ــه ناظ ــه ی کســانی ک ــم. هم ــی« را مطــرح کردی ــش »اقتصــاد مقاومت ــال پی ــد س ــا چن م
ــود و  ــوم ب ــت. معل ــور اس ــر کش ــادی ب ــار اقتص ــمن، فش ــدف دش ــه ه ــد ک ــدس بزنن ــتند ح ــد، میتوانس بودن
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ــا  ــوند. اقتصــاد کشــور م ــز ش ــر روی اقتصــاد کشــور متمرک ــد ب ــا میخواهن ــه اینه ــداد ک ــا نشــان می طراحی ه
ــه رشــد  ــود، ب ــز ش ــر روی اقتصــاد متمرک ــه ب ــود ک ــن ب ــدف دشــمن ای ــی اســت. ه ــا نقطــه ی مهم ــرای آنه ب
ــار  ــردم دچ ــود، م ــر ش ــال و خط ــار اخت ــی دچ ــاه مل ــاً رف ــد، طبع ــه بزن ــتغال لطم ــه اش ــد، ب ــه بزن ــی لطم مل
ــن اســت، و  ــزده بشــوند، از نظــام اســامی جــدا شــوند؛ هــدف فشــار اقتصــادی دشــمن ای مشــکل شــوند، دل

ــد. ــاهده کن ــت مش ــان میتوانس ــن را انس ــود؛ ای ــوس ب ــن محس ای
ــم  ــال گفت ــام( در ســخنرانیِ اول س ــاة و السّ ــه الصّ ــر علی بن موســی الرضا )علی ــال 86 در صحــن مطه ــن س م
کــه اینهــا دارنــد مســئله ی اقتصــاد را پیگیــری میکننــد؛ بعــد هــم آدم میتوانــد فــرض کنــد کــه ایــن شــعارهای 
ســال حلقه هائــی بــود بــرای ایجــاد یــک منظومــه ی کامــل در زمینــه ی مســائل اقتصــاد؛ یعنــی اصــاح الگــوی 
مصــرف، مســئله ی جلوگیــری از اســراف، مســئله ی همــت مضاعــف و کار مضاعــف، مســئله ی جهــاد اقتصــادی، 
ــه عنــوان شــعارهای زودگــذر مطــرح  ــی. مــا اینهــا را ب و امســال تولیــد ملــی و حمایــت از کار و ســرمایه ی ایران
نکردیــم؛ اینهــا چیزهائــی اســت کــه میتوانــد حرکــت عمومــی کشــور را در زمینــه ی اقتصــاد ســاماندهی کنــد؛ 

میتوانــد مــا را پیــش ببــرد. مــا بایــد دنبــال ایــن راه باشــیم.

الزامات	اقتصاد	مقاومتی	
مســئله ی اقتصــاد مهــم اســت؛ اقتصــاد مقاومتــی مهــم اســت. البتــه اقتصــاد مقاومتــی الزاماتــی دارد. مردمــی 
ــد  کــردن اقتصــاد، جــزو الزامــات اقتصــاد مقاومتــی اســت. ایــن سیاســتهای اصــل 44 کــه اعــام شــد، میتوان
ــهای  ــه و تاش ــام گرفت ــی انج ــه کارهائ ــرد. البت ــام بگی ــد انج ــن کار بای ــاورد؛ و ای ــود بی ــه وج ــول ب ــک تح ی
ــت اقتصــادی تشــویق بشــوند،  ــه فعالی ــم ب ــرد؛ ه ــد ک ــد توانمن ــد بشــود. بخــش خصوصــی را بای بیشــتری بای
هــم سیســتم بانکــی کشــور، دســتگاه های دولتــی کشــور و دســتگاه هائی کــه میتواننــد کمــک کننــد - مثــل 
ــه  ــوه ی قضائیــه - کمــک کننــد کــه مــردم وارد میــدان اقتصــاد شــوند. کاهــش وابســتگی ب ــوه ی مقننــه و ق ق
نفــت یکــی دیگــر از الزامــات اقتصــاد مقاومتــی اســت. ایــن وابســتگی، میــراث شــوم صــد ســاله ی ماســت. مــا 
ــا فعالیتهــای  اگــر بتوانیــم از همیــن فرصــت کــه امــروز وجــود دارد، اســتفاده کنیــم و تــاش کنیــم نفــت را ب
ــام  ــاد انج ــه ی اقتص ــم را در زمین ــت مه ــن حرک ــم، بزرگتری ــن کنی ــری جایگزی ــدزای دیگ ــادیِ درآم اقتص
ــادی  ــزان زی ــا می ــن خــلأ را ت ــد ای ــی اســت کــه میتوان ــه ی کارهائ ــان از جمل ــع دانش بنی ــروز صنای ــم. ام داده ای
ــن  ــر ای ــد. همــت را ب ــر کن ــن خــلأ را پ ــد ای ــه میتوان ــی در کشــور وجــود دارد ک ــای گوناگون ــد. ظرفیته ــر کن پ

ــم. ــم کنی ــان را ک ــه هرچــه ممکــن اســت، وابســتگی خودم ــن ک ــه ســمت ای ــم ب ــم؛ بروی بگماری

جهاد	بودن	مسئله	ى	مدیریت	مصرف
مســئله ی مدیریــت مصــرف، یکــی از ارکان اقتصــاد مقاومتــی اســت؛ یعنــی مصــرف متعــادل و پرهیــز از اســراف 
ــه  ــد ب ــا بای ــردم و خانواده ه ــاد م ــم آح ــی، ه ــر دولت ــم دســتگاه های غی ــی، ه ــم دســتگاه های دولت ــر. ه و تبذی
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ایــن مســئله توجــه کننــد؛ کــه ایــن واقعــاً جهــاد اســت. امــروز پرهیــز از اســراف و ماحظــه ی تعــادل در مصرف، 
ــاد  ــر جه ــن اج ــه ای ــد ک ــا کن ــد ادع ــان میتوان ــت؛ انس ــادی اس ــت جه ــک حرک ــمن ی ــل دش ــک در مقاب باش

فی ســبیل اللّ  را دارد.

خود	مردم	راه	مصرف	كالاهاى	خارجی	را	ببندند
ــی  ــد داخل ــا از تولی ــه م ــن اســت ک ــت مصــرف ای ــادل در مصــرف و مدیری ــن مســئله ی تع ــرِ ای ــد دیگ ــک بعُ ی
ــی،  ــتگاه های حاکمیت ــند - دس ــته باش ــه داش ــی توج ــتگاه های دولت ــه ی دس ــن را هم ــم؛ ای ــتفاده کنی اس
ــن  ــر ای ــت را ب ــد؛ هم ــرف نکنن ــی را مص ــر ایران ــد غی ــچ تولی ــد هی ــعی کنن ــه گانه - س ــوای س ــه ق ــوط ب مرب
بگمارنــد. آحــاد مــردم هــم مصــرف تولیــد داخلــی را بــر مصــرف کالاهائــی بــا مارکهــای معــروف خارجــی - کــه 
ــال  ــف دنب ــای مختل ــردن، در زمینه ه ــی ک ــرای خودنمائ ــز دادن، ب ــرای پ ــان، ب ــام و نش ــرای ن ــط ب ــی فق بعض

ــد. ــی را ببندن ــای خارج ــرف کالاه ــردم راه مص ــود م ــد. خ ــح بدهن ــد - ترجی ــی میرون ــای خارج مارکه

اقتصاد	مقاومتی	تحریم	بنزین	را	خنثی	كرد
بــه نظــر مــا طرحهــای »اقتصــاد مقاومتــی« جــواب میدهــد. همیــن مســئله ی ســهمیه بندی بنزیــن کــه اشــاره 
کردنــد، جــواب داد. اگــر چنانچــه بنزیــن ســهمیه بندی نمیشــد، امــروز مصــرف بنزیــن مــا از صــد میلیــون لیتــر 
ــی هســت.  ــر میرفــت. توانســتند ایــن را کنتــرل کننــد؛ کــه خــب، امــروز در یــک حــد خیلــی خوب در روز بالات
ــن را در  ــم بنزی ــت. تحری ــدللّ  نیس ــه الحم ــد، ک ــازی نباش ــرون نی ــه بی ــچ ب ــه هی ــد ک ــوری باش ــد ج ــی بای حتّ
برنامــه داشــتند؛ اقتصــاد مقاومتــی تحریــم بنزیــن را خنثــی کــرد. و بقیــه ی چیزهائــی کــه مــورد نیــاز کشــور 

ــت. اس

هدفمند	كردن	یارانه	ها،	عامل	ایجاد	رونق	و	رفاه	و	رشد	توليد	و	رشد	اقتصادى	
ــق  ــد هــم رون ــی اســت؛ کــه اینهــا میتوان ــه اقتصــاد مل هدفمنــد کــردن یارانه هــا هــم در جهــت شــکل دادن ب
ــد  ــور، رش ــد کش ــد تولی ــه ی رش ــا مای ــود؛ اینه ــاه ش ــب رف ــم موج ــتغال - و ه ــد، در اش ــد - در تولی ــاد کن ایج
ــا اقتــدار حقیقــی و  ــا رشــد تولیــد، یــک کشــور در دنی ــه ی اقتــدار یــک کشــور اســت. ب اقتصــادی کشــور، مای

ــد. ــام برس ــه انج ــتی ب ــن کار بایس ــد. ای ــدا میکن ــی پی ــروی بین الملل آب
ــه  ــی ک ــر اســتفاده بشــود. طرحهائ ــد حداکث ــان بای ــات. از زم ــع و امکان ــان و مناب ــری از زم و اســتفاده ی حداکث
ــان  ــه ف ــد ک ــان می بین ــری انس ــه ی کمت ــا فاصل ــبختانه ب ــروز خوش ــید، ام ــول میکش ــادی ط ــالهای متم س
ــت  ــور تقوی ــن را در کش ــد ای ــید. بای ــرداری رس ــه بهره ب ــاه ب ــده م ــرف هج ــال، در ظ ــرف دو س ــه در ظ کارخان

ــرد. ک
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تصميمهاى	خلق	الساعه	و	تغيير	مقررات،	ضربه	اى	بر	اقتصاد	مقاومتی	و	مقاومت	ملت
حرکــت بــر اســاس برنامــه، یکــی از کارهــای اساســی اســت. تصمیمهــای خلق الســاعه و تغییــر مقــررات، جــزو 
ــن را، هــم  ــد. ای ــه میزن ــت ضرب ــه مقاومــت مل ــی« وارد میشــود و ب ــه »اقتصــاد مقاومت ــه ب ــی اســت ک ضربه هائ
دولــت محتــرم، هــم مجلــس محتــرم بایــد توجــه داشــته باشــند؛ نگذارنــد سیاســتهای اقتصــادی کشــور در هــر 

ــود. ــورد ش ــای بی م ــذب و تغییره ــار تذب ــی دچ زمان
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تقویت	شركتهاى	دانش			بنيان
علـم	بـراى	كشـور،	یـك	سـرمایه			ى	بی			پایـان	و	

تمام			نشدنی
اهميت	دادن	به	مسـئله			ى	علـم	و	تكيه			ى	بـه	علم	در	

كشور
رسـيدن	بـه	رشـد	اقتصـادىِ	حقيقـی،	در	صـورت	

تكيه			ى	به	علم
بـا	 فرهنگـی،	 و	 سياسـی	 قـدرت	 بـه	 رسـيدن	

بنيانگذارى	كارهاى	اقتصادى	بر	پایه			ى	دانش
لـزوم	تشـویق	نخبـگان	و	اهل	علـم	براى	تشـكيل	

شركتهاى	دانش	بنيان	
لزوم	خطرپذیرى	شركت	هاى	دانش	بنيان	

اجـراى	قانـون	حمایـت	از	شـركتهاى	دانش			بنيـان،	
كمكی	به	پيشرفت	و	توسعه			ى	شركتهاى	دانش			بنيان

در	كمكهاى	مالی	و	پشـتيبانی			ها،	شـركتهاى	دولتی	
سهم	بيشتر	را	نبرند

قدرت	اقتصادي	یعني	بنيانگذارى	
كارهاى	اقتصادى	بر	پایه			ى	دانش
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قدرت	اقتصادي	یعني	بنيانگذارى	كارهاى	اقتصادى	بر	پایه			ى	دانش*

تقویت	شركتهاى	دانش			بنيان
جلسـه   ی امروز با هـدف تقویـت شـرکتهای دانش   بنیـان و به طـور کلـی نـوآوری در دانـش و فنـاوری و تقویـت ورود 
محصـولات ایـن شـرکتها بـه بـازار و مصـرف، تشـکیل شـد. خـب، دوسـتان مطالـب بسـیار خوبـی را بیـان کردنـد. 
خوشبختانه در جلسه، مسـئولین حضور دارند و پیشـنهادها را شـنیدند. البته دوسـتانی که در قالب پیشنهاد صحبت 
کردنـد، برخـی گایه   هـا را هـم مطـرح کردند که بـه نظر مـن حق بـه جانـب آنهاسـت. گایه   هـا، گایه   های درسـتی 
اسـت؛ برطرف شـدن آنها هم با توجـه به همین پیشـنهادها خواهد بـود. خب، مسـئولین، اینجـا حضور دارنـد؛ معاون 
محتـرم رئیس   جمهـور و برخی وزیـرانِ مرتبط بـا این مسـائل و همچنین بعضی مسـئولانِ دیگر در جلسـه هسـتند و 
مطالب را شـنیدند. آنچه که در این جلسـه گفته شـد، ان   شـاءالل و بـه توفیق الهی جمع   بنـدی و دنبال هم خواهد شـد. 
البته توقعاتی هم از دسـتگاه رهبری مطرح شـد، که ما ان   شـاءالل همـه   ی آنها را دنبـال خواهیم کرد؛ چـه آن چیزهائی 
که ارتباط بـه دسـتگاه   های دولتـی و اجرائـی دارد - که مـا باید تأکیـد کنیم - چـه آن چیزهائـی که به نحـوی مرتبط 
با خود دسـتگاه رهبری اسـت. ان   شـاءالل ما اینها را دنبـال میکنیم. البتـه من نمونه   هائـی از پیشـنهادها و انتظاراتی که 
دوسـتان مطرح کردند، اینجا یادداشـت کردم؛ کـه به نظر من غالبـاً انتظارات درسـتی اسـت و امیدواریم ان   شـاءالل به 

اینها رسـیدگی شـود. من به بعضـی از این پیشـنهادها و انتظـارات هم اشـاره خواهـم کرد.

علم	براى	كشور،	یك	سرمایه			ى	بی			پایان	و	تمام			نشدنی
ــک ســرمایه   ی  ــرای کشــور، ی ــم ب ــن اســت کــه عل ــم، ای ــد میکنی ــم و تأکی ــر آن اصــرار میورزی ــا ب آنچــه کــه م

*. بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت های دانش بنیان| 1391/5/8
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ــتعدادی  ــر اس ــاد، اگ ــه راه افت ــوری ب ــک کش ــم در ی ــد عل ــه   ی تولی ــر چرخ ــت. اگ ــدنی اس ــان و تمام   نش بی   پای
ــعِ  ــن دیگــر منب ــروز و ظهــور، آن وقــت ای ــه ب ــاد، اگــر ظرفیتهــا شــروع کــرد ب ــان افت ــه جری وجــود داشــت و ب
ــر  ــار و ناگزی ــرای آن ناچ ــان ب ــه انس ــت ک ــزی نیس ــت؛ چی ــده   ی درون   زاس ــک پدی ــم ی ــت. عل ــدنی اس تمام   نش
باشــد وابســته شــود. بلــه، اگــر شــما بخواهیــد علــمِ حاضــر و آمــاده را بگیریــد، همیــن اســت؛ وابســتگی دارد، 
ــد،  ــود آم ــه وج ــوری ب ــک کش ــی در ی ــان علم ــه بنی ــد از آنک ــا بع ــردن دارد؛ ام ــت دراز ک ــاج دارد، دس احتی
ــا  ــر م ــد. اگ ــدا میکن ــان را پی ــمه   های جوش ــت چش ــت حال ــت، آن وق ــود داش ــور وج ــم در آن کش ــتعداد ه اس
ــان  ــن مســئله در کشــور همچن ــر ای ــی، اگ ــری و دانش   پژوه ــم و ژرفنگ ــق و عل ــری تحقی ــه دنبالگی ــم ب بپردازی
کــه بحمــدالل چنــد ســالی اســت جــدی گرفتــه شــده و دنبــال میشــود، بــا همیــن شــتاب، بلکــه بــا انگیــزه   ی 

ــت. ــک اوجــی دســت خواهــد یاف ــه ی ــد کشــور ب ــدون تردی ــال شــود، ب بیشــتر و اهتمــام بیشــتر دنب

اهميت	دادن	به	مسئله			ى	علم	و	تكيه			ى	به	علم	در	كشور
ــه  ــه واقعیاتــی کــه مــا مشــاهده میکنیــم و جلــوی چشــم ماســت، ایــن اوجگیــری، ایــن رســیدن ب ــا توجــه ب ب
ــن  ــه   ی ای ــه اســت؛ تجرب ــه نیســت؛ واقع   گرایان ــچ وجــه خیالپردازان ــه هی ــورد نظــر و پیشــرفت، ب ــی م ــن تعال ای
چنــد ســال هــم همیــن را نشــان میدهــد. در همیــن آمارهائــی کــه داده شــد، ماحظــه کردیــد کــه پیشــرفت 
ــا فاصلــه   ی چنــد ســال، پیشــرفت چشــمگیری  کشــور در بخشــهای مهــم و دانشــهای نــو و مؤثــر در زندگــی، ب
بــوده اســت؛ ایــن نشــان   دهنده   ی ایــن اســت کــه اســتعداد و ظرفیــت و آمادگــی هســت. مــا بایــد ایــن مســئله 
ــن را  ــی ای ــم؛ یعن ــت بدهی ــور اهمی ــم در کش ــه عل ــه   ی ب ــم و تکی ــئله   ی عل ــه مس ــی ب ــم؛ یعن ــدی بگیری را ج
اســاس کار قــرار بدهیــم. حــرف مــا در ایــن چنــد ســاله همیــن اســت. اگــر چنانچــه علــم در بخشــهای مختلــف 
جــدی گرفتــه شــد، آن وقــت ایــن شــرکتهای دانش   بنیــان کــه بــر مبنــای علــم کار میکننــد، تولیــد میکننــد و 

ــانند. ــی برس ــه شــکوفائی واقع ــج اقتصــاد کشــور را ب ــد توانســت بتدری ــد، خواهن ــی میکنن ثروت   آفرین

رسيدن	به	رشد	اقتصادىِ	حقيقی،	در	صورت	تكيه			ى	به	علم
ــق نیســت، پیشــرفت نیســت؛  ــع تمام   شــدنی مثــل نفــت و امثــال نفــت، رون ــروت از راه فــروش مناب تحصیــل ث
ایــن خودگــول   زدن اســت. مــا در ایــن دام افتادیــم. بایــد اقــرار کنیــم، قبــول کنیــم کــه ایــن یــک تلــه اســت، 
ــته  ــه ارث گذاش ــا ب ــرای م ــی ب ــک واقعیت ــدیم. ی ــی ش ــار خام   فروش ــا دچ ــا. م ــت م ــرای مل ــت ب ــک دام اس ی
ــن  ــداری ای ــک مق ــه ی ــن ســالها ســعی شــده ک ــه در ای ــادت داده شــده اســت. البت ــه آن ع ــم ب شــد، کشــور ه
ــد اول اعتقــاد  ــا بای ــه طــور کامــل پیــش نیامــده. م ــار گذاشــته شــود، لیکــن ب ــرای کشــور، کن ــاد مضــر ب اعتی
ــای  ــر چاه   ه ــرد، س ــرگاه اراده ک ــار، ه ــا اختی ــد ب ــه بتوان ــد ک ــی برس ــه جائ ــور ب ــد کش ــه بای ــم ک ــدا کنی پی
ــی   ها  ــت. خام   فروش ــت اس ــئله   ی نف ــالا مس ــن ح ــیم. ای ــاور برس ــن ب ــه ای ــد ب ــا بای ــدد؛ م ــودش را ببن ــت خ نف
ــی از  ــای ماســت، یک ــی از ضعفه ــن یک ــود دارد؛ و ای ــان وج ــی همچن ــام و معدن ــواد خ ــفِ م در بخشــهای مختل
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مشــکات کشــور ماســت. مــا اگــر بخواهیــم از ایــن وضعیــت نجــات پیــدا کنیــم، بخواهیــم بــه رشــد اقتصــادیِ 
حقیقــی نائــل شــویم، راهــش تکیــه   ی بــه علــم اســت؛ ایــن هــم از راه تقویــت همیــن شــرکتهای دانش   بنیــان، 

ــم. ــن ســمت بروی ــه ای ــد ب ــا بای ــی اســت. م عمل

رسيدن	به	قدرت	سياسی	و	فرهنگی،	با	بنيانگذارى	كارهاى	اقتصادى	بر	پایه			ى	دانش
ــور  ــس جمه ــرم رئی ــاون محت ــه مع ــای باارزشــی اســت. گزارشــی ک ــه، کاره ــه انجــام گرفت ــی ک ــه کارهائ البت
دادنــد - کــه البتــه مــن اطــاع نســبتاً کاملــی از آنچــه کــه انجــام گرفتــه، قبــاً در ضمــن گزارشــهای مکتــوب 
ــدالل  ــا بحم ــتگاه   های م ــه دس ــت ک ــن اس ــان   دهنده   ی ای ــت؛ نش ــده اس ــیار دلگرم   کنن ــت آوردم - بس ــه دس ب
تاششــان در ایــن زمینــه خــوب اســت؛ منتهــا نــگاه کنیــم، ضعفهــا را در بخشــهای مختلــف شناســائی کنیــم 
ــر  و ســعی کنیــم ایــن ضعفهــا را برطــرف کنیــم. اگــر مــا ان   شــاءالل بتوانیــم بنیانگــذاری کارهــای اقتصــادی ب
پایــه   ی دانــش را پیــش ببریــم و بــه وجــه غالــب اقتصــاد کشــور تبدیــل کنیــم، ایــن نــه تنهــا بــه کشــور قــدرت 
اقتصــادی خواهــد داد، بلکــه قــدرت سیاســی هــم خواهــد داد، قــدرت فرهنگــی هــم خواهــد داد. وقتــی یــک 
کشــوری احســاس کــرد کــه بــا علــم خــود، بــا دانــش خــود میتوانــد زندگــی خــود را و ملــت خــود را اداره کنــد 
و بــه دیگــر ملتهــا خدمــت برســاند، احســاس هویــت میکنــد، احســاس شــخصیت میکنــد؛ ایــن درســت همــان 

ــد. ــه آن احتیــاج دارن چیــزی اســت کــه ملتهــای مســلمان امــروز ب
ملــت مــا قبــل از انقــاب، ســالهای متمــادی اســیر تضعیــف روحیــه   ی خودبــاوری در میــان خــود بــوده اســت. 
ــرفت  ــل پیش ــد و در مقاب ــاز کردن ــم ب ــردم چش ــاد م ــج آح ــد بتدری ــی، بع ــئولان دولت ــه اول مس ــی ک از آن وقت
ــاس  ــارت، احس ــاس حق ــود، احس ــاس کمب ــج احس ــدند، بتدری ــوت ش ــرب مبه ــیِ غ ــده   ی علم ــره کنن خی
ــون  ــز را دگرگ ــه چی ــاب هم ــج شــد. خوشــبختانه انق ــا تروی ــت م ــان مل ــن کشــور و در می ــی در ای خودکم   بین
ــر  ــادی ب ــای اقتص ــذاری کاره ــن بنیانگ ــرد. بنابرای ــون ک ــه را دگرگ ــن روحی ــت و ای ــن حال ــه ای ــرد؛ از جمل ک
ــدرت سیاســی. خــود  ــم ق ــی اســت، ه ــت مل ــه و شــخصیت و هوی ــت روحی ــم موجــب تقوی ــش، ه ــه   ی دان پای
ــب،  ــه خ ــادی ک ــدرت اقتص ــر ق ــاوه ب ــد؛ ع ــی میده ــدرت سیاس ــور، ق ــک کش ــی در ی ــتقال و خوداتکائ اس

ــود دارد. ــت و وج ــی اس طبیع

لزوم	تشویق	نخبگان	و	اهل	علم	براى	تشكيل	شركتهاى	دانش	بنيان	
ــی  ــت: یک ــز اس ــی دو چی ــور کل ــه ط ــود، ب ــب ش ــه مترت ــن جلس ــر ای ــاءالل ب ــم ان   ش ــا میخواهی ــه م ــه ک آنچ
تشــویق نخبــگان و زبــدگان و اهــل علــم و اهــل تحقیــق بــه ایــن کــه بــه ســمت تشــکیل ایــن شــرکتها برونــد 
و همچنیــن رســاندن محصــول ایــن شــرکتها و ایــن تحقیقــات بــه بــازار و در دســترس مــردم قــرار دادن و وارد 
ــی،  ــروت و دارائ ــم و ث ــی عل ــه هم   افزائ ــت. البت ــرض اول ماس ــن، غ ــت. ای ــارت اس ــه   ی تج ــردن آن در چرخ ک
ــی  ــرمایه   گذاری   های مال ــل س ــه اه ــانی ک ــش و کس ــل دان ــن اه ــت. بنابرای ــن شرکتهاس ــی ای ــف ابتدائ تعری
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ــه، بیســت  ــان برنام ــا پای ــه ت ــه شــد ک ــد. حــالا گفت ــدا کن ــش پی ــن شــرکتها افزای ــد و ای هســتند، همــت کنن
هــزار شــرکت تشــکیل خواهــد شــد؛ لیکــن تصــور مــن ایــن اســت کــه بیــش از ایــن بایســتی مــا در کشــور بــه 
ــالا  ــه ح ــده شــود؛ ک ــم دی ــا ه ــا ب ــت آنه ــت و کیفی ــه کمی ــم. البت ــام بورزی ــان اهتم ــم شــرکتهای دانش   بنی رق

ــت. ــری اس ــئله   ی دیگ ــت، مس ــئله   ی کیفی مس
هــدف دوم ایــن اســت کــه مشــکات ایــن شــرکتها ان   شــاءالل برطــرف شــود. مشــکاتی وجــود دارد - مشــکل 
نقدینگــی هســت، مشــکل کمکهــای گوناگــون معنــوی هســت؛ کــه در ایــن پیشــنهادها وجــود داشــت - دولــت 
میتوانــد ایــن مشــکات را برطــرف کنــد. همیــن بخشــهائی کــه مرتبــط بــا ایــن قضیــه هســتند؛ چــه معاونــت 
ــاد کشــاورزی  ــان و جه ــوم و بهداشــت و درم ــع و عل ــرم صنای ــرم ریاســت جمهــوری، چــه وزارتهــای محت محت
ــئولیت  ــیم مس ــد، تقس ــکاری کنن ــد هم ــد، میتوانن ــدا میکنن ــاط پی ــا ارتب ــن قضای ــا ای ــه ب ــی ک و وزارتهائ
ــی کــه  ــه   ی چیزهائ ــد. از جمل ــد و مشــکات را برطــرف کنن ــف هــر بخشــی را تعییــن کنن ــد، حــدود وظائ کنن
ــیِ  ــنتیِ قدیم ــتمهای س ــن سیس ــه ای ــت ک ــن اس ــت، ای ــم هس ــت ه ــن درس ــر م ــه نظ ــد و ب ــه ش ــا گفت اینج
ــه ایــن شــرکتها نگاهشــان را عــوض کننــد.  ــی، نســبت ب ــه از ســوی بانکهــا و مراکــز پول اعتبارشناســی، از جمل

ــت. ــن شرکتهاس ــم ای ــکل مه ــی، مش ــکل نقدینگ مش

لزوم	خطرپذیرى	شركت	هاى	دانش	بنيان	
از جملــه   ی چیزهائــی کــه گفتــه شــد - کــه بــه نظــر مــا درســت هــم هســت - مســئله   ی لحــاظ خطرپذیــری در 
ــا  ــرای مواجهــه   ی ب ــری نباشــد و آمادگــی ب ــن شــرکتها خطرپذی ــن شرکتهاســت؛ چــون اگــر چنانچــه در ای ای
ــن  ــان ای ــرای اینکــه زی ــی وجــود دارد ب ریســک وجــود نداشــته باشــد، کار پیــش نخواهــد رفــت. البتــه راههائ
ــرای  ــد نکنــد؛ مثــل بیمه   هــای مخصــوص و مشــخصی کــه ب ــن شــرکتها را تهدی ــت ای خطرهــا، اصــل موجودی

ــت. ــی اس ــتگاه   های دولت ــم کار دس ــن ه ــه ای ــود؛ ک ــی ش ــد پیش   بین ــن کار بای ای

لزوم	رصد	و	ثبت	اختراعات	توسط	دستگاه			هاى	دولتی
ــد و  ــات را رصــد کنن ــات و ثبــت اختراع ــا اختراع ــی م ــن اســت کــه دســتگاه   های دولت ــک مســئله   ی مهــم ای ی
ــد،  ــه همــکاری کنن ــد ک ــا بخواهن ــد و از آنه ــگان فکــری برون ــات و نخب ــان اختراع ــه ســراغ صاحب ــا ب خــود آنه
ــورد نظــر ســهیم  ــان در آن بخــش م ــک شــرکت دانش   بنی ــد در ایجــاد ی ــد بیاین ــا بتوانن ــا آنه ــد، ت کمــک کنن
ــای  ــچ و خمه ــوی پی ــد ت ــد، کار بیفت ــه کنن ــا مراجع ــه آنه ــان ب ــه مخترع ــا ننشــینند ک شــوند. دســتگاه   های م
ــاً شــوقها و اســتعدادها را تضعیــف خواهــد کــرد.  ــا یقین اداری و بوروکراســی و مشــکاتی کــه وجــود دارد؛ اینه
آنطــور کــه مــن گــزارش دارم، خارجی   هــا دارنــد اســتعدادهای موجــود کشــور مــا را رصــد میکننــد؛ هــر جائــی 
ــروی  ــانی، نی ــتعداد انس ــب، اس ــد. خ ــد و میبرن ــرمایه   گذاری میکنن ــد س ــورد، می   آین ــان میخ ــه دردش ــه ب ک

ــک کشــور اســت. انســانی، ارزشــمندترین موجــودی ی
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نبایــد اجــازه بدهیــم، نبایــد بگذاریــم، »نگذاشــتن« هــم بــه ایــن شــکل منطقــی اســت کــه مــا زمینــه را فراهــم 
ــه  ــم ک ــدان کنی ــا را وارد می ــم، آنه ــا را وادار کنی ــم، آنه ــتگیری کنی ــم، دس ــم، تشــویق کنی ــاده کنی ــم، آم کنی
مشــغول بشــوند، دلگــرم بشــوند؛ آن وقــت در آن صــورت، ایــن همــان چشــمه   ی جوشــانِ تمام   نشــدنی خواهــد 

ــد. ــش می   آی ــه پی ــود ک ب
اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش   بنیان، کمکی به پیشرفت و توسعه   ی شرکتهای دانش   بنیان

ــت از  ــون حمای ــرای قان ــئله   ی اج ــن مس ــت، همی ــم هس ــت ه ــد و درس ــه ش ــه گفت ــی ک ــه   ی مطالب از جمل
ــم  ــس ه ــه   ای داد، مجل ــت لایح ــده. دول ــب ش ــت تصوی ــالی اس ــه س ــه دو س ــت ک ــان اس ــرکتهای دانش   بنی ش
تصویــب کــرد. البتــه آئین   نامــه   ی اجرائــی آن هنــوز تصویــب نشــده، ابــاغ نشــده؛ ایــن کار بایــد ســریع انجــام 
ــن کار مبلغــی  ــرای ای ــال کننــد. ب ــن را دنب ــد، ای بگیــرد. ان   شــاءالل مســئولین دولتــی کــه اینجــا تشــریف دارن
ــد،  ــه کار بیفت ــون ب ــر ان   شــاءالل آن قان ــاده شــد. اگ ــب و آم ــم تصوی ــی ه ــد، ایجــاد صندوق ــم در نظــر گرفتن ه

ــرد. ــد ک ــک خواه ــان کم ــرکتهای دانش   بنی ــعه   ی ش ــرفت و توس ــه پیش ــاً ب قطع

در	كمكهاى	مالی	و	پشتيبانی			ها،	شركتهاى	دولتی	سهم	بيشتر	را	نبرند
ــه  ــود و در گزارشــهائی کــه ب ــرار گرفــت - کــه البتــه در ذهــن مــن هــم ب نکتــه   ی دیگــری کــه مــورد اشــاره ق
ــی ســهم  ــی و پشــتیبانی   ها، شــرکتهای دولت ــای مال ــه در کمکه ــود ک ــن ب ــود - ای ــه ب ــورد توج ــد، م ــا داده   ان م
بیشــتر را نبرنــد کــه بخــش خصوصــی و شــرکتهای غیردولتــی پشــت در بماننــد. اینجــا هــم مــن دیــدم بعضــی 
از دوســتان همیــن تذکــر را دادنــد؛ در گزارشــهای مــا هــم همیــن نکتــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه. کاری کنیــم 
کــه بخــش خصوصــی در زمینــه   ی شــرکتهای دانش   بنیــان بتوانــد بــه معنــای واقعــی کلمــه روی پــای خــودش 
بایســتد و رشــد کنــد. اگــر چنانچــه در ایــن زمینــه بخــش خصوصــی رشــد پیــدا کــرد، بــه نظــر مــا منافعــش 
بــرای کشــور بســیار زیــاد خواهــد بــود. دولــت نقــش حمایــت کننــده   ی خــودش و هدایــت کننــده   ی خــودش و 
کمــک کننــده   ی خــودش را خواهــد داشــت؛ لیکــن در عرصــه، محــور حرکــت، بخــش خصوصــی خواهــد بــود. 

ایــن هــم یکــی از نکاتــی اســت کــه مــورد توجــه اســت.

عموميت	یافتن	بانك	اطلاعات
ــن اســت  ــن جلســه همی ــد ای ــات اســت. یکــی از فوای ــک اطاع ــه وجــود دارد، بان ــای مهمــی ک یکــی از چیزه
ــن کار  ــد؛ ای ــئولان میگذارن ــدگان و مس ــگان و زب ــی از نخب ــار جمع ــی را در اختی ــد اطاعات ــانی می   آین ــه کس ک
بایســتی عمومیــت پیــدا کنــد. بایــد بانــک اطاعــات وجــود داشــته باشــد؛ مــا داشــته   های خودمــان را بدانیــم، 
نداشــته   ها را هــم بدانیــم؛ چیزهائــی کــه مــورد نیــاز ماســت. بخصــوص بعضــی از بخشــهای دولتــی کــه اینجــا 
ــد؛ کــه  ــادی دارن ــاع، مثــل کشــاورزی - اینهــا نیازهــای بســیار زی ــد - مثــل نفــت، مثــل دف از آنهــا اســم آوردن
ــه از  ــانی ک ــود، کس ــوم بش ــان معل ــرکتهای دانش   بنی ــدگان ش ــکیل دهن ــرای تش ــا ب ــن نیازه ــه ای ــر چنانچ اگ
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ــد و  ــا بیاین ــن نیازه ــراغ ای ــد س ــاده هســتند، میتوانن ــی آم ــرمایه   گذاری پول ــرمایه   گذاری علمــی و س لحــاظ س
ایــن نیازهــا را برطــرف کننــد. پــس تشــکیل بانــک اطاعــات و در معــرض گذاشــتن اطاعــات لازم بــرای همــه، 

چیــز بســیار لازمــی اســت.

فعال	شدن	شركتهاى	دانش			بنيان	در	عرصه			هاى	مختلف	كشور
ــد  ــور میتوانن ــف کش ــای مختل ــان در عرصه   ه ــرکتهای دانش   بنی ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای ــر ه ــه   ی دیگ ــک نکت ی
فعــال شــوند؛ چنــد عرصــه   ی محــدود را بــرای ایــن کار نگذارنــد؛ در همــه   ی مــواردی کــه نیــاز وجــود دارد، ایــن 

ــه کار بیفتــد و ان   شــاءالل ایــن شــرکتها بتواننــد نقــش ایفــاء کننــد. اســتعدادها ب
ــان مطالبــم میخواهــم عــرض کنــم، ایــن اســت کــه هــم دانشــگاه   ها،  ــه طــور خاصــه در پای آنچــه کــه مــن ب
ــد، چــه از  ــن کار را دارن ــی و اســتعداد ای ــی کــه خوشــبختانه توانائ ــی، هــم آحــاد مردم هــم دســتگاه   های دولت
لحــاظ علمــی، چــه از لحــاظ توانائی   هــای مالــی، بایــد تــاش کننــد مســئولیت زمــان خــود و مقطــع تاریخــی 
حســاس خــود را بشناســند و بــه آن عمــل کننــد. ایــن کــه مــا عــرض کردیــم »اقتصــاد مقاومتــی«، ایــن یــک 
شــعار نیســت؛ ایــن یــک واقعیــت اســت. کشــور دارد پیشــرفت میکنــد. مــا افقهــای بســیار بلنــد و نویدبخشــی 
را در مقابــل خودمــان مشــاهده میکنیــم. خــب، بدیهــی اســت کــه حرکــت بــه ســمت ایــن افقهــا، معارضهــا و 
ــی  ــای سیاس ــی انگیزه   ه ــادی دارد، بعض ــای اقتص ــا انگیزه   ه ــن معارضه   ه ــی از ای ــم دارد. بعض ــی ه معارضه   هائ
ــود  ــی میش ــم منته ــواردی ه ــا در م ــن معارضه   ه ــت. ای ــی اس ــی بین   الملل ــت، بعض ــه   ای اس ــی منطق دارد؛ بعض
بــه همیــن فشــارهای گوناگونــی کــه مشــاهده میکنیــد؛ فشــارهای سیاســی، تحریــم، غیــر تحریــم، فشــارهای 
تبلیغاتــی - اینهــا هســت - لیکــن در لابــه   لای ایــن مشــکات، در وســط ایــن خارهــا، گامهــای اســتوار و همتهــا 
و تصمیمهائــی هــم وجــود دارد کــه بناســت از وســط ایــن خارهــا عبــور کنــد و خــودش را بــه آن نقطــه   ی مــورد 

نظــر برســاند؛ وضــع کشــور الان اینجــوری اســت.

مشكلات،	كوچكتر	از	تصميم	و	اراده	و	هدفها	و	آرمانهاى	این	ملت	و	این	كشور
بــه هیــچ وجــه مــا در بن   بســت نیســتیم؛ بــه هیــچ وجــه بــا مشــکاتی کــه مــا را از تصمیــم بــه ادامــه   ی راه بــاز 
بــدارد، مواجــه نیســتیم؛ چنیــن مشــکاتی وجــود نــدارد. بلــه، مشــکات هســت؛ امــا همــه   ی ایــن مشــکات، 
ــی  ــرم و راحت ــتر ن ــت. در بس ــور اس ــن کش ــت و ای ــن مل ــای ای ــا و آرمانه ــم و اراده و هدفه ــر از تصمی کوچکت
ــدان، یــک میــدان  ــن می ــا ای ــم؛ ام ــه، وســط میدانی ــم؛ ن ــه بزنیــم و اســتراحت کنی نمیخواهیــم بخوابیــم و تکی
دشــوار و در عیــن حــال شــوق   آفرین اســت؛ مثــل میــدان ورزش و مســابقات ورزشــی. در میدانهــای مســابقات 
ورزشــی خســتگی هســت، دلهــره هــم هســت، امــا شــوق   آفرین اســت. هیــچ ورزشــکاری از حضــور در میــدان 
مســابقه   ی ورزشــی امتنــاع نمیکنــد؛ بلکــه بــا شــوق میــرود آنجــا. ایــن کار زحمــت هــم دارد - فشــار جســمی، 

ــا اینجــوری اســت. ــد. وضعیــت م ــن حــال ورزشــکاران میرون ــی - در عی فشــار عصب
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عرصــه، عرصــه   ی حرکــت عمومــی و مانــدگارِ تاریخــی ملــت اســت. از لحــاظ تاریخــی، حرکــت امــروز مــا یــک 
ــد و  ــم میزنن ــد رق ــا دارن ــرای قرنه ــا شــاید ب ــت م ــروز مل ــران را ام ــدگار اســت. یعنــی سرنوشــت ای حرکــت مان
معیــن میکننــد. همیشــه چنیــن موقعیتــی پیــش نمی   آیــد؛ در همــه   ی مقاطــع تاریخــی، ایــن وضعیــت پیــش 
ــت  ــک حرک ــرض ی ــت را در مع ــاب، کشــور را و مل ــن انق ــده. ای ــش آم ــا خوشــبختانه پی ــان م ــد؛ در زم نمی   آی

ــرار داده. ــی و تاریخــی ق ــدگارِ طولان ــرِ مان مؤث

اقتصاد	مقاومتی؛	یعنی	اقتصادى	كه	همراه	باشد	با	مقاومت	در	مقابل	كارشكنی	و	خباثت	دشمن
ــاد  ــا، اقتص ــهای م ــی از بخش ــم. یک ــاء کنی ــیم و آن را ایف ــان را بشناس ــش خودم ــدام نق ــر ک ــد ه ــا بای ــب، م خ
ــراه  ــه هم ــادی ک ــی اقتص ــت؛ یعن ــی اس ــاد مقاومت ــرائطی، اقتص ــن ش ــک چنی ــاد در ی ــت اقتص ــت و خاصی اس
ــن  ــه نظــر م ــم. ب ــا داری ــه م ــت دشــمن؛ دشــمنانی ک ــل کارشــکنی دشــمن، خباث ــت در مقاب ــا مقاوم باشــد ب
ــن  ــن کار شماســت؛ همی ــد، همی ــدار کن ــی را پای ــن اقتصــاد مقاومت ــد ای ــه میتوان یکــی از بخشــهای مهمــی ک
شــرکتهای دانش   بنیــان اســت؛ ایــن یکــی از بهتریــن مظاهــر و یکــی از مؤثرتریــن مؤلفه   هــای اقتصــاد 

ــرد. ــال ک ــد دنب ــن را بای ــت؛ ای ــی اس مقاومت
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در	حال	پيشرفت	بودن	كشور	
خوشــبختانه کشــور در حــال پیشــرفت اســت - بــا قطــع نظــر از آمارهائــی کــه خــود مــا میدهیــم - 
رصدکننــدگان جهانــی هــم همیــن را میگوینــد؛ آنهــا هــم تصدیــق میکننــد کــه کشــور از جهــات مختلــف در 
ــی  ــه توهّمــات درســتی نیســت؛ ناشــی از ارزیاب ــد، ک ــی میکنن ــا توهّمات ــه بعضی  ه حــال پیشــرفت اســت. البت

ــت. ــتی نیس درس

تدابير	و	راهكارهاى	جدید	براى	مقابله	با	اقدامهاى	جدید	دشمنان	
خــب، دشــمنان مــا اقدامهــای جدیــدی هــم دارنــد میکننــد، کــه ایــن اقدامهــا تدابیــر و راهکارهــای جدیــدی 
ــک  ــمنان ی ــه دش ــد ک ــاره کردن ــتان اش ــی از دوس ــالا بعض ــت. ح ــه داش ــد توج ــه بای ــن را همیش ــد؛ ای میطلب
تصمیمــی را میگیرنــد، مــا در مواجهــه  ی بــا آن تصمیــم مشــغول فعالیــت میشــویم و اقدامــی را انجــام 
ــه آن  ــل از اینک ــه قب ــت ک ــن اس ــرش ای ــا بهت ــت؛ منته ــوب اس ــیار خ ــن کار بس ــوب، ای ــی خ ــم؛ خیل میدهی
ــد کــه  ــرض بفرمائی ــد آنچــه را کــه او انجــام خواهــد داد. ف ــرد، شــما حــدس بزنی ــل بگی ــم را طــرف مقاب تصمی
مشــکل جابه  جائــی منابــع مالــی و ناشــی از فــروش نفــت را شــما از قبــل هــم حــدس میزدیــد و میگفتیــد؛ یــا 
مشــکلی را کــه در خریــد و فــروش نفــت و انتقــال نفــت و بیمــه و از ایــن چیزهــا بــه وجــود آوردنــد، قبــاً همه را 
حــدس میزدیــم. راههــا را از پیــش آمــاده کنیــد. الان هــم همیــن جــور اســت. یعنــی تصــور نشــود کــه دشــمن 
ــام  ــه انج ــی ک ــون کارهائ ــد. چ ــال راهِ کارن ــا دنب ــه، آنه ــته؛ ن ــت برداش ــودش دس ــمنی  های خ ــه  ی دش از ادام
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دادنــد، بــه نتیجــه نرســیده، حتمــاً دنبــال راهکارهــای دیگــری خواهنــد بــود - کــه البتــه آنهــا هــم بــه نتیجــه 
ــد. ــاده کنی ــان را آم ــش، خودت ــد و از پی ــا را حــدس بزنی ــما آن راهکاره ــید - ش ــد رس نخواه

لزوم	تمركز	در	تصميم		گيرى		هاى	اقتصادىِ	قوه		ى	مجریه
ــا مــن مطــرح شــده، کــه تمرکــز در تصمیم  گیری  هــای اقتصــادیِ  یــک حرفــی اینجــا گفتــه شــد، قبــاً هــم ب
ــای کان،  ــی باشــک در تصمیم  گیری  ه ــول دارم؛ یعن ــاً قب ــن را کام ــن ای ــه م ــه لازم اســت. البت ــوه  ی مجری ق
در مســائل اساســی - کــه فعــاً اساســی  تر از همــه، مســائل اقتصــادی اســت؛ و بخصــوص آنچــه کــه مربــوط بــه 
معیشــت مــردم اســت و فشــارهائی کــه دشــمن میخواهــد بــر مــردم وارد کنــد - بایــد تمرکــز در تصمیم  گیــری 
ــت  ــری در دول ــز تصمیم  گی ــش تمرک ــری، معنای ــز در تصمیم  گی ــن تمرک ــه ای ــد ک ــه کنی ــا توج ــد؛ منته باش
ــد،  ــور همــکاری میکنن ــای رئیس  جمه ــا آق ــت ب ــف دول ــه در بخشــهای مختل ــرادی ک ــی همــه  ی اف اســت؛ یعن
ــم  ــم تصمی ــا ه ــه ب ــت، هم ــد - در دول ــی کنن ــی هماهنگ ــد - یعن ــاس کنن ــترك احس ــئولیت مش ــد مس بای
ــد. در ایــن زمینــه، مســئله  ی مســئولیت مشــترك را واقعــاً بایــد در دولــت جــدی گرفــت. هــر کاری کــه  بگیرن
ــد  ــینند، بای ــت می  نش ــت دول ــز هیئ ــه دور می ــئولینی ک ــه  ی وزرا و مس ــد، هم ــام میده ــه  ای انج ــک وزارتخان ی
ــت  ــد، آن وق ــن ش ــر ای ــریکند. اگ ــهیم و ش ــدام، س ــن اق ــا در ای ــری ی ــن تصمیم  گی ــه در ای ــد ک ــاس کنن احس
ــاف در  ــه اخت ــم مســائل، ن ــاف در فه ــه اخت ــرد، ن ــاف در عملک ــه اخت ــرود؛ ن ــش می ــا هماهنگــی پی ــا ب کاره

ــد. ــش نمی  آی ــا، پی آماره

لزوم	استفاده	از	همه	توان	و	ظرفيت	
ــه میــدان و بــه صحنــه بیایــد. کشــور ظرفیتهــای خوبــی دارد، توانهــای خوبــی دارد؛  همــه  ی تــوان هــم بایــد ب
ــت. مــن می  بینــم گاهــی اوقــات بعضــی از  ــی هســت، هــم در بیــرون دول هــم در درون دولــت ظرفیتهــای بالائ
مســئولین بخشــها، از افــرادی کــه خــارج از تشــکیات دولتنــد، کمــک فکــری میگیرنــد؛ ایــن کار خوبــی اســت؛ 
ــه و شــوق  ــا عاق ــه دلســوزانه و ب ــرادی هســتند ک ــد. اف ــت اســتفاده کنی ــن ظرفی ــد، از ای ــن را توســعه بدهی ای
ــا جــزو  ــا اســتفاده شــود؛ اینه ــد؛ از نیروهــای اینه ــت همــکاری کنن ــا دول ــت باشــند و ب ــار دول ــد در کن حاضرن

ــاد اســت. ــا زی ــم خوشــبختانه ظرفیته ــت ه ــای کشــورند. در درون دول ظرفیته

بيشتر	بودن	نقاط	قوت	از	نقاط	ضعف	
خــب، نقــاط قوّتــی وجــود دارد؛ ضعفهائــی هــم وجــود دارد. در جمع  بنــدی نقــاط قــوّت و نقــاط ضعــف، وقتــی 
ــا ضعفهــا را  ــن نیســت کــه م ــن معنایــش ای ــم؛ لیکــن ای ــوّت میدهی ــه نقــاط ق ــم، ترجیــح را ب ــگاه میکنی ــا ن م
ــه؛  ــام گرفت ــی انج ــیع عمران ــای وس ــور کاره ــال در کش ــد س ــن چن ــول ای ــب، در ط ــم. خ ــرف کنی ــد برط نبای
بخصــوص در مناطــق دوردســت، در بخشــهای مختلــف؛ اینهــا واقعــاً کارهــای مهمــی اســت؛ ایــن یــک رویکــرد 
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ــا پیشــرفتهای چشــمگیری کــه در زمینــه  ی  بســیار مهمــی در حرکــت دولــت اســت. از ایــن قضیــه بگیریــد، ت
ــاوری  ــم و فن ــه  ی عل ــال در زمین ــد س ــن چن ــه در ای ــرفتهائی ک ــن پیش ــده. ای ــود آم ــه وج ــاوری ب ــم و فن عل

ــل توجــه اســت. ــی قاب ــه، خیل صــورت گرفت

بالا	بودن	جایگاه	كشور	در	عرصه		ى	سياست	خارجی	و	مسائل	بين		المللی
ــور  ــن ج ــم همی ــی ه ــائل بین  الملل ــی و مس ــت خارج ــه  ی سیاس ــور در عرص ــگاه کش ــاء جای ــه  ی ارتق در زمین
ــا در  ــاوت دارد؛ م ــد ســال قبــل تف ــا چن ــه  ی کشــور ب ــروز در عرصــه  ی سیاســت خارجــی، ثقــل و وزن اســت. ام
مســائل، تأثیرگذاریــم؛ اینهــا مهــم اســت. در حوادثــی هــم کــه پیــش آمــده، مــا تأثیرگــذار بوده  ایــم - کــه آن، 

ــی مهــم اســت. ــا آن هــم خیل ــه نظــر م ــه  ای دارد - ب داســتان جداگان

ساده		زیستی	مسئولان،	استكبارستيزى	و	افتخار	به	انقلابيگرى
ــته  ــئله  ی برجس ــرد، مس ــه ک ــد تکی ــن روی آن بای ــر م ــه نظ ــه ب ــی ک ــاط قوّت ــن نق ــر از ای ــش دیگ ــک بخ  ی
شــدن ارزشــهای انقــاب اســت. در ایــن ســالهائی کــه دولــت نهــم و دولــت دهــم بــر ســر کار بودنــد تــا امــروز، 
ــاب  ــا را از انق ــا آنه ــد و م ــه میکردن ــه آن توصی ــام ب ــه ام ــی ک ــهای  انقاب و چیزهائ ــاب و ارزش ــان انق گفتم
ــاً برجســته شــده: مســئله  ی ساده  زیســتی مســئولان، استکبارســتیزی، افتخــار  ــم، خوشــبختانه کام آموختی
بــه انقابیگــری. یــک دوره  ای بــر مــا گذشــت کــه اســم انقــاب و انقابیگــری و اینهــا بــه انــزوا افتــاده بود؛ ســعی 
ــه مینوشــتند، حــرف  ــد؛ مقال ــاد کنن ــا ی ــن چیزه ــا ضــد ارزش، از ای ــی ی ــک ارزش منف ــوان ی ــه عن ــد ب میکردن
ــردم  ــروز خوشــبختانه اینجــور نیســت، درســت بعکــس اســت؛ گرایــش عمومــی م ــه میشــد. ام ــد، گفت میزدن
و مســئولان کشــور بــه حرکــت انقابــی، جهتگیــری انقابــی، ارزشــهای انقابــی و مبانــی انقــاب اســت. ایــن 
ــن  ــه ای ــردم ب ــی م ــت، همینهاســت؛ یعن ــه دول ــردم ب ــش م ــل گرای ــی از عوام ــه یک را توجــه داشــته باشــید ک
ــئولان از  ــودن مس ــتی، دور ب ــئله  ی ساده  زیس ــت، مس ــه عدال ــوت ب ــئله  ی دع ــد. مس ــت میدهن ــها اهمی ارزش

ــی اســت. ــای مهم ــی چیزه ــا خیل ــل؛ اینه تجم
ــاهده  ــت مش ــبختانه در دول ــه خوش ــاده  ی کاری ک ــاش فوق  الع ــردم، ت ــا م ــاط ب ــت ارتب ــت در جه ــاش دول ت
میشــود؛ اینهــا چیزهــای خوبــی اســت. البتــه توجــه کنیــد کــه ایــن تــاش فراوانــی کــه داریــد انجــام میدهیــد، 
ــه  ــد. البت ــه کنی ــن تکی ــد؛ روی ای ــراه باش ــد، هم ــه میگوئی ــه ک ــه آنچ ــردن ب ــل ک ــا عم ــوب و ب ــتِ خ ــا کیفی ب
طبیعــی اســت کــه شــما میخواهیــد آنچــه را کــه میگوئیــد، بتوانیــد عمــل کنیــد - در ایــن شــکی نیســت - امــا 
روی ایــن اهتمــام داشــته باشــید کــه هــر آنچــه بــه عنــوان یــک وعــده از شــما صــادر میشــود، مــردم در موعــد 
ــا کاری کــه شــما میگوئیــد، نودتایــش را انجــام  معیــن ببیننــد کــه آن وعــده تحقــق پیــدا کــرد. اگــر از صــد ت
بدهیــد، ده تایــش انجــام نگیــرد، همیــن در ذهــن مــردم یــک اختالــی ایجــاد خواهــد کــرد. آنچــه را کــه آدم 
احتمــال میدهــد انجــام نشــود، بــه صــورت احتمــال بگویــد، بــه صــورت قطــع و یقیــن نگویــد. بــه نظــر مــن این 
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ــز بســیار مهمــی اســت. چی

اسلام		خواهی	جمهورى	اسلامی،	اولين	عامل	دشمنی	دشمنان		
خــب، هــر بیننــده  ای احســاس میکنــد و می  بینــد کــه تــاش دشــمنان در مقابلــه  ی بــا جمهــوری اســامی در 
ایــن ســالهای اخیــر، بخصــوص در همیــن شــش هفــت ســال گذشــته و بخصــوص در ایــن دو ســه ســال اخیــر، 
ــا اگــر بدانیــم انگیزه  هــای دشــمن از کجــا ناشــی  ــه نظــر مــن دو ســه عامــل تأثیــر دارد کــه م بیشــتر شــده. ب
ــن دشــمنی  ها،  ــل ای ــه نظــر مــن یکــی از عل میشــود، تکلیــف خــود را در برنامه  ریزی  هامــان بهتــر میفهمیــم. ب
همیــن پیشــرفتهای شماســت؛ یعنــی میخواهنــد ایــن پیشــرفتها کنــد شــود. جمهــوری اســامی بــا داعیــه  ی 
اســام  خواهی، بــا داعیــه  ی مردم  ســالاری اســامی، بــا داعیــه  ی رد و نفــی مســتدل لیبــرال دموکراســی، بــرای 
تشــکیات اســتکباری دنیــا یــک خطــری اســت. هرچــه شــما بیشــتر پیشــرفت کنیــد، ایــن خطــر بــرای آنهــا 

بیشــتر خواهــد شــد. میخواهنــد جلــوی ایــن را بگیرنــد.

زنده	شدن	شعارهاى	انقلاب،	دومين	عامل	دشمنی	دشمنان	
ــده شــدن شــعارهای انقــاب اســت. وقتــی شــعارهای انقــاب کمرنــگ شــود،  عامــل دوم ایــن دشــمنی  ها، زن
پنهــان شــود، آنهــا طبعــاً بیشــتر خوششــان می  آیــد و چهــره  ی همراه  تــری میگیرنــد؛ هرچــه شــما شــعارهای 

ــت. ــی اس ــزِ طبیع ــن چی ــود؛ ای ــر میش ــر و خصمانه  ت ــان عبوس  ت ــا چهره  ش ــد، آنه ــر کنی ــاب را پررنگ  ت انق

حوادث	منطقه،	یكی	از	عوامل	دشمنی	دشمنان	
عامــل دیگــر، همیــن حــوادث منطقــه اســت؛ ایــن بیــداری اســامی و آنچــه کــه در منطقــه  ی مــا رخ داد، کــه 
ــا و  ــه  ای کــه در شــمال آفریق ــن حادث ــه نظــر مــن هنــوز ابعــاد عظیــم ای ــه  ی فوق  العــاده مهمــی اســت. ب حادث
ــی  ــز عظیم ــی چی ــت؛ خیل ــده نیس ــت شناخته  ش ــا درس ــرای خیلی  ه ــاده، ب ــاق افت ــا اتف ــامی م ــه  ی اس منطق

ــن مســئله، دســت قــدرت الهــی اســت. ــاده. پشــت ای اتفــاق افت
ــا  ــد، ب ــته باش ــود داش ــا وج ــه اینج ــرِ بی  دغدغ ــرانِ بی  دردس ــک ای ــرائط، ی ــن ش ــه در ای ــر چنانچ ــب، اگ  خ
همیــن شــعارهائی کــه دارد، بــا همیــن کارهائــی کــه دارد میکنــد، بــا همیــن پیشــرفتی کــه محســوس اســت، 
ــردم را،  ــی م ــع زندگ ــی را، وض ــز تحقیقات ــگاه  ها را، مراک ــا را، دانش ــد کارخانه  ه ــد ببینن ــورها بیاین از آن کش
ــوی خــوب  ــد الگ ــا میگوین ــه آنه ــی اســت ک ــی و طبیع ــر را، بدیه ــت بی  دردس ــاس را، دول ــر از اجن ــای پ بازاره
ــرای  ــی ب ــد. یعن ــامی نباش ــوری اس ــدن جمه ــن الگوش ــد ای ــود. میخواهن ــن نش ــد ای ــت. میخواهن ــن اس همی
ــا رخ داده و وارد  ــی در آنه ــه تحول ــورهائی ک ــا آن کش ــد، ت ــود بیاورن ــه وج ــرهائی ب ــامی دردس ــوری اس جمه

ــد. ــرار ندهن ــو ق ــن را الگ ــه  ی راه، ای ــرای ادام ــده  اند، ب ــدی ش ــه  ی جدی مرحل
ــه  ــد؛ اینک ــر میکنن ــی منتش ــون مطالب ــای گوناگ ــایت، در تریبونه ــه، در س ــا در روزنام ــه بعضی  ه ــالا البت ح
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ــی  ــا حرفباف ــن اینه ــر م ــه نظ ــد! ب ــمنی کنن ــا دش ــا م ــدر ب ــه اینق ــم ک ــی کردی ــا دشمن  تراش ــا در دنی ــرا م چ
ــی  ــی طبیع ــمنی  ها خیل ــه، دش ــل درســت نیســت. ن ــک تحلی ــه ی ــی ب ــه میشــود، متک ــه گفت ــه ک اســت. آنچ
اســت. وقتــی کــه امــام بزرگــوار بــود، دشــمنی  ها زیــاد بــود؛ بــرای خاطــر مواضــع قاطــع امــام. هرچــه مواضــع 
ــو  ــه جل ــود. البت ــم  تر میش ــر متبس ــان بظاه ــاً چهره  ش ــا طبع ــم، آنه ــینی کنی ــود و عقب  نش ــر ش ــا ضعیف  ت م
ــد و  ــرف کنن ــق را تص ــد، مناط ــو بیاین ــد جل ــه بتوانن ــرای اینک ــد، ب ــم میکنن ــره را متبس ــی چه ــد. یعن می  آین
ــا  ــر باشــیم، آنه ــر و مصمم  ت ــان جدی  ت ــا در حرکــت خودم ــد. هرچــه م ــاز بدارن ــان ب ــا را از پیشــرفت هدفهام م
ــتند  ــا نتوانس ــال آنه ــه س ــی و س ــن س ــالا در ای ــا ح ــه ت ــود. البت ــوس میش ــان عب ــوند و چهره  ش ــت میش ناراح
ــت کشــور  ــن خوشــبختانه وضعی ــد توانســت. بنابرای ــم ان  شــاءالل نخواهن ــن ه ــد از ای ــد، بع ــف کنن ــا را متوق م
ــه آنهــا هــم  ــد ب ــی هســت، مشــکاتی هســت، کــه بای ــی هســت، ضعفهائ ــه گرفتاری  هائ اینجــوری اســت. البت
ــه پیشــرفتی اســت. ــد، حرکــت کشــور، حرکــت رو ب ــگاه میکن ــی انســان ن ــاً وقت ــم؛ لیکــن مجموع توجــه کنی

مشكل	معيشت	قشرهاى	متوسط	و	ضعيف	جامعه
ــف  ــط و ضعی ــرهای متوس ــت قش ــه معیش ــوط ب ــه مرب ــت ک ــزی اس ــکات، آن چی ــده  ی مش ــن عم ــر م ــه نظ ب
جامعــه اســت. ایــن ناشــی از چیســت؟ مــن اینجــا نمیخواهــم تحلیــل کنــم. قطعــاً یــک ضعفهائــی وجــود دارد؛ 
ــه  ــه دســتی ب ــه کســانی ک ــدارد ک ــی ن ــچ لزوم ــذارد. هی ــان میگ ــران در می ــا خــود مدی ــا را انســان ب آن ضعفه
میکروفــن و بــه منبــر و بــه اینهــا دارنــد، بنــا کننــد ضعفهــا را شــمارش کــردن؛ چــون بیــان ضعفهــا در فضــای 
عمومــی، مشــکلی را حــل نمیکنــد. اگــر ضعفــی وجــود دارد، بایــد بــه خــود آن کســی کــه دارای ضعــف اســت، 

ــد مطــرح کنــد. ــج آن ضعفهــا خــب چــرا، مشــهود اســت؛ آنهــا را انســان میتوان ــار و نتائ ایــن را گفــت؛ امــا آث

لزوم	برطرف	ساختن	مشكلات	اقتصادى	قشرهاى	ضعيف
ــرای قشــرهای ضعیــف، مشــکات اقتصــادی  ای وجــود  ــه نظــر مــن مهــم اســت، ایــن اســت کــه ب آنچــه کــه ب
دارد؛ ایــن را بایــد برطــرف کنیــد. حــالا بخشــی از ایــن مشــکات، ناشــی از تــورم اســت. مــا در کشــور کمبــود 
ــن  ــود؛ لیک ــت میش ــراوان یاف ــور ف ــردم در کش ــاز م ــورد نی ــونِ م ــای گوناگ ــبختانه کالاه ــم؛ خوش کالا نداری
ــه عهــده  ی بخشــهای  ــی و کاهــش قــدرت خریــد وجــود دارد؛ ایــن را بایــد عــاج کنیــد؛ ایــن ب مســئله  ی گران
ــادی -  ــیِ اقتص ــهای عملیات ــم بخش ــادی، ه ــتادیِ اقتص ــهای س ــم بخش ــی ه ــت؛ یعن ــادی اس ــف اقتص مختل
ــه طــور جــد  ــد ب مثــل وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت، وزارت جهــاد کشــاورزی، بخشــهای دیگــر - کــه بای

ــد. ــال کنن ــن را دنب ــاءالل ای ان  ش

نقدینگی	مهمترین	عامل	مسئله		ى	گرانی	و	كاهش	قدرت	خرید
ــده  ــه بن ــت، ب ــرون دول ــه در بی ــت، چ ــه در درون دول ــد، چ ــادی صاحبنظرن ــاظ اقتص ــه از لح ــانی ک آن کس
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میگوینــد کــه ایــن مســئله مربــوط بــه افزایــش نقدینگــی اســت؛ یعنــی افزایــش نقدینگــی را مهمتریــن عامــل 
میداننــد. ایــن را مــا فقــط از کســانی کــه بیــرون دولتنــد، نمیشــنویم، بلکــه کســانی هــم کــه در درون دولتنــد، 
ــه  ــد ک ــدا کنی ــی پی ــد راه ــد. بای ــزارش میدهن ــد و گ ــا میگوین ــه م ــن را ب ــم، همی ــؤال میکنی ــا س ــی از آنه وقت
ــود  ــد وج ــی تولی ــل نقدینگ ــر در مقاب ــت؛ اگ ــن اس ــن روش ــب، ای ــود. خ ــرل ش ــه کنت ــیِ افزایش  یافت نقدینگ
ــر  ــد؛ اگ ــاد نمیکن ــکلی را ایج ــد، مش ــته باش ــود نداش ــود وج ــد، کمب ــته باش ــود داش ــد، کالا وج ــته باش داش
چنانچــه نــه، نقدینگــی بیــش از تولیــد کالا در داخــل یــا بــه شــکل درســتِ واردات بــود، طبعــاً مشــکل ایجــاد 

ــد. میکن

عوامل	نقدینگی	
ــرای قشــرهائی  ــاد اســت. همیــن یارانه  هــای نقــدی کــه داده میشــود - کــه ب خــب، عوامــل نقدینگــی هــم زی
ــما  ــه ش ــی  ای ک ــای عمران ــن کاره ــد. همی ــاد میکن ــی ایج ــش نقدینگ ــودش افزای ــوده - خ ــم ب ــدی ه کار مفی
ــئله  ی  ــن مس ــد. همی ــاد میکن ــی ایج ــش نقدینگ ــک افزای ــا باش ــت - اینه ــازده اس ــا دیرب ــه اینه ــد - ک میکنی
ــن کاری کــه در  ــد، ای ــا همیــن طرحهــای نیمه  تمــام را کــه افزایــش میدهی مســکن مهــر کــه صحبــت شــد، ی
دولــت دارنــد میکننــد - کــه کار خوبــی هــم هســت و لازم هــم هســت - خــود اینهــا ایجــاد افزایــش نقدینگــی 
ــه  ــراد صاحــب علمــی هســتید، صاحــب تجرب ــد. شــما اف ــدا کنی ــکار پی ــد راه ــن مســئله بای ــرای ای ــد. ب میکن
هســتید، دســتتان در کار اســت؛ بــرای اینهــا راه پیــدا کنیــد. ایــن نقدینگــیِ افزایش  یافتــه را هدایــت کنیــد بــه 

ــه گشــایش کار مــردم؛ مثــل تولیــد. ســمت مراکــزی کــه کمــک کنــد ب

استفاده	از	همه		ى	ظرفيتهاى	دولتی	و	مردمی،	یكی	از	شرائط	اقتصاد	مقاومتی	
ــود  ــب، خ ــم، خ ــرح کردی ــی« را مط ــاد مقاومت ــا »اقتص ــه م ــرد. اینک ــک ک ــد کم ــی را بای ــش خصوص بخ
اقتصــاد مقاومتــی شــرائطی دارد، ارکانــی دارد؛ یکــی از بخشــهایش همیــن تکیــه  ی بــه مــردم اســت؛ 
ــن  ــال شــود؛ ای ــد دنب ــت و وســواسِ هرچــه بیشــتر بای ــد و اهتمــام و دق ــا تأکی ــن سیاســتهای اصــل 44 ب همی
ــش  ــه بخ ــنوم ک ــور میش ــئولین کش ــود مس ــن از خ ــوارد، م ــی از م ــت. در بعض ــی شماس ــای اساس ــزو کاره ج
ــش  ــه بخ ــه ب ــرای اینک ــد ب ــری بکنی ــد فک ــب، بای ــد. خ ــو نمی  آی ــی  اش جل ــر کم  توان ــه خاط ــی ب خصوص
ــر  ــرراتِ لازم اســت؛ از ه ــن لازم و مق ــق قوانی ــق بانکهاســت، از طری خصوصــی توانبخشــی بشــود؛ حــالا از طری
ــاد  ــره اقتص ــود. بالاخ ــال ش ــی، فع ــش مردم ــی، بخ ــش خصوص ــه بخ ــد ک ــت، کاری کنی ــه لازم اس ــی ک طریق
ــه رشــد اقتصــادی  ــد رو ب ــک اقتصــادی داشــته باشــیم کــه هــم رون ــا ی ــن اســت کــه م مقاومتــی معنایــش ای
ــد. یعنــی وضــع اقتصــادی کشــور و نظــام  ــدا کن ــد، هــم آســیب  پذیری  اش کاهــش پی در کشــور محفــوظ بمان
ــه شــکلهای مختلــف خواهــد  ــل ترفندهــای دشــمنان کــه همیشــگی و ب اقتصــادی جــوری باشــد کــه در مقاب
ــود، کمتــر آســیب ببینــد و اختــال پیــدا کنــد. یکــی از شــرائطش، اســتفاده از همــه  ی ظرفیتهــای دولتــی و  ب
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ــم از  ــد، ه ــد، اســتفاده کنی ــه صاحبنظــران میدهن ــی ک ــا و اندیشــه  ها و راهکارهائ ــم از فکره ــی اســت؛ ه مردم
ســرمایه  ها اســتفاده شــود.

مبارزه	با	مفاسد	اقتصادى،	افزایش	دهنده	مشاركت	و	سرمایه	گذارى	مردم	
بــه مــردم هــم بایــد واقعــاً میــدان داده شــود. البتــه در بیانــات دوســتان بــه برخــی از ایــن حوادثــی کــه ناشــی از 
پیگیــری مفســدین اقتصــادی و مفاســد اقتصــادی اســت، اشــاره شــد. واقعــاً نمیشــود مــا کار اقتصــادیِ درســت 
و قــوی بکنیــم، امــا بــا مفاســد اقتصــادی مبــارزه نکنیــم؛ ایــن واقعــاً نشــدنی اســت. همــان چنــد ســال پیــش 
ــه همیــن نکتــه  ــه مســئولین کشــور گفتــم، ب ــه ایــن قضیــه بحــث کــردم و مطالبــی را ب هــم کــه مــن راجــع ب
ــیم،  ــته باش ــی داش ــالم مردم ــی و کار س ــرمایه  گذاری مردم ــم س ــا میتوانی ــه تصــور نشــود م ــتم، ک ــه داش توج
بــدون مبــارزه  ی بــا مفاســد اقتصــادی؛ و تصــور نشــود کــه مبــارزه  ی بــا مفاســد اقتصــادی موجــب میشــود کــه 
ــد  ــه میخواهن ــر کســانی ک ــه، چــون اکث ــردم را کــم داشــته باشــیم؛ ن ــردم و ســرمایه  گذاری م ــا مشــارکت م م
وارد میــدان اقتصــادی بشــوند، اهــل کار ســالمند، مردمــان ســالمی هســتند؛ حــالا یکــی دو نفــر هــم آدمهــای 
ــد  ــه کســانی نیاین ــد ک ــت کنی ــن مراقب ــن و دوربی ــن، ریزبی ــا چشــمهای تیزبی ــد ب ــدا میشــوند. بای ــالم پی ناس
ــد، امــا کارآفرینــیِ واقعــی انجــام  ــه عنــوان ایجــاد اشــتغال و ایجــاد کار و کارآفرینــی تســهیات بانکــی بگیرن ب
نگیــرد. ایــن را بایــد مراقبــت کنیــد؛ هــم شــما مراقبــت کنیــد، هــم قــوه  ی قضائیــه مراقبــت کنــد. بــه نظــر مــن 

ــه و قــوه  ی قضائیــه در اینجــا یــک کار بســیار لازمــی اســت. همــکاری قــوه  ی مجری

حمایت	از	توليد	ملی،	یك	ركن	اقتصاد	مقاومتی
یــک رکــن دیگــر اقتصــاد مقاومتــی، حمایــت از تولیــد ملــی اســت؛ صنعــت و کشــاورزی. خــب، آمارهائــی کــه 
ــا  ــه م ــود مســئولین ب ــت، خ ــم از داخــل دول ــرف ه ــن از آن ط ــی اســت؛ لیک ــای خوب ــد، آماره ــان میدهن آقای
ــع وجــود  ــی صنای ــا تعطیل ــد، در بعضــی جاه ــال دارن ــا دچــار مشــکلند، اخت ــه بعضــی کارخانه  ه ــد ک میگوین
دارد - گزارشــهای گوناگونــی بــه مــا میرســد، خــود شــما هــم گــزارش میدهیــد؛ یعنــی مــن گزارشــهای دیگــر 
هــم دارم، امــا اتــکاء مــن بــه گزارشــهای دیگــران نیســت؛ گزارشــهای خــود شــما هــم هســت کــه بــه دســت مــا 
میرســد - خــب، بایــد ایــن را عــاج کــرد. اینهــا طبعــاً ایجــاد اشــکال میکنــد. اگــر چنانچــه همیــن بخــش دوم 
ــری را  ــق اقتصــادی، وضــع بهت ــروز از لحــاظ رون ــود، شــما ام ــوان - نمیب ــی لی ــه  ی خال ــی آن نیم ــه - یعن قضی
ــه مــردم میشــد. بالاخــره حمایــت از تولیــد ملــی، آن بخــشِ  ــه میکردیــد و کمکهــای بیشــتری ب در کشــور ارائ

ــه ایــن بایســتی تکیــه کــرد. ــزای اقتصــاد ماســت و ب درون

تأثيرات	مستقيم	واحدهاى	كوچك	و	متوسط	در	زندگی	مردم	
ــد  ــد، خوبن ــا فعالن ــزرگ م ــای ب ــبختانه واحده ــه خوش ــد. البت ــال کنی ــط را فع ــک و متوس ــای کوچ واحده
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ــده  ی  ــت؛ عم ــوب اس ــم خ ــان ه ــت، اشتغالش ــوب اس ــم خ ــان ه ــت، کارش ــوب اس ــم خ ــان ه و سوددهی  ش
واحدهــای بــزرگ مــا وضعشــان اینجــور اســت - لــذا همــان طــور کــه گفتیــد، محصــول ســیمانمان، محصــول 
ــط و  ــای متوس ــر واحده ــه فک ــد ب ــن بای ــت - لیک ــوب اس ــان خ ــده  ی اینجوری  م ــولات عم ــان، محص فولادم

ــتقیم دارد. ــرات مس ــردم تأثی ــی م ــا در زندگ ــت، اینه ــم اس ــی مه ــا خیل ــید؛ اینه ــک باش کوچ

مدیریت	درست	منابع	ارزى
ــد. روی ایــن مســئله  ــان توجــه داری ــع ارزی هــم مســئله  ی مهمــی اســت؛ کــه خــب، حــالا آقای مســئله  ی مناب
دقــت کنیــد، خیلــی بایــد کار کنیــد. واقعــاً بایــد منابــع ارزی را درســت مدیریــت کــرد. حــالا اشــاره شــد بــه ارز 
پایــه؛ در ایــن زمینــه هــم حرفهــای گوناگونــی از دولــت صــادر شــد. یعنــی در روزنامه  هــا از قــول یــک مســئول، 
ــا دو روز بعــد، یــک جــور دیگــر گفتــه شــد. نگذاریــد ایــن اتفــاق بیفتــد. واقعــاً  یــک جــور گفتــه شــد؛ فــردا ی
ــر حــال  ــه ه ــد. ب ــال کنی ــم پافشــاری شــود و مســئله را دنب ــه شــود، روی آن تصمی ــم قاطــع گرفت ــک تصمی ی

ــت دقیــق بشــود. ــد مدیری ــع ارزی بای مناب

فرهنگ		سازى	براى	مبارزه	با	اسراف	
ــن  ــود. ای ــت ش ــد مدیری ــم بای ــرف ه ــت. مص ــرف اس ــت مص ــی، مدیری ــاد مقاومت ــم در اقتص ــئله ه ــک مس ی
ــوی اســراف را  ــد جل ــه بای ــه  ی مهمــی در کشــور اســت. خــب، حــالا چگون ــاده  روی، قضی ــه  ی اســراف و زی قضی
ــه عهــده  ی  ــدام عملــی هــم لازم اســت. فرهنگ  ســازی  اش بیشــتر ب گرفــت؟ فرهنگ  ســازی هــم لازم اســت، اق
ــئولیت دارد،  ــه مس ــش از هم ــه  ی اول و بی ــیما در درج ــدا و س ــم ص ــه، ه ــن زمین ــاً در ای ــت. واقع رسانه  هاس
ــد  ــلمانِ عاقه  من ــت مس ــک مل ــا ی ــد. م ــازی کنی ــد فرهنگ  س ــد. بای ــئولیت دارن ــر مس ــتگاه  های دیگ ــم دس ه
ــل  ــان اه ــفانه در زندگی  م ــا متأس ــده، و م ــع ش ــراف من ــام اس ــدر در اس ــتیم، اینق ــامی هس ــم اس ــه مفاهی ب
ــماها  ــهای ش ــود. در گزارش ــاز ش ــد آغ ــت بای ــود دول ــن از خ ــر م ــه نظ ــم ب ــی  اش ه ــش عملیات ــرافیم! بخ اس
مــن خوانــدم، حــالا هــم بعضــی از دوســتان اظهــار کردنــد کــه دولــت درصــدد صرفه  جوئــی اســت و 
ــک  ــودش ی ــت خ ــد. دول ــدی بگیری ــن را ج ــت؛ ای ــن لازم اس ــوب، ای ــیار خ ــد؛ بس ــی کن ــد صرفه  جوئ میخواه
ــده  ی  ــک مصرف  کنن ــون، ی ــائل گوناگ ــا وس ــد ت ــن بگیری ــما از بنزی ــت. ش ــی اس ــیار بزرگ ــده  ی بس مصرف  کنن
ــی  ــیار لازم و مهم ــز بس ــی، چی ــد. صرفه  جوئ ــی کنی ــرف، صرفه  جوئ ــاً در کار مص ــت. حقیقت ــت اس ــزرگ، دول ب

ــت. اس

اهميت	دادن	به	مصرف	توليدات	داخلی
بــه مصــرف تولیــدات داخلــی هــم اهمیــت بدهیــد. در دســتگاه شــما، در وزارتخانــه  ی شــما، اگــر کار جدیــدی 
انجــام میگیــرد، اگــر چیــز جدیــدی خریــده میشــود، اگــر همیــن اقــام روزمــره  ای کــه مــورد نیــاز وزارتخانــه 
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اســت، تهیــه میشــود، ســعی کنیــد همــه  اش از داخــل باشــد؛ اصــرار بــر ایــن داشــته باشــید؛ خــود ایــن، یــک 
قلــم خیلــی بزرگــی میشــود. اصــاً ممنــوع کنیــد و بگوئیــد هیــچ کــس حــق نــدارد در ایــن وزارتخانــه جنــس 

ــه نظــر مــن اینهــا میتوانــد کمــک کنــد. خارجــی مصــرف کنــد. ب

اقتصاد	دانش		بنيان،	یك	مسئله		ى	دیگر	در	سرفصل	اقتصاد	مقاومتی
ــه  ــانی ک ــی از کس ــت. بعض ــان اس ــاد دانش  بنی ــی، اقتص ــاد مقاومت ــرفصل اقتص ــر در س ــئله  ی دیگ ــک مس ی
ــب،  ــد. خ ــی کردن ــد و صحبتهائ ــا آمدن ــان اینج ــاه رمض ــد، م ــال بودن ــان فع ــرکتهای دانش  بنی ــاب ش در ب
خوشــبختانه انســان می  بینــد کارهــای خوبــی انجــام داده  انــد. ایــن بخــش شــرکتهای دانش  بنیــان 
ــم  ــی ه ــا گایه  هائ ــه آنه ــت. البت ــی اس ــاز و امیدبخش ــاده  ی ب ــی ج ــان خیل ــادی دانش  بنی ــای اقتص و فعالیته
ــه ایــن بخــش ارتبــاط پیــدا میکنــد - چــه  ــه نظــر مــن دوســتان مســئول در دولــت کــه کارشــان ب داشــتند. ب
ــد و  ــان بپردازن ــرکتهای دانش  بنی ــئله  ی ش ــن مس ــه ای ــوم - ب ــه وزات عل ــارت، چ ــدن و تج ــت و مع وزارت صنع
گایه  هاشــان را بشــنوند و آنهــا را برطــرف کننــد. زمینــه  ی بســیار خوبــی اســت. مــا اســتعدادهای برجســته  ای 

ــد. ــک کنن ــورد کم ــن م ــد در ای ــه میتوانن ــم ک داری
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سياستهاى	كلی	توليد	ملی،	حمایت	از	كار	و	سرمایه	ایرانی*

بسم الل الرّحمن الرّحیم
سياست		هاى	كلی	توليد	ملی،	حمایت	از	كار	و	سرمایه	ایرانی

1-    بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره  وری عوامل تولید با:
-    اصاح و بازسازی ساختار تولید ملی

-    کاهش هزینه  ها و بهبود کیفیت تولید
-    اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی

-    بهینه سازی تعامل عوامل تولید
2-    هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری  ها و زیربناهای آنها و بهره  گیری از آنها، با هدف:

-    ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
-    بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی

-    حمایــت از تجــاری ســازی فنــاوری محصــول و بهــره  گیــری از جــذب و انتقــال دانــش فنــی و فنــاوری  هــای 
ــی نــوآوری روز و ایجــاد نظــام ملّ

3-    گســترش اقتصــاد دانــش بنیــان بــا تأکیــد بــر توســعه مؤلفــه  هــای اصلــی آن، از جملــه: زیــر ســاخت  هــای 
ــرد آن، حمایــت  ــه فنــاوری و گســترش کارب ارتباطــی، زمینــه  هــای تســهیل تبدیــل دســتاوردهای پژوهــش ب
ــهای  ــا بخش ــی ب ــی و پژوهش ــهای علم ــردن بخش ــط ک ــی و مرتب ــی و حقوق ــخاص حقیق ــوق اش ــی از حق قانون

ــدی کشــور. تولی

*. اباغیه | راهکارهایی برای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی| 1391/11/24
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4-    حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
ــه  ــری و فاصل ــت  پذی ــل رقاب ــت اص ــا رعای ــی ب ــولات نهای ــا محص ــام ت ــواد خ ــد از م ــره تولی ــل زنجی 5-    تکمی

ــن. ــی معی ــازه زمان ــی در ب ــام فروش ــن از خ گرفت
ــری  ــص ارزب ــا خال ــت ی ــص ارز آوری مثب ــا خال ــا ب ــی آنه ــه رقابت ــه عرض ــی ک ــد محصولات ــت از تولی 6-    حمای

ــد. ــراه باش ــی هم منف
7-    مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.

ــی،  ــی، قانون ــای فرهنگ ــه  ه ــاح زمین ــی و اص ــد ملّ ــش تولی ــدف افزای ــا ه ــب و کار ب ــای کس ــود فض 8-    بهب
اجرایــی و اداری.

9-    افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملیّ از طریق:
ــت  ــی اصــل 44، رعای ــای کل ــل سیاســت  ه ــرای کام ــد و تســریع در اج ــی و تأکی ــزم ملّ ــزه و ع ــت انگی -    تقوی

ــت ــه  ای دول ــی و بودج ــاط مال انضب
-    رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش  های خصوصی و تعاونی

-    ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
10-    تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.

ــانی در  ــاع رس ــه آن و اط ــی ب ــهیل دسترس ــات و تس ــار و اطاع ــازی آم ــگام س ــه هن ــازی و ب ــفاف س 11-    ش
ــا  ــه جــدی ب ــف و مقابل ــاد و فرصــت  هــای ســرمایه گــذاران و ســرمایه گــذاری در رشــته  هــای مختل ــورد ابع م

ــژه. ــی وی ــی اطاعات ــه دسترس ــر گون ــتفاده از ه اس
ــا افزایــش انگیــزه، مهــارت و خاقیــت و ایجــاد تناســب  12-    توانمنــد ســازی و ارتقــاء بهــره  وری نیــروی کار ب

ــازار کار. ــا نیازهــای ب بیــن مراکــز آموزشــی و پژوهشــی ب
13-    بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه  ای و جهانی.

ــر توســعه نهادهــای مردمــی  ــد ب ــا تأکی ــاء ســرمایه هــای انســانی، طبیعــی، اجتماعــی و فیزیکــی ب 14-    ارتق
ــی. ــد مل ــرای رشــد تولی ب

ــی و اســتفاده از نظــرات متخصصــان و  ــات ایران ــت از ســرمایه، کار، کالاهــا و خدم 15-    توســعه فرهنــگ حمای
صاحــب نظــران در تصمیمــات اقتصــادی.

16-    جلوگیــری از اتــاف و راکــد مانــدن ســرمایه  هــای فیزیکــی و انســانی ایرانــی بــا تأکیــد بــر ایجاد و توســعه 
خدمــات فنــی و مشــاوره  ای فــرا بنگاهــی و ارتقــاء بــازده اقتصــادی ایــن ســرمایه  هــا در بخــش  هــای مختلــف 

ــادی. اقتص
17-    گســترش تنــوع ابزارهــای ســرمایه  گــذاری در بــازار ســرمایه و تکمیــل ســاختارهای آن و اعمــال 
سیاســت  هــای تشــویقی بــرای حضــور عمــوم مــردم و ســرمایه  گــذاران داخلــی و بیــن  المللــی بویــژه منطقــه 

ــرمایه. ــازار س  ای در ب
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ــه حــوزه  هــای ســرمایه   ــی ب ــای ایران ــذاران و تشــویق ورود ســرمایه  ه ــان و ســرمایه  گ ــت از محقق 18-    حمای
گــذاری خطرپذیــر متضمــن تحقیــق و توســعه بــا تأســیس صنــدوق  هــای شــراکت یــا ضمانــت بــرای ســرمایه  

ــن حــوزه. ــذاری در ای گ
19-    کارآمــد ســازی مدیریــت منابــع موجــود در صنــدوق توســعه ملّــی در جهــت بهینــه ســازی و هــم  افزایــی 

ــی. ظرفیت هــای تولیــدی و ارتقــاء کیفــی کار و ســرمایه ایران
20-    تنقیــح و اصــاح قوانیــن و مقــررات )از جملــه اصــاح قانــون پولــی و بانکــی، تأمیــن اجتماعــی و مالیــات  
هــا( بــرای تســهیل فعالیــت در بخــش  هــای تولیــدی و رفــع موانــع ســرمایه  گــذاری در ســطح ملــی بــا رویکــرد 

ثبــات نســبی در قوانیــن.
21-    کارآمــد کــردن نظــام توزیــع کالاهــا و خدمــات بــا اســتفاده از ســاز و کار شــفاف ســازی و اطــاع رســانی 

و کاهــش واســطه  هــای غیــر ضــرور و ناکارآمــد.
ــی و کاهــش  22-    گســترش منابــع مالــی و کارآمــد ســازی مدیریــت آن در جهــت افزایــش ظرفیــت تولیــد ملّ
هزینــه  هــای تأمیــن مالــی مــورد نیــاز بویــژه بــا ســاماندهی، گســترش و حمایــت از نهادهــای مالــی توســعه  ای 

ــه  ای. و بیم
23-    جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف. 
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علت	دشمنی	با	جمهورى	اسلامی
باید	نگاهمان	به	عملكرد	و	برنامه	ى	گذشته	و	آینده	ى	

خودمان	واقع	بينانه	باشد
در	نظر	گرفتن	نقاط	ضعف	و	قوت	در	كنار	هم	

مانع	تراشی	براى	پيشرفت	ملت	ایران،	یكی	از	كارهاى	
عمده	دشمنان

با	 براى	دشمنی	 انگليس	نقش	مكمل	آمریكا	 دولت	
ملت	ایران

ناهوشمندى	دولتمردان	فرانسه	در	دشمنی	با	دشمن
جامعه	ى	جهانی	به	هيچ	وجه	در	صدد	دشمنی	با	ایران	

اسلامی	نيست
دوستی	آمریكا،	پنجه	ى	چدنيِ	زیر	دستكش	مخملی	

است
وابستگی	به	نفت،	اشكال	اقتصاد	ما

اجلاس	غيرمتعهدها	در	تهران،	نقطه	مقابل	خواست	
دشمنان	ملت	ایران	

و...

كشور	باید	سياست	اقتصاديِ	كلانِ	روشن	و	مدوّن	و	
برنامه	ریزى	شده	داشته	باشد
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كشور	باید	سياست	اقتصاديِ	كلانِ	روشن	و	مدوّن	و	برنامه	ریزى	شده	داشته	باشد*

علت	دشمنی	با	جمهورى	اسلامی
بـرادران و خواهـران عزیـز توجـه کننـد کـه مـا ملـت ایـران، فقـط خودمـان نیسـتیم کـه بـه مسـائل خودمـان 
نـگاه میکنیـم و آن را تقویـم و ارزیابـی میکنیـم؛ کسـان دیگـری هـم هسـتند کـه کار مـا را مـورد مطالعـه قـرار 
میدهند؛ دربـاره ی مسـائل ما، کارهـای مـا، اقدامات ما قضـاوت میکننـد و نظـر میدهنـد. ملتهائی هسـتند که از 
تجربه هـای مـا اسـتفاده میکننـد، بعـضِ دیگری هسـتند که بـه مطالعـه ی اوضـاع ملت ایـران اشـتغال دارنـد؛ از 
پیشـرفتهای مـا خرسـند میشـوند، از موفقیتهای ما خوشـحال میشـوند؛ مـا اگر پیـروزی به دسـت بیاوریـم، آنها 
احسـاس پیروزی میکننـد؛ اگر تلخـی و تلخکامـی در کار مـا باشـد، آنها تلخکام میشـوند. کسـان دیگـری هم در 
دنیا هسـتند کـه کار ما را زیـر ذره بیـن دارنـد، کار مـا را مطالعه میکننـد؛ آنهـا بعکس، از لغزشـهای ما خوشـحال 
میشـوند، از موفقیتهـای ما احسـاس دلتنگـی میکننـد، بدخواه ملـت ایراننـد؛ اینها هـم کار مـا را زیر نظـر دارند. 
اینها عمدتاً کسـانی هسـتند کـه در طول سـالهای متمـادی همـه چیز ایـن کشـور در اختیار آنهـا بوده اسـت، بر 
همه ی امور کشـور مـا مسـلط بودند؛ انقاب آمده اسـت دسـت اینهـا را کوتـاه کرده؛ لـذا با انقـاب بدند، بـا مردم 
انقابـی بدند، بـا حکومت انقابـی بدند، با نظـام انقابـی دشـمنند. بنابراین مـا زیر نظـر جامعه ی بزرگـی از آحاد 

بشـر هسـتیم؛ کار مـا را نـگاه میکنند، عمـل ما را میسـنجند.

باید	نگاهمان	به	عملكرد	و	برنامه	ى	گذشته	و	آینده	ى	خودمان	واقع	بينانه	باشد
بنابرایــن مــا کــه بــه عملکــرد خودمــان و برنامــه ی گذشــته و آینــده ی خودمــان نــگاه میکنیــم، نگاهمــان بایــد 

*. بیانات در حرم مطهر رضوی |  1392/1/1
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واقع بینانــه باشــد؛ ارزیابــی مــا ارزیابــی درســتی باشــد. بعضــی از مــردمِ خــود مــا وقتــی بــه اوضــاع کشــور نــگاه 
ــی را می بیننــد، افــت تولیــد در برخــی از واحدهــای تولیــدی کشــور  میکننــد، فقــط ضعفهــا را می بیننــد؛ گران
را می بیننــد، فشــارهای دشــمنان را می بیننــد. ایــن نــگاه، نــگاه ناقصــی اســت. بنــده نــگاه متفاوتــی دارم. مــن 
ــگاه میکنــم، یــک میــدان عظیــم پرچالشــی را مشــاهده میکنــم  ــه اوضــاع کشــور و اوضــاع ملتمــان ن وقتــی ب

کــه ملــت ایــران در ایــن میــدان، بــه رغــم دشــمنان، ســربلند و پیــروز ظاهــر شــده اســت.

در	نظر	گرفتن	نقاط	ضعف	و	قوت	در	كنار	هم		
ــی  ــا و تلخکامی هائ ــور، تلخی ه ــای کش ــوادث و رویداده ــه ی ح ــت؛ در مجموع ــکات هس ــت، مش ــا هس ضعفه
وجــود دارد؛ ولــی کســانی از قدرتمنــدان مــادی عالــم، بــا همــه ی وجــود تــاش کردنــد کــه ملــت ایــران را فلــج 
ــر  ــکا را ب ــم بی کفایتــی کــه مســئولیت سیاســت خارجــی کشــور آمری ــد. آن خان ــان آوردن ــه زب کننــد؛ ایــن را ب
ــوری اســامی اعمــال  ــورد جمه ــی در م ــم تحریمهائ ــرد و گفــت میخواهی عهــده داشــت، ســینه اش را ســپر ک
ــا و  ــه فعالیته ــرد ک ــم ک ــرض خواه ــالا ع ــد. و ح ــان آوردن ــه زب ــاً ب ــن را صریح ــج شــود! ای ــران فل ــه ای ــم ک کنی
اقدامهــاي  آنهــا چــه بــود و چــه شــد و بــه کجــا انجامیــد. بنابرایــن از یــک طــرف، تــاش دشــمن اســت در ایــن 
ــا دشــمن ســرگرم اســت؛ از  ــه ب ــش و مقابل ــه چال ــران در آن ب ــت ای ــه مل ــی ک ــدان بزرگ ــم و می عرصــه ی عظی
ــن  ــمندی ای ــدرت و هوش ــت و ق ــان دهنده ی ظرفی ــه نش ــت ک ــی اس ــتاوردهای بزرگ ــود دس ــر، وج ــرف دیگ ط
ــاورديِ ورزشــکاران  ــه ی هم ــل صحن ــد، مث ــه را ماحظــه میکن ــن صحن ــی انســان ای ــزرگ اســت. وقت ــت ب مل
ــن  ــان، در ای ــک قهرم ــا ی ــت، ام ــتگی در آن هس ــش و خس ــاش و کوش ــت و ت ــه زحم ــت ک ــدی اس قدرتمن
میــدان موفــق میشــود، پیــروز میشــود؛ همــه او را تحســین میکننــد و آفریــن میگوینــد. ایــن قهرمــان در ایــن 
صحنــه ی عظیمــی کــه در مقابــل چشــم مــا اســت، ملــت ایــران اســت. هــر کــس ایــن صحنــه را درســت ببینــد 
و درســت مطالعــه کنــد، بــه ملــت ایــران  آفریــن میگویــد؛ همچنــان کــه مــا امــروز صــدای آفریــن هوشــمندان 
ــگان  ــد، نخب ــت ایرانن ــواه مل ــمن و بدخ ــه دش ــورهائی ک ــان کش ــان هم ــه از می ــنویم ک ــا را میش ــن دنی نکته بی
ــران  ــت ای ــه مل ــد،  ب ــر دارن ــر نظ ــاع را زی ــه اوض ــرب ک ــده و مج ــراد دنیا دی ــگاهی، اف ــگان دانش ــی، نخب سیاس
ــه  ــط ب ــردن و فق ــگاه ک ــن ن ــت. بنابرای ــا اس ــم م ــل چش ــه در مقاب ــت ک ــه ای اس ــن عرص ــد. ای ــن میگوین آفری
ــام  ــه انج ــور چگون ــطح کش ــها در س ــن تاش ــه ی ای ــد مجموع ــد دی ــت. بای ــط اس ــن، غل ــم دوخت ــا چش ضعفه
ــا ایــن دیــد وقتــی بــه صحنــه نــگاه کنیــم، بایــد بــه ایــران و  میگیــرد و بــه چــه ســرانجامی منتهــی میشــود. ب

ــم. ــن بگوئی ــلمان آفری ــيِ مس ایران

مانع	تراشی	براى	پيشرفت	ملت	ایران،	یكی	از	كارهاى	عمده	دشمنان	
ــن را  ــا چــه کســانی هســتند؟ ای ــن و ناراحــت میشــوند. اینه ــران غمگی ــت ای ــا از پیشــرفت مل ــم بعضی ه گفتی
بعــد عــرض خواهــم کــرد. دشــمنانی کــه مایــل نیســتند پیشــرفت و ترقــی و رشــد همه جانبــه ی ملــت ایــران 
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ــی  ــد، مانع تراش ــه بتوانن ــی ک ــا آنجائ ــه ت ــن ک ــی ای ــود دارد: یک ــا وج ــه ی آنه ــده در برنام ــد، دو کار عم را ببینن
کننــد کــه ملــت نتوانــد بــه ایــن پیشــرفتها و رشــد دســت پیــدا کنــد؛ بــا تحریــم، بــا تهدیــد، بــا مشــغول کــردن 
مدیــران بــه کارهــای درجــه ی دو و فرعــی، بــه منعطــف کــردن حــواس ملــت بــزرگ ایــران و نخبــگان کشــور 

ــع شــدن عملــی. ــدارد؛ یعنــی مان ــه کارهائــی کــه در فهرســت کارهــای اصلــی آنهــا قــرار ن ب
کار دوم ایــن اســت کــه در تبلیغــاتِ خودشــان پیشــرفتها را انــکار کننــد. امــروز یــک شــبکه ی تبلیغاتــیِ بســیار 
عظیــم بــا هــزاران رســانه از انــواع گوناگــون رســانه ها در دنیــا مشــغول بــه کار اســت، بــرای اینکــه اثبــات کنــد 
ــر  ــد؛ اگ ــکار کنن ــت را ان ــای مل ــرد؛ پیروزی ه ــورت نمیگی ــرفتی ص ــران پیش ــور ای ــران، در کش ــت ای ــه در مل ک
ــزرگ و عمــده کننــد و در مقابــل چشــم همــه قــرار دهنــد؛ امــا قوّتهــا  ضعفهائــی وجــود دارد، ایــن ضعفهــا را ب
ــه انســانهای منصــف نشــان  ــار، خــود را ب ــر گوشــه و کن ــه در سراســر کشــور و در ه ـــ ک ــاط جوشــش را ـ و نق

ـــ از چشــمها پنهــان کننــد. میدهنــد ـ
رئیــس جمهــور آمریــکا در نطــق رســمی، از مشــکات اقتصــادی ایــران حــرف میزنــد؛ مثــل اینکــه از پیــروزی 
ــی افــت کــرده اســت، مشــکات اقتصــادی اینچنیــن  ــول مل ــران پ ــه، در ای خــود دارد صحبــت میکنــد؛ کــه بل
ــن کشــور دارد  ــه تاشــهای مثبــت و ســازنده ای کــه در ای ــت، ب ــن مل ــه قوّتهــای ای ــه او ب ــان اســت. البت و آنچن
ــی  ــرد. س ــد ک ــز نخواه ــت و هرگ ــرده اس ــاره ای نک ــت اش ــن مل ــزرگ ای ــای ب ــه پیروزی ه ــرد، ب ــام میگی انج
ـــ کــه مــن در ارزیابــی ایــن ســی ســال، بعــداً یــک کلمــه  ــا چنیــن چالشــی مواجه ایــم ـ ســال اســت کــه مــا ب
ـــ هــم در عمــل و هــم  ـــ امــا چالشــی کــه ملــت ایــران بــا آن مواجــه اســت و دشــمنانی ـ عــرض خواهــم کــرد ـ
ــران کــه در ســایه ی اســام  ــروز و ظهــور رشــد چشــمگیر کشــور ای ــع ب ــد مان ـــ کوشــش میکنن ــات ـ در تبلیغ

ــر اســت. ــد براب ــروز چن ــد، بشــوند، ام زندگــی میکن

دولت	انگليس	نقش	مكمل	آمریكا	براى	دشمنی	با	ملت	ایران	
ــود. آنهــا گفتنــد  ــرای دشــمنان مــا در ایــن زمینــه ب ــر کار ب ســال 91  کــه گذشــت، یکــی از ســالهای بســیار پ
ــا تحریمهــا فلــج کنیــم. اگــر جمهــوری اســامی ســر پــا باشــد، با نشــاط باشــد، رو  میخواهیــم ملــت ایــران را ب
ــد؛ و اگــر کار از دستشــان  ــذا اگــر میتواننــد، بایــد نگذارن ــرو میشــوند؛ ل ــه پیشــرفت باشــد، آنهــا در دنیــا بی آب ب
ــن دو کار  ــا ای ــد. اینه ــود کنن ــس و وانم ــب را منعک ــن مطل ــری ای ــور دیگ ــات ج ــل در تبلیغ ــد، لااق ــارج ش خ
ــم و  ــا تحری ــد، ب ــا تهدی ــار، ب ــا فش ـــ ب ــی ـ ــت عمل ــم ممانع ــد؛ ه ــام میدهن ــتری انج ــدت بیش ــا ش ــروز ب را ام
ــزرگ نشــان دادن  ــوّت، و ب ــرای کوچــک نشــان دادن نقطه هــای ق ــی ب ــاش تبلیغات ــا ت ـــ هــم ب ــا ـ ــال اینه امث

نقطه هــای ضعــف.
ــت  ــه مل ــه علی ــی توطئ ــه ی اصل ــن دشــمنان چــه کســانی هســتند؟ لان ــم دشــمنانی هســتند. ای عــرض کردی
ــام  ــرگاه ن ــه ه ــت ک ــال اس ــار س ــی و چه ــروز س ــت. ام ــوار نیس ــؤال، دش ــن س ــه ای ــخ ب ــت؟ پاس ــران کجاس ای
»دشــمن« بــرده میشــود، ذهــن ملــت ایــران متوجــه دولــت آمریــکا میشــود. خــوب اســت دولتمــردان آمریــکا 
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ــی  ــد ســال چیزهائ ــن ســی و چن ــران در طــول ای ــت ای ــه مل ــد ک ــن را بفهمن ــد و ای ــه توجــه کنن ــن نکت ــه ای ب
ــکا  ــه آمری ــه ب ــران متوج ــت ای ــن مل ــد دشــمن، ذه ــا میگوین ــه ت ــده اســت، ک ــی را گذران ــده اســت، مراحل دی
میشــود. ایــن مســئله ی بســیار مهمــی اســت بــرای یــک دولتــی کــه میخواهــد در دنیــا بــا آبــرو زندگــی کنــد؛ 
ایــن مســئله، مســئله ی قابــل توجــه و قابــل دقتــی اســت؛ بایــد روی ایــن مســئله تکیــه کننــد. مرکــز توطئــه 

اینجــا اســت، اســاس دشــمنی اینجــا اســت.
البتــه دشــمنهای دیگــری هــم هســتند کــه مــا اینهــا را در درجــه ی اول و در ردیــف اول بــه حســاب نمی  آوریــم: 
ــف  ــه در ص ــت ک ــدازه ای نیس ــواره و ان ــتی در ق ــم صهیونیس ــا رژی ــت، منته ــم هس ــتی ه ــمن صهیونیس دش
ــد. گاهــی ســردمداران رژیــم صهیونیســتی، مــا را تهدیــد هــم میکننــد؛  ــه چشــم بیای ــران ب دشــمنان ملــت ای
ــه  ــد ک ــد، بدانن ــر نمیدانن ــد، و اگ ــم میدانن ــان ه ــرم خودش ــا به نظ ــد؛ ام ــی میکنن ــه ی نظام ــه حمل ــد ب تهدی
ــرد.  ــد ک ــا خــاك یکســان خواه ــا« را ب ــو« و »حیف ــوری اســامی »تل آوی ــد، جمه ــا ســر بزن ــر غلطــی از آنه اگ
ــن هــم یکــی از دشــمنان ســنتی و قدیمــی  ــد؛ ای ــران دشــمنی میکن ــت ای ــا مل ــت انگلیــسِ خبیــث هــم ب دول
ملــت ایــران اســت؛ منتهــا دولــت انگلیــس نقــش مکمــل آمریــکا را در ایــن میــدان بــازی میکنــد. خــود دولــت 
انگلیــس اســتقالی نــدارد کــه انســان او را یــک دشــمن مســتقلی بــه حســاب بیــاورد؛ دنبالــه روِ آمریــکا اســت.

ناهوشمندى	دولتمردان	فرانسه	در	دشمنی	با	دشمن	
بعضــی از دولتهــای دیگــر هــم دشــمنی هائی دارنــد. مــن اینجــا مناســب میدانــم کــه بگویــم مســئولین دولــت 
ــک ناهوشــمندی  ــن ی ــد؛ ای ــران کرده ان ــت ای ــا مل ــر دشــمنی های آشــکاری ب ــد ســال اخی ــم در چن فرانســه ه
از ســوی دولتمــردان فرانســه اســت. انســان عاقــل، بخصــوص سیاســتمدار عاقــل، هرگــز نبایــد انگیــزه ی ایــن 
ــا  ــت فرانســه، ب ــا دول ــا ب ــد. م ــه دشــمن کن ــل ب را داشــته باشــد کــه موجــودی را کــه دشــمن او نیســت، تبدی
ــا سیاســت  ــه در دوران حاضــر؛ ام ــخ مشــکلی داشــتیم، ن ــه در طــول تاری کشــور فرانســه مشــکلی نداشــتیم؛ ن
ـــ دشــمنی بــا ملت  ـــ کــه دولــت امــروز فرانســه هــم متأســفانه همــان راه را میــرود ـ غلــط از زمــان ســارکوزی ـ
ــه ای اســت، کار ناهوشــمندانه ای  ــه و غیرعاقان ــا ایــن کار غلطــی اســت، کار غیرمدبران ــه نظــر م ــران اســت. ب ای

ــت. اس

جامعه	ى	جهانی	به	هيچ	وجه	در	صدد	دشمنی	با	ایران	اسلامی	نيست
آمریکائی هــا وقتــی حــرف میزننــد، میگوینــد »جامعــه ی جهانــی«. اســم چندتــا کشــور را گذاشــته اند 
ــس و  ــت انگلی ــم صهیونیســتها و دول ــال ســرش ه ــکا اســت، دنب ــا آمری ــه در رأس آنه ــی«؛ ک ــه ی جهان »جامع
ــران و  ــا ای ــه در صــدد دشــمنی ب ــچ وج ــه هی ــی ب ــه ی جهان ــر اســت! جامع ــز دیگ ــای خرده ری بعضــی از دولته

ــت. ــامی نیس ــران اس ــی و ای ایران
ــا  ــال 91 آمریکائی ه ــه از اول س ــم ک ــن را بگوئی ــم، ای ــگاه کنی ــال 91 ن ــه س ــت ب ــا اس ــه بن ــالا ک ــب، ح خ
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برنامه هــای جدیــد خودشــان را شــروع کردنــد؛ بــا اینکــه در زبــان اظهــار دوســتی کردنــد، گاهــی بــا مــا اظهــار 
ــتی  ــار دوس ــران اظه ــت ای ــا مل ــانه ها ب ــی در رس ـــ گاه ــا ـ ــال اینه ــام و امث ــه و پیغ ـــ در نام ــد ـ ــتی کردن دوس
ــران  ــت ای ــران و مل ــه ای ــبت ب ــد نس ــعی کردن ــل س ــی، در عم ــارات غیرواقع ــن اظه ــاف ای ــا برخ ــد، ام کردن
ــک و  ــم بان ــت، تحری ــم نف ـــ تحری ــتند ـ ــال 91 گذاش ــل س ــدیدی را از اوائ ــای ش ــد؛ تحریمه ــختگیری کنن س
ـــ کارهــای زیــادی هــم در ایــن زمینــه  مبــادلات بانکــی و پولــی بیــن جمهــوری اســامی و کشــورهای دیگــر ـ

ــد. ــام دادن انج

دوستی	آمریكا،	پنجه	ى	چدنيِ	زیر	دستكش	مخملی	است
ایــن هــم یکــی از آن لطائــف عالــم اســت کــه آمریکائی هــا دشــمنی میکننــد، میگوینــد شــما نفهمیــد کــه مــا 
بــا شــما دشــمنیم؛ مخالفــت و عنــاد میورزنــد، متوقعنــد کــه ملــت ایــران نفهمــد کــه آنهــا معاندنــد و دشــمنی 
ــفانه  ــم متأس ــروز ه ــت، ام ــده اس ــروع ش ــران ش ــل ای ــوش در مقاب ــر دوران ب ــت از اواخ ــن سیاس ــد! ای میکنن
ــيِ زیــر دســتکش مخملــی. مــن  ــکا ادامــه میدهنــد؛ همــان پنجــه ی چدن همــان سیاســت را دولتمــردان آمری
ــخنرانيِ اول  ــن س ــام( در همی ــه السّ ــی الرضا )علی ــه ی  علی بن موس ــوار بقع ــا در ج ــش اینج ــال پی ــد س چن
فروردیــن گفتــم مراقــب باشــید اظهــار محبــت شــما، اظهــار دوســتی و موافقــت شــما بــه معنــای ایــن نباشــد 
ــا در  ــد، ام ــتی کنی ــه دوس ــر ب ــد تظاه ــیدید و میخواهی ــی کش ــه ی چدن ــر روی پنج ــی ب ــتکش مخمل ــه دس ک
ــرای متوقــف کــردن فــروش نفــت و انتقــال پــول ایــران، مأمــور ویــژه  باطــن دشــمنی میکنیــد. آمریکائی هــا ب
فرســتادند. از آمریــکا افــراد برجســته و خاصــی را مأمــور  کردنــد کــه بــا کشــورها تمــاس بگیرنــد، بــه کشــورها 
ــادی  ــالات اقتص ــات و اتص ــه ارتباط ــرای اینک ــد ب ــت کنن ــرکتها صحب ــران ش ــا س ــی ب ــد؛ حتّ ــافرت کنن مس
ــا  ــه ب ــن ک ــر ای ــه خاط ــد ب ــازات کنن ــا را مج ــد؛ آنه ــری نکنن ــوری اســامی پیگی ــا جمه ــت را ب ــه نف ــوط ب مرب
ــن کار  ــد؛ ای ــت دارن ــورد نف ــه در م ــا معامل ــد، ی ــی دارن ــاط پول ــد، ارتب ــی دارن ــاط مال ــامی ارتب ــوری اس جمه
ــا شــدتِ تمــام شــروع کردنــد. انتظــار داشــتند ایــران در مقابــل ایــن  را از اول ســال 91 و بخصــوص از مــرداد، ب
ــيِ  ــدیابنده ی علم ــای رش ــد، دســت از فعالیته ــم میکردن ــال ه ــا شــدت دنب ــه ب ــده ک ــزی ش ــتِ برنامه ری حرک

ــود. ــکا ش ــای آمری ــلیم زورگوئی ه ــردارد و تس ــود ب خ

وابستگی	به	نفت،	اشكال	اقتصاد	ما	
ـــ کــه آمریکائی هــا  ــم ـ ــن گفت ــاه قبــل از ای ــد م ــار دیگــر هــم چن ــک ب ــن را ی ـــ ای ــم ـ ــن را بگوی ــه مــن ای البت
اظهــار خوشــحالی کردنــد و  گفتنــد کــه فانــی اعتــراف کــرد کــه تحریمهــا اثــر گذاشــته. بلــه، تحریمهــا بی اثــر 
نبــود؛ میخواهنــد خوشــحالی کننــد، بکننــد. تحریمهــا بالاخــره اثــر گذاشــت؛ ایــن هــم یک اشــکال اساســی در 
خــود مــا اســت. اقتصــاد مــا دچــار ایــن اشــکال اســت کــه وابســته ی بــه نفــت اســت. مــا بایــد اقتصــاد خودمــان 
ــده هجــده  ــن هف ــد. م ــن را بگنجانن ــای اساســيِ خودشــان ای ــا در برنامه ه ــای م ــم؛ دولته ــت جــدا کنی را از نف
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ســال قبــل بــه دولتــی کــه در آن زمــان ســر کار بــود و بــه مســئولان گفتــم  کاری کنیــد کــه مــا هــر وقــت اراده 
ــد  ــکار زدن ــد ان ــول خودشــان »تکنوکــرات« لبخن ــه ق ــانِ ب ــم. آقای ــم، بتوانیــم درِ چاههــای نفــت را ببندی کردی
کــه مگــر میشــود؟! بلــه، میشــود؛ بایــد دنبــال کــرد، بایــد اقــدام کــرد، بایــد برنامه ریــزی کــرد. وقتــی برنامــه ی 
ــمنان روی آن نقطــه ی خــاص  ــد، دش ــک نقطــه ی خــاص متصــل و وابســته باش ــه ی ــک کشــور ب اقتصــادی ی
ــری را کــه دشــمن میخواســت؛ کــه مــن  ــه آن اث ــر گذاشــت، منتهــا ن ــه، تحریمهــا اث تمرکــز پیــدا میکننــد. بل

ــود. حــالا ایــن مســئله را شــرح خواهــم داد. ایــن در مــورد کار اقتصــادی ب

اجلاس	غيرمتعهدها	در	تهران،	نقطه	مقابل	خواست	دشمنان	ملت	ایران		
ــا  ــر خودشــان در دنی ــه تعبی ــران اســامی را ب ــد ای - در عرصــه ی سیاســی هــم در طــول ســال 91 ســعی کردن
ــد  ــزل کنن ــار تزل ــامی دچ ــوری اس ــه جمه ــان ب ــان و در نگاهش ــا را در رابطه ش ــی دولته ــد؛ یعن ــزوی کنن من
ــورِ  ــطح کش ــان و در س ــطح جه ــه، در س ــطح منطق ــود را در س ــتهای خ ــامی سیاس ــوری اس ــد جمه و نگذارن
ــی ســعی  ــه رو شــد. در مســائل بین الملل ــا شکســت کامــل روب ــن کار ب ــد. ای خــود گســترش دهــد و اعمــال کن
ــاس  ــن اج ــه ای ــد ک ــتیم، کاری کنن ــران داش ــا را در ته ــاس غیرمتعهده ــون اج ــا چ ــه م ــود ک ــن ب ــا ای اینه
ــه  ــه ک ــس آنچ ــت عک ــد. درس ــال نکنن ــرکت فع ــا ش ــد، ی ــرکت نکنن ــه ش ــود؛ هم ــزار ش ــبک برگ ــت و س سس
آنهــا میخواســتند، اتفــاق افتــاد. دو ثلــث ملتهــای جهــان عضــو جنــش غیرمتعهدهــا هســتند. ســران کشــورها 
ــه از  ــد، هم ــین کردن ــران را تحس ــه ای ــد. هم ــرکت کردن ــه ش ــئولان بلندپای ــد،  مس ــرکت کردن ــران ش در ته
پیشــرفتهای علمــی و فنّــاوری و اقتصــادی کشــور اظهــار شــگفتی کردنــد. همــه در مقابــل ملــت ایران احســاس 
ــه کشورهایشــان  ــد؛ ب ــم گفتن ــد، در مصاحبه هایشــان ه ــم گفتن ــا ه ــه م ــن را ب ــد؛ ای ــد و تحســین کردن تمجی
ــران  ــت ای ــل آنچــه کــه دشــمنان مل ــد. درســت نقطــه ی مقاب ــق کردن ــن را همــه تصدی هــم کــه برگشــتند، ای

ــد. ــر بگذارن ــتند تأثی ــاد؛ نتوانس ــاق افت ــتند، اتف میخواس

دست	آوردهاى	سال	91	
در زمینــه ی سیاســت داخلــی، هــدف آنهــا از ایــن تحریمهــا ایــن بــود کــه ملــت را در راه خودشــان مــردد کننــد؛ 
بیــن ملــت ایــران و نظــام اســامی جدائــی بیندازنــد؛ مــردم را دلســرد کننــد، ناامیــد کننــد. در روز بیســت و دوم 
ــا احساســاتی کــه نســبت بــه اســام و  ــا شــور و شــوق خــود، ب بهمــن، ملــت ایــران بــا حضــور متراکــم خــود، ب
انقــاب اســامی و نظــام اســامی ابــراز کردنــد، مشــت محکمــی بــر دهــان آنهــا زدنــد. در عرصــه ی امنیتــی هم 
ـــ کــه تفاصیــل آن را مســئولان در مصاحبه هــا و در گفتار هــا  ــه هــم بزننــد ـ ــد امنیــت کشــور را ب تــاش کردن
ـــ امــا در آنجــا هــم موفــق نشــدند. در زمینــه ی سیاســی در منطقــه، قــدرت و نفــوذ  بــرای مــردم بیــان کردنــد ـ
جمهــوری اســامی را یــک بــار دیگــر تجربــه کردنــد. در مســائل منطقــه ای کار بــه جائــی رســید کــه اعتــراف و 
اقــرار کردنــد کــه بــدون حضــور ایــران و بــدون رأی ایــران، هیــچ مشــکل بزرگــی در منطقــه حــل نخواهــد شــد. 
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ــه  ــت صحن ــامی در پش ــوری اس ــد جمه ــور قدرتمن ــزه، حض ــه غ ــتی ب ــم صهیونیس ــه ی رژی ــه ی حمل در قضی
ـــ  موجــب شــد کــه خودشــان اعتــراف کردنــد کــه در مقابــل مبــارزان فلســطینی شکســت خوردنــد؛ گفتنــد ـ
ـــ کــه اگــر چنانچــه حضــور جمهــوری اســامی نبــود،  قدرت نمائــی  مــا نگفتیــم، آنهــا گفتنــد و اصــرار کردنــد ـ
ــل اســرائیل مقاومــت کننــد، چــه برســد  ــارزان فلســطینی نمیتوانســتند در مقاب جمهــوری اســامی نبــود، مب
بــه ایــن کــه اســرائیل را بــه زانــو در بیاورنــد؛ کــه در جنــگِ هشــت روزه فلســطینی ها توانســتند اســرائیل را بــه 

زانــو در بیاورنــد، و ایــن اولیــن بــار در تاریــخ تشــکیل رژیــم جعلــی و غاصــب صهیونیســتی بــود.
گفتیــم کــه تاشــهای اینهــا بی اثــر نبــود؛ بلــه، بی اثــر نبــود، امــا در کنــار اثــر منفــی، یــک اثــر مثبــت بزرگــی 
ــت  ــی و ظرفی ــای درون ــه نیروه ــم موجــب شــد ک ــی تحری ــاد؛ یعن ــاق افت ــود، اتف ــا ب ــار م ــورد انتظ ــه م ــم ک ه
ــر  ــه اگ ــد؛ ک ــدا کن ــق پی ــای عظیمــی تحق ــد و کاره ــروز کن ــال شــود، اســتعدادهائی ب ــران فع ــت ای ــم مل عظی
ــت  ــی دس ــای بزرگ ــه کاره ــتیم ب ــم توانس ــت تحری ــه برک ــا ب ــاد. م ــاق نمی افت ــا اتف ــن کاره ــود، ای ــم نب تحری
ــاً دســت  ــه ایــن توفیقــات یقین ــم نبــود، مــا ب ــد کــه اگــر تحری ــه دســت بیاورن ــی ب ــان مــا توفیقات بزنیــم؛ جوان
ـــ در ســال 91 پیشــرفتهائی  ـــ کــه بعــد عــرض خواهم کــرد ـ پیــدا نمیکردیــم. در زمینــه ی کارهــای زیربنائــی ـ
ــای  ــال برجســته ای اســت. کاره ــک س ــال 91 ی ــم، س ــل ه ــالهای قب ــا س ــه در مقایســه ی ب ــت ک صــورت گرف
ــد  ــع جدی ــف مناب ــه ی کش ــرژی، در زمین ــه ی ان ــه ی راه، در زمین ــت؛ در زمین ــورت گرف ــی ص ــيِ انبوه زیربنائ
نفــت، در زمینــه ی کشــف منابــع جدیــد اورانیــوم، در زمینــه ی ایجــاد و توســعه ی نیــروگاه و پالایشــگاه و ده هــا 
ــر چنانچــه  ــا اگ ــه، م ــده ی کشــور اســت. بل ــا همــه زیرســاختهای اقتصــادی آین ــه اینه ــزرگ؛ ک ــی ب کار صنعت
ــر منفــی را هــم کــه کــرد،  ــم دشــمن همیــن مقــدار اث ــم، تحری ایــن زیرســاختها را از قبــل فراهــم کــرده بودی
نمیکــرد. ایــن کارهــا را مــا انجــام دادیــم و توانســتیم پابه پــای دشــمنی و تحریــم دشــمنان، در جهــت مثبــت 
جلــو برویــم. کارهــای بزرگــی انجــام گرفــت؛ یــک قلــم، پیشــرفتهای بــزرگ علمــی در طــول ســال 91 اســت. 
ــه آینــده ی  ــرای انســانی کــه معتقــد ب ــاوری کارهائــی شــد کــه حقیقتــاً چشــم پرُکن و ب در زمینــه ی علــم و فنّ
ــران  ــت ای ــر مل ــه خواســتند ب ــن ســالی ک ــی همی کشــور اســت، خرســندکننده و خوشــحال کننده اســت. یعن
ســخت بگیرنــد، جوانــان عزیــز مــا، دانشــمندان مــا ماهــواره ی ناهیــد را بــه فضــا فرســتادند؛ کاوشــگر پیشــگام 
ــه فضــا فرســتادند؛ جنگنــده ی فــوق پیشــرفته ســاخته شــد. اهمیــت هــر کــدام از اینهــا  ــده ب ــا موجــود زن را ب
بــه قــدری اســت کــه جــا دارد یــک ملــت بــرای هــر یــک از اینهــا اظهــار خوشــحالی و خرســندی کنــد، برایــش 
ســرود بســازند، جشــنواره درســت کننــد. کارهــا چــون متراکــم اســت، درســت تبلیــغ نمیشــود و خبررســانيِ 
ــه فضــا فرســتاده شــد و ســالم برگشــت، آنقــدر  ــده ب کاملــی هــم انجــام نمیگیــرد. وقتــی کــه ایــن موجــود زن
ــی بعــد  ــد؛ ول ــکار کردن ــود کــه اول ان ــی تعجــب آور ب ــا و ناظــران بیــن الملل ــرای دانشــمندان دنی ــه ب ــن قضی ای
کــه دیدنــد چــاره ای نیســت و حقایــق و نشــانه های درســتی و واقعیــت را مشــاهده کردنــد، مجبــور شــدند کــه 

ــد. ــول کنن قب
در حــوزه ی ســامت و مهندســی پزشــکی کارهــای بزرگــی انجــام گرفــت کــه مربــوط بــه ســامت مــردم اســت. 
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ــام  ــه انج ــن زمین ــته ای در ای ــی برجس ــای تخصص ــدیم. کاره ــه اول ش ــت فنّاوری در منطق ــه ی زیس در زمین
ــران  ــت ای ــر مل ــه ب ــالی اســت ک ــان س ــن هم ــد. ای ــد ش ــن اســاس تولی ــر ای ــی ب ــدد داروئ ــام متع ــت و اق گرف
ــد. در  ــروم کنن ــری مح ــتعداد بش ــای اس ــه ی فرآورده ه ــی و از هم ــه او را از زندگ ــرای اینک ــد، ب ــخت گرفتن س
ـــ رتبــه ی اول  ـــ کــه یــک انقــاب در زمینــه ی فنّــاوری و صنعت اســت ـ همیــن ســال، در حــوزه ی نانوفنّــاوری ـ
را در منطقــه پیــدا کردیــم. در همیــن ســال، در چندیــن حــوزه ی علمــیِ مهــم، مقــام اول تولیــد علــم در منطقــه 
بودیــم. در رکوردهــای علــم و تولیــد علمــی، در انتشــار مقــالات علمــی، در ســرعت پیشــرفت علمــی، در ســهم 
ــه ی دانشــجویان،  ــم. در مســابقات علمــیِ فنّاوران کشــور در تولیــدات علمــیِ کل جهــان، شــاهد پیشــرفت بودی
ــدری  ــه ق ــه ســال گذشــته ســی و یــک درصــد رشــد داشــت. در ســال 91، تعــداد دانشــجو ب کشــور نســبت ب
افزایــش پیــدا کــرد کــه بیســت و پنــج برابــر اول انقــاب، مــا امســال دانشــجو داریــم. بیســت و پنــج برابــر اول 
ــران اســت. در  ــت ای ــم مل ــا پیشــرفتهای عظی ــل هســتند. اینه انقــاب، دانشــجویان در کشــور مشــغول تحصی
ــی، در  ــان داروئ ــو، در گیاه ــای ن ــادی، در انرژی ه ــلولهای بنی ــت، در س ــط زیس ــوزه ی محی ــوزه ی آب، در ح ح
انــرژی هســته ای، کشــور توانســت بــه پیشــرفتهای بزرگــی دســت پیــدا کنــد. اینهــا همــه مربــوط بــه آن ســالی 

ــد. ــران را از کار بیندازن ــا ملــت ای ــد ت ــران همــه ی تــاش خــود را بســیج کردن اســت کــه دشــمنان ملــت ای

به	زانو	در	نيامدن	یك	ملت	زنده	از	تهدید	و	فشار	و	سختگيرى	دشمن،	درس	بزرگ	حوادث	سال	91
حــوادث ســال 91 درس بزرگــی بــه مــا میدهــد؛ ایــن درس ایــن اســت کــه یــک ملــت زنــده از تهدیــد و فشــار 
و ســختگیری دشــمن هرگــز بــه زانــو در نخواهــد آمــد. بــرای مــا و بــرای همــه ی کســانی کــه مســائل ایــران را 
دنبــال میکننــد، معلــوم شــد کــه آنچــه بــرای یــک ملــت مهــم اســت، تکیــه بــه اســتعداد درونــی خــود، تــوکل 
بــه خــدای بــزرگ، اعتمــاد بــه خــود و عــدم تکیــه ی بــه دشــمنان اســت؛ ایــن اســت کــه میتوانــد یــک ملــت 
را بــه جلــو ببــرد. ســال 91 بــرای مــا یــک میــدان رزمایــش بــود، یــک میــدان تمریــن بــود. بــه کــوری چشــم 
ــان برجســتگی هائی  ــش توانســتیم از خودم ــدان رزمای ــن می ــج کــه نشــدیم، در ای ــران فل ــت ای ــا مل دشــمن، م
ــک  ــت. در ی ــن اس ــش ای ــت رزمای ــناختیم؛ خاصی ــم ش ــان را ه ــای خودم ــه ضعفه ــم. البت ــان دهی ــم  نش را ه
تمریــن رزمــی و در یــک رزمایــش، یــک مجموعــه ی رزمــی، هــم قوّتهــای خــود را میشناســد، هــم ضعفهــای 
خــود را میشناســد و آنهــا را برطــرف میکنــد. مــا ضعفهــای خودمــان را هــم شــناختیم. ضعــف مــا در اقتصــاد، 
ــه  ـــ ک ــت ـ ــه نف ــتگی ب ــت از وابس ــارت اس ــد، عب ــی ش ــردم منته ــی از م ــت گروه هائ ــختيِ معیش ــه س ــه ب ک
ــه سیاســتهای کان اقتصــادی، و سیاســتها و  ــی ب ـــ بی اعتنائ ــا اســت ـ ــن یکــی از ضعفهــای م عــرض کــردم ای
ــده  ــئولین آین ــوص مس ــروز و بخص ــئولینِ ام ـــ مس ــور ـ ــئولین کش ــرّه. مس ــيِ روزم ــای پی در پ تصمیم گیری ه
ـــ بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد؛ کشــور بایــد سیاســت  کــه بعــد از انتخابــاتِ امســال بــر ســر کار خواهنــد آمــد ـ
ــد تغییــر و تبدیلــی  اقتصــاديِ کانِ روشــن و مــدوّن و برنامه ریزی شــده داشــته باشــد؛ حــوادث گوناگــون نتوان

ــد. ــاد کن در آن ایج
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درس بــزرگ دیگــر مــا ایــن بــود کــه بنیــه ی کشــور قــوی اســت. وقتــی بنیــه قــوی شــد، تأثیــرات خصمانــه ی 
دشــمنان بــه حداقــل میرســد. اگــر مســئولین کــه در ایــن کشــور بــزرگ و بــا ایــن بنیــه ی قــوی، مســئولیت را 
ـــ توصیــه ای کــه مــا همیشــه  پذیرفتنــد، بــا تدبیــر کار کننــد، مدیــران بــا هــم باشــند، بــا هــم فعالیــت کننــد ـ
ـــ بــا حــزم و تدبیــر عمــل کننــد، آن وقــت میتوانیــم از هــر تهدیــدی  بــه مســئولین و مدیــران کشــور میکنیــم ـ
ــه  ــتیم ب ــاختیم و توانس ــت س ــمن فرص ــای دش ــال 91 از تهدیده ــه در س ــان ک ــازیم؛ همچن ــی بس ــک فرصت ی
طــرف جلــو حرکــت کنیــم. آنچــه کــه مســئولین کشــور و ملــت عزیــز مــا در ســال 91 انجــام دادنــد، ان شــاءالل 

ــار آن در زندگــی مــردم، در آینــده و در ســالهای بعــد خــود را نشــان دهــد و نشــان خواهــد داد. بایــد آث
پیشرفتهای ملت ایران  

 -
ــرده ام،  ــه ک ــر روی آن تکی ــی ب ــال پی در پ ــد س ــن چن ــده در ای ــه بن ــت ک ــی اس ــئله ی مهم ــاد مس ــه اقتص البت
ــت،  ــم اس ــردم مه ــامت م ــت، س ــم اس ــور مه ــت کش ــت؛ امنی ــاد نیس ــئله ی اقتص ــم مس ــئله ه ــا مس ــا تنه ام
ــم  ــور عل ــه در کش ــر چنانچ ــه اگ ـــ ک ــت ـ ــای کار اس ــاس کار و زیربن ــت و اس ــم اس ــی مه ــرفتهای علم پیش
ــرای کشــور مهــم  ــی ب ــزت مل ـــ اســتقال و ع ــای بعــدی آســان خواهــد شــد ـ ــد، همــه ی کاره پیشــرفت کن
اســت، زیردســت نبــودن یــک ملــت و اربــاب نداشــتن یــک ملــت مهــم اســت، نفــوذ و اقتــدار منطقــه ای یــک 
ــا  ــوارد، م ــن م ــه ی ای ــت. در هم ــم اس ــت و مه ــور اس ــت کش ــتقال و امنی ــتوانه ی اس ــور پش ــک کش ــت و ی مل
ــی،  ــوذ بین الملل ــه ی نف ــم در زمین ــه ی ســامت، ه ــم در زمین ــت، ه ــه ی امنی ــم در زمین پیشــرفت داشــتیم؛ ه

ــاری اســت. ــه ج ــر منطق ــر کشــور و ب ــه ب ــی ک ــوادث گوناگون ــر ح ــه ی تســلط ب ــم در زمین ه

وابسته	نبودن	به	آمریكا	و	قدرتهاى	بزرگ،	موجب	پيشرفت	است
ملــت مــا بــا پیشــرفتها ثابــت کــرد کــه در ســایه ی آمریــکا زندگــی نکــردن، بــه معنــای عقب افتادگــی نیســت؛ 
ـــ و  ــود ـ ــه اســتعمارِ مســتقیم ب ـــ در روزی ک ــم، اســتعمارگران ـ ــدان عال ــه ی مهمــی اســت. قدرتمن ــن نکت ای
امــروز آمریــکا، میخواهنــد بــه ملتهــای دنیــا اثبــات کننــد کــه اگــر میخواهیــد زندگــی خــوب داشــته باشــید 
و پیشــرفت کنیــد، بایــد زیــر ســایه ی مــا بیائیــد. ملــت ایــران اثبــات کــرد کــه ایــن حــرف دروغ اســت. ملــت 
ــی نیســت،  ــط موجــب عقب افتادگ ــه فق ــزرگ ن ــای ب ــکا و قدرته ــه آمری ــودن ب ــه وابســته نب ــرد ک ــت ک ــا ثاب م
ــامی را  ــوری اس ــالِ جمه ــی س ــن س ــما ای ــه ش ــت ک ــن اس ــح ای ــل واض ــت؛ دلی ــرفت اس ــب پیش ــه موج بلک
ــد، دل خودشــان را  ــکا زندگــی کردن ــا ســی ســالِ بعضــی از کشــورهائی کــه در ســایه ی آمری ــد ب مقایســه کنی
بــه ســالی دو ســه میلیــارد دلار کمــک آمریــکا خــوش کردنــد و تســلیم آمریــکا شــدند؛ ببینیــد آنهــا کجاینــد، 
ــد. ســی ســال  ــه روِ آمریکاین ــکا بســتند و دنبال ــه دُم آمری ــا کجائیــم؟ هســتند کشــورهائی کــه خودشــان را ب م
ــوری  ــت و جمه ــته اس ــه گذش ــامی چگون ــوری اس ــالِ جمه ــی س ــد س ــت. ببینی ــا اس ــل م ــه در مقاب تجرب
اســامی و ملــت ایــران از کجــا بــه کجــا رســیده اســت، آنهــا در چــه وضعــی هســتند. هــر کــس ایــن را مطالعــه 
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کنــد، خواهــد فهمیــد کــه وابســته نبــودن بــه قدرتهــای بــزرگ، بــرای یــک ملــت فرصــت اســت، نــه تهدیــد؛ 
ــه دســت  ــا هوشــمندیِ خــود ب ــا شــجاعت خــود، ب ــا قــدرت خــود، ب ــران ب و ایــن فرصــت را بحمــدالل ملــت ای

آورده اســت.

حفظ	استحكام	كشور،	یكی	از	اقتضائات	اقتصاد	مقاومتی
ــن اســت  ــک مســئله ای ــده اســت: ی ــه آین ــوط ب ــا مرب ــه اینه ــم، ک ــد عــرض کن دو موضــوع لازم را در اینجــا بای
ــل فعالیــت دشــمن، کشــور  ــر از دشــمن حرکــت کنیــم. در مقاب ــد جلوت کــه مــا در برنامه ریزی هــا همیشــه بای
نبایــد در حــال انفعــال بــه ســر ببــرد. هوشــمندانه بایــد نقشــه ی دشــمن را حــدس زد و تشــخیص داد و جلوتــر 
از دشــمن عمــل کــرد. مــا در یــک مــواردی اینجــوری عمــل کردیــم، موفقیتــش را دیدیــم؛ یــک نمونــه، همیــن 
ــای  ــه رادیو داروه ــران اســت ک ــی ته ــروگاه تحقیقات ــاز نی ــورد نی ــدِ م ــوخت بیســت درص ــن س ــئله ی تأمی مس
ــه ســوخت بیســت  مهــمِ مــورد نیــاز کشــور در آنجــا تولیــد میشــود. ایــن  نیــروگاه کوچــک احتیــاج داشــت ب
ــمنان  ــم. دش ــه میکردی ــارج تهی ــن را از خ ــه ای ــم و همیش ــد نمیکردی ــد را تولی ــت درص ــا بیس ــه م ــد، ک درص
ــرای اینکــه جمهــوری  ــد، ب ــد کــه از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد، ایــن نیــاز ملــی را گــرو بگیرن مــا فکــر کردن
ــه ایــن وســیله  اســامی را وادار کننــد بــه قبــول تحمیلهــا و تحکمهــای خودشــان؛ خواســته های خودشــان را ب
تحمیــل کننــد. جوانــان مــا، دانشــمندان مــا، قبــل از آنکــه کار بــه نقطــه ی فشــار و حســاس برســد، توانســتند 
ســوخت غنــی شــده ی بیســت درصــد را تهیــه کننــد و آن ســوخت را تبدیــل کننــد بــه صفحــه ی مــورد نیــازی 
کــه در آن نیــروگاه لازم بــود تهیــه شــود. مخالفیــن مــا حــدس هــم نمیزدنــد کــه مــا بتوانیــم ایــن کار را انجــام 
ــی شــکوفا  ــاز شــدند، دســت به کار شــدند؛ اســتعداد ایران ــن نی ــت متوجــه ای ــا مســئولین کشــور بوق ــم؛ ام دهی
شــد، بـُـروز کــرد و ایــن کار را بــا موفقیــت انجــام دادیــم. آنهــا در حالــی کــه انتظــار داشــتند جمهــوری اســامی 
ملتمســانه از آنهــا ســوخت بیســت درصد را درخواســت کنــد، جمهــوری اســامی اعــام کــرد کــه مــا ســوخت 
بیســت در صد را در داخــل تهیــه کردیــم و احتیاجــی بــه شــما نداریــم. اگــر دانشــمندان مــا، مــردان علمــی مــا، 
جوانــان مــا ایــن کار را نمیکردنــد، مــا امــروز بایــد بــا اصــرار، بــا التمــاس، بــا هزینــه ی زیــاد، در مقابــل کســانی 
ــا و  ــا رادیوداروه ــم، ی ــت میکردی ــت درصد را درخواس ــوخت بیس ــا س ــم؛ ی ــتند، میرفتی ــا نیس ــت م ــه دوس ک
ــد  ــد؛ آنچــه را کــه بای ــد، بوقــت فهمیدن ــم. مســئولین کشــور پیش بینــی کردن محصــول را درخواســت میکردی
انجــام دهنــد، انجــام دادنــد؛ لــذا پیــروز شــدیم. ایــن بایــد یــک برنامــه ای باشــد بــرای همــه ی مســائل اساســی 

ــای کشــور. کشــور و همــه ی نیازه
دولتهــا، صنعتگــران، کشــاورزان، ســرمایه داران و کارآفرینــان، پژوهشــگران علمــی، طراحــان علمــی و صنعتــی 
همــه موظفنــد بــه ایــن وظیفــه ی اخاقــيِ بــزرگ، بــه ایــن وظیفــه ی عاقانــه، کــه پیــش از نیــاز، خودشــان را 
ــران اقتصــادی، اســتادان دانشــگاه،  ــد. مدی ــر از نقشــه ی دشــمن حرکــت کنن ــدم جلوت ــک ق ــد و ی ــاده کنن آم
ــه ی  ــی وجه ــتی را در کار علم ــد پیش دس ــا بای ــه ی اینه ــاوری، هم ــی و فنّ ــای علم ــی، پارکه ــای علم انجمنه



257

اندیشه اقتصادی

همــت خودشــان قــرار دهنــد؛ مقالــه ی علمــی مینویســند، در ایــن جهــت باشــد؛ پژوهــش علمــی میکننــد، در 
ایــن جهــت باشــد؛ کار صنعتــی میکننــد، کار فنــی میکننــد، کار علمــی میکننــد، همــه در ایــن جهــت باشــد؛ 

ــد. ــت کنن ــن جهــت حرک ــت در ای ــران علمــی، آحــاد مل ــران دانشــگاه ها، مدی ــی، مدی ــران دولت مدی
وظیفــه ی همــه ی مــا ایــن اســت کــه ســعی کنیــم کشــور را مســتحکم، غیــر قابــل نفــوذ، غیــر قابــل تأثیــر از 
ســوی دشــمن، حفــظ کنیــم و نگــه داریــم؛ ایــن یکــی از اقتضائــات »اقتصــاد مقاومتــی« اســت کــه مــا مطــرح 
ــاوم  ــد مق ــودن اقتصــاد اســت. اقتصــاد بای ــاوم ب ــم. در اقتصــاد مقاومتــی، یــک رکــن اساســی و مهــم، مق کردی
ــت  ــرد، مقاوم ــرار بگی ــه ی دشــمن ق ــرض توطئ ــه ممکــن اســت در مع ــل آنچــه ک ــد در مقاب ــد بتوان باشــد؛ بای

ــد.  کن
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جهاد	اقتصادي	خنثي	كننده	فشارهاي	اقتصادي	دشمن*

تكریم	روز	كارگر
ــرفت  ــکوفائی و پیش ــمند ش ــای ارزش ــز، نیروه ــران عزی ــرادران و خواه ــما ب ــه ش ــم ب ــرض میکن ــامد ع خوش
کشــور؛ چهره هــای نجیــب و متعهــدی کــه یکــی از دشــوارترین بخشــهای اداره ی کشــور و پیشــرفت کشــور را 
ــد.  ــد حمــل میکنی ــان داری ــر دوش خودت ــار ســنگین کار را ب ــت، ب ــن مل ــد و در راه ســعادت ای برعهــده گرفته ای
ــی  ــواب اله ــر و ث ــمول اج ــان مش ــاءاللَّ همه ت ــد و ان ش ــما باش ــهای ش ــما و تاش ــات ش ــدردان زحم ــد ق خداون

ــید. باش
در مناســبت روز کارگــر، معمــول اســت کــه صاحبــان قلــم و بیــان و گوینــدگان و نویســندگان بــه مناقــب قشــر 
کارگــر میپردازنــد؛ کــه البتــه بجــا اســت. بــا قطــع نظــر از اینکــه گفتــن و نوشــتن چقــدر در بــالا بــردن و ارتقــاء 
بخشــیدن بــه رتبــه ی کارگــر دارای ارزش و اهمیــت اســت، منقبــت اصلــی و محــوری بــرای نیــروی کار در یــک 
جامعــه ایــن اســت کــه کارگــر بــا تــن خــود، بــا جــان خــود، بــا مغــز خــود، حرکــت پیشــرفت کشــور و آســایش 
ــروی  ــد نی ــد - مانن ــه مؤثرن ــن عرص ــم در ای ــری ه ــل دیگ ــه عوام ــت ک ــت اس ــد. درس ــن میکن ــردم را تأمی م
ــا  ــن کار را ب ــر ای ــی کارگ ــا هــم دانســته شــود، ول ــدر آنه ــد ق ــت - و در جــای خــود بای ــروی مدیری ســرمایه، نی

جســم و جــان خــود انجــام میدهــد؛ ایــن یــک ارزش مضاعــف اســت. 

مجموعه	ى	كارگرى	كشور،	ستون	فقرات	كشور
ــا فکــر او و ذهــن  ــا غیــر ماهــر باشــد، ی ــا ضعیــف باشــد، ی اگــر در یــک کشــوری نیــروی انســانیِ کار نباشــد، ی

*. بیانات در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور | 1392/2/7
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ــری  ــه ی کارگ ــما مجموع ــد. ش ــد ش ــج خواه ــور فل ــد، آن کش ــون باش ــی گوناگ ــات سیاس ــتخوش جریان او دس
ــن  ــج شــدن کشــور جلوگیــری میکنیــد؛ ای ــه طــور عمــده شــما هســتید کــه از فل کشــور ســتون فقراتیــد، و ب
بایــد دانســته شــود، ایــن را بایــد همــه ی مــردم بفهمنــد و بداننــد. هــم در عرصــه ی فرهنگ ســازی بایــد مــردم 
ــه ارزش کار پــی ببرنــد؛ هــم در عرصــه ی عملــی، قانونگــذاران و مجریــان بایــد بــه طــور دائــم ایــن عناصــر را  ب
ــود،  ــود، برخــوردار از امیــد ب ــاه ب مــورد توجــه قــرار دهنــد. اگــر قشــر کارگــر در یــک کشــوری برخــوردار از رف
ــک  ــن ی ــد؛ ای ــد ش ــان خواه ــه ســوی پیشــرفت، آس ــن کشــور ب ــت ای ــود، حرک ــغلی ب ــت ش ــوردار از امنی برخ

ــم.  ــا درك کنی ــد همــه ی م ــن را بای ــی اســت؛ ای حقیقت

اهميت	طبقه	كارگر	
بنــده اعتقــاد دارم کــه در کشــور مــا اهمیــت طبقــه ی کارگــر حتّــی از ایــن هــم بالاتــر اســت. آنچــه گفتــه شــد، 
مربــوط بــه همــه جــا اســت، مربــوط بــه همــه ی کشــورها اســت؛ امــا در اینجــا یــک چیــز مضاعفــی هــم وجــود 
ــی و کشــوری را هــم  ــف انقاب ــف شــغلی، وظائ ــر انجــام دادن وظائ ــن اســت کــه کارگــران عــاوه ب دارد و آن ای
خــوب انجــام دادنــد. هــم در آغــاز انقــاب و پیــروزی انقــاب، حرکــت عظیــم کارگــران یکــی از کلیدهــای فتــح 
بــود - کارگــران شــرکت نفــت و غیــره و غیــره - هــم در دوران جنــگ تحمیلــی. در جبهــه، بــه هــر طــرف انســان 
ــات گوناگــون سیاســی  ــد. در جریان ــان کارگــر، میانســالان کارگــر، خلأهــا را پــر کــرده بودن ــگاه میکــرد، جوان ن
ــل انقــاب و در  هــم، کارگرهــا اســیر اغــوای کســانی نشــدند کــه میخواســتند مجموعــه ی کارگــری را در مقاب
مقابــل نظــام اســامی قــرار دهنــد. اینهــا چیــز کمــی نیســت. البتــه خیلی هــا ایــن حقایــق را نمیداننــد؛ مــا از 

ــم.  نزدیــک لمــس کردی
ــودم  ــران، خ ــرب ته ــمت غ ــری در قس ــه ی کارگ ــک مجموع ــاب، در ی ــروزی انق ــای پی ــان روزه ــن در هم  م
ــه  ــد؛ چ ــد میکنن ــه کار دارن ــاب چ ــمنان انق ــام و دش ــمنان اس ــدم دش ــردم؛ دی ــدا ک ــور پی ــخصاً حض ش
ــدای  ــن ابت ــاز کار، در همی ــن آغ ــه در همی ــرای اینک ــد؛ ب ــه هائی دارن ــه نقش ــی، چ ــه برنامه هائ ــی، چ طرحهائ
ــان  ــته ی خودش ــیِ وابس ــوذ سیاس ــر، نف ــر کارگ ــیله ی قش ــه وس ــد ب ــاب بتوانن ــای انق ــن پرتوه ــر زدنِ اولی س
ــر  ــه ی کارگ ــه طبق ــدم ک ــل دی ــدم. و در مقاب ــک دی ــن از نزدی ــن را م ــد. ای ــم کنن ــا را تحکی ــه برخــی از قدرته ب
مؤمــن مــا، بــه برکــت ایمــان، بــه برکــت اعتمــاد بــه امــام بزرگــوار و بــه روحانیــت، بــا چــه صراحتــی، بــا چــه 
شــجاعتی در مقابــل آنهــا ایســتاد؛ و ایــن در طــول ســالهای متمــادی تکــرار شــد. امــروز ســی و چهــار ســال از 
ــه ی  ــد طبق ــه بتوانن ــرای اینک ــد، ب ــول خــرج کردن ــد، پ ــاش کردن ــا خواســتند، ت ــذرد. خیلی ه ــا میگ آن روزه
ــرار دهنــد؛ امــا طبقــه ی کارگــر ایســتاد؛ ایــن خیلــی مهــم اســت. اینهــا  ــل نظــام اســامی ق کارگــر را در مقاب
ارزش مجموعــه ی کارگــری مــا را، ارزش انسانی شــان را، ارزش انقابی شــان را، ارزش تمدنی شــان را بــرای 
مــا روشــن میکنــد؛ اینهــا بایــد فرهنــگ شــود؛ ایــن را بایــد همــه بداننــد، همــه بفهمنــد؛ و شــما کارگرهــا بایــد 

ــد. ــار کنی افتخ
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لزوم	حمایت	از	كار	و	سرمایه	ى	ایرانی	به	صورت	جدى	و	محورى	
ــام  ــال تم ــک س ــه در ی ــه ک ــن قضی ــی. ای ــرمایه ی ایران ــت از کار و س ــم حمای ــته گفتی ــال گذش ــا س ــب، م  خ
نمیشــود. حــالا دوســتان و مســئولان گزارشــهائی میدهنــد کــه ایــن کارهــا انجــام گرفتــه اســت؛ خیلــی خــوب، 
خداونــد بــه هــر کاری کــه بــا نیــت صحیــح انجــام میگیــرد، برکــت بدهــد؛ ولــی بایــد کار بــه صــورت جــدی و 
ــم، یــک  ــن فرهنگ ســازی کــه عــرض کردی ــه عهــده ی همــه ی مــردم اســت. ای ــن ب ــال شــود؛ ای محــوری دنب

بخــش مهمــش اینجــا اســت. 
 مــا گفتیــم: تولیــد داخلــی؛ کار ایرانــی، ســرمایه ی ایرانــی. ایــن معنایــش ایــن اســت کــه زرق و بــرق نامهــای 
ــد  ــد، میتوان ــد میخرن ــی کــه دارن ــن محصول ــه خــودش جلــب نکنــد. همــه بداننــد کــه ای فرنگــی چشــمها را ب
ــد.  ــوردار کن ــر خارجــی را برخ ــک کارگ ــد، ی ــد او را محــروم کن ــد؛ میتوان ــوردار کن ــی را برخ ــر ایران ــک کارگ ی
البتــه مــا همــه ی بشــریت را دوســت داریــم، امــا خــب کارگــر ایرانــی دارد بــرای ســربلندی ایــن کشــور تــاش 
ــرد.  ــت ک ــد تقوی ــرد، او را بای ــد ک ــد تأیی ــت؛ او را بای ــت اس ــن مل ــره ی ای ــز پیک ــم و عزی ــزو مغتن ــد؛ ج میکن
ــرق  ــی ف ــد خارج ــی و تولی ــد ایران ــانه ی تولی ــان نش ــا برایش ــد، ی ــد و درك نمیکنن ــن را نمیفهمن ــا ای بعضی ه
نمیکنــد؛ یــا حتّــی بعکــس، بــه جــای اینکــه دنبــال نشــانه ی تولیــد ایرانــی بگردنــد، دنبــال نشــانه های تولیــد 

ــد.  ــن بیانن ــردم مخاطــب ای ــن خطــا اســت. همــه ی م ــن انحــراف اســت، ای ــد؛ ای خارجــی میگردن
ــرف  ــمت مص ــه س ــد ب ــم، بروی ــت میکن ــران درخواس ــت ای ــه ی مل ــم، از هم ــرار میکن ــم، اص ــد میکن ــن تأکی م
ــزرگ اســت. البتــه  تولیــدات داخلــی؛ ایــن کار کوچکــی نیســت، ایــن کار کم اهمیتــی نیســت؛ ایــن یــک کار ب
ــد. فــان  ــه معنــای عــام - در ایــن جهــت وظیفــه ی مضاعــف دارن دســتگاه های حکومتــی و دولتــی - دولتــی ب
ــه، فــان ســازمان، فــان اداره وقتــی میخواهــد جنــس داخلــیِ خــودش را تأمیــن کنــد، مطلقــاً بایــد  وزارتخان
از جنــس خارجــی اســتفاده نکنــد؛ برونــد ســراغ تولیــدات داخلــی. البتــه از ایــن طــرف هــم از تولیــد کننــده ی 
ــه کار  ــود ک ــرار میش ــود و اص ــته میش ــرمایه گذار - خواس ــه آن س ــر، چ ــه آن کارگ ــر، چ ــه آن مدی ــی - چ داخل
ــت.  ــا اس ــدس م ــن مق ــتور دی ــام و دس ــاره ی اس ــا اش ــر دوی اینه ــد. ه ــه دهن ــل ارائ ــت و کام ــز، درس را تمی
ــت  ــت؛ امنی ــته اس ــا خواس ــدا از م ــم خ ــر را ه ــه کارگ ــرام ب ــت، احت ــته اس ــا خواس ــدا از م ــتحکام کار را خ اس

ــا خواســته اســت.  ــا خواســته اســت، امنیــت ســرمایه را هــم خــدا از م ــر را خــدا از م زندگــی و شــغلی کارگ

حوادث	كنونی	اروپا	و	آمریكا،	بزرگترین	دليل	بر	غلط	بودن	اقتصادِ	به	اصطلاح	ليبرال
ــا نامهــای گوناگــون  ــی کــه ب ــراط و تفریطهائ ــن اف ــد، ای ــرار بگیرن ــار هــم مــورد ماحظــه ق اینهــا وقتــی در کن
ــرای  ــی آزاد ب ــول خودشــان آزاد - آزاد یعن ــه ق ــرال و ب ــت اقتصــاد لیب ــه ی فعالی ــد، چــه در منطق ــه وجــود آم ب
ــا  ــد در اروپ ــما داری ــروز ش ــه ام ــر؛ ک ــوم و فقی ــه ی مظل ــرای طبق ــار ب ــس و فش ــدان و حب ــا زن ــرمایه دار، ام س
ــد.  ــود نمی آم ــه وج ــم، ب ــه ی سوسیالیس ــه در عرص ــد - و چ ــه میکنی ــش را ماحظ ــها و بازخوردهای واکنش
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بزرگتریــن دلیــل بــر غلــط بــودن اقتصــادِ بــه اصطــاح لیبــرال همیــن حوادثــی اســت کــه امــروز در اروپــا و بــه 
شــکل دیگــری در آمریــکا وجــود دارد. در میــدان عمــل و در عرصــه ی تجربــه، اقتصــاد ســرمایه داری نشــان داد 
ــه  ــرای حمایــت از آنهــا ب ــه ســود خــود آن طبقاتــی کــه ایــن اقتصــاد ب ــاکام اســت؛ حتّــی ب کــه غلــط اســت، ن
ــه  ــی ب وجــود آمــد، نیســت. حــالا طبقــه ی کارگــر کــه ســالهای متمــادی در آنجاهــا لگدمــال میشــد، امــا حتّ
ســود خــود ســرمایه دار و بانکــدار و صاحبــان کارتلهــا و تراســتها هــم نیســت؛ و ایــن هنــوز اولِ کار اســت، بعــد 
از ایــن بدتــر هــم خواهــد شــد. هــی وعــده میدهنــد کــه درســتش میکنیــم؛ نخواهنــد توانســت درســت کننــد. 
ایــن راه، راه سراشــیبِ لغــزان اســت؛ دارنــد میرونــد پائیــن، و ایــن یــک بخشــی از تزلــزل تمــدن مــادی و غلــط 
ــه  ــا تجرب ــرای م غــرب اســت؛ بخــش اخاقــی و اعتقــادی و نظــری و فکری شــان هــم کــه جــدا اســت. اینهــا ب
اســت. آن بخــش عرصــه ی سوسیالیســم و اینهــا هــم کــه خــب، ســالها پیــش ناتوانــی و ناکامــی اش ظاهــر شــد. 

نگاه	متعادل،	انسان	مدار	و	عدالت	مدار	اسلام	به	مسئله	اقتصاد	
ــم  ــه؛ ه ــن عرص ــه ای ــه ب ــا دارد، از جمل ــه ی عرصه ه ــه هم ــدار ب ــان مدار و عدالت م ــادل، انس ــگاه متع ــام ن  اس
ــه  ــا؛ و همــه متوجــه ب ــه تضــاد آنه ــا همدیگــر، ن ــا ب ــرادری اینه ــت آن طــرف؛ ب ــن طــرف، هــم رعای ــت ای رعای
ــا، و  ــد بشــود فرهنــگ زندگــی م ــا بای ــال ناظــر و حاضــر اســت. اینه ــه خــدای متع ــن ک ــه ای ــف الهــی و ب تکلی

ــم. ــن جــور عمــل کنی همی

لزوم	توجه	به	زندگی	و	معيشت	طبقات	ضعيف	در	همه	برنامه	ریزى	ها	
مــا عــرض کردیــم »حماســه ی سیاســی« و »حماســه ی اقتصــادی«. حماســه ی اقتصــادی فقــط دســت دولــت 
ــن را  ــور؛ ای ــه و پرش ــه ی جهادگون ــی واقع ــه یعن ــت. حماس ــر اس ــت مؤث ــای دول ــه برنامه ریزی ه ــت؛ البت نیس
بایــد ملــت ایــران و مســئولان کشــور مــورد نظــر قــرار دهنــد؛ ضعفهــا را، خلأهــا را پُــر کننــد؛ اول بشناســند. در 
ــا  ــرای آنه ــد ب ــرد؛ بع ــرار گی ــورد توجــه ق ــف م ــات ضعی ــی و معیشــت طبق ــد زندگ ــا بای ــه ی برنامه ریزی ه هم
ــهای  ــان؛ بخش ــه در تولیدش ــان، چ ــه در مصرفش ــردم، چ ــاد م ــه. آح ــود حماس ــن میش ــد. ای ــزی کنن برنامه ری
ــرای  ــه ب ــد ک ــور؛ بدانن ــک ج ــات ی ــهای خدم ــور، بخش ــک ج ــده ی ــهای مصرف کنن ــور، بخش ــک ج ــد ی مولّ
ــت کشــور پیــش خواهــد  ــق حماســه لازم اســت؛ آن وق ــه لازم اســت، خل پیشــرفت کشــور حرکــتِ جهش گون
ــی  ــر کدام ــد؛ ه ــادی، دو توأمانن ــه ی اقتص ــی و حماس ــه ی سیاس ــد. حماس ــد ش ــدا خواه ــتقرار پی ــت، اس رف

ــدارد.  ــه می ــد و نگ ــظ میکن ــد و حف ــت میکن ــری را تقوی دیگ

لزوم	مأیوس	ساختن	دشمن	توسط	ملت	ایران	و	مسئولان	كشور
ــم؛ دشــمن  ــم میگوئی ــم چــه داری ــم حماســه ی سیاســی و اقتصــادی، فهمیدی ــرض کردی ــه اول ســال ع ــا ک  م
هــم فهمیــد کــه مــا چــه داریــم میگوئیــم. دشــمن بــا تحریــم و بــا فشــار اقتصــادیِ گوناگــون ســعی کــرد مــردم 
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ــا وقاحــت!  ــد؛ راحــت، ب ــردم دشــمن نیســتیم. دروغ میگوین ــا م ــا ب ــه م ــد ک ــد. میگوین ــدان خــارج کن را از می
بیشــترین فشــار بــرای ایــن اســت کــه مــردم ناراحــت شــوند، مــردم در تنگنــا قــرار بگیرنــد، مــردم زیــر فشــار 
قــرار بگیرنــد، شــاید بتواننــد بــه ایــن وســیله بیــن مــردم و نظــام اســامی فاصلــه ایجــاد کننــد. هــدف، فشــار 
ــزی  ــن برنامه ری ــادی، ای ــش اقتص ــن جه ــادی، ای ــم اقتص ــت عظی ــن حرک ــه ای ــر چنانچ ــت. اگ ــردم اس ــر م ب
ــرد،  ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــف، م ــطوح مختل ــرا، در س ــش اج ــه در بخ ــذاری، چ ــش قانونگ ــه در بخ ــت، چ درس
ــزم راســخ، دشــمن را  ــا ع ــد ب ــران و مســئولان کشــور بای ــت ای ــد شــد. مل ــی خواه ــن فشــارها خنث ــه ی ای هم

ــد. ــوس کنن مأی

حماسه	ى	سياسی	یعنی	حضور	آگاهانه	ى	مردم	در	صحنه	ى	سياست	كشور	و	مدیریت	كشور
حماســه ی سیاســی هــم همیــن جــور اســت. حماســه ی سیاســی یعنــی حضــور آگاهانــه ی مــردم در صحنــه ی 
ــد  ــی بع ــه اندک ــت ک ــات اس ــه ی انتخاب ــن حادث ــارزش همی ــه ی ب ــور؛ نمون ــت کش ــور و مدیری ــت کش سیاس
ــت.  ــردم انجــام خواهــد گرف ــا حضــور و شــرکت شــوق آفرین م ــرر، ب ــت مق ــق الهــی، در وق ــه توفی ان شــاءاللَّ ب
ــال  ــه خی ــن حــالا ب ــد هــدف حماســه ی سیاســی و حماســه ی اقتصــادی چیســت، از همی ــا چــون فهمیدن آنه
ــه در  ــرای اینک ــود دارد ب ــات وج ــام تبلیغ ــواع و اقس ــروز ان ــردن. ام ــب ک ــه تخری ــد ب ــروع کرده ان ــان ش خودش
عرصــه ی اقتصــادی، مــردم را دچــار یــأس و نومیــدی کننــد؛ در عرصــه ی سیاســی، انگیــزه ی مــردم را از حضــور 
ــن  ــران را نشــناخته اند. ای ــت ای ــد. آنهــا مل ــات کاهــش دهن ــدان انتخاب در میــدان سیاســت و بالخصــوص در می
حرکــت عظیــم ملــت ایــران در عرصه هــای مختلــف، نتوانســته غفلــت و بی اطاعــی طراحــان و سیاســتگذاران 
ــن ســی و  ــد. در طــول ای ــا کــی طرفن ــد ب ــد؛ نمیدانن ــاورد و متوجــه کن ــه خــود بی ــرده ی اســتکبار را ب پشــت پ
ــن همــه دشــمنی، ایســتاد. مســئولین اگــر یــک جــا از  ــا ای ــن همــه معارضــه، ب ــا ای ــت، ب ــن مل چنــد ســال، ای
ــال  ــنِ اول م ــود. آفری ــردم ب ــه پشــتیبانی م ــود، ب ــردم ب ــه پشــتوانه ی م ــد، ب خودشــان ایســتادگی نشــان دادن
مــردم اســت، تحســین بــزرگ متعلــق بــه مــردم اســت؛ اینهــا بودنــد کــه بــه مســئولین دل دادنــد، پشــتگرمی 
ــتند؛  ــتکبران بایس ــمنان و مس ــای دش ــارها و افزون طلبی ه ــا و فش ــل زورگوئی ه ــد در مقاب ــا بتوانن ــد ت دادن
ــه توفیــق الهــی همیــن جــور خواهــد  آنجائــی کــه ایســتادند. امــروز هــم همیــن جــور اســت، در آینــده هــم ب

ــود. ب

عرصه	ى	انتخابات،	عرصه	ى	ظهور	قدرت	ملی	در	یك	كشور
 مســئله ی انتخابــات، مســئله ی مهمــی اســت. عرصــه ی انتخابــات، عرصــه ی ظهــور قــدرت ملــی در یــک کشــور 
ــه پشــتیبانی الهــی  ــه اراده ی الهــی اســت، مطمئــن ب ــده اســت، بانشــاط اســت، متکــی ب اســت. ملتــی کــه زن

اســت، ایــن ملــت در همــه ی عرصه هــا پیــروز خواهــد شــد؛ در ایــن عرصــه هــم همیــن جــور اســت. 
ــدان؛  ــط می ــد وس ــی دارد، بیای ــد توانائ ــاس میکن ــه احس ــی ک ــر کس ــف و ه ــائق مختل ــم س ــرض کردی ــا ع  م

من
دش
ي	
صاد

	اقت
اي
ره
شا

ده	ف
كنن
ي	
خنث

ي	
صاد

	اقت
هاد

ج



ی"
صاد

شه اقت
ضوع " اندی

شتر درباره مو
مطالعه بی

اندیشه اقتصادی

264

ــا در  ــد؛ ام ــد ش ــدان خواهن ــاءاللَّ وارد می ــم ان ش ــت ه ــی مل ــا میلیون ــمِ ده ه ــت عظی ــردم و جمعی ــوده ی م ت
محاســبه، آن کســانی کــه داوطلــب میشــوند، اشــتباه نکننــد؛ بداننــد مدیریــت اجرائــی کشــور یعنــی چــه. نه در 
ارزیابــیِ نیــازی کــه کشــور بــه یــک قــدرت اجرائــی دارد، اشــتباه کننــد، نــه در ارزیابــی تــوانِ خودشــان اشــتباه 
ــگاه میکنــد، انتخــاب  ــوی میــدان؛ ملــت هــم ن ــد، بیاینــد ت ــی درســتی انجــام دادن کننــد. اگــر چنانچــه ارزیاب

ــد. میکن

سازوكار	انتخابات	در	كشور	ما،	سازوكارى	مستحكم	است
ــی  ــا اعتراضهائ ــار بعضی ه ــه گوشــه و کن ــا، ســازوکار مســتحکمی اســت. اینک ــات در کشــور م ســازوکار انتخاب
ــه  ــی - ک ــون اساس ــان در قان ــورای نگهب ــور ش ــت. حض ــا اس ــاً بیج ــت؛ واقع ــی اس ــر منطق ــاً غی ــد، واقع میکنن
امــام هــم مکــرر روی آن تأکیــد میکردنــد - حقیقتــاً یــک حضــور مبارکــی اســت. تشــخیص شــورای نگهبــان، 
ــز  ــک چی ــن ی ــت؛ ای ــا اس ــه صاحیته ــبت ب ــر نس ــرف و بصی ــادل، بی ط ــانهای ع ــده انس ــک ع ــخیص ی تش
ــد  ــخیص داده ش ــه تش ــانی ک ــن کس ــن ای ــد در بی ــت. بع ــت اس ــاد مل ــه ی آح ــرای هم ــا و ب ــرای م ــی ب مبارک
صالحنــد، مــردم میگردنــد، تحقیــق میکننــد، از افــراد میپرســند، از آدمهــای مــورد اعتمــاد ســؤال میکننــد، بــه 
ســوابق نــگاه میکننــد، بــه شــعارها نــگاه میکننــد، بــه حرفهــا و گفته هــا نــگاه میکننــد، ســپس تصمیم گیــری 

ــد. میکنن

شرایط	نامزد	اصلح	
ــاد  ــردم ایمــان و اعتق ــن م ــه ای ــون اساســی و ب ــه قان ــن انقــاب و ب ــه ای ــه خــدا و ب ــد ب ــات اولاً بای ــزد انتخاب نام
ــی دارد،  ــای بزرگ ــدی دارد، کاره ــداف بلن ــت اه ــن مل ــد. ای ــاوم باش ــه ی مق ــاً دارای روحی ــد؛ ثانی ــته باش داش
ــد. کســانی کــه در رأس قــوه ی اجرائــی  ــان زور حــرف بزن ــا زب ــا ایــن ملــت ب ــد ب تســلیم نیســت، کســی نمیتوان
ــند، زود از  ــند؛ زود نترس ــاوم باش ــمنان مق ــارهای دش ــل فش ــه در مقاب ــند ک ــانی باش ــد کس ــد، بای ــرار میگیرن ق
ــت  ــا حکم ــند، ب ــری باش ــا تدبی ــانهای ب ــاً انس ــرطهای لازم اســت. ثالث ــی از ش ــن یک ــارج نشــوند؛ ای ــدان خ می
ــن جــور  ــم »عــزت و حکمــت و مصلحــت«؛ در اداره ی کشــور هــم همی ــا در سیاســت خارجــی گفتی باشــند. م
ــا  ــه، ب ــا برنام ــد ب ــن جــور اســت؛ بای ــن جــور اســت، در اقتصــاد هــم همی ــی هــم همی اســت، در مســائل داخل
ــد،  ــا را مشــاهده کنن ــح کاره ــک هندســه ی صحی ــا ی ــه، ب ــدت و همه جانب ــگاه بلندم ــا ن ــر، ب ــا تدبی ــت، ب حکم

ــوند.  ــدان ش ــد، وارد می ــگاه کنن ن

مضر	بودن	روزمره	فكر	كردن	در	مسائل	اقتصادى
ــم، مضــر  ــه طــور دائ ــر سیاســتهای اقتصــادی ب ــرّه فکــر کــردن در مســائل اقتصــادی، مضــر اســت؛ تغیی روزم
ــر کارشناســی، مضــر اســت؛  ــر نظــرات غی ــه کــردن ب اســت - در همــه ی بخشــها، بخصــوص در اقتصــاد - تکی
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ــتهای  ــت. سیاس ــر اس ــرب، مض ــرق و غ ــی ش ــای تحمیل ــیِ اقتصاده ــیوه های تزریق ــه ش ــردن ب ــاد ک اعتم
ــه در  ــد اقتصــادی باشــد ک ــاوم - بای ــک اقتصــاد مق ــی« باشــد - ی ــتهای »اقتصــاد مقاومت ــد سیاس اقتصــاد بای
ســاخت درونــیِ خــود مقــاوم باشــد، بتوانــد ایســتادگی کنــد؛ بــا تغییــرات گوناگــون در ایــن گوشــه ی دنیــا، آن 
گوشــه ی دنیــا متاطــم نشــود؛ ایــن چیزهــا لازم اســت. رئیــس جمهــوری کــه میخواهــد ایــن کشــور بــزرگ را 
اداره کنــد، ایــن راه پرافتخــار را بــه کمــک مــردم و بــرای مــردم طــی کنــد، بایــد اینچنیــن خصوصیاتــی داشــته 
باشــد. رابعــاً بایــد تهذیــب اخاقــی داشــته باشــد؛ نپرداختــن بــه حواشــی. اینهــا چیزهــای لازمــی اســت. بنــده 
ــور در  ــای جمه ــا و از رؤس ــن از دولته ــد م ــت. میدانی ــوده اس ــن ب ــه همی ــا همیش ــه ی دولته ــه هم ــه ام ب توصی
ــادی از  ــدد و زی ــوارد متع ــردم، در م ــم ک ــه ه ــردم؛ توصی ــت ک ــواره حمای ــادی هم ــالهای متم ــن س ــول ای ط
آنهــا توضیــح هــم خواســتم. تکیــه ایــن بــوده اســت کــه بــرای مــردم هزینــه درســت نکننــد، مشــکل درســت 
ــا  ــود و بی مبن ــده ی بیخ ــه وع ــد؛ البت ــی نکنن ــویش و نگران ــار تش ــردم را دچ ــد، م ــی نکنن ــد، دغدغه آفرین نکنن
ــا تــوکل  ــا واقعیــت و ب ــاز نکننــد؛ منطقــی، معقــول، منطبــق ب ــاغ ســبزهای بی منطــق هــم ب هــم ندهنــد، درِ ب

ــد همیــن جــور باشــد. ــد؛ ان شــاءاللَّ در آینــده  هــم بای ــه خــدای متعــال حرکــت را پیــش ببرن ب
آنچــه کــه مــا از تجربــه ی ســالهای طولانــی انقــاب فهمیدیــم، ایــن اســت کــه خــدای متعــال بــا فضــل خــود، 
ــق  ــان تصدی ــمنان، خودش ــرد؛ دش ــد ک ــب خواه ــمنانش غال ــه ی دش ــر هم ــت را ب ــن مل ــود، ای ــت خ ــا هدای ب
خواهنــد کــرد - همچنــان کــه امــروز دارنــد تصدیــق میکننــد - و هــر کســی کــه بــا ایــن ملــت، بــا ایــن حرکــت 
ــاً  ــد، قطع ــت، دربیفت ــت هس ــن مل ــه در ای ــی ک ــیِ عمیق ــزه ی ایمان ــن انگی ــا ای ــت، ب ــرده اس ــه ک ــی ک عظیم

ــاد. ــد افت برخواه
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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